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 فصل اول

  گذشته به پرشی 
 

 

 بارسلون –اسپانیا 

استفاده شود. خوشحال و راضی هم واژه اولآرتمیس ف یای نیست که معمولًا برای توصیف حال محافظ شخصشاد، واژه

ترین از خطرناک یکیایندر اطرافش هستند به کار برد. باتلر فقط برای  که کسانیهایی نیستند که بشود برای آرتمیس یا 

های خروجی به خاطر راه که، مگر اینزدگذشت گپ میکه اتفاقی از کنارش می هرکسیمردان روی زمین نشده بود که با 

 کند. سر صحبت را باز آنجاهای مخفی محل یا سلاح

تر بود. تر و دمغحرفآسیایی از مواقع عادی هم کم –در آن بعدازظهر خاص، آرتمیس و باتلر اسپانیا بودند و محافظ اروپایی 

تر و دشوارتر از حد لازم کرده بود. آرتمیس اصرار کرده بود نزدیک یک رئیس جوانش، طبق معمول کارش را خیلی پیچیده

ها را پَسیژ دِگیراسیای بارسلون بایستند که تنها چهار درخت باریک داشت تا آن روپیادهدر  ربعدازظهساعت در آن آفتاب تند 

 از گرما دشمنان احتمالی محافظت کند.

ی مرگ در آمریکا، ها به کشورهای خارجی بود. اول که اِدینگبور، بعد درهدر چند ماه گذشته، این چهارمین سفر مرموز آن

فرسا و طولانی به ازبکستان و حالا هم که بارسلون. در تمام این مدت منتظر فرود فردی ه طاقتالعادپشت سرش سفری فوق

 مرموز بودند که هنوز خودش را آفتابی نکرده بود.

 وشلوارکت، با وچندسالهچهلشلوغ زوج ناهماهنگی بودند. یک مرد بسیار قدبلند و عضلانی،  رویپیادهآرتمیس و باتلر در آن 

ی های درشت آبی تیرهپریده، با موهای مشکی پرکلاغی و چشمرنگ و دوخت و سر تراشیده و نوجوانی لاغرمشکی خوش

 نافذ.

 «خوری؟میوول قدر دور من باتلر، چرا این»آرتمیس عصبی و ناراحت گفت: 

دقیقه دیر کرده بود و دانست، اما طبق محاسبات او، کسی که در بارسلون منتظرش بودند، یک را می سؤالشآرتمیس جواب 

 خواست عصبانیتش را سر محافظش خالی کند.حالا او می

ها دستگاه شنود از راه دور یا بامکه مبادا روی یکی از این پشتدونی، آرتمیس. برای اینخودت خیلی خوب می»باتلر گفت: 

 «تأمین کنم. شو پوشش حداکثرخورم تا دور تو تاب می رمیه تیرانداز باشه. دا
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خود  درخواست نبوغش را به رُخ بکشد. در این موارد اغلب استعدادهای زیادی رتمیس در آن حال و هواهایی بود که میآ

بخش بود، کسانی را که ایرلندی رضایت یسالهچهاردهها برای پسرک قدر که این به رُخ کشیدنکرد، ولی همانکشف می

 کرد.گرفتند عصبی میها قرار میآماج آن

و که از ر از درآمدم هشتاد درصدخود خیلی کمه، من بی دکه برای من تیرانداز گذاشته باشناولاً، احتمال این»یس گفت: آرتم

نکردم. دوماً، هر دستگاه شنود از  شوییی پرمنفعت، پولهای غیرقانونی به دست آوردم با خرید مقدار زیادی اوراق قرضهراه

 سلنیومیو جمع کنه و بره خونه، چون اون دکمه سوم کت تو امواج بساطش رکنه باید  سمع استراقراه دوری که بخواد ما رو 

های آدمیزادها باشه، گیره، حالا چه دستگاههای جاسوسی میی دستگاهکنه که جلو ضبط هر صدایی رو به وسیلهپخش می

 «چه اجنه.

 بااحساسیبرداری به گردنش آویزان کرده بود. باتلر دوربین فیلمگشتند، نگاه کرد. مرد یک باتلر زوج جوانی را که از کنارشان می

 «ها رو هم خراب کردیم.خیلی عسلماههای احتمالاً تا حالا فیلم»ی سوم کش گذاشت: از گناه انگشتش را روی دکمه

 «تاوانی ناچیز برای ورود به زندگی خصوصی من.»هایش را بالا انداخت: آرتمیس شانه

 «سوماً نبود؟»ی معصومی پرسید: باتلر با قیافه

گفتم، اگر تیراندازی می مچرا. داشت»حوصلگی گفت: بی باکمیآرتمیس که دید هنوز خبری از کسی که منتظرش بودند، نیست، 

 «ها باشه، درست پشت سر منه. پس تو باید پشت من بایستی.روی یکی از این ساختمان

کدام پشت ویلح ممکن بود رسمطمئن نبود که فرد م درصد صدهنوز  باوجوداین، ها بودباتلر در حرفه خودش یکی از بهترین

 بام باشد.

 دل تو دلت نیست که بگی. دونم می دونی؟ میو بگو ببینم از کجا  خوبه، ادامه بده _

گیره، چون نمیبام کاسامیلا که رو به روی منه موضع که سؤال کردی. هیچ تیراندازی روی پشتباشه، ولی فقط برای این» _

 «شه.این آقا با دوربین ضبط می رورود به این ساختمان برای عموم آزاده، برای همین، هم وارد شدن و هم فرا

 «تیراندازها خانم هستن.تر تکمعلوم نیست آقا باشه یا خانم. این روزها بیش»باتلر گفت: 

ساختمان سمت راست هم پر از درخته، چه لزومی داره توی این خانم یا آقا. جلو دو تا  بله»آرتمیس حرفش را اصلاح کرد: 

 «ساختمانی موضع رفت که دید نداره؟

 آفرین، خیلی خوبه. ادامه بده. _

های امنیتی نصب کردن. هاشون سیستمهای مالی هستن که حتماً روی پنجرههای سمت چپ پشت ما هم ادارهساختمان _

 ده.قرار نمی امنیتیهای شدن با سیستم روروبه درخطروقت خودشو ای هیچه حرفهی
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 باتلر با سر تأیید کرد. کاملاً درست بود.

ی پشت سر ما رو انتخاب ن چهار طبقهاعالی، ساختمتیرانداز خیالی جناببگیریم این  نتیجهکنه که بنابراین، منطق حکم می _

تونه تیراندازی کنه. اون آقا، یا خانم، خیلی راحت میبامش طوریه که کنه، یه ساختمان مسکونی که ورود به اون راحته. پشت

 ، اصلاً نگهبانی وجود نداره.زیاداحتمالبههم نداره و  دردبخوریبهحتماً نگهبانی 

توانست مثل یک نمی وجههیچبه احتمالاًی باتلر نفس بلندی کشید. احتمالاً حق با آرتمیس بود. آما در کار محافظت، واژه

 بخش باشد.ه، تسلیی ضدگلولسینه

 تو باهوش باشه. یاندازهبهاما به شرطی که اون تیرانداز  ؛، حق با توئهاحتمالاً _

 «ی خوبیه.نکته»آرتمیس گفت: 

ها سرهم کنی، اون ای مشابه همینکنندههای قانعها دلیلی این ساختمانتونی برای همهکنم تو میدر ضمن، فکر می _

و نگیرم که البته باعث شد من هم به این نتیجه برسم که اون کسی  این انتخاب کردی که جلو دیدتو فقط برای ر ساختمان

 پیدا بشه. اشسروکلهکه منتظرش هستی از تو کاسامیلا 

 «آفرین، خیلی خوبه دوست عزیزم.»آرتمیس لبخند زد: 

ر هنر نوین اسپانیایی آن را طراحی کرده بود. نمای کاسامیلا ساختمانی متعلق به اوایل قرن بیستم بود که آنتونیو گائودی، معما

 کارکرده داری طرحهای آهنی ها را با حفاظدار بود که جلوی آنهایی قوسدیوارهایی منحنی موج مانند و بالکن نساختما

 بودند.

 بودند. کشیدهصفجالب، بازدید از این ساختمان  بعدازظهرروی بیرون ساختمان، مملو از گردشگرانی بود که برای نوبت پیاده

همه آدم بشناسیم؟ مطمئنی اصلًا قبل از ما نرسیده؟ شاید هم تونیم بین اینکسی رو که باهاش قرار ملاقات گذاشتی می _

 کنه؟می نگاهمانحالا داره 

 هایش درخشید.آرتمیس لبخندی زد و چشم

 کردن.می ودادجیغتر از این نیست. اگر بود، همه بیش اینجاتونم بهت بگم که با اطمینان کامل می _

که سوار هواپیمای جت شوند میقبل از این خواستدفعه دلش میدفعه، استثنائاً همین یکباتلر اخم کرد. فقط همین یک

ترین قسمت ی ایرلندی، فاش نکردن اطلاعات مهماما روش آرتمیس این نبود. برای این جوان نابغه ؛دانست جریان چیست

 شد.نقشه محسوب می

 مون مسلحه یا نه؟کم بگو ببنیم رابطدست _

 «تر با ما نیست.خُب اگر هم باشه، فقط یک ثانیه بیش ایشک دارم مسلح باشه... »آرتمیس گفت: 
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 ؟میشهدرخشه و تمام یک ثانیه؟ مثل نوری در آسمان می _

 «دوست عزیزم، در زمان. نهدر آسمان »فت: کرد، گاش را نگاه میطور که ساعت مچیآرتمیس همان

نیومد.  اینجاراه اومدیم.  همهاینخود طور که معلومه بی. اینشدهتمام، دیگر وقتش درهرصورت»بعد آهی کشید و ادامه داد: 

 «شکاف نبوده. طرف اونگر چه، احتمالش هم خیلی ضعیف بود. پس مشخصه که کسی 

روند. هر چه زودتر کند، فقط خوشحال بود که دارند از این محل ناامن میفی صحبت میدانست آرتمیس از چه شکاباتلر نمی

ای گیر سریعش شمارهگشتند بهتر بود. مرد محافظ تلفن همراهی را از جیبش بیرون آورد و با شمارهبه فرودگاه بارسلون برمی

 طرف خط بود با اولین زنگ گوشی را برداشت.را گرفت. کسی که آن

 «ماریا، بیا دنبالمون، زود.»گفت:  باتلر

 «بله.»ماریا خیلی رسمی جواب داد: 

توانست یک آجر سبک را با ده زیبا بود و میاالعکرد. فوقماریا برای یک شرکت خصوصی اسپانیاییِ کرایه ماشین کار می

 اش بشکند.پیشانی

 «ماریا بود؟»آرتمیس خیلی عادی پرسید: 

 پرسید.های عادی میسؤال ندرتبهول باتلر احمق نبود. آرتمیس فا

های لیموزین در مورد راننده سؤالیگفتم. تو معمولاً  و اسمشزدم ماریا بود. خودت فهمیدی چون وقتی باهش حرف می بله_

یا د دنبالمون؟ حالا ماریا کجاست؟ به نظرت مارای گذشته این چهارمین باره. ماریا میکردی. ولی توی این پانزده دقیقهنمی

 شه؟لچند سا

 اش را مالید.آرتمیس پیشانی

مو به خاطر فکر افته، کلی از حواس با ارزش، باتلر. هر وقت چشمم به یه دختر خوشگل میلعنتیِبه خاطر این سن بلوغ  _

 ی توی رستوران. در عرض همون چند دقیقه صد دفعه برگشتم و نگاهش کردم.کنم. مثلًا اون دخترهبه اون تلف می نکرد

 ورانداز کرده بود. لحظهیکرا به خاطر شغلش  موردبحثباتلر هم دختر 

غذاهای آمد که مسلح باشد و موهای فر طلایی داشت. دختر داشت با دقت پیشبود، به نظر نمی سالهسیزدهتقریباً دوازده یا 

طور که او را زیر نظر داشت روزنامه، همانکرد و مردی هم که احتمالاً پدرش بودگویند مزه میتِپاس مینااسپانیایی را که به آ

اش جا میمیز نشسته بود که داشت با زحمت یک جفت چوب زیر بغل را زیر صندلی پشتهمخواند. مرد دیگری اش را می

 داد.
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 اششد آرتمیس نتواند روی نقشهنیست، گر چه اگر باعث می هاآنباتلر تشخیص داده بود که دختر تهدید مستقیمی برای 

 شد.غیرمستقیم باعث دردسرشان می طوربهتمرکز کند، 

که به جنس مخالف توجه کنی. کاملاً عادیه. اگر توی  طبیعیِتو این سن و سال »ی رئیسش زد و گفت: باتلر آرام روی شانه

 «افتاد.این چند سال اخیر درگیر نجات دنیا نبودی، این اتفاق زودتر از اینا می

 تر از این دارم.مهم یلش کنم باتلر. کارهاباید کنتر همهبااین _

 «بلوغ جنسی رو کنترل کنی؟ اگه تونستی، اولین نفری.»مرد محافظ نیشخندی زد و گفت: 

 «معمولاً هستم.»آرتمیس گفت: 

دیگری در این دوران حساس نوجوانی، نه جنی را دزدیده بود، نه پدرش را از دست  یسالهچهاردهحقیقت است. هیچ  بله

 ها سرکوب شود.یای روسیه نجات داده بود و نه کمک کرده بود که شورش گابلینماف

 ها اشاره کرد.ای باز یک لیموزین به آنطرف چهارراه، خانمی جوان از پشت پنجرهماشین دو بار بوق زد. آن

 «ماریاست.»آرتمیس لبخند زد و گفت: 

 «بخت باهامون یاری کرد. طرف اونبریم.  کهمنظورم اینه »کرد و ادامه داد:  وجورجمعبعد سریع خودش را 

 ها را گرفت.ماشین یباتلر جلو افتاد و با بلند کردن دست بزرگش جلو

 کنه.تر میوقت کار منو هم خیلی راحتی تمام. یه رانندهداریمنگهخوای، ماریا رو ه میگا _

 خیلی بامزه بود، شوخی کردی، نه؟ _

 آره، شوخی کردم. _

 با مالچ دیگامز. جزبهخی کردن ندارم، وی شمن زیاد تجربه که دونی میفهمیدم، ولی  _

کرد. دیگامز به خیال خودش جت نون دزدی بود که سابقاً هم از آرتمیس و هم برای او، دزدی میجمالچ، یک دورف مبتلا به 

 زد.های بدنی خودش دور مییتوانای وحوشحولهایش همیشه شوخ بانکی بود که شوخی

 های نیشدار دورف افتاده بود، لبخند زد.باتلر که ناخودآگاه یاد متلک

 اگه بشه به اونا گفت شوخی. _

 ولی ناگهان آرتمیس درست وسط آن چهارراه شلوغ خشکش زد.
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طاقت روی بوقی بیصدها راننده ها همه ناگهان توقف کردند.بانده رفت و ماشینهای خیابان سهای به ماشینغرهباتلر چشم

 هایشان کوبیدند.

 «کنم. برقه.یه چیزی حس می»زنان گفت: نفسآرتمیس نفس

 «کردی؟حسش می خیابان طرف اونشد حالا نمی»باتلر گفت: 

 شد.می سوزن سوزنهایش هایش را دراز کرد. کف دستآرتمیس دست

 اومد.که باید می تر از جاییطرفبالاخره اومد، ولی چند متر اون _

ها چیزی به رنگ سبز ای جرقه از هیچی زده شد و بوی گوگرد به مشام رسید. وسط جرقههیبتی در هوا شکل گرفت. دسته

داشت. ناگهان از غیب پیدایش شد  مانندی شاخهای بزرگ های درشت و گوشهای طلایی و فلستیره ظاهر شد که چشم

اش، شق و رق و رسمی یستاد. شبیه انسان بود، ولی به هیچ عنوان انسان نبود. از و روی خیابان آمد. با قد صد و پنجاه سانتی

 کرد و حرف زد. ازاش هوا را بو کشید، بعد دهان مار مانندش را بهای بینیبین شکاف

 «های من رو بپذیرید، بانو هیترینگتون اِسمیت.شادباش»یده شدن فلز بود، گفت: با صدایی که مثل شکستن شیشه و سای

 اش دست آرتمیس را که دراز کرده بود، محکم فشرد.با دست چهار انگشتی بعد

 «العاده است.خارق»گفت:  پسر ایرلندی

 تر آرتمیس را از او دور کند.یعخواست هر چه سرداد. فقط میالعاده بودن این موجود نمیهمیتی به خارقاولی باتلر 

 «بیا بریم.»ی آرتمیس گذاشت و با لحن تندی گفت: باتلر دستش را روی شانه

العاده با همان سرعتی که آمده بود، ناپدید شد و پسرک نوجوان را با خود برد. این اما آرتمیس قبلاً رفته بود. موجود خارق

شان های آماده، ولی در کمال تعجب، با وجودی که صدها گردشگر با دوربینشداتفاق موضوع جالبی برای اخبار آن روز می

 آنجا بودند، خبری از عکس نبود.

دنبا نیامده باشد. اطراف دستش که دست آرتمیس را  ینوجود عجیب کمی محو بود، انگاری که هنوز درست و کامل به ام

رتمیس برای عقب کشیدن آاستخوانی که دورش اسفنج باشد.  گرفته بود، کمی نرم بود، اما وسط آن سخت و محکم بود، مثل

 دستش واکنشی نشان نداد؛ کاملاً مبهوت او شده بود.

 «بانو هیترینگتون اِسمیت؟ آیا این مکان متعلق به شماست؟»موجود دوباره تکرار کرد: 

 توانست وحشت را در صدایش احساس کند.آرتمیس می
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تونه انگلیسی حرف طور دیوی که توی برزخه مینیست، اما به وضوع انگلیسیه. ولی چهزبانش امروزی »آرتمیس فکر کرد: 

 «بزنه؟

های ای به وجود آمد که وز وز کرد و حفرهترق زده شد و میدان الکتریسیتههای کوچک سفیدی ترقدر اطراف موجود صاعقه

 ای در هو ایجاد کرد.پراکنده

*** 

 در زمان.سوراخی در زمان. شکافی برای سفر 

م اقدرها هم نترسید، هر چه باشد قبلاً هم دیده بود که پلیس موجودات زیر زمین چگونه هنگدید آنیمآرتمیس از چیزی که 

. فقط نگران این بود که مبادا او هم با آن موجود غیب شود، چون اگر این نگه داشتندل زمان را واقعاً وی عمارت فامحاصره

 برگشت به زمان دقیق خودش بسیار ضعیف بود.افتاد امکان اتفاق می

در جایی که زمان وجود ندارد،  دیری ده بود. البته اگر بشود از واژهشآرتمیس سعی کرد از باتلر کمک بگیرد، اما خیلی دیر 

ارواحی که ابتدا مه ها و مردم بارسلون مثل که او و دیو را در بر گیرد بازتر شده بود. ساختماناستفاده کرد. شکاف برای این

بعد سرمایی  و کم محو شدند. آرتمیس گرمایی داغشوند، کمهای ریزی میکند و بعد تبدیل به ستارهها را احاطه میبنفشی آن

ش منجمد و کسترتوانست ببیند، ابتدا سوخته و به خاکستر تبدیل شده بود و بعد خاگزنده را حس کرد. مطمئن بود که اگر می

 ده شده بود.در فضا پراکن

شان در عرض یک چشم به هم زدن تغییر کرد، یا شاید هم یک سال، تشخیص دادنش غیر ممکن بود. آسمان محیط پیرامون

ها و بازهوایی شاخک سر بیرون آوردند و ،های عمیق از اعماقها زیرش قرار گرفتند. موجودات آبتبدیل به اقیانوسی شد و آن

اندازی به رنگ قرمز و مهی رقیق زده ظاهر شد و بعد چشمشان کنار زدند. بعد، زمینی یخرفادرخشان و شبرنگ، آب را در اط

 جا را در بر گرفت. در آخر، دوباره بارسلون را دیدند، منتها بارسلونی متفاوت. شهری نوپا.که همه

صحبت کند. خوشبختانه، آرتمیس  های تیزش را به هم سایید و دیگر سعی نکرد با زحمت انگیسیای کشید و دنداندیو زوزه

 ها.توانست گِنومی صحبت کند، یعنی همان زبان جن و پرییکی از دو آدمیزاد در تمام دوران بشر بود که می

 «آروم باش، دوست من. سرنوشت ما به هم گره خورده. به جای این از مناظر زیبا لذت ببر.»آرتمیس گفت: 

 زنی؟زبان اجنه تو حرف می _

 «زنم.گِنومی. در ضمن، بهتر از شما هم حرف می»رف او را تصحیح کرد: آرتمیس ح

البته، بود. آرتمیس سعی کرد از این  که ؛ای استالعادهدیو ساکت شد و طوری به آرتمیس نگاه کرد که انگار موجود خارق

جلویش را به دقت تماشا کرد. آنی های عمرش باشند نهایت استفاده را ببرد و منظرهها که امکان داشت آخرین دقیقهلحظه

ی یک ساختمان ظاهر شده بودند. ساختمان کاسا میلا بود، اما ناتمام. کارگرها مقابل داربستی که جلوی ساختمان ها در محوطه
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ی ساختمانی که دستش بود نگاه میای در هم کشیده به نقشهنصب شده بود، جمع شده بودند و مرد سبزه ریشویی با قیافه

 کرد.

 آرتمیس لبخند زد. این خود گائودی بود. چه جالب.

توانست بوی هوای خشک اسپانیا و بوی تند عرق و رنگ ها واضح شدند. آرتمیس حالا میکم قوام گرفت و رنگصحنه کم

 «خوام.معذرت می»را حس کند. آرتمیس به اسپانیایی گفت: 

اش جایش را به ناباوری محض داد. پسری ناگهان در جلوی یدهی در هم کشگائدی سرش را از روی نقشه بلند کرد و قیافه

 ی لرزانی هم کنارش بود.رویش ظاهر شده بود. دیو کز کرده

 اش سپرد.معمارِ باهوش فوری تمام جزئیات این صحنه را جذب کرد و برای همیشه به حافظه

 «?Si»آرتمیس به اسپانیایی گفت: 

خواد توی تون میو دوست دارین با سرامیک کار کنین، درسته؟ دلر روی سقف»آرتمیس به بالای ساختمان اشاره کرد: 

 «طوری اصالت نداره.کنین. اینطرحش تجدیدنظر کنید. کار درستی می

 بعد پسر و دیو ناپدید شدند.

*** 

حالا در هر شرایطی ه بود که نترسد، دباتلر وقتی موجود عجیب از سوراخ زمان بیرون آمد اصلاً نترسید. شاید چون تعلیم دی

 خواست باشد.که می

ی محافظین شخصی آکادمی مادام کو را نگذرانده بود. برای متأسفانه غیر از او کس دیگری در چهارراه پَسیژ دِگراسیا دوره

 همین همه خیلی سریع و بلند ترسیدند. همه، به جز دختری مو فرفری و دو مردی که با او بودند.

شان میخکوب شدند، وقتی ناپدید شد، جمعیت ناگهان منفجر شد. هر کسی که به یکسر جای وقتی دیو ظاهر شد، همه

راست هایشان بیرون پریدند و فرار کردند یا گیج و منگ یکها از ماشینزد. رانندهکشید و فریاد میدوید و جیغ میطرف می

ها را به عقل پرت کرده باشد، به اطراف نیرویی نامرئی آن انگار که ها رفتند. موجی از آدم،با ماشین به داخل ویترین مغازه

ای که دیو پخش شدند. ولی همان دختر و همراهانش، دوباره درست خلاف دیگران عمل کردند، یعنی درواقع به طرف نقطه

 روح باشد.جم شد اصلاًقدر زبر و چالاک دوید که آدمش باورش نمیظاهر شده بود دویدند. مردی که چوب زیر بغل داشت آن

باتلر بدون توجه به این جار و جنجال، فقط به دست راستش نگاه کرد. یا در واقع، به جایی که دستش یک ثانیه پیش بود. 

ی او را محکم بگیرد. حالا یس به بعد زمانی دیگر کشیده شود، باتلر تواسنته بود چنگ بزند و شانهرتمدرست قبل از اینکه آ
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رفت که آرتمیس رفته بود. گر چه جایی میبه دست خودش هم سرایت کرده بود. او داشت به هماندید شدن پاین ویروس نا

 کرد.ی رئیسش را در چنگش حس میهنوز استخوان شانه

داشت. احساس  مکم انتظار داشت تمام دستش غییب شود، ولی نشد. فقط از مچ به پایینش ناپدید شد. ولی هنوز جسباتلر دست

 توانست آرتمیس را احساس کند.که هنوز میتر اینشود. ولی از همه مهمسوزن میزیر آب است و سوزنکرد دستش می

همه سختی رو تحمل همه سال اینری. اینتو نمی نه»تر گرفت و از ته گلو گفت: اش آرتمیس را محکمباتلر با چنگال نامرئی

 «نکردم که حالا راحت از تو چنگم در بری.

 ها فرو برد و رئیس جوانش را از گذشته بیرون کشید.که باتلر دستش را بین سالطوری شد این

هایی نبود که به سنگی را از میان دریای از گِل بیرون بکشند. ولی باتلر از آن آدمآرتمیس راحت نیامد. مثل این بود که تخته

برگرداند و کشید. آرتمیس از قرن بیستم بیرون  ها دست بردارد. پاهایش را محکم به زمین فشار داد و رویش رااین آسانی

 پرید و روی زمین قرن بیست و یکم افتاد.

 «قدر غیرمنتظره بود.من برگشتم. ولی چه»اش برگشته باشد، گفت: روی روزانهپسرک ایرلندی خیلی راحت، انگار که از پیاده

 سطحی کرد. عاینه ید کرد و سریع او را یک ملنرا ب رئیسشباتلر 

 شه؟در هجده و نیم چند می همه چیز سرجاشه. جایی نشکسته. حالا، سریع بگو، بیست و هفت ضرب _

خوای قوای عقلانی منو هم امتحان کنی. خیلی خوبه. به نظر طور، پس میاِ که این»آرتمیس کُتش را مرتب کرد و گفت: 

 «منم سفر در زمان ممکنه روی ذهن تأثیر بذاره.

 «بده! جواب منو»باتلر گفت: 

 خواد بدونی، چهارصد و نود و نه و نیم.خیله خبُ، اگه دلت می _

 وری یه چیزی نپرونده باشی.همین طامیدوارم  _

 هیکل سرش را به طرف صدایی برگرداند.محافظ قوی

 آد.المللی پیش میکل بینشآژیره، آرتمیس، باید هرچه زودتر از اینجا بریم. وگرنه یه م _

طرف خیابان روشن بود و هنوز نگریخته بود، کشاند. رنگ ماریا کمی پریده بود، طرف تنها ماشینی که آنبعد آرتمیس را به

 هایش را قال نگذاشته بود.کم مشتریولی دست

 «آفرین! برو فرودگاه. سعی کن از مسیر اتوبان نری.»باتلر در را سریع باز کرد و گفت: 
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ه به جخط انداخت و بدون تو اته بودند که ماریا، با لاستیک تایرهایش آسفالت رهنوز باتلر و آرتمیس کمربندهایشان را نبس

ها را نگاه کردند. ماریا از رو دور شدن آنسبز یا قرمز بودن چراغ با سرعت حرکت کرد. دختر موطلایی و همراهانش در پیاده

 آینه آرتمیس را نگاه کرد.

 چا چه اتفاقی افتاد؟اون _

 «کن.بتو ال نباشه، جلوتو نگاه کن. رانندگیوس»: باتلر با خشونت گفت

اش را داشت، در مورد موجود عجیب و شکاف درخشان الی کند. آرتمیس هر وقت آمادگیودانست خودش هم نباید سباتلر می

 داد.توضیح می

های کوچهشلوغ سای رامبلاس و بعد به طرف کوچه پس بانچنان ساکت بود و ماشین لیموزین ابتدا به طرف خیاآرتمیس هم

 پیچ در پیچ مرکز بارسلون رفت.

 اون زماننیستم؟ یا چرا توی  جااونجا؟ یا در واقع، چرا طوری اومد اینچه»که بلند فکر کند، گفت:  رآرتمیس بالاخره، انگا

 «نیستم؟ چی ما رو تو این زمان نگه داشت؟

 «تو چیزی که از جنس نقره باشه پوشیدی؟»ت: بعد رو به باتلر کرد و گف

 «کنم، فقط همینه.وقت چیزی به خودم آویزون نمیدونی من هیچتو که می»باتلر دستپاچه گفت: 

 هایش را باز کرد. به مچش دستبندی چرمی بسته بود که وسط آن یک تکه نقره کار شده بود.از آستین کیی یبعد دکمه

 ک. گویا برای دفع کردن ارواح خبیثه است. ازم قول گرفته همیشه دستم باشه.ژولیت فرستاده. از مکزی _

 آرتمیس نیم لبخندی زد.

 پس ژولیت بود. اون ما رو نگه داشت. _

 «حتماً به خواهرت بگی. اون جون ما رو نجات داد. ایدب»بعد روی نقره زد و گفت: 

های خودش بودند، شکی در این هایش شد. انگشتگشتزد، متوجه چیزی در انوقتی آرتمیس روی دستبند محافظش می

جورهایی تغییر کرده بودند. یک لحظه طول کشید تا فهمید چه بلایی سرشان آمده. آرتمیس قبلاً در مورد سفر نبود، ولی یک

ی اصلی تا نسخهرفت و برگشت در بُعد زمان و تأثیرات فرضی آن مطالعاتی کرده بود به این نتیجه رسیده بود که احتمالًا 

کیفیت خود را از دست میدهد، درست مثل یک برنامه کامپیوتری که چند بار از آن کپی کرده باشند. مقداری از اطلاعات  حدی

 شدند.طوری در هوا گم میهمین

ه بود. اش بلندتر شده چیزی از او گم نشده است، ولی انگار انگشت اشاره دست چپش از انگشت میانیکآرتمیس مطمئن بود 

 اش عوض شده بود.اش با انگشت میانیتر، جای انگشت اشارهبه عبارت دقیق
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 که امتحان کند چند بار باز و بسته کرد.هایش را برای اینآرتمیس آنگشت

 اِ، من با همه فرق دارم. _

 «دیگه چی شده؟»باتلر زیر لب غرغری کرد و گف: 
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 فصل دوم

  دِی دودا 
 

 زیر زمینشهر هِوِن، موجودات 

اش هم این بود در این چند ماه گذشته، یکی از طور که امیدوار بود نگرفت. دلیل اصلیشغل کارآگاه خصوصی هال شورت آن

بار بلکه دو بار پخش داد و در مورد هالی بود، نه یکای که رویدادهای روز را نشان میهای برنامه تلویزیونی پربینندهقسمت

نند برایش خیلی سخت است که مخفیانه تحقیق کصورتش را مرتب از تلویزیون پخش می تیاست وقویژه شده بود. طبیعی 

 کند.

 «طوره؟جراحی چه»صدایی در سرش گفت: 

 زد.اش نبود، بلکه صدای همکارش، مالچ دیگامز بود که از راه گوشی با او حرف میهای دیوانگیاین صدا اولین نشانه

 چی؟ _

ای به رنگ چوست و چسبیده به گلویش بود، برای او فرستاده میود که از راه میکروفنش که تراشهحالا این صدای هالی ب

 شد.

کنم. اگه بخوایم این کار رو ادامه بدیم باید صورتتو جراحی پلاستیک کنی. پوستر معروف تو رو نگاه می مهمین حالا دار _

ترین کار بگیری پستها رو پیدا کنیم و جایزه بگیریم. جایزهفقط فراری کهمنظورم اینه که اگه بخوایم واقعاً کار کنیم، نه این

 تو دنیاست.

 تری داشتند.بگیرها اعتبار بیشهالی آهی کشید. حق با همکار دورفش بود. حتی کلاهبردارها هم از جایزه

شناسدت. ترین دوستت هم نمیکتو کج کنی، حتی نزدیتو درب و داغون کنی و دماغاگه فقط کمی قیافه»مالچ دیگامز گفت: 

 «ی زیبایی بشی که.حالا قرار نیست ملکه

 فراموشش کن، مالچ. _

 انداخت.اش را دوست داشت، او را یاد مادرش میهالی قیافه

 تو سبز کنی و خودتو جای یه اسپریت جا بزنی.تونی صورتطوره با اسپری خودتو رنگ کنی؟ میچه _

 «تو سر جای خودتی یا نه؟مالچ، »هالی با پرخاش گفت: 
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 صدای دورف دوباره شنیده شد.

 آره. پیکسیه اومد؟ _

 قدر وراجی نکن و آماده باش.شه. پی اینش پیدا نشده، ولی میهنوزسر و کله نه _

 ما حالا دو تا همکاریم. نه من مجرمم و نه تو افسر پلیس. من مجبور نیستم از ت اطاعت کنم. هی _

 آماده باشید.، کنمخواهش میپس  _

 شه.بگیر حقیر، ساکت میطوره، باشه. مالچ دیگامز، جایزهحالا که این _

جا هر وقت فرمانی شد. آنها واقعاً دلش برای مقررات واحد گشت پلیس زیر زمینی تنگ میهالی دوباره آه کشید. گاهی وقت

چیز را به یاد بیاورد، این را هم باید به خاطر میهمهخواست صادقانه اما اگر می ؛شدچون و چرا اطاعت میشد، بیصادر می

همه مدت فقط برای قیم، خودش را به دردسر انداخته بود. اینستطور چند بار به خاطر اطاعت نکردن از فرمان مآورد که چه

قدرش، اطر استادعالیبه خ در ضمنآمیز پر سر و صدا داشت و این در نیروی وِزه دوام آورده بود که چند تا بازداشت موفقیت

 فرمانده جولیوس روت.

*** 

کرد یمهالی برای هزارمین بار، با یادآوری مرگ جولیوس احساس کرد قلبش به تپش افتاده است. هر وقت آن را فراموش 

 شنود.بار است که میرد، درست مثل این بود که اولینوآبدتر بود، چون وقتی دوباره به خاطر می

*** 

توانست با چنین نمی نهاش کرده بود. ل فرماندهتویژه استعفا داده بود چون جانشین جولیوس او را متهم به ق هالی از نیروی

کار برایش فرقی با مردن نداشت. هنگامی  اینتوانست به قومش خدمت کند، گر چه رئیسی کار کند. خارج از سازمان بهتر می

خواست راز ای را گرفته بود که میی ماهرانهنقشه یوب کرده بود، جلوها را سرککه سروان نیروی ویژه بود شورش گابلین

ی جنکاگو فناوری پیشرفتهیها در زیر زمین مخفی شده بودند بر آدمیزادها برملا کند و در شها را که سالتمدن جن و پری

بود که از زندان فرار کرده بود. این چه  رها را که یک خاکی دزدیده بود، پس گرفته بود. ولی حالا دنبال یک قاچاقچی ماه

 دانست.ربطی به مسئله امنیت ملی داشت، خودش هم نمی

 مالچ افکارش را به هم ریخت.

 شه.طوره با جراحی پاهات بکشی؟ در عرض چند ساعت کلی قدت بلند میچه _

انداخت. در عین حال، مالچ هم می شاکرد، ولی خندهاش میها کلافههالی لبخند زد. درست است که همکارش گاهی وقت

خورد. تا همین چند وقت پیش، مالچ از هایی داشت که در این شغل جدید خیلی به دردشان میبه خاطر دورف بودنش توانایی
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پای واست پا جای خبیاید، ولی حالا می بیرونها برود یا از زندان خانه داخلکرد که یا ها فقط برای این استفاده میاین مهارت

دانستند قولی که یک ها میی جن و پریجا بود که همهطور قول داده بود. فقط مسئله اینکم اینها بگذارد، یا دستفرشته

 دهد، پشیزی ارزش ندارد.دورف به یک غیردورف می

 «طوره تو هم مُختو بِکشی؟چه»هالی در جوابش گفت: 

 قاه خندید.مالچ قاه

 ام بنویسم.های بامزهی رو تو دفتر جوابیکچه جواب محشری. باید این  _

شان از اتاق مُتل بیرون آمد. به ظاهر مردپیکسی آرامی ی واقعی به او بدهد که هدفخواست یک جواب بامزهبار میهالی این

ت قد که یک کامیون پر از ماهی را براند، لازم نیسرسید، ولی یک پیکسی برای اینبود که قدش حتی به یک متر هم نمی

شان کردند، چون قیافهها انتخاب میهایشان را از بین پیکسیها و پیکهای باندهای قاچاق همیشه رانندهبلند باشد. رئیس

 دانست هر چیزی هست به جز معصوم.ی این پیکسی را خوانده بود و میخیلی بچگانه و معصوم بود. هالی پرونده

ی قاچاق چیزی در حد برد. در حوزهجاز، گوشت قاچاق میمغیر یهارستوران شد که براین میرتر از یک قدودا دِی بیش

دانست و اطلاعات سودمندی را ها را میهای آند، قصهوجا که خودش قبلاً در دنیای تبهکاران بیک اسطوره بود. مالچ از آن

ی پر از گشتِ بودند. مثلاً، یک بار دودا جادههای پلیس زیر زمینی راه پیدا نکرده گذاشت که هرگز به پرندهدر اختیار هالی می

 که حتی یک ماهی از کامیونش لیز بخورد، طی کرده بود.آتلانتیس و هِوِن را کمتر از شش ساعت و بدون این

دودا را یک جوخه اسپریتِ آبی پلیس زیر زمین، در کانال آتلانتیس دستگیر کرده بودند، ولی وقتی او را از سلولش به دادگاه 

توانست گرفتند میای که برای دستگیری دوددا دِی میجا گرفته بود. جایزهبردند فرار کرده بود و حالا هالی ردش را تا اینیم

شورت و دیگامز. کارآگاهان ی شش ماه دفترشان را تأمین کند. روی لوحی که به دفترشان زده بودند، نوشته شده بود: اجاره

 خصوصی.

. بعد زیپ کُتش را بالا کشید و به طرف ختای در هم کشیده نگاهی به اطراف انداون آمد و با قیافهدودا دِی از اتاقش بیر

ت سرش راه افتاد. این خیابان قبلًا شی بیست قدم پهلوشاند. به فاصپرفت. هالی با شالی صورتش را  انهای پایین خیابمغازه

کلی در آن به وجود آورد. تا پنج سال  طلا خرج کرده بود تا اصلاحاتی شها دلار شِمجای اراذل و اوباش بود، اما شورا میلیون

کن بودند های زرد رنگ بسیار بزرگی که شبیه مخلوطشد. آن روز ماشینجا پیدا نمینشین گابلین هم آندیگر حتی یک زاغه

کشیدند. بالای سرشان هم اسپریتروهای نو میکندند و از پشت سرشان پیادهروهای قدیمی را میداشتند از یک طرف پیاده

های مولکولی مدل جدید شان چراغیکردند و جاهای خورشیدی سوخته را از سقف تونل باز میهای خدمات عمومی، چراغ

 بستند.می
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و  زد و به میدانی که همان نزدیکی بود رفتپیکسی از همان مسیری رفت که سه روز گذشته رفته بود. سلانه سلانه قدم می

توانست بیست و چهار ساعت در سالن سینما دار گرفت و بعد بلیتی خرید که با آن میی ادویهای یک پاکت ذرت بو دادهدکهاز 

 ماند.جا میکم هشت ساعت آنخواست طبق روال سه روز گذشته عمل کند، باید دستبنشیند. اگر می

اما  ؛ن شغل را کنار بگذاردیقاطعانه تصمیم داشت بعد از این پروژه، ا امروز دیگه از هشت ساعت خبری نیست.هالی فکر کرد، 

ی کم یک وسیلهسریع بود. گرفتنش بدون اسلحه یا دست یکار آسانی نبود. درست است که دودا ریزه میزه بود، ولی خیل

 غیرممکن بود. تقریباً غیرممکن، ولی یک راه وجود داشت. تقریباًبازدارنده 

 ینی دو ردیف، پشت سر هدف نشست. سالن سینما در اتصدی گیشه بلیتی خرید و داخل رفت و به فاصلههالی از گنوم م

ترشان حتی عینک مخصوص سینما جا بودند. بیشها حداکثر پنجاه مشتری دیگر آنساعت روز تقریباً خالی بود. غیر از آن

 ند.جا آمده بودگذرانی آننزده بودند. معلوم بود که فقط برای وقت

ی تِیلِت در گرفته بود. گانه روایت نبردی بود که اطراف تپهداد. این سهوقفه نشان میی تِیلِت را بیپهتی گانهیلم سهفسینما 

ها پیش ها را شکست دادند و مجبور کردند به زیرِ زمین پناه ببرند. قسمت سوم آن سالجا بود که آدمیزادها، جن و پریدر این

العاده بود و حتی یک کپی از آن درست کرده بودند که تماشاچی اش فوقهای ویژهی را درو کرده بود. جلوههای زیادجایزه

 های فرعی فیلم شود.توانست خودش یکی از شخصیتمی

دمیزادها باید بالای آکرد.  سسف همیشگی را احسااکرد، همان حس تهالی با وجودی که برای چندمین بار فیلم را نگاه می

 ها.ها مجبور بودند بچپند توی این تونلکردند، ولی آنزمین زندگی می

دادند، تماشا کرد، بعد افتاد و با حرکت آهسته نشان میهای نبردی را که در هوای آزاد اتفاق میای صحنههالی چهل دقیقه

رفت و بود خیلی راحت پشت پیکسی میها که در پلیس زیر زمین موقعبلند شد و به طرف راهرو رفت و شالش را باز کرد. آن

چسباند، ولی شهروندهای عای اجازه نداشتند هیچ نوع سلاحی حمل کنند، پس باید از نوترینو سه هزارش را به کمرش می

 کرد.تری استفاده میاستراتژی زیرکانه

 هالی از همان راهرو پیکس را صدا زد.

 هی، تو. تو دودا دِی نیستی؟ _

توانست صورتش را در هم کشید جا که میاش پرید، با وجود این تغییری در قدش به وجود نیامد. تا آنیصندلپیسکی از روی 

 و به طرف هالی نگاه کرد.

 خواد بدونه؟کی می _

 «پلیس زیر زمین.»الی گفت: ه

 کرد.ر بودنش اشاره میدر واقع از لحاظ حقوقی خودش را به عنوان پلیس زیر زمین معرفی نکرده بود، وگرنه باید به افس
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 ی چشم هالی را نگاه کرد.دودا از گوشه

 ها رو گرفتی. توی تلویزیون دیدمت. دیگه پلیس نیستی.که گابلینشناسمت. تو همون اِلفه هستی. همونیمن می _

 ها کمی هیجان بد نبود. حالا هر هیجانی.هالی احساس کرد ضربان قلبش شدیدتر شد. بعد از مدت

 ی یا نه؟یاسر و صدا مجام که تو رو برگردونم اون تو. خودت بیپلیس نباشم، ولی به هر حال اینشاید  _

 کنی؟بیام که چند قرن برم تو هُلفدونی آتلانتیس؟ خودت چی فکر می _

 دودا دی این را گفت و ناگهان زانو زد.

 ها به چپ و راست خزید.ر رفت و بین صندلیدر یک چشم به هم زدن پیکسی ریزه، مثل سنگی که از قلاب رها شده باشد د

رفت، چون ای پرت کرد و به طرف در خروجی اضطراری دوید. احتمالاً دودا هم به همان طرف میهالی شالش را به گوشه

های خروجی را شد قبل از هر چیز راهای وارد هر ساختمانی که میشد. هر تبهکار کارکشتهجا خارج میهر روز از همان

 کرد.سایی میشنا

اش بیرون بدود، از در بیرون رفت. تنها چیزی که هالی توانست دودا قبل از هالی به خروجی رسید و مثل سگی که از لانه

شنود، گفت: دانست مالچ صدایش را از میکروفونی که به گلویش چسبیده میرنگ از کتش بود. هالی که میای آبیببیند هاله

 «تو. د طرفیاهدف فرار کرد. م»

 ولی این را بلند نگفت. البته امیدوارم.هالی فکر کرد، 

ردند که دودا به پناهگاه برود. پناهگاهش انباری کوچک بالای خیابان کریستال بود که فقط یک تخت کبین میها پیشآن

آدمیزادها برای های کلاسیک وشررسید، مالچ منتظرش بود. این یکی از جا میسفری و هواکش داشت. وقتی پیکسی آن

ید نزها را با تیر میها بترسند و فرا کنند. اگر آدمیزاد باشید، پرندهها را تکان بده و خودت را آماده کن که پرندهشکار بود. علف

 خورید. روش مالچ برای گرفتن شکار کمی فرق داشت.ها را میو بعد آن

شنید تاپ پاهای کوچک پیکسی را میهم نزدیک نشد. صدای تاپاش را با هدف زیاد نشود، اما خیلی هالی سعی کرد فاصله

تواست هم ببیندش. دودا حتماً باید فکر توانست او را ببیند. البته نمیدوید، اما نمیپوش سالن سینما تندتند میکه روی کف

جور اصلاً احتیاجی به این رفت. هالی وقتی رد پلیس زیر زمین بودپناهگاهش نمیرنه به کرد که توانسته فرار کند، وگمی

گرفت، ها اطلاعات میو از آنبودند متصل  مبه ه همهها به پنج هزار دوربین تجسسی وصل بود که ها نداشت. آنموقعتعقیب

گذاشتند. حالا فقط ی پلیس در اختیارشان میحالا بگذریم از صدها وسیله و ابزار مخصوص تعقیب و گریز که از زرادخانه

 مالچ. چهار تا چشم و چند تا ترفند دورفی. خودش بود و
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خورد. کنار در گنومی به پشت روی زمین افتاده بود و از درد صورتش وقتی هالی به در اصلی رسید، در هنوز داشت تکان می

 را در هم کشیده بود.

زد  شتخیلی بزرگ بود. با م دونم که سرشدونم یه بچه بود، یا یه پیکسی. ولی اینو مینمی»گنوم به کنترلچی سینما گفت: 

 «تو شکمم.

هالی از کنارشان گذشت و راهش را به طرف مرکز خریدی که بیرون بود، ادامه داد. بیرون، واقعاً که چه اصطلاحی! وقتی شما 

دند. های نور، روی نور اواخر صبح تنظیم شده بوچیز داخل است، نه بیرون. بالای سر هالی چراغکنید همهدر تونل زندگی می

ی ذرت بو داده چپه شده بود هایی که به جا گذاشته بود، تعقیب کند. دکهتوانست دودا را از روی خرابیهالی خیلی راحت می

جای کار که رفت. تا اینهای سبز کف خیابان سبز شده بودند. رد پای سبزرنگی هم به سمت شمال مرکز خرید میو ادویه

 کرد.کرده بودند عمل میبینی طور که پیشدودا داشت همان

 شان گذشت.جا در صف بودند هُل داد و از بینجا و آنطور ه چشمش به رد پای پیکسی بود، کسانی را که اینهالی همان

 «ی دیگر.دو دقیقه»که مالچ را در جریان بذارد، گفت: ی اینراب

 .که دورف سر جای خودش نبودجوابی نیامد، قرار هم نبود بییاد، مگر این

ها و پری نها خیلی سریع بودند. شورای جرفت. پیکسیپیچید و به طرف خیابان کریستال میدودا باید در خیابان بعدی می

کرد. امکان نداشت برای کسی ها سخت میتوانست کار را برای آنجا که میآمد تا آنبگیرها خوشش نمیهم چون از جایزه

رفت راست میت، ولی آرم پلیس نداشت، یکداشود. هرکس که سلاح شکه در نیروی پلیس نبود مجوز سلاح گرم صادر 

 زندان.

ی رد پای پیکسی را ببیند. ولی در عوض مخلوطکه در خیابانِ بعدی هم دنباللههالی هم در پیچ خیابان پیچید، به امید این

 بینی باشد.ل پیشبآمد. از قرار معلوم دودا دی دیگر نمیخواست قازردی را دید که به طرفش میکن ده تنی 

 «دارویت!»هالی به طرفی شیرجه زد و فحش داد: 

ها را از پشت به صورت قالبرو را کندند و آنی چند سانتی متر سنگفرش پیادهکن دو منظوره به فاصلههای جلو مخلوطپرده

 دادند.های نو بیرون 

برد که تا همین چند وقت پیش به پهلویش بود. تنها  رونی اشافکن نوتهالی سریع دولا شد و دستش را به طرف صاعقه

 چیزی که توی دستش آمد هوا بود.

دستگاه  وقتی هایکن دومنظوره دور زد و مثل دایناسوری گوشتخوار برای بار دوم به طرفش یورش برد. پیستونمخلوط

 هاییهایی غول پیکر هر چه را زیرشان بود کندند. آشغالهایش مثل داسهای پرهبالا و پایین رفتند و تیغه گرومپگرومپ
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اش شکل ی دستگاه پرسرو پراکنده بودند داخل شکم دستگاه مکیده شدند تا فراوری شوند و به وسیلههم که در اطراف پیاده

 داده شوند.

 کند.ر خطور نمیکیزها که به فچ. مسخره است، وقتی زندگی آدم در خطر است چه یک کمی مثل مالچههالی فکر کرد، 

خیلی بزرگ است، اما کُند و سنگین هم هست. هالی سرش را  بلهکن دور شد. عقب رفت و از مخلوطهالی روی زمین عقب

هایش مثل برق روی کرد. دسترا عوض می هاراننده را نگاه کرد. دودا آنجا نشسته بود و فرز و ماهرانه دنده اتاقکبلند کرد و 

 بردند.کردند و هیولای آهنی را به طرف هالی میها حرکت میها و اهرمدکمه

توانست اما هالی فعلاً نمی ؛کردندیدند و فرار میکشدند فریاد میوب شان پر از عابر پیاده بود. کسانی که برای خرید آمدهاطراف

های مثل این برای مردم عادی ترسناک باشد، اما هالی اولویت اول این بود: زنده بمان. شاید موقعیتنگران این چیزها باشد. 

کن فرار ار از مخطولها در پلیس زیر زمین تعلیم دیده بود و خیلی آبدیده شده بود. بارها از چنگ دشمنهایی بسیار سریعسال

 کرده بود.

کرد، ولی بعضی از قسمتکن سنگین و کُند حرکت میود. درست است که مخلوطاشتباه کرده ب نباررسید ایر میظبه ن اما

هایی فولادی به بلندی دو سه متر در دو طرف پرّههای سدکننده که دقوالهکردند. برای مثال، پرههایش خیلی سریع عمل می

 گرفتند.تند، میرفی پرّه در میهاییرا که زیر تیغهکردند و جلوی پرت شدن تکهی جلویی ایجاد می

تی که در دست داشت شد و از آن متوانست براند، خیلی سریع متوجه غنیای را میبسته هر وسیله نقلیهدودا دی که چشم

پره بادی، فوری به کار افتادند و پها را به کار انداخت. چهار پمکه به فکر دستگاه باشد پرهحداکثر استفاده را کرد. بدون این

 کم به حرکت در آوردند.ای را که در دو طرف هالی بودند کمهای سد کننده

کندند و ی لالی زمین را میهغداها تیصهایش پایین آمد. حالابین دو دیوار گیر افتاده بود و اعتماد به نفس هالی تا کف چکمه

 آمدند.پیش می

 «ها.بال»هالی گفت: 

 هم از پوشیدن آن سر باز زده بود.اش بود که بال داشت و او ولی فقط لباس سرهمی پلیسی

ساس کرد حتی حچرخید. لرزش زمین وحشتناک بود. هالی اها گردبادی به وجود آمده بود که بین دیوارها میاز حرکت تیغه

یجویدند و جلو مرو را میها حریصانه پیادهدید. پایین پایش تیغهتایی میچیز را دهرزند. همهلاش میهایش هم در لثهدندان

کرد. در ش را منتفی میارکاری شده بود و امکان فرای که سمت چپش بود پرید، ولی حسابی روغنروی دیواره آمدند. هالی

ی دیگر هم به همین ترتیب شانسی نداشت. تنها راه فراری که داشت جلوی رویش بود که آن هم با وجود آن مورد دیواره

 سبی نبود.های مرگبار به هیچ عنوان انتخاب مناتیغه
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همه سر و صدا جندان ی مفهومی خارج شده باشد، گر چه با وجود لرزش و اینهالی سر دودا فریاد کشید. شاید از دهانش کلمه

کن میای زمین جلوی پایش را قلوهانداختند. با هر حمله تکهقاپیدند و به طرفش چن میها هوا را میهم مطمئن نبود. تیغه

اش میشد و از دل و رودهمیشد. در شکم دستگاه ریزریز کن میباقی نمانده بود. به زودی خوراک مخلوطکردند. چیز زیادی 

جزئی از شهرش  هشد. هالی شورت به معنای واقعی کلمرو از انتهایش خارج میگذشت و دست آخر به صورت یک قالب پیاده

 کرد.شد و به آن خدمت میمی

که یکی از شهروندان هم روی توانست کمکی کند، احتمال اینمالچ از او خیلی دور بود. نمیشد کرد. هیچی. هیچ کاری نمی

 ها گیر افتاده.دانتسند بین دیوارهتقریباً محال بود، تازه اگر می دکن ردل بپرد و او را نجات ده این مخلوط

رد و یمشد روی زمین مرش نگاه کرد. کاش میآسمان کامپیوتری بالای س بهشدند، هالی تر میها نزدیکطور که تیغههمان

 شد.قدر خوب بود اگر میکند. چهرا گرم می کرد که صورتشگرمای خورشید واقعی را حس می

ستش د کن روی هالی پاشید. چند خردهی مخلوطاز دل و روده شدههای نیمه هضمها ایستادند و بارانی از آشغالناگهان تیغه

 آمد هیچ بود.این در مقایسه با بلایی که داشت سرش میرا خراشیدند، ولی 

هایش از صدای ناگهان خاموش شدن موتور زنگ زدند و ها را از صورتش پاک کرد و به بالا نگاه کرد. گوشهالی کثافت

 هایش از غباری که مثل برفی کثیف رویش نشست، آب افتادند.چشم

 «دست از سرم بردار!»کرد. از عصبانیت رنگش بریده بود. داد زد:  دودا از اتاقک راننده سرک کشید و او را نگاه

 آمد.ضعیف و دور می ی هالیدیدههای صدمهصدیش به گوش

 دست از سر من بردار! _

 ی کنار اتاقک تندتند پایین آمد و احتمالاً به طرف پناهگاهش دوید.بعد رفت. از پله

های پوستش تاب های جادو دور بریدگیصبر کرد تا حالش جا بیاید. جرقهها تکیه داد و یک لحظه هالی به یکی از تیغه

زُقی کردند دا زُقتهای گوش را هم شفا دادند، گوشهایش ابهای جادو به طور خودکار پردهبستند. وقتی جرقهها را خوردند و آن

 برگشت.اش دوباره به حالت عادی ه، شنوایینیو کمی کیپ شدند، ولی بعد در عرض چند ثا

ی تیغه زد. ها هالی نوک انگشتش را با احتیاط به لبهرفت. فقط یک راه وجود داشت، از بین تیغهجا بیرون میالا باید از اینح

آبی جادو دوباره به داخل مکیده شد.  ه یای خون از بریدگی کوچکی که ایجاد شد بیرون زد و فوری با یک تک جرققطره

های جادویی وقت اگر تمام جرقهکردند، آناش میرشتهها رشتهخورد، این تیغهاری شده لیز میکهای روغناگر از روی پره

ها تنها راه خروجش بودند، در غیر اینکردند نمیتوانستند دوباره به هم بدوزنش. در هر صورت این پرهدنیا را هم جمع می

همه خرابی به بار که اینلیس زیر زمین از راه برسد. همینشد تا واحد ترافیک پنشست و منتظر میجا میصورت باید همان
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انداختندش تا دادگاه د چند ماهی هم توی زندان میب، کافی بود. حالا لااختپردی عمومی را میباید خسارت بیمه وآورده بود 

 تصمیم بگیرد چه حکمی برایش صادر کند.

اولین تیغه را گرفت. مثل بالا رفتن از نردبان بود، البته نردبانی  هایش را بین دو تیغه گذاشت و برآمدگی رویهالی انگشت

متر  دار صدایی کردن و پانزده سانتیهای تیغهخیلی تیز و مرگبار. هالی خودش را بالا کشید و روی اولین تیغه ایستاد. پره

ها ی تیغهافتاد. لبهکه میداشت تا اینتری طوری امنیت بیشدش را محکم همان بالا نگه داشت، اینوپایین افتادند. هالی خ

 ترین جرکت اشتباهی کند.که کوچکنواخت بالا رفت، بدون ینداشتند. آرام و یک هفقط دو سانتی متر با بدنش فاصل

لی ها جدی نبود و خیوشتش را برید، اما زخمگها تیغه زی تیها را طی کرد و از پره بالا رفت. دو بار لبهبعد یکی یکی تیغه

از کاپوت بالا کشید. کاپوت داغ  راهای آبی جادو بسته شدند. سرانجام بعد از چند دقیقه تمرکز مطلق، خودش سریع با جرقه

 نتور نبود.اگی زبان یک سدو کثیف بود، ولی لااقل به تیزی و برن

 «طرف رفت.از این»صدایی از روی زمین گفت: 

های شهر دید که به خیابان کریستال اشاره میفتچیاای را با لباس نظصبانیهیکل عهالی پایین را نگاه کرد و گنوم قوی

 کرد.

 «یرون انداخت.ب کنگم که منو از مخلوططرف رفت. همون پیکسیه رو میاز این»گنوم دوباره گفت: 

 «اون پیکسی کوچولو تو رو پرت کرد بیرون؟»چیِ عصبانی زُل زد و گفت: هالی به گنوم خدمات

 جالت سرخ شد.خگنوم از 

 ومدم بیرون، اون فقط هُلم داد.یخودم داشتم م _

 اش را فراموش کرد.بعد ناگهان ناراحتی

 هی، تو همون پالی چز نیستی؟ پالی شوت؟ آره؟ همون پلیسه که قهرمانه؟ _

 کن پایین آمد.ار مخلوطنهای کهالی از پله

 آره، پالی شوت، خودمم. _

 کردند.قروچ صدا میهایش قرچرو زیر چکمهی پیادههای خرد شدهریزهدوید، سنگ هالی هنوز پایش به زمین نرسید

 «کردیم.تر از اونیه که فکرشو میاظب باش. خیلی خطرناکوآد طرف تو. ممالچ، هالی داره می»هالی گفت: 

 جرئت کشتن را ندارد. که دل وتوانست او را بکشد، اما نکشت. مثل اینواقعاً خطرناک بود؟ شاید، شاید هم نه. می
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های راهنمایی و رانندگی که مردم به پا کرده بود. پلیسغوغایی در مرکز خرید به، کن دومنظورهکاری دودا با مخلوطشیرین

ی بلند پلیس چرخهوکم شش دریختد بیرون. هالی دستخرید و مردم می رکزریختند توی مگفتند، دااشتند میها چرخی میآن

اش پایین پرید و شانهانندگی و دو واحد گشت را شمرد. وقتی یکی از افسرهای راهنمایی و رانندگی از دوچرخهراهنمایی و ر

 ریع سرش را پایین انداخت.س اواش را گرفت، 

 خانم کوچولو، شما دیدید چه اتفاقی افتاد؟_

زیافتی که جلویش بود ارا توی دستگاه باش بود بپیچاند و افسر روی شانه کههالی کم مانده بود دستی را  کوچولو؟ نمخا

 کرد.ها نبود. باید هر طور شده توجه افسر را به جای دیگری معطوف میجور اهانتاما حالا وقت این ؛بیندازد

وای خدایا شکر که شما »کم یک اُکتاو بلندتر از صدای معمولی خودش، گفت: زدده و صدایی دستهالی با حالتی هیجان

 «جا شده پر خون.کنه. همهجاست، کنار اون مخلوطافسر. اوناینجایید آقای 

 «جا؟خون! همه»باشد، با هیجان فریاد زد:  شده چرخی انگار که از شنیدن این حرف خوشحال

 جا.ی همههمه _

 ی هالی برداشت.افسر راهنمایی و رانندگی دستش را از روی شانه

 کنم.متشکرم، خانم. همین الآن رسیدگی می _

کن دو منظوره رفت، ولی بعد از چند قدم برگشت و در حالی که در چشمهای بلند و محکم به طرف مخلوطبا قدم سیپل

 «شناسم؟ما رو میشببخشید خانم کوچولو، من »شد، گفت: هایش برقی از آشنایی دیده می

 اما اِلف ناپدید شده بود.

هالی به طرف خیابان کریستال دوید، گرچه  جا پر از خون شده.خبُ، ولش کن. بهتره برم ببینم چرا همهچرخی فکر کرد: 

گرفت. در هر دو داد، یا مالچ او را میقدر زرنگ بود که پناهگاهش را لو نمیمطمئن بود نیازی به عجله نیست. یا دودا آن

ها در نیروی ویژه وقتد. آنبار دیگر به خاطر نبودپشتیبانی پلیس زیر زمین تأسف خورآمد. یکصورت کاری از دست او برنمی

 ی پلیس در بیایند.های منطقه در محاصرهبود فقط کافی بود یک دستور سریع در میکروفون کلاهخودش بگوید و تمام خیابان

افتچی رد شد و به طرف خیابان کریستال رفت. این خیابان باریک در واقع خیابانی فرعی بود برای نظهالی از کنار یک روبات 

شد. تعدادی از واحدهای آن هم جهت های حمل بار میتر شامل غرقههای مرکز خرید اصلی و بیشهی به مغازهدسرویس

بال دنگرفتند. هالی وقتی دید دودا درست جلویش ایستاده است، یکه خورد. دودا داشت در جیبش انبار مورد استفاده قرار می

اش شده بود. شاید ود. احتمالاً چیزی در حد یک دقیقه باعث معطلیی ورود به واحدش بتمالاً تراشهحا کهگشت چیزی می

اش تش هر چه بود، هالی دوباره توانست برای دستگیریدها فرار کند. عاپشت صندوقی پنهان شده بود تا از دست چرخی

 سعی کند.
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 تکان دهد.توانست بکند این بود که برایش دست دودا سرش را بلند کرد، ولی هالی تنها کاری که می

 «سلام.»هالی گفت: 

 دودا مشت کوچکش را به طرف او تکان داد.

 ی قاچاق فروختم.اهای نداری بکنی، الف؟ مگه من چه کار کردم؟ فقط چند تا متو کار دیگه _

این از او ی را به درد آورد. آیا واقعاً این کارها کمک به مردمش بود؟ مطمئناً فرمانده روت بیش از لاین سؤال بدجوری دل ها

های ماهی در کوچه پسر داشت. در عرض چند ماه، کارش از عملیات درجه یک سطح زمین به دویدن دنبال قاچاقچینتظاا

 قدر اُفت کرده بود.ها کشیده بود. چهکوچه

 هایش را بالا گرفت.هالی دست

 حرکت وایسا.جا بیای به تو بزنم، پس لطفاً همونخوام صدمهمن نمی _

 «خوره.چشمم آب نمی به من؟صدمه؟ »پورخند گفت:  دودا با

 «اون. نهمن  نه»هالی گفت: 

 بعد به تکه گلی که زیر پاهای دودا بود اشاره کرد.

ی گل خطری را احساس کرد. احساسش کاملًا و با شک زیر پایش را نگاه کرد. به محض دیدن تکه« اون؟»دودا گفت: 

 کم فرو رفتن.کرد به لرزیدن و بالا و پایین رفتن و کم روعدرست بود. زیر پایش زمین ش

 «این چیه؟»دودا یک پایش را بلند کرد و گفت: 

 رفت. ولی اتفاقی که بعداً افتاد، خیلی سریع بود.ی گل کنار میترین تردیدی از روی تکهاگر فرصت داشت، بدون کوچک

ای از دندان ای از زیر او را هم مکید. حلقهصدای هُرت مشمئزکنندهزمان با زمین زیر پای دودا فقط فرو ننشست، بلکه هم

شد که زمین را سوراخ کرد و از قرار ن، دهانی غار مانند ظاهر شد. دهان به یک دورفت منتهی میآزمین را شکافت و در پس 

 زدریا، مثل دلفینی بیرون پرید.معلوم با فشارِ گاز که از انتهایش بیرون می

*** 

 دور دودا بسته شد و او را تا گلو قورت داد. دندان یحلقه

 یبخت را هم با خودش برد. قیافهتونل و پیکسی نگون برگشت توی – خُب مثلاً انتظار داشتید کی باشد؟ –مالچ دیگامز 

 .شددودا دیدنی بود، واقعاً باید اعتراف کرد که دیگر نشانی از غرور چند لحظه پیش در این قیافه دیده نمی
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 «کردم شما دورفا اهل قانون باشید.دورف. فکر نمی –و یه د»پته گفت: با تته

 تو زد.ه دیدی گردنعدفده؟ آخه یهشی خودش جواب نمیمعمولاً، نه. ولی مالچ یه استثناست. ناراحت که نمی _

 دفعه افتاد به تکان خوردن.دودا یک

 کنه؟کار میهی، این داره چه _

شو باز کنه، شه. حالا که تُفی شدی تا دهنزنه. آخه تُف دورفا وقتی با هوا تماس پیدا کنه سفت میلیسِت میفکر کنم داره  _

 ای که توی تخمه.شی مثل جوجهدرست می

هایش مده است. حالا تا چند روز سر هالی را با پُز دادنآهای هالی خوشش مالچ چشمکی به هالی زد. معلوم بود که از تعریف

 .بردمی

ن نتوها هر یه ساعت میشون موتور جت دارن. دورفها پشتتونن چندین کیلومتر زیر زمین تونل بزنن. دورفها میدورف

 شه.ی معروف که فقط باعث دردسرمون میدو لیتر تُف سفت تولید کنن. ولی تو چی داری؟ یه قیافه

 هالی سرش را توی سوراخ کرد.

 شه لطف کنی و این فراری رو تُف کنی بیرون؟. حالا میدیام داجکارتو خوب انخیله خُب دیگه، همکار عزیز،  _

 هایش را بست.دودا را کف خیابان انداخت و بعد خودش هم بالا آمد و آرواره سشد. پمالچ خیلی هم از این لطف خوشحال می

 «ده.آوره. چه بوی گندی هم میندشواقعاً که چ»شد، با غر و لند گفت: دور بدنش سفت می چلماطور که تف دودا همان

 به مالچ برخورد.

 کردی...ی تمیزتر اجاره میتو توی یک کوچههی، بوش تقصیر من نیست. اگه پناهگاه _

 اِ؟ ولی به نظر من بو از خودته، بوگندو. _

ی ورد خواندن شود، آمادهکه کاملاً نآکرد که خوشبختانه تُف سفت قبل از دودا داشت برای جادو کردن خودش را آماده می

 دستش را خشک کرد.

ها شُل نشدن این کوچولو رو بدیمش دست خُب دیگه، تمامش کنید. فقط سی دقیقه وقت داریم که تا تف»هالی گفت: 

 «پلیس.

ی هالی سرک کشید و سر کوچه را نگاه کرد. ناگهان رنگ صورتش پشت خاک خیسی که سر تا پایش مالچ از بالای شانه

 را پوشانده بود پرید و موهای ریشش با حالتی عصبی سیخ شد.بدنش 
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 «دونی، همکار عزیز؟ فکر نکنم به همون سی دقیقه هم احتیاج داشته باشی.یه چیزو می»مالچ گفت: 

مه ها. هاش برگرداند. شش اِلف سر کوچه را بسته بودند. یا پلیس زیر زمین بودند، یا خیلی شبیه آنهالی رویش را از زندانی

ی شان نبود. ولی معلوم بود که مأمور هستند. نشانِ توپخانهای پوشیده بودند که هیچ نقش یا علامتی رویهای سادهلباس

ها به سمت او یا مالچ نشانه نرفته است خیالش کدام از سلاحگواه این مسئله بود. هالی وقتی دید هیچ آرنجشانسنگین روی 

 راحت شد.

 هالی آمد و نقاب کلاهخودش را بالا زد. طرفبهها یکی از اِلف

 طوره؟گشتیم. حالت چهسلام، هالی. تمام صبح داشتیم دنبالت می _

یایا بود که استخدام یایا بود، حامی همیشگی هالی و جولیوس روت. وینسرگرد نیروی هوایی وین نهالی نفس راحتی کشید. ای

اصلاح در نیمه گروهدر هر کاری، از فرماندهی  اشپانصدسالهزن در مدت خدمت  ینها را در نیروهای پلیس باب کرد. ازن

دهشکها را انجام داده بود. علاوه بر این، مربی پرواز هالی در دانگیری آزاد برای شورای جن و پریتا رأی گرفتهماهی تاریک 

 ی افسری هم بود.

 «خوبم، فرمانده.»هالی گفت: 

 «بینم، مشغولی.طور که میاین»ی تُفی که روی زمین بود، اشاره کرد و کفت: ی سفت شدهیایا با سر به تودهوین

 کشیدیم تا گرفتیمش. ته. همون قاچاقچی ماهی. خیلی زحمیو این دودا د بله _

 هایش را در هم کشید.فرمانده اخم

 تری هست که باید بگیریم.های بزرگولی باید ولش کنی بره، هالی. حلزون _

پایش را با چکمه روی شکم دودا گذاشت. چندان هم تمایل نداشت که دوباره خودش را درگیر پلیس زیر زمین کند،  هالی

 حتی به خاطر یک سرگرد نیروی هوایی.

 هایی؟حلزون جور چه _

 بیشتر شد و خط عمیقی بین ابروهایش به وجود آورد. ایایاخم وین

 .دها تو راهنلیستونیم توی ماشین صحبت کنیم؟ پن، میاسرو _

در  های زیر زمین ؟ اگر پلیسشدهجا چه خبراین بود اش صدا کرده بود؟ اصلاً معلومی قدیمیبا درجه را یایا اوسروان؟ وین

 ای که اینجا بودند چه کسانی هستند؟ ، پس این اجنهراهند

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

28 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

جوری اعتمادمو که جایی بریم بهتره یهکه قبلاً اعتماد داشتم ندارم. قبل از این اعتمادی رو فرمانده، من دیگه به پلیس اون _

 جلب کنی.

 یایا نفس عمیقی کشید.وین

خوای اعتمادتو جلب کنم؟ کنی نیستیم. دوم، میکم، اون پلیسی که تو فکر میکه سروان، ما پلیس نیستیم. دستاول این _

 شاید دوست داشت باشی خودت حدس بزنی اون دو تا کلمه چیه؟ ولیگم. من فقط دو کلمه بهت می

 ی فهمید. حسش کرد.ورهالی ف

 «ل.وتمیس فارآ»زیر لب زمزمه کرد: 

 «، تو و همکارت حاضرین با ما بیاین؟درسته. آرتمیس فاول. حالا»یایا تأیید کرد: وین

 «جاست؟کتون ماشین»هالی گفت: 

*** 

شان بسیار پیشرفته هایتنها سلاحیایا و واحد عجیبش گذاشته بودند. نهسابی در اختیار وینای حکاملاً مشخص بود که بودجه

 شان هم از کلاس عادی پلیس زیر زمین خیلی بالاتر بود.ی نقلیهبودند، بلکه وسیله

های راحت، ندلیاش انداختند، هالی و مالچ در صچند ثانیه بعد که دودا دی را پاک کردند و یواشکی یک دریاب در چکمه

توانست این احساس را هم اند، ولی هالی نمیشد گفت زندانیدارِ دراز نشسته بودند. نمیی زرهی نقلیهردیف پشت یک وسیله

 فراموش کند که دیگر سرنوشتش دست خودش نیست.

 ش تعجب کرد.یایا کلاهخودش را برداشت و موهای خاکستری بلندش را تکان داد. هالی از دیدن رنگ موهایوین

 «شون خسته شدم.ه از زنگ کردنگد؟ دییاخوشت م»فرمانده لبخند زد و گفت: 

 آد.بله. بهتون می _

 مالچ انگشتش را بلندگرد.

شه بگید شما کی هستید؟ حاضرم روی هر کنم، ولی مییش قطع میاد آرمورهای دوستانتون رو در ببخشید که صحبت _

 زمین نیستید.چیزی شرط ببندم که پلیس زیر 

 یایا چرخید تا دورف را ببیند.وین

 دونی؟تو در مورد دیوها چی می _
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 جا را پر از نوشابه و مرغ بریان دید، خوشحال شد. یخچال را از هر دو پاک کرد.که آنمالچ یخچال ماشین را باز کرد و از این

 تا حالا ندیدم. هم دونم. خودمدیوها؟ چیز زیادی نمی _

 د؟یاطور؟ چیزی از مدرسه یادت مچه هالی، تو _

هالی سعی  حالها را امتحان کنند؟ به هر خواستند آنها چی بود؟ مییعنی منظورشان از این حرف ؛هالی کنجکاو شده بود

 ی پلیس را به خاطر بیاورد.دهکهای تاریخ دانشکرد درس

عد از نبرد تِیلتِ، حاضر نشدن بیان زیر زمین، در عوض ها هستن. ده هزار سال پیش، بی جن و پریدیوها هشتمین خانواده _

 از دیگران زندگی کنن. جا، جدانن و همونکشونو از زمان خارج تصمیم گرفتن جزیره

 یایا سرش را تکان داد.وین

 هایبراس رو طلسم زمان کردن. مام جادوگرانشونو جمع کردند و جزیرهتآفرین. به این ترتیب  _

 «کس دیوی ندید.دیگر هیچ پسی روزگار محو شدند و از آن سان از صحنهو بدین»مالچ با شعر گفت: 

چند تایی توی این چند قرن گذشته از طلسم بیرون اومدن. یکی هم همین چند وقت پیش اومده. حالا حدس  نهکاملاً  _

 جا بوده که اونو ببینه؟بزنید کی اون

 «آرتمیس.»هالی و مالچ با هم گفتند: 

دونستیم کجا، ولی جایی که ما فکر بینی کنه. البته ما می. معلوم نیست چطور تونسته چیزی رو که ما نتونستیم، پیشدقیقاً _

 تر بود.طرفکردیم چندین متر اونمی

 هالی روی صندلی جلو آمد. جالب بود. بازی دوباره شروع شده بود.

 از آرتمیس فیلمی داریم؟ _

م توضیح در این مورد رو به کسی که صلاحیت بیشیددقیقاً نه. اگر اشکالی نداره، ترجیح م»یایا با لحن مرموزی گفت: وین

 «تری داره بسپرم. فعلاً رفته قرارگاه.

 و بعد سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت که واقعاً اعصاب خردکن بود.

 مالچ طاقت نیاورد.

 ای داره.ببینم این آرتی کوچولو چه نقشه یایا، بگوخوای بری چرت بزنی. اذیت نکن وینچی؟ حالا لابد می _

 یایا حرف کشید.شد از وینها نمیاما به این راحتی
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 آروم باشید، آقای دیگامز. بهتره کمی آب بخورین. _

 بطری از یخچال برداشت و یکی را به مالچ تعارف کرد. دوفرمانده 

 ی روی بطری را خواند.مالچ نوشته

 کنن؟دونی چطور اینا رو گازدار میمتشکرم. هیچ می نهیِر؟ درِی _

 رنگی کشیده شد.یایا با لبخند کمهای وینلب

 کردم گازشون طبیعیه.فکر می _

های دیپس کردم. تمام دورفیِر همین فکر رو میی دِریآره. خودمم تا وقتی به خاطر کار اجباری زندان نرفته بودم درباره _

 کنن یه قرارداد محرمانه امضا کنن.جا و وادارشون میاون فرستنرو برای کار می

 «ها؟فرستن تو بطریطوری اونا گازو میخوب، ادامه بده. بگو دیگه چه»مند شده بود، پرسید: یایا که علاقهوین

 اش گرفت.ای را جلوی بینیمال انگشت اشاره

 برن کنار یه منبع بزرگ آب و...ها رو میاینه که دورفتونم بگم تونم بگم. نقض قرارداده. تنها چیزی که مینمی _

 «استعداد ذاتیه دیگه.»... مالچ به پشتش اشاره کرد و گفت: 

 اش را با احتیاط سر جایش گذاشت.یایا بطریوین

برد، میسر و ته مالچ لذت های بیاش فرو رفته بود و از کیی دیگر از داستانایطور که در صندلی راحتی ژلههالی همان

یایا به زیرکی از زیر جواب دادن به سؤال اولی فکری به ظاهر پیش پا افتاده به ذهنش خطور کرد. متوجه شد فرمانده وین

 شما کی هستین؟دورف در رفته است. 

 با ماشین وارد ساختمانی شدند به این سؤال جواب داده شد. تیده دقیقه بعد، وق

*** 

جا ز فرماندهی خوش آمدین. این قر و اطوارهای ما رو ببخشید، معمولاً کسی رو اینبه بخش هشت مرک»یایا گفت: وین

 «نمیاریم که بخواد تعجب کنه.

تر از مرکز پلیس بود. ماشین طرفبه طرف پارکینگی چندطبقه رفتند که چند ساختمان آن نهاهالی اصلاً تعجب نکرده بود. آ

ی هفتم رفت که درست زیر سقف شیبدار گذاری شده بود طی کرد و به طبقهتدار کشیده چند پیچ را که با پیکان علامزره

 ترین نقطه پارک کرد، بعد موتور را خاموش کرد.قرار داشت. راننده ماشین را در دورترین و تاریک
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 دادند.کید، گوش ها روی سقف میهای آب که از استلاکنیکچند ثانیه در آن تاریکی نمور نشستند و به صدای قطره

 «تونو واسه این ماشین خرج کردین.وای، عجب جاییه. فکر کنم شما تموم پول»مالچ گفت: 

 «حالا صبر کن.»یایا گفت: وین

برداشت و به طرف سقف  ردراننده اسکنری را که روی داشبورد بود نگاه کرد، بعد کنترل از راه دور مادون قرمزی را از داشبو

 های طبیعی زمین بودند.سنگلاستیکی شفافی گرفت که پشتش 

وای! سنگ»اش را ورزش بدهد گفت: های گوشه و کنایهکه فرصتی پیش آمده تا ماهیچهمالچ با تمسخر و خوشحال از این

 «های کنترل از راه دور!

طور  یایا پاسخی نداد. لزومی نداشت بدهد. اتفاقی که بعد افتاد باعث شد مالچ خودش خفه شود. زمین پارکینگ بهوین

ترین تردیدی نداشت ها از سر راه کنار نرفتند. هالی کوچکو سنگ ها بالا بردهیدرولیکی بلند شد و ماشین را به طرف سنگ

جا آورده باشد ها را اینهمه راه آنیایا اینکه در برخورد سنگ و فلز، سنگ پیروز خواهد شد. گر چه، وافعاً منطقی نبود که وین

ن به کردگذشت، دیگر وقت فکر رحم میهای سخت بیدراز از سنگ ثانیه که ماشیناما در این نیم ؛کند ی گروه را لهتا همه

 این چیزها نبود.

 «هولوگرام.»هالی نفس راحتی کشید و گفت: 

 یایا چشمکی به مالچ زد.وین

 های کنترل از راه دور.سنگ _

 هوای تهویه شده داشت.که  بعد در ماشین را باز کرد و قدم به راهرویی گذاشت

طرف و اونترِ غار به طور طبیعی وجود داشت. ما فقط با لیزر کمی از اینتمام قرارگاه از سنگ تراشیده شده. البته بیش _

کنیم ای نیست. کارهایی که ما توی بخش هشت میخوام. چارهها معذرت میکاریو کندیم. به خاطر این مخفیر طرفش

 بمونه.حتماً باید محرمانه 

قدم، چندین حسگر و دوربین  هرچندی هالی همراه فرمانده از دو در اتوماتیک و یک راهروی لغزنده گذشت. به فاصله

 تأییدشدهکم ده بار که به در فولادی انتهای راهرو برسند، دستبود و هالی مطمئن بود که هدایتش قبل از این شدهنصب

 است

فلز »فت: گکشید، طور که دستش را بیرون میکه در مرکز در بود. همان فروکردلز مایع ای از فیایا دستش را در صفحهوین

چیزو، از شه زد. این حسگرها همهلکی نمیک. برای رد شدن از این در هیچ شدهاشباعها حسگر است که با میلیون شدهذوب

 «ن.یدتو بکنه، حسگرها نداشتن نبض رو نشون مو این  نهکمو قطع خونن. حتی اگر یه نفر دستمی DNAگرفته تا  اثرانگشت
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 شد. سینهبهدستهالی 

 تون کیه.فنی شاوربدبین. فکر کنم حدس بزنم م قدر چه _

 ایستاده بود که هالی دقیقاً انتظار دیدنش را داشت. کسیآندر با صدای ویژ عقب کشیده شد. پشت 

 «ی.فُل»هالی با لبخندی که پر از محبت بود جلو رفت و گفت: 

 «هالی، معلومه کجایی؟»هایش را زمین کوبید و گفت: یاد سُمز سروصدایفُلی هم با 

 «سرم شلوغه.»اب داد: وهالی ج

 «کمی لاغر شدی.»هایش را در هم کرد و گفت: فُلی اخم

 «طور.چه جالب، خودت هم همین»هالی بلند خندید و گفت: 

 شده بود و کُتش به تنش گشاد و مسخره بود.باری که هالی دیده بودش کمی لاغر فُلی از آخرین

ردیابی امواج مغزی د کننده زدی، اون کلاه حلبی ضهات نرماِ، به یال»و با تعجب گفت:  هایش کشیدهالی دستی روی یال

 «کوچولو قایم کردی؟ ررو هم که سرت نذاشتی. نکنه اون پشت یه خانم سنتو

 فُلی سرخ شد.

 د.یاخیلی زوده. ولی خُب، بدم هم نمهنوز این چیزها برای من  _

از سقف آویزان  دادیها کف زمین و تعاز آن یی الکترونیکی بود. حتی تعداداتاق از کف تا سقف پر از وسایل بسیار پیشرفته

 ی یک دیوار کامل و یکی که درست مثل آسمان بالای سرشان بود.هزی نمایشگرهایی به اندابودند، به اضافه

 بود که فُلی از دم و دستگاهی که برای خودش راه انداخته راضی است. کاملاً معلوم

 شو گرفتم.ی بخش هشت زیاده. منم از همه چیز بهترینبودجه _

 کار قبلی چی شد؟ _

خواد هر چی رو که فرمانده روت خیلی سعی کردم برای سول کار کنم، ولی نشد. انگار عمداً می»سنتور اخم کرد و گفت: 

ها توی یه تعطیلات آخر هفته محرمانه باهام تماس گرفتند. پیشنهادشون خوب بود، منم ب کنه. بخش هشتیساخته، خرا

 «ریم از حقوقم که خیلی زیاد شده.بگذکنن، می ردونن، ازم تقدیپذیرفتم. قدرمو می

 که حتی یک تکه غذا پیدا نکرده بود حسابی کفری بود.مالچ سریع اطراف را گشته یود از این

 شه.غلط نکنم هیچی از اون بودجه برای خرید حتی یه کاسه سوپ کاری هم خرج نمی _
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 های تونل بود.فُلی یک ابرویش را بالا داد و به دورف نگاه کرد که هنوز بدنش پوشیده از کثافت

 دونی چیه، دیگامز، آره؟جا حمام داریم. حمام که میولی در عوض این نه _

 های ریش مالچ سیخ شدند.وم

 فهمم.دونم. در ضمن وقتی هم یه خر ببینم، میآره، می _

هاتو بذار برای ن. مالچ متلکنیجایی که تمام کردین دوباره شروع نکخیله خبُ، بسه. از همون»شان آمد و گفت: هالی بین

 «جا.مون اینوقتی که فهمیدیم کجاییم و برای چی آوردن

ی سفیدی که توی کنند. با بدجنسی روی کاناپههای روی تنش مبل را کثیف میدانست کثافتمالچ با وجودی که کاملاً می

 اتاق بود نشست، هالی هم کنارش نشست، البته با کمی فاصله.

 خواهد بیاورد.ای را که میرا لمس کرد تا برنامه نفُلی نمایشگر دیواری را روشن کرد، بعد آرام آ

کنن و رو با دماهای متفاوت گرم میهای الکتریکی ذراتام. پالسگازی یمن عاشق این نمایشگرها»فُلی نخودی خندید: 

جا که شد از اینه، ولی من تا اون رتپیچیده لیویر شکل بگیره. البته، خیصهای مختلفی پیدا کنه و تنگرشن گاز باعث می

 «اش کردم تا این زندانی هم بفهمه.ساده

 «دونی.خودت خوب میرئه شدم. بهی، من ت»مالچ با اعتراض گفت: 

 «دونی.کنن، مگه نه؟ خودت خوب میتبرئه نشدی، اتهامت بخشیده شد شه کمی با هم فرق می»فُلی گفت: 

 کنن.آره، مثل یه سنتور و یه خر که فقط یه کمی با هم فرق می _

ها او را هدایت کرده عملیاتفنی پلیس زیر زمین بود که در خیلی از ورهالی نفس عمیقی کشید. درست مثل قبل، فُلی مشا

سنتور در واقع دوست بود و مالچ یک کمکی که همیشه ناراضی بود. برای یک نفر غریبه سخت بود که باور کند این دورف و

شان را اینها محبتی گونهکننده را به این حساب گذاشت که مذکرهای همههای خوبی هستند. این یکه به دوهای کلافه

 دهند.ن میطوری به هم نشا

تیز. هایش سیخ و نوکهایش مثل یک شکاف بودند و گوشگر ظاهر شد. چشمشصویری از دیوی با ابعاد طبیعی روی نمایت

 دفعه از جایش پرید.یک مالچ

 دارویت! _

 «آروم باش. تصویر کامپیتریه. گر چه، خیلی شبیه اصله.»فُلی گفت: 

 تمام نمایشگر را پوشاند. نمایی رد تاقدر بزرگسنتور، صورت دیو را آن

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

34 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

 یه دیو نر کاملاً بالغ. بعد از کِش و قوس. _

 کش و قوس؟ _

ان، اما بعد داشتنیها نیست. تا وقتی به سن بلوغ نرسیدن، خیلی ناز و دوستی جن و پریهالی. رشد دیوها مثل بقیه بله _

ن. بعد از هشت یام وقوسکشواقع  در، یا شه میهای عضلانی خیلی دردناک و حاد حمله یکسریدفعه دچار شون یکبدن

شن به یه دیو. قبل از اون، فقط یه بچه دیو هستن. ولی جادوگرهاشون پیله خارج شده باشن، تبدیل می کتا ده ساعت، انگار از ی

صورت  هایشه. گر چه جای غبطه خوردن نداره. به جای جوش. فقط جادوشون شکوفا میانمینوقت کش و قوس اونا هیچ نه

زنه. البته اگه بدشانسی نیارن و از هاشون صاعقه بیرون میتو خلق و خوی متغیر دوران بلوغ، دیوهای جادوگر از نوک انگش

 به جای دیگه بیرون نزنه.

زنه؟ در ضمن چرا باید این چیزها برای ما مهم شون از کجاشون بیرون میهو اگه بدشانس باشن صاعق»مالچ سریع گفت: 

 «باشه؟

 پیدا شده و ما نتونستیم اول بهش برسیم. اروپای یه دیو توی ها سر و کلهاین چیزها برای ما مهمه، چون تازگی _

 گردن.جا چه خبره. پس دیوها دارن از هایبراس بر میبالاخره فهمیدیم این _

 «البته، شاید.»فُلی گفت: 

 قسیم کرد. در هر بخش تصویر یک دیو بود.تر تهای کوچکبعد با انگشت روی نمایشگر زد و آن را به بخش

قدر روی زمین کدوم از اونا ونی کوتاه ظاهر شدن. خوشبختانه هیچاین دیوها در عرض پنج قرن گذشته برای یه لحظه _

 شون.ها بتونن بگیرننبودن که خاکی

 فُلی تصویر چهارم را برجسته کرد.

 داره. البته اون موقع ماه بدر بود و دستیارم یه تکه نقره طرفش گرفته بود.دستیار من تونست این یکی رو چهار ساعت نگه  _

 «خاصی بوده.ی پس لابد لحظه »مالچ گفت: 

ی موجودات فرق دارن. ی زمین، یا همهببینم، تو هیچی توی مدرسه یاد نگرفتی؟ دیوها روی کره»فُلی آهی کشید و گفت: 

سنگ با شهاب هی اشناسی مکه در دوران تِریلسیم زمین بزرگِالعاده اه فوقسنگ م تکهیکشون هایبراس، در واقع جزیره

 «زمین برخورد کرد، افتاده پایین.

های مجازی به دست آوردیم، فهمیدیم که این سنگ ماه ها و بازسازیهای توی غار جن و پریاطلاعاتی که در نقاشی زاـ 

شه که تقریباً به زمین جوش بخوره. دیوها در افته و همین باعث میمی کنه، توی یه جریان ماگماوقتی با زمین برخورد می

کردن. برای همینه که خیلی سریع تحت تأثیر های ماه هستند که توی اون سنگ زندگی میواقع از نسل میکروارگانیسم
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زمین به طرف ماه بلند بشن.  نا حتی در مدتی که ماه بدر کامله، میتون ازاوگیرن. های فیزیکی و روانی ماه قرار میجاذیه

. نقره هشون باشکه کشش ماه رو دفع کنن، باید یه تکه نقره به بدنگردونه. برای اینهمین ویژگیه که اونا رو به بُعد ما بر می

بُعد باقی هایی از شما توی اون طور، ولی یه تکهعد رو بگیره. البته طلا هم همینبُتونه جلوی تغییر کارآمدترین چیزیه که می

 .مونهمی

عالی رو در مورد کششی میان بُعدی حالا گیریم ما تمام این اراجیف جناب»که حرص فُلی را در آورد، گفت: مالچ برای این

 «ماه قبول کردیم. خُب، اینا چه ربطی به ما داره؟

شونه، نفر بعدی که زیر میکروسکوپبه ما خیلی مربوطه. اگه آدمیزادها یه دیو بگیرن، به نظر خودت »فُلی با پرخاش گفت: 

 «کیه؟

بِرده، بخش هشت رو راهی شورا، خانم نَننصد سال پیش، رئیس هیئت مدیرهوبرای همینه که پ»یایا داستان را ادامه داد: وین

رو به بخش  ردر بود و وقتی مُرد، تمام ثروتشااندازی کرد تا کارهای دیوها رو زیر نظر داشته باشیم. خوشبختانه بِرده میلی

یه بخش خیلی کوچک و مخفی پلیس زیر زمین  عطوریه که تشکیلاتی با این عظمت پا گرفت. ما در واقهشت بخشید. این

مون گسترش پیدا ها، به مرور شرح وظایفهستیم که زیر نظر شوراست، اما بهترین چیزها در اختیارمونه. در طول این سال

های یم. ولی دیوشناسی هنوز در اولویت اول برنامهیدهم پلیس زیر زمین رو هم انجام مهای محرمانه خیلی مکرده و مأموریت

کنن و سعی میشه مطالعه میما قرار داره. پنج قرنه که بهترین مغزهای ما دارن متون باستانی رو که مربوط به دیوها می

تونیم اوضاع رو آد و میت ما درست از آب در مییو بعدی از کجا ممکنه سر در بیاره. معمولاً محاسباد نبینی کنکنن پیش

 «اما دوازده ساعت پیش اتفاق بدی توی بارسلون افتاد. ؛مهار کنیم

 ای کرد.مالچ برای اولین بار سؤال عاقلانه

 چه اتفاقی؟ _

 تر تصویر سفید بود.فُلی بخش دیگری را روی نمایشگر باز کرد. بیش

 این اتفاق. _

 نگاه کرد.مالچ با دقت به تصویر 

 همین؟ کولاک شد؟ _

 فُلی انگشتش را به طرف او تکان داد.

انداختمت جا میت از اینوهای قهار نبودم، الان با یه لگد به اون توپخانهک گخورم اگه خودم یکی از اون متلقسم می _

 بیرون.
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 ی سرش، تعریف را پذیرفت.مالچ با حرکت بزرگوارانه

 که رنگه. یکی روی امکانات ما رنگ پاشیده.مثل اینانگار کولاک نیست.  نهاِ،  _

داری که به های پوششای بود برای ردیاباصطلاح عامیانه« امکانات»هالی سرش را تکان داد و نظر مالچ را تأیید کرد. 

 گرفتند.ها تصویر میهای ارتباطی آدمیزادها وصل بودند و از آنهرماهوا

ها هم اتفاقی که در منطقه سفیدشده افتاده، کاملاً غیر عادیه. به قدری غیرعادی که حتی خاکیبینید، هر طور که میهمین _

 کنن.دارن ازش فرار می

کردند، یا با ماشین میها فرار میشدند یا داشتند مثل دیوانهدر نمایشگر، آدمیزادهایی که در خارج از منطقه سفید دیده می

 رفتند توی دیوار.

ک گفتن یه موجودی شبیه مارمولک دیدن که یش پخش کردن از کسانی که میزارخبری آدمیزادها چند گهای برنامه _

دفعه ظاهر شده و چند ثانیه بعد هم غیبش زده. البته، عکس وجود نداره. به نظر من ظهور صورت گرفته، ولی سه چهار متر 

زمان رو دقیق پیش ی کهورهای ماست. متأسفانه، با وجوددان تابش نور پروژکنمیم ظورتر از میدان دی ما، منطرفاز اون

 طور محل دقیق رو فهمیده.بینی کرده بودیم، تعیین محل غلط بوده. ولی کسی که توی کار ما فضولی کرده، معلوم نیست چ

 «نجات داده. روپس آرتمیس ما »هالی گفت: 

 «طوری؟نجات داده؟ چه»یایا گفت: وین

 یای رنگ نپاشیده بود، تصویر دوست دیومون حالای توفضولی نکرده بود و روی دوربین ماهوارهخبُ، اگه توی کار ما  _

 کنید این کار آرتمیس بوده؟ن آدمیزادها بود. ولی شما واقعاً فکر میتلویزیو

نه مییکآرتی کوچولو فکر م»که فرصتی به دست آورده تا از خودش تعریف کند، گفت: نیش فُلی باز شد و خوشحال از این

 «دونه پلیس زیر زمین کاملاً اونو زیر نظر داره.تونه به من کلک بزنه. خوب می

 «با وجودی که بهش قول داده بوده که نداشته باشه.»هالی با طعنه گفت: 

ه محل فرسته برزیل و فنلاند؛ ولی ما هر سآرتمیس چند تا طعمه هم می»ادامه داد:  الی نکرد وه فُلی توجهی به تذکر قانونی

 «ی من رو خورد.ی گنده از بودجهباید بگم، یه لقمه که ؛رو زیر نظر گرفتیم

 «همین حالاست که من بالا بیارم.  وای»مالچ زیر لب گفت: 

 یایا با مشت محکم کف دستش کوبید.وین

 بگیری. اندازمت توی یه سلول انفرادی تا حرف زدن یادمن دیگه از دست این دورف خسته شدم. چند روز می _
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 «کارو بکنی.تونی اینهی، تو نمی»مالچ با اعتراض گفت: 

ه بخش هشت چه قدرتی داره. پس یا ککنه تونم. حتی به مغزت هم خطور نمیچرا، می»یای با بدجنسی خندید و گفت: وین

 «خفه شو، یا توی سلولت تنها بشین و با خودت حرف بزن.

 ر انداخت.مالچ، دهانش را قفل کرد و کلید آن را دو

تمیس چند جای دیگه هم ردیو هم ظاهر شده. آ دونیم که یهرتمیس بارسلون بوده و میآ دونیم کهپس ما می»فُلی ادامه داد: 

 «بوده که امکان ظهور وجود داشته، ولی دیوی ظاهر نشده. معلومه که اونم دست داره.

 «قدر مطمئنید؟آخه از کجا این»رسید: پهالی 

 «جا.یناز ا»فُلی گفت: 

 نمایی کرد.و با انگشت روی نمایشگر زد و قسمتی از سقف کاسامیلا را بزرگ

 دید.ای با دقت به تصویر نگاه کرد و دنبال چیزی گشت که باید میهالی چند ثانیه

 فُلی سرنخی به او داد.

 ن.هاش خیلی قشنگآد؟ سرامیکسازه. از گائودی که خوشت میساختمانیه که گائودی داره می _

 «وای، خدای من. امکان نداره.»تری نگاه کرد. بعد ناگهان گفت: هالی با دقت بیش

 «چرا، داره.»فُلی خندید و گفت: 

راخی در سوشدند که از قدر بزرگ کرد که تمام صفحه را گرفت. در تصویر دو نفره دیده میبعد همان قسمت سقف را آن

مشخص بود که آرتمیس فاول استیکی هم، کاملًا  است اماها کاملًا مشخص بود که دیو کی از آنیآمدند. آسمان بیرون می

 مشخص بود که آرتمیس فاول است.

 و یک قرن پیش ساختن.ر ولی امکان نداره. این ساختمان _

یرون کشیده شده، زمان کلید تمام این ماجراست. هایبراس رو کلاً از زمان خارج کردن. حالا یه دیو که از جزیره ب»فُلی گفت: 

 «ها سرگردانه.که به هیچ زمانی تعلق نداره، بین قرن اونمثل 

رده گردش. احتمالاً باید مقابل یکی از دستیارهای گائودی ظاهر شده ببرو برگرد این دیو آرتمیس رو گرفته و با خودش  بی

 «باشن، یا حتی شاید هم خودش.

 «آرتمیس...منظورت اینه که »رنگ از صورت هالی پرید: 
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که اونو بیست و نه، نه. آرتمیس همین الان توی تختش خوابیده. ما یه ماهواره رو از مدارش خارج کردیم فقط برای این _

 چهار ساعته زیر نظر داشته باشه.

 طور همچین چیزی ممکنه؟اما چه _

 یایا سؤال او را جواب داد.فُلی چیزی نگفت، برای همین وین

های ز سؤالادونیم، هالی. در این قضیه خیلی ها رو بگه. ما نمیدونم فُلی دوست نداره این جملهچون می م،یدمن جوابتو م _

 مهم بدون جوابن. برای همینه که تو باید دخالت کنی.

 دونم.طوری؟ من هیچی در مورد دیوها نمیچه _

 یایا زیرکانه سرش را تکان داد.وین

 دونیم باهاش در تماسی.دونی. ما میخیلی چیزها میبله، ولی در مورد آرتمیس فاول  _

 هایش را بالا داد.هالی شانه

 شه گفت تماس...خُب، نمی _

 ی هالی پخش شد.شدهاش باز کرد. صدای ضبطفُلی گلویش را صاف کرد و یک فایل صوتی را در رایانه

 ک کنی.، گفتم شاید بتونی کماومده سلام، آرتمیس. یه مشکل کوچیک برام پیش _

 «شم کمکت کنم، هالی. امیدوارم سخت باشه.خوشحال می»صدای آرتمیس گفت: 

 ، ولی اون خیلی زبله.مامن دنبال یه پیکسی _

 فُلی فایل را بست.

 شه گفت در تماسید.پس می _

 رتمیس داده است.ها را به آای تلفن جن و پریزده لبخند زد، با این امید که کسی از او نپرسد به چه اجازههالی خجالت

 که مواظبش باشم. کار بدی نیست که.کنم. فقط برای اینها بهش تلفن میباشه، گاهی وقت _

خوایم تو دوباره باهاش تماس بگیری. کنه. در هر صورت، ما میواد باشه، فرقی نمیخدلیلت هر چی که می»یایا گفت: وین

بینی کنه. طبق محاسبات فُلی، تا دقیق ظاهر شدن اون دیوه رو پیشطوره تونسته محل فهمی چهری سطح زمین و میمی

 «خوایم بدونیم وقتی ظاهر شد محل دقیقش کجا خواهد بود.لی ما میوشه، ی دیگه دیوی ظاهر نمیشش هفته

 «با چه سِمَتی با آرتمیس تماس بگیرم؟»هالی کمی فکر کرد. بعد گفت: 
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کنی باید کاملًا کنی. هر کاری که برای ما میتو داری برای بخش هشت کار می ات. البته،ی قبلیسروان، همون درجه _

 مخفیانه باشه.

 یه مأمور مخفی؟ _

 ی درمانی.کاری خیلی خوب و بیمهضافهایه مأمور مخفی، ولی با  _

 ت به مالچ اشاره کرد.صهالی با ش

 همکارم چی؟ _

 دفعه بلند شد و ایستاد.دورف یک

 ور مخفی باشم. خیلی خطرناکه.خوام مأممن نمی _

 «ولی اگه پول خوبی بدین، حاضرم مشاورتون باشم.»گری چشمکی به فُلی زد و گفت: بعد با موذی

 «تونیم برای دیگامز هم ویزای سطع زمین بگیریم.دیگه نمی»یایا اخم کرد و گفت: وین

 هایش را بالا داد.مالچ شانه

 آد. خیلی به خورشید نزدیکه، پوست منم حساسه.خوشم نمیچه بهتر. من اصلاً از اون بالا  _

 شه، حاضریم بهش خسارت بدیم.طوری درآمدش قطع میولی چون این _

 «ام.مو بپوشم. من از کار کردن با مالچ راضیفکر نکنم هنوز آمادگی داشته باشم دوباره لباسِ پلیس»هالی گفت: 

آشنایی بذاری؟ این مأموریتو به خاطر ما انجام بده. ببین اصلاً از روش کار ما خوشت طوره فعلاً اینو به حساب مأموریت چه _

 آد یا نه.می

 هالی به ناز کردنش ادامه داد.

 هاتون چه رنگیه؟حالا لباس_

 «سیاه مات.»یایا با لبخند گفت: وین

 «اگه اینه، باشه. هستم.»هالی گفت: 

 «ده.و بهشون گفتم هالی شورت به ماجراحویی جواب رد نمی نستمدوکنی. میدونستم قبول میمی»فُلی گفت: 

 یایا سلام نظامی محکمی داد.وین
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ده و تجهیزات لازم گم. فُلی شما رو در جریان بقیه وظایفتون قرار میسروان شورت، ورودتونو به بخش هشت خوشامد می _

 رد بحث تماس برقرار کنید.تر با موضوع مواره. امیدوارم هر چه سریعیذرو در اختیارتون م

 هالی هم در مقابل سلام نظامی داد.

 بله، فرمانده. متشکرم، فرمانده. _

بخشید، ولی من باید به گزارش یه پیکسی که از مأمورهای نفوذی ماست و موفق شدیم اونو در باند سه رئیسهفعلاً منو می _

بهش شک  هاطور که معلومه گابلیندار اولی تنشه، ایناس فلسها جا بدیم، گوش بدم. الان شش ماهه که همون لبی گابلین

 کنه.اندازی نمیکردن که چرا پوست

طرف رفتند. درهای خودکار بدون کوچکطرف و آناش پشت سرش اینیای پشتش را کرد و رفت و موهای خاکستریوین

 ترین صدایی بسته شدند.

 هیجان شروع به صحبت کرد.فُلی، هالی را روی مبل انداخت و تندنتد و با 

کنن، ولی راشون جالبه و هی آه و اوه میبمن  یکنن. البته کارهایه کمی سُنتی فکر می جا خوبن، ولی هنوزهای اینجن _

که فقط  جا برای خودمون، یه سکوی پرتاب شاتل داریم. با تجهیزات جنگیکنه. ما اینکس مثل تو از من قدردانی نمیچهی

های براق جدیدی رو که ساختم ببینی. با کلاهخودم یه شه. باید خودت لباساگه بهت بگم باورت نمیمختص ماست! 

ت خیلی ریز هم ساختم که توی هگرده خونه. یه سری موتورهای تعیین جکلاهخود ساختم که خودش خود به خود برمی

خوای بجهی. این یکی دیگه مافوق که می تونی به هر طرفشه پرواز کرد، ولی میشه. باهاشون نمیپوست جاسازی می

 نبوغه.

 هایش گذاشت.هایش را روی گوشمالچ دست

 قدر متواضع و فروتنی.ای وای، همون فُلی قدیمی. تو که هنوز همون _

 فُلی مشتی حوالی مالچ کرد که مالچ شانس آورد و در چند میلی متری صورتش متوقف شد.

 دونی.حیوانم، خودت که میزنم که کیف کنی. من نیمهدیگامز. همچین میاگه جرئت داری ادامه بده،  _

کرده باشم.  کیخواستم کممن فقط می»دار را از جلوی صرتش کنار زد. بعد با آه و ناله گفت: مالچ با یک انگشت مشت سُم

 «. مگه نه؟بازی در بیارهکنه. بالاخره یکی باید مسخرههای احساساتی همه رو ناراحت میاین حرف

نمایی را بزرگ آن ی هایبراس را انتخاب ورهزیای خیالی از جفُلی دوباره به طرف نمایشگر دیواری عزیزش برگشت. نقاشی

 کرد.
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خودی دارم از یه کِرم یه مار بوآ میکنید من بیدونم هم که فکر مید، مییاها به نظرتون خیلی مرموز مدونم این حرفمی _

کس هم نمیشنادش و قراره در کمال بیزاری بیاد و باور کنید، یه جایی توی اون جزیره، یه دیو هست که هیچمسازم، اما حرف

 ی ما سخت کنه.روی زمین و زندگی رو برای همه

هیچ خبر دارد که قرار است از  ا کجاست؟ آی هر رفت. از خودش پرسید: یعنی این دیو که از زمین بیزارشگهالی به طرف نمای

 بُعد خودش بیرون بیاید و به بُعد دیگری کشیده شود؟

شد، اصلاً دیو نبود، بلکه در واقع که، دیوی که از آن صحبت اند. اول اینهایش در هر دو مورد، غلطدانست که سؤالاما نمی

 ترین آرزویش بود.مین. در واقع، دیدن زمین، بزرگکه، این بچه دیو هر چیزی بود جز بیزار از ز. دوم اینبود بچه دیو
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 فصل سوم

 نشانه اولین 

 
 ی هایبراسبرزخ، جزیره

تیزند، پوستش دار و نوکهایش قوسی یک، خواب دید که یک دیو بالغ است. در خواب دید شاخبچه دیو شماره شبیک

توانند پوست زمخت یک گراز وحشی را می راحتیبهقدر تیزند که هایش آنهای زبر است، و چنگالکلفت و پوشیده از فلس

گذارند که مبادا هنگام انقباضلرزند، بعد همگی پا به فرار میبدرند. خواب دید دیوهای دیگر جلویش از ترس به خودشان می

 ها برساند.پیچید، آسیبی به آنهای عضلانی که از درد به خود می

که بیدار شد دید هنوز یک بچه دیو است. البته، وقتی این خواب را دید باشکوه را دید، اما هنگامیآن شب او خواب این رؤیای 

ی دم غروب را دارد. اما شماره یک خوابش را رمزاز ق رنگی تهه شهمی هایبراسشب نبود، چون آسمان بالای  درواقع

 که هرگز شبی ندیده بود. باوجودیشب گذاشت،  حساببه

ببیند، فقط به این خاطر که شاید در خواب  آنجای ا در آیینهرسرسرا دوید تا خود  طرفبهلباس پوشید و شماره یک سریع 

اهمیت که ی معمولی را داشت. یک بچه دیو بین قیافهاود نداشت. مثل همیشه، هنوز همجآمده باشد. اما تغییر و وقوسکش

 گذاشت.تأثیری روی کسی نمی

 «.و هوو»به تصویر گفت:  رو

هم نتوانسته بود بترساند، پس لابد موجود ترسناکی  یک توی آیینه هنوز متقاعد نشده بود. ولی وقتی خودش را بچه دیو شماره

 توانست شغل سابقش را داشته باشد که عوض کردن پوشک بچه دیوهای کوچولو بود.شاید هنوز می نبود و

عیار را اسکلتی معمول یک دیو تمام ساختار شد. بچه دیو شمارهده میهای پنهانی هم دیییالبته در تصویر توی آیینه توانا

های فلس گوسفندی بود که روی باسنش نشسته باشد. پوستش مثل خاکِ ماه خاکستری بود و لایه اندازهبهداشت. قدش 

 اش بالا رفته بودند.یو تا پیشان خوردهپیچدور سینه و گردنش  قرمزرنگیمثل زره آن را پوشانده بودند. نقش و نگارهای 

کم خودش دوست داد، یا دستمنشی خاصی به او میاش بزرگهایش رنگ نارنجی گیرایی داشتند و فک برجستهعنبیه چشم

های یک از دست بلندترداشت، که کمی  دو دستبود.  جلوآمده ازحدبیشطور فکر کند، وگرنه به نظر دیگران داشت این

 تر بودند.دند و دو پا، که کمی کوتاهبو سالهدهآدمیزاد معمولی 

کوتاه و  چیزیکتر بیش درواقعغیرطبیعی نبود. دُمی، که  چیزیهیچ، ترتیباینبهبودند.  تاهشتهم  رویهم شهایانگشت

اش برای کندن سوراخ خیلی هم عالی بود. شکار کند، اندازه زیرزمینکرم حشرات را در  خواستمیی تکلفت بود، ولی وق
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ترین بچه دیو هایبراس بود. البته اگر بخواهیم ، بزرگسالگیچهارده، یک بچه دیو کاملاً معمولی. ولی در سن رفتههمروی

. تعیین سن دقیق وقتی همیشه غروب است کار سختی است. به قول جادوگرها، البته سالهچهاردهدقیق گفته باشیم، تقریباً 

. خیلی وهم ساعت جادوگفتند ساعت جادو. سرد کشیده شوند، به این ساعت روز می اعماق فضای تاریک وه که بقبل از این

 برانگیز است. مگر نه؟

که بالغ شده بود، در راهروی کاشیاین با وجودتر بود، هَدْلی شِریوِلینگتون بَسِت، دیوی که فقط شش ماه از شماره یک کوچک

کم چهار هایش دستهای هدلی قوس قشنگی برداشته بود و گوشاخرفت. ششویی میدست طرفبه سلانهسلانهکاری شده 

کرد که دیو شدنش را به رُخ بچه دیوها بکشد. معمولاً دیوهای بالغ اجازه نداشتند حتی در خال داشتند. هدلی حسابی کیف می

 نداشت. آنجاای برای ترک کردن طور که معلوم بود بَسِت عجلهخوابگاه بچه دیوها بخوابند، ولی این

 کنم یه تکونی به خودت بدی. عصبانیتبیای؟ شاید اگه من  وقوسکشخوای بالاخره هی، بچه دیو، تو نمی _

ی خیس خیلی درد گرفت، ولی شماره یک عصبانی نشد. فقط کمی عصبی شد. گر چه، هر چیزی او را عصبی میجای حوله

 توجه این مسئله شود. پس سریع موضوع را عوض کرد.خواست کسی مکرد. مشکلش هم همین بود. ولی شماره یک نمی

 های قشنگی.، بَسِت. چه گوشخیربهصبح _

شدن. فکر کنم یکی دیگه هم در بیارم. آبوت فقط  چهارتاتا حالا »دست گذاشت و گفت:  یکییکیهایش هَدْلی روی خال

 شش تا داره.

 ناجی دیوها. اصطلاحبهلیون اَبوت، قهرمان هایبراس بود. 

 هدلی با حوله دوباره شماره یک را زد.

 .میشمشی؟ من که خیلی برات ناراحت کنی ناراحت نمیخودت وقتی توی آیینه خودتو نگاه می _

کردی هنرپیشهقدری نمایشی بود که فکر میهایش را به کمرش زد و سرش را عقب برد و خندید. حرکاتش بههدلی دست

 کند.را میای است که دارد روی صحنه، نمایش اج

 ننداختی. تونقرهاِ، بَسِت،  _

که سر راه بایستند و خنده ناگهان قطع شد و جایش را به صدایی شبیه قور قور قورباغه داد. شِریوِ لینگتون بَسِت بدون این

مرگ لذتی به او  حد تادانست که ترساندن دیگران دوباره متلک بیندازد، مثل برق در راهروی خوابگاه دوید. شماره یک می

را گردنش نینداخته بود.  شاننقرهکرد. بَسِت داد، ولی در مورد کاری که بَسِت کرده بود وضعیت فرق میدهد، واقعاً نمینمی

 و زندگیها حکم مرگ چیزها را نداشت. این کار برای آن جوراینی پیروی از مُد و گردنبند نقره برای دیوها یا بچه دیوها جنبه

 نبود. یکیاینبه  حواسشقدر ترسیده بود که بَسِت آنه رسید. خوشبختانش به تمام کائنات میرت، یا حتی بدتر. ضررا داش
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تر کنند، به خوابگاه بچه دیوهای بزرگمی خروپفهایش هنوز اتاقیکه همت و به امید اینخشماره یک سرش را زیر اندا

گشتند، که می شانهر روزهخواب بیدار شده بودند و دنبال موضوع شوخی  برگشت. ولی شانس با او یار نبود. همه تازه از

نشده بود کسی به  حالتابهتر بود. تر، او با اختلاف خیلی زیادی از همه بزرگبزرگ یاو بود. در خوابگاه بچه دیوها طورقطعبه

شد. هر شب ی ثابت خوابگاه میو اثاثیهکم داشت جزبود که کم اینجانیاید. موضوع  وقوسکشبرسد و هنوز  سالگیچهارده

 فهمید.را میرسید، این اش میتا روی سینه زحمتبهزد و پتویش یش از ته تخت بیرون میاکه پاه

خوای صبر کنی تا زیرِ بغل من گلبیای یا نه؟ یا شاید هم می وقوسکشکنی امروز دیگه هی، نابالغ، فکر می»یکی گفت: 

 «های صورتی سبز بشه.

 «.میشه کنم ببینم کی گل صورتی سبز های تو رو نگاه میمن فردا زیر بغل»یکی دیگر نخودی خندید و گفت: 

 وقوسکشبودند که انگار تا قبل از شروع کلاس  بادکردهقدر که آن سالهدوازدهاز طرف دو تا بچه دیو  بار اینتحقیر.  بازهم

 های صورتی صبر کند.رار بود تا سبز شدن گلکه واقعاً قآمدند. ولی حق داشتند. مثل اینمی

آمدن  وقوسکشنیامده بودند، اسم واقعی نداشتند. بعد از  وقوسکشها تا وقتی هنوز اش بود. آننابالغ، اسم مستعار بچه دیوی

 کرد.کردند. تا آن موقع باید نابالغ، یا شماره یک را تحمل میمی انتخاباسم  برایشانبود که از متن مقدس 

ها امروز از او کوچکهایش را با خودش دشمن کند. درست است که آناتاقیهم خواستنمییک با مهربانی لبخند زد. شماره 

 تر باشند.تر بودند، ولی ممکن بود فردا خیلی بزرگ

 «.بادکردهکنم تمام بدنم امروز دیگه خودشه. حس می»هایش را منقبض کرد و گفت: شماره یک ماهیچه

 وقوسکشکه محض اینرفتند. بهبیرون می از اینجازده بودند. فردا برای همیشه کسانی که در خوابگاه بودند، هیجانی همه

 ممنوع باشد. برایشانچیز در هایبراس نبود که بردند و دیگر هیچهای همگانی میها را به اتاقآمدند، آنمی

 «ما از کی متنفریم؟»یکی داد زد: 

 «آدمیزادها!»همه جواب دادند: 

 عقیده نبود.ها همها پیوست، ولی با آنادامه پیدا کرد. شماره یک هم به آن ایچنددقیقه دادنشانشعار 

 ها.نباید گفت از کی متنفریم، درواقع باید گفت از کیبا خودش فکر کرد، 

 ولی مطمئناً آن لحظه وقت مناسبی برای مطرح کردن این چیزها نبود.

 

 دیوهای بچه مدرسه
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ها نداشتند، برای همین وقت از این احساسشناخت. دیوها هیچکرد که کاش مادرش را میها شماره یک آرزو میگاهی وقت

رسیدند، با چنگ و که می هرجاییآمدند و در زندگی به دیوها همه مساوی به دنیا می و نگفتچیزی در این مورد به کسی 

گذاشت، آن را در سطلی پر از خاک حاصلخیز ای تخمی میکه مادهاین محضبهآوردند. خودشان آن را به دست می دندان

شان چه کسانی فهمیدند خانوادهوقت نمیشکست. بچه دیوها هیچتخم می کهوقتی تاکردند ولش می جاهمان و کردندفرومی

 شان بودند.هستند، برای همین همه خانواده

هایی توانست جلوی خود را بگیرد و به مادهخورد، نمیکمی ضربه می نفسشاعتمادبهها که ، شماره یک بعضی روزباوجود این

 ها مادرش است.یک از آندید با حسرت خیره نشود و از خودش نپرسید که کداماش میمدرسهکه سر راه 

طرف دیوار به یو همیشه از آناش مهربان بود. ماده دیک ماده دیو بود که مثل خودش نقش و نگارهای قرمز داشت و قیافه

بعد او هم لبخند زد. هر  روزبهگردد و از آن بار ناگهان فکر کرد لابد او هم دنبال پسرش میزد. شماره یک، یکاو لبخند می

 .اندپیداکردهرا  همدیگرتوانستند پیش خودشان فکر کنند که دو می

زد که یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند داشتن را تجربه نکرده بود. دلش پَر می وخویشقوموقت شماره یک هیچ

که در این برزخ زندگی کم نه تا وقتیرسید که بیاید، دستای دارد. اما چنین روزی هنوز نیامده بود، به نظر هم نمیخانواده

د. ولی نه، این حرف اصلاً درست نبود، چون اوضاع داشت تغییر بکنتوانست نمیکرد. چیز تغییر نمیهیچ اینجاکردند. می

 شد.برای او بدتر می روزروزبه

بود.  آل ایدهنوری بود که حتی هواکش هم نداشت. این برای بچه دیوها ی بچه دیوها، ساختمان سنگی قدیمی کممدرسه

 شد احساس کنند بد و خشن هستند.باعث می دود پربوی گند و آتش 

ت، انگار تمدن جدید بود که تازه روی نقشه کشف کرده شک عاشق نور و هوای تازه بود. او واقعاً با بقیه فرق داولی شماره ی

از  کهوقتیکرد که شاید جادوگر باشد. درست که بین دیوها از باشند. یا شاید هم تمدنی قدیمی. شماره یک اغلب فکر می

طور  چیزهمهزمانْ بیرون کشیده شده بودند جادوگری نبوده، ولی شاید او اولین بود، و شاید برای همین بود که تقریباً در مورد 

اش را با استاد رالی در میان گذاشت ، اما معلمش سیلی محکمی به گوشش زد و کرد. شماره یک نظریهدیگری فکر می

 یوها از داخل زمین نوزاد حشره بیرون بیاورد. ی بچه دتنبیهش کرد که برای بقیه

شاید  ی نرم، حالابار، غذای پخته بخورند؟ مگر گوشت پختهبار، فقط یکتوانستند یکها نمیدیگر هم بود. چرا آن چیزیک

رد با ملچ و خووول می هنوزرا وقتی  غذایشانقدر دوست داشتند ای داشت؟ چرا این بچه دیوها اینادویه، چه بدی باکمیهم 

 مولوچ بخورند؟

طبق معمول، شماره یک آخرین نفری بود که به مدرسه آمد. بقیه ده دوازده بچه دیو دیگر، قبلاً در سالن مدرسه بودند و خوش 

و خرم در افکارشان غرق بودند که روز دیگری را به شکار، کشتن و پوست کندن، و حتی احتمالاً به کشو غوس آمدن بگذرانند. 

 عضلانیهای اش بود، اما شک داشت. انقباضشانسییک به آن روز هم چندان امیدی نداشت. شاید امروز روز خوش شماره

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

46 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

به دریدن هیچ موجود  میلهم ذرهیکشد، ولی شماره یک حتی ا احساس خونخواری همراه میب همهکش و قوص آمدن 

 کوچکشانکرد ارواح ها فکر میی داشت و گاهی وقتهایی که خورده بود احساس بددیگری نداشت. حتی به خاطر خرگوش

 دارند.دست از سرش برنمی

بزرگ  تکهیککت مبا شمشیر، از نی هر ازگاهی. کجش سراستاد رالی روی نیمکتش نشست و شروع کرد به تیز کردن شمشیر 

قطعه کردن و بریدن و اره کردن. و های مختلف برای قطعهکرد. روی نیمکت پر بود از سلاحکند و با رضایت خُرخُر میمی

البته، یک کتاب. یک نسخه از کتاب بانو هیترینگتون اِسمیت. همان کتابی که لیون آبوت از دنیای قدیم آورده بود. کتابی که، 

 داد.ها را نجات میی آنگفت، همهطور که خود آبوت میآن

ر بچه دیوها فریاد ساش را محکم روی نیمکتش کوبید و ، دستهاش را خوب تیز کردهلالی شمشیرای ی نقرهوقتی رالی تیغه

 «دم.تونو قورت میهای بوگندو، وگرنه همهبشینید سر جاهاتون . زود باشین فضله»کشید: 

دفعه دیدی با پشت شمشیرش مثل شلاق کرد، ولی یکتکه نمیها را تکهجاهایشان رفتند. رالی آن طرفبه باعجلهبچه دیوها 

 شان کند.تکهکمرشان زد. گر چه، بعید هم نبود تکهبه 

خشن باش. یه کمی پوزخند بزن.  :گفتطور به خودش میمکت ردیف چهارم جا داد. همینیخودش را در ن زوربهشماره یک 

 بچه دیوی! مثلا تو

کردند. تحت  ریوها خُرخُی بچه دهقیبلرزد. ب جایش سرو رهایش کرد تا  فروکردکم در چوب نیمکت حرالی سر شمشیرش را م

 » و «اش ادا اطواره.همه»کرد این بود: به تنها چیزی که فکر می یک شمارهبودند. اما  قرارگرفتهتأثیر خشونت استادشان 

 «نیمکته رو زد داغون کرد.

 «خواین دیو بشین، آره؟های مُردنی، میپس شما خوک»رالی گفت: 

 «رالی!بله، استاد »بچه دیوها فریاد زدند: 

 شو دارین؟به خیال خودتون شرایط _

 بله، استاد رالی! _

 ای کشید.را عقب داد و نعره سرسبزشاش را از هم باز کرد، های عضلانیرالی دست

 خیله خُب، پس نشونم بدین! _

به  هایشاننهشاکوبیدن و با  میزهایشانروی  هایشانسلاحبچه دیوها همه شروع کردند به جیغ کشیدن و پا کوبیدن و با 

که امکان داشت از صداهای  آنجاکرد خودش را مثل بقیه نشان دهد، تا که سعی می حالدرعینزدن. شماره یک  همدیگر

 ای نبود.کار ساده واقعاًخودداری کرد.  درآوردنترسناک 
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 بالاخره رالی همه را ساکت کرد.

آبرویی دیگه مثل بقیه روزها که برن بی روزبهها اما برای بعضیبینیم. امروز برای بعضی از شما روز بزرگیه، خبُ، حال می _

 ها کِرمِ حشره بگیرن.با زن

ارهای چُرتی ککه بریم سراغ کارهای خونی، باید یه خرده اما، قبل از این»داری به شماره یک کرد و ادامه داد: رالی نگاه معنی

 «بکنیم.

 بچه دیوها با دلخوری آه و ناله کردند.

 ، درسته. باید تاریخ بخونیم. نه کشتن، نه خوردن. وقت عمله.آره _

 اش را بالا داد.های پهن و عضلانیرالی شانه

 ای نیست، دستوره.. ولی چارهکردنهاگه نظر منو بخواین، وقت تلف  _

 «درسته، استاد رالی، دستوره.»یکی از دَم در کلاس گفت: 

به هم زدن  چشمیککرد. بچه دیوها که همه عاشق آبوت بودند، در بازدید می این صدای لیون آبوت بود که سرزده از مدرسه

ای به گوششان بزند، یا به شمشیرش دست به شوخی سیلی دوستانهآبوت زیاد دورش جمع شدند، به این امید که  سروصدایبا 

 بزنند.

کلاس  بالای درکناری پرت کرد. با آرنج رالی را ها جواب داد، اما ناگهان همه را به ی آنای به ابراز علاقهچند لحظهآبوت 

اش ای بود، حتی اگر چیزی در مورد گذشتهکلاً موجود پرجذیهآبوت هُل داد و منتظر سکوت شد. لازم نبود زیاد صبر کند. 

اش بیرون پیشانیای داشت که از دو طرف های قوچی خمیدهمتر، و شاخدانستید. قدش بلند بود، تقریباً دو پنجاه سانتینمی

توانستید یک روز تمام با دادنش هم کار خیلی سختی بود. اگر حوصله داشتید می ستبود، و البته شک باابهتزده بودند. واقعاً 

خواست او ها این بود که با هرکس میهایش در مهمانییکی از تفریح درواقعاش بزنید و آب از آب تکان نخورد. تیر به سینه

 مبارزه کند. را زخمی کند،

 اش کوبید.اش را کنار زد و روی سینهشنل پوستیآبوت 

 خواد امتحان کنه؟خبُ، کی می _

 آمدند. وقوسکشتر بودند از هیجان درجا چند تا از بچه دیوها که نزدیک

 «ت، صف بگیرین.ببه نو»تواند کلاس را کنترل کند گفت: ه هنوز میکرالی به خیال این

کوبیندند. همه داشتند با تمام توان آبوت ش کلاس هجوم آوردند و با مشت و لگد و پیشانی به سر و روی بچه دیوها به بالا

 کرد.تفریح می چیمثلهم آبوت زدند، می
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 ن موفق بشن.نتوزنن انگار میمی همچنینها. احمق :ک فکر کردیشماره 

 دیوی بچهای که داشت با یک فلس زره پیشهای زره مانندشان یک نظریه داشت. چند سال ، شماره یک برای فلسدرواقع

گیرند، قرار می همرویفلس که  چندلایهها از کرد متوجه شد آنبود، بازی می انداختهپوستآمده بود و  وقوسکشکه 

 داغ... چیزیک وای خاص اگر با زاویه ها تقریباً غیرممکن شود، ولیشود نفوذ به آنو همین باعث می اندشدهتشکیل

 هی، نابالغ، پس تو چی؟ _

دفعه ها، مثل آوار بر سر افکار شماره یک خراب شد. شماره یک که شوکه شده بود، یکخراش همکلاسیی گوشصدا خنده

اش او را صدا زده چه دیویب مستعارزند، بلکه به اسم با او حرف میآبوت تنها لیون دید نه کهوقتی خصوصبهاز جایش پرید. 

 است.

 بله قربان، ببخشید، چیزی فرمودین؟ _

 اش زد.با مشت روی سینهآبوت 

 ترین زره هایبراس رو بشکنی؟خوای کلفتتو نمی _

 دهان شماره یک قبل از مغزش به کار افتاد.

 ترین باشه.فکر نکنم این کلفت _

 .درآورددش چیزی شبیه آن، از خو اصدایی مثل غرش شیر، یآبوت 

 خوای به من توهین کنی، جوجه دیو؟رااووو! تو می _

را برای دیوهای که تازه از تخم بیرون  "جوجه دیو"بدتر از گفتن نابالغ بود. معمولاً اصطلاح  مراتببهبه او  جوجه دیوگفتن 

 کردند.آمده بودند، استفاده می

ی فلسکه، راستش، گفتم بعضی از دیوهایی که پیر شدن، لابد لایه بوداد اَبوت. من منظورم این تنه، نه، معلومه که نه، اس _

 ترن.جوون هایشفلستره. چون محکم حتماًتره. ولی مال شما هاشون بیش

ها میکه تو خیلی چیزها در مورد فلسمثل این»چپ به شماره یک نگاه کرد و گفت: های شکاف مانندش چپبا چشمآبوت 

 «شون یا نه؟تونی بشکنیحان کنی ببینی میآی امتدونی. چرا نمی

 لبخند زد. زوربهشماره یک 

 خوام...اوه، راستش من اصلاً نمی _

 لبخند نزد.آبوت اما 
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که به استاد رالی اجازه بدم اون کاری رو بکنه ، قبل از ایناینجاتو بردارد و بیا ، نابالغ. حالا، اون نوکْ دُمخواممیولی من  _

 خواد بکنه.میهاست که مدت

ای نبود که های دوستانهرون کشید و به شماره یک چشمک زد. این از آن چشمکیی شمشیرش را از نیمکت برالی تیغه

 .ببینیم توی شکم تو چه رنگیه طوری چههی، گفت هایی بود که می، از اون چشمکرازداریمیه  باهممن و تو فت گمی

 ی آتش شب گذشته گذشتماندهجلوی کلاس رفت. بین راه از کنار پس طرفبهاه یک سرش را زیر انداخت و با اکرره  شما

ای ایستاد و به های زغال بیرون زده بودند. شماره یک، لحظههای چوبی از کنار تکهشد. سیخآرام داشت خاکستر میکه آرام

 ساخت.ها کارش را میرا داشت، با یکی از این وجرئتشدلفکر کرد که اگر  خودشتیز نگاه کرد و با های نوکسیخ

 «تونن کمکت کنن؟ها میچیه؟ به خیالت این سیخ»که شماره یک زُل زده بود، نگاه کرد و گفت:  جاییآبوت به

رو . یکی از اونا جام اینبینی که حالا های آتشفشان دفن شدم، ولی میای کشید و گفت: من یه بار زیر گدازهبعد ناگهان نعره

 «خوای بکن.بردار، زود باش، هر غلطی که می

خوای هر غلطی که می»نشان دهند، تکرار کردند: آبوت شان را به که وفاداریهای شماره یک برای اینچند نفر از همکلاسی

 «بکن.

کم بود، ولی سر آن ها را از میان خاکسترها برداشت. انتهای سیخ که در دستش بود، کاملاً محشمره یک با اکراه یکی از سیخ

 اش بریزد.پوسته شده بود. شماره یک سیخ را به پایش زد تا خاکستریهای اضافهسیاه و پوسته

ها، خوای بجنگی؟ بچهبا این می»چنگ زد و سیخ را از دست شماره یک قاپید و آن را بالا گرفت. بعد با تمسخر گفت: آبوت 

 «خواد خرگوش شکار کنه.کنه مینابالغ فکر می

کردن مثل موجی بلند بر سر شماره یک خراب شد. کاملاً احساس کرد که یکی از آن سردردهای وحشتناکش  وصدای خنده و ه

 شد.اش پیدا میلهکخواستش، سروکه نمیطور بود، درست وقتیآید. همیشه همیندارد سراغش می

 «تون.ها فقط با مشت بزنم توی زرهن احمقحق با شماست، فکر خوبی نیست. شاید منم باید مثل او»شماره یک گفت: 

 «نه، نه. بیا کارتو بکن، زنبور کوچولو بیا نیشم بزن.»سیخ را دست شماره یک داد و گفت: آبوت 

ه کرد و مالبته آن را فقط زیر لب زمز بیا نیشم بزن. :آمیز تکرار کردی پیشوای مغرورشان را با لحنی توهینگفته کیشماره

 شد.ولاً خارج از رؤیاهایش با کسی رو در رو نمیبلند نگفت. معم

 «بوت.آکنم، استاد سعی خودمو می»بلند گفت: 

 آمیز تکرار کرد.ی شماره یک را با لحنی توهینتونست بلند فریاد زد و گفتهجا که میتا آنآبوت 

 بوت.آکنم، استاد سعی خودمو می _
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آیند. در هر صروت راهی برای نجات از این خورند و پایین میکوتاهش قِل میهای عرق از دُم ره شماره یک احساس کرد قط

شد، آنشدند. ولی اگر برنده میها شروع میکردن ها و توهینخورد، دوباره هو کردنو اگر شکست می وضعیت وجود نداشت

ن بخور. چند تا بچه دیو منتظرن کش و هی، نابالغ، تکو»ای به سر شماره یک زد و گفت: ضربهآبوت باخته بود.  واقعاًوقت 

 «قوس بیان.

گذاشت، آبوت ی کف دست چپش را روی سینه «.د بشهخوامی یهر چ»شماره یک به نوک سیخ نگاه کرد و با خودش گفت

 های زره آبوت فرو کرد.ل یکی از فلسخهای دست راستش انتهای سیخ را محکم گرفت و آن را سربالا دابا انگشت

، ولی داخل آن کردتری ستر به فکر تماس نوکش بود. زنگ فلس به خاطر خاکستر، کمی خاکآرام فرو کرد و بیش مابتدا آرا

 نفوذ نکرد. دود از سر سیخ بلند شد.

 وت خوشحال خندید.آ

 نشانی رو خبر کنم؟شیخوای آتجا آتیش درست کنی، نابالغ؟ میخوای اونمی _

چه دیو پرتاب کرد که خورد پشت سرش. بک تکه دُنبه و چند تا استخوان و غضروف یکی از بچه دیوها ناهارش را به طرف ب

 بود.

تر میپیچاند و کاملًا تر گرفت و فشار داد. حالا محکمیخ را با انگشت اشاره و شستش محکمسشماره یک سماجت کرد. 

 سوزاند.کرد که سیخ گیر کرده است و اطراف فلس را میاحساس می

کرد، اما نتوانست، زده شده است. سعی کرد جلوی آن را بگیرد، به عواقب کارش فکر میکرد هیجانشماره یک احساس 

ها با زورشان نتوانسته کدام از این احمقشدو فقط با کمک هوشش توانسته بود کاری را انجام دهد که هیچداشت موفق می

آورد، ولی شماره ای میمالی کند بهانهه موفقیتش را ماستکهم برای اینآبوت  زدند و بودند. البته حتماً حسابی کتکش می

 دانست.هم میآبوت دانست چه کار کرده است، یک که می

ی آن. سیخ داخل فلس فرو رفت، البته فقط کمی. ولی شماره یک احساس کرد زره ترک برداشت، حالا شاید فقط یک لایه

کم در درونش پا قت دست نداده بود.  احساس پیروزی. این احساس کمد  که قبلاً هیچابچه دیو کوچک احساسی دست د هب

های راهشد.تبدیل به نیرویی شده بود که کورهاز یک احساس می ترانگیز و سیری ناپذیر. و حالا داشت بیشگرفت، وسوسه

 کرد.ساخت و قدرتی کهن را در او آزاد میای را در درون شماره یک از نو میشدهفراموش

 تونم ادامه ندم؟افته؟ نباید ادامه بدم؟ میچه اتفاقی داره میپرسید:  دشه یک از خوشمار

توانست ادمه ندهد. زور در تمام بدنش جاری شد و داد، و نه، نمیها هم بله بود و هم نه. بله، نباید ادامه میجواب این سؤال

جه شد که وکردند. شماره یک ناگهان مترا قرائت میی حرارتش را بالا برد. صداهایی را شنید که در ذهنش چیزی درجه
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اش به حافظه اردانست، ولی انگکردند؟ خودش هم نمیاما چه چیزی را قرائت می  صدا شده استها همخودش هم با آن

 آورد.خاطر می

چوب رفت. تکه های شماره یک هماهنگ با ضربان قلبش، تپید از بدنش به درون سیختگشنیرویی ناآشنا و عجیب، در ان

وبی موج برداشت و در چهایش تبدیل به سنگ خارا شد. حالت سنگ شدن مثل آب در طول سیخ ناگهان در مقابل چشم

نفوذ کرد و چند آبوت ی درخشش یک جرقه، سیخ را به طور کامل تبدیل به سنگ کرد. بعد در شکاف زره زمانی به اندازه

ید؛ همه شنیدند. دیو مغرور سرش را خم کرد و فوری فهمید چه اتفاقی افتاده نرا نش صدا ی آنآبوت متر دهان باز کرد. سانتی

 است.

 «جادو.»زیر لب غرید: 

ای وحشیانه سیخ را از بدنش بیرون کشید و که بتواند جلویش را بگیرد، از دهانش خارج شده بود. با ضربهاین واژه قبل از این

 داخل آتش پرت کرد.

 ا ایجاد کرده بود.مدرخشید و موج خفیفی از گرهایش میکرد. نیرو هنوز اطراف نوک انگشت هانش نگاشماره یک به دست لرز

 «جادو؟ این یعنی من باید یه...»او هم تکرار کرد: 

واقعی نبود. منظورم ی ند. من که منظورم جادوبتو باون دهن مزخرف»اش را با شنلش پوشاند فریاد زد: خوردهآبوت زره ترک

 «کردی انگار واقعاً یه چیزی داری. اوه و آهقدر اون سیخو پیچوندی تا زره من ترک برداشت. بعد هم هی بود. تو اونحُقه 

 « ولی فلست؟»شماره یک شنل آبوت را کشید و گفت: 

 تر از دست شماره یک کشید.آبوت شنل را محکم

 برنداشته. مگه نه؟بینی که چیزیش نشده. حتی یک لکه کوچیک هم فلسم چی؟ می _

 ای نداشت.بود؛ راست گفتن فایدهآبوت شماره یک آهی کشیدو این لیون 

 بوت. هیچی نشده.آبله، استاد  _

 آمیزت پیداست که هنوز باور نداری. پس مجبورم ثابت کنم.از این لحن توهینـ 

ای آبی را دیده است که اطراف کرد جرقه مه نشان داد. یک لحظه شماره یک فکرهشنلش را کنار زد و فلس سالم را به آبوت 

ی؟ مگر همین جادو بهای آکند، اما جرقه سوسویی زد و خاموش زد. جرقهجای زخمی که مطمئن بود وجود داشت، حرکت می

 نیست؟

 با انکشت سفتش محکم به سینه بچه دیو زد.آبوت 
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کنی جادوگری، ولی دیگه جادوگری وجود نداره، از فکر میدونم ماقبلاً در این مورد با هم حرف زده بودیم، شماره یک. می _

های احمقانه رو فراموش کن و حواست به کش و قوس وقتی که ما از زمان خارج شدیم نداشته.. تو جادوگر نیستی. این خیال

 ی ننگ نژادت هستی.اومدنت باشه. تو مایه

 یک نفر بازویش را با خشونت کشید.خواست دلش را به دریا بزند و اعتراض کند، اما شماره یک می

ای حلزون کثیف. »کرد، گفت: زد و آب دهانش را روی صورت شماره یک پرت میطور که با عصبانیت حرف میرالی همان

 «رسم.مون کلک بزنی؟ برو بشین سر جات. بعد خودم به حسابت میخوای به پیشوای بزرگتو فسقلی می

هایش را تحمل کند و های همکلاسیبکند این بود که روی نیمکتش بنشیند و توهین توانستتنها کاری که شماره یک می

اش کردن. اما شماره یک اهمیتی به ها هم موشک یا مشتی را چاشنیاهی وقتگتا دلشان خواست به او بد و بیراه کفتند، 

سنگ کرد. یعنی حقیقت داشت؟  این تحقیرها نداد، در عوض به دست خودش خیره شد. همان دستی که چوب را تبدیل به

 جادوگر بود؟ و اگر بود، این به نفعش بود، یا به ضررش؟عایعنی او وق

. تکه گوشت خاکستری به آن چسبیده بود. شماره یک سرش را بلند داش خورد، روی نیمکت افتاپیشانیبه خلال دندانی که 

 خندد.کرد و رالی را دید که با نیش باز به او می

آبوت و جمع کن، استاد ر رفتم درشش بیارم. گوشت گراز وحشی بود. حالا دیگه، حواستود که داشتم کلنجار مییه هفته ب _

 شونو شروع کنن.خوان درسمی

طوری وارد تاریخ دیوها کند. وقتی طور توانسته بود خودش را اینچه آبوت آه، بله، درس تاریخ. واقعاً جالب بود که این لیون 

 های جادوگرها.ی هشتم را نجات داده است، تازه با وجود مزاحمتکرد، مثل این بود که یک تنه خانوادهخودش تعریف می

شد یک گراز وحشی را از هم درید. اگر داستانی که خود ها میهای داسی شکلش نگاه کرد. فقط با یکی از آنیوت به چنگالآ

های وحشی جزیره کشتی میهنگامی که داشت با یکی از سگی و لگکرد حقیقت داشت، پس در هشت ساتعریف میآبوت 

هایش یک دفعه تبدیل به چنگال شده بودند و پهلوی گفت ناخنگرفت کش و قوس آمده بود و بالغ شده بود. خودش می

 سگ را شکافته بودند.

ها کشید، گاهی وقتطول می هاهای بچه دیوها ساعتبه نظر شماره یک این داستان سر تا پا باور نکردنی بود. کش و قوس

و قوس آمدنش در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاده است. یک  شها باور کنند کهم چند روز، ولی آبوت انتاظر داشت آن

 کردند.را نشخوار می انه اشهای خودستایی بچه دیوها با ولع این افسانهمشت مهملات. با وجود این، بقیه

قدر کسلزد، ولی به نظر شماره یک آنبرای درس تاریخ است حرف می ندش بهترین لحبا صدایی که به خیال خوآبوت 

 زده کند.ای را تبدیل به پنیری کپکتوانست پنیر نرم خوشمزهکننده بود که می

 «بوت، باقی ماندم.آاز میان تمام دیوهایی که در آخرین نبرد در تِیلِت جنگیدند، تنها من، لیون »گفت: آبوت 
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تو همونی  بعد باز هم فکر کرد:پس راحتی، دیگه کسی باقی نمونده که باهات سر این موضوع بحث کنه. ک فکر کرد: شماره ی

 ده، لیون. یه بشکه چربی، همین.هستی که سن و سالت نشون می

 شد.انصافی میشماره یک وقتی حوصله نداشت، بچه دیو بی

شود. هنگامی که جادوگرها هیبراس را از گذر عمر به شدت کُند میهای خروج از زمان این است که فرآیند ویژگی طلسم

اش باعث شد از آن زمان به بعد در همین های خوب دیوییک نَر جوان بود. تلفیق طلسم با ژنآبوت زمان خارج کردند، 

ها کاملاً ان سال برای آنطور فعال باشد، شاید تا هزاران سال. البته، هزاراش همینوضعیت بماند و غرور و خودکامگی جوانی

ر هم زدن سپری بعادی بود. در زمان هایبراس، یک هزاره، زمان خیلی کوتاهی بود. در این جزیره، چند قرن فقط با یک چشم 

شد. یک بچه دیو یک روز از خواب بیدار شد و دید تکامل پیدا کرده است. کمی بعد، بقیه دیوها و بچه دیوهای هایبراس می

ها بعد از این اتفاق، وقتی دیوها شان از خواب بیدار شدن. تا مدتکوتاه و کلفت به جای دُم بلند خوشگل قبلی هم با یک دم

شان روی زمین بود یا صدای بد و بیراه شد یا صدای غش کردن و افتادنتنها صداییکه شنیده می دندششان بیدار میباز خوا

 شان.گفتن

که گُردان بعد از آن نبرد سهمگین، با وجود این»های بچه دیوها ادامه داد: ا کشیدنرهوها و در میان صدای سوت زدنآبوت 

های دیگر، ما شکست ترین و جنگجوترین گردان در بین ارتش قوم خاص بود، به خاطر خیانت و بزدلی گرداندیوها شجاع

که با ای نداشتیم جز اینبکنند و تله درست کنند. ما چارهها هم حاضر نشدند زمین ادامه ندادند، دورف وها نبرد رخوردیم. اِلف

 «طلسم، از زمان خارج بشیم تا فرصت پیدا کنیم دوباره خودمونو سازماندهی کنیم و در زمان مناسب برگردیم.

د بار باید اینا آخه چند بار، چنشان را هم زمین کوبیدند. شماره یک فکر کرد: بار پاهایهمه باز سوت زدند و هورا کشیدند واین

خواهد بلند بشه و ار تا حالا این داستانو نشنیدن، بالاخره کِی یکی میگکنند که انرو بشنویم؟ این بچه دیوها طوری رفتار می

 «ببخشید. اینا رو قبلاً گفتین. یه چیز جدید تعریف کنین.»بگه: 

تر از پنج هزار جنگجو داره که حالا ارتش ما بیش پس زاد و ولد کردیم. زادو ولد کردیم و زیاد و قوی شدیم. طوری که _

 ام.ام به دنیا و زنده به هایبراس برگشتهبوت، رفتهآدونم، چون، من، لیون مسلماً برای شکست آدمیزادها کافیه. اینو من می

شد و به هوا میخشکید و دود کرد، میهمین بود. همین بود که وقتی یک نفر با او مخالفت میآبوت ی طلایی برگ برنده

ها مستقیم به برزخ نیامد. معلوم نیست به چه دلیلی از مسیر منحرف شد و اول به آیندهی هایبراسیهمراه بقیهآبوت رفت. می

ی آدمیزادها رفت و بعد به هایبراس کشیده شد. در دنیا، آدمیزادها را دیده بود و تمام اطلاعات را بی کم و کاست در اختیار 

رفته بود و او تنهایی گگفت، نبردی در میآبوت طور که طور این اتفاق افتاده بود، معلوم نبود. آناده بود. حالا چهبقیه قرار د

نزدیک به پنجاه آدمیزاد را کشته بود، بعد جادوگری مرموز و عجیب دوباره او را از زمان بیرون کشیده بود، اما قبل از آن 

 با خودش بیاورد.توانسته بود چنگ بزند و چند چیز را 
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ترین چیزی که نشانی از جادو کس کوچکی هشتم جدا شدند، دیگر هیچاز زمانی که جادوگرها با آن انفجار عجیب از خانواده

کردند تمام جادوگرها هنگامی که هایبراس از زمین به برزخ منتقل باشد، ندید، چون دیوهای معمولی جادو ندارند. همه فکر می

ها جان سالم به در برده است. این جادوگر با آدمیزادها وت، یکی از آنآبی اند، اما طبق گفتهضا کشیده شدهف شده، به درونمی

 متحد شده و فقط برای این به پیشوای دیوها کمک کرده چون خیلی جدی او را تهدید کرده است.

آن را تعریف میکرد و دوم جون از آبوت که، ینشماره یک به این روایت خاص از ماجرا کاملاً شک داشت. اول از همه برای ا

که دیوها فراموش کرده بودند که اگر جادوگرها نبودند، الان هایبراس در گفتند. مثل اینادوگرها، دوباره، داشتند بد میج

 تصرف آدمیزادها بود.

ها ی آنخواست خاطرهدلش نمیکرد و اصلاً به ویژه در آن روز، شماره یک دلبستگی خاصی نسبت به جادوگرها احساس می

آبوت پایمال شود. شماره یک هر روز و هر لحظه برای برگشتن جادوگر مرموزی که به آبوت زنی مثل توسط دیو وراج و لاف

 کرد.کمک کرده بود دعا می

 داد.تر به این کار ادامه میو حالا که از وجود جادو در خونش مطلع شده بود، خیلی جدی

در راه سفرمون، ماه منو از »آور است، ادامه داد: باز، انگار که به یاد آوردن این خاطره برایش عذابهایی نیمهبا چشمآبوت 

ی ماه مقاومت کنم. بقیه جزیره جدا کرد. به خاطر نبرد دیگه قدرتی در بدنم نمونده بود، برای همین نتونستم در مقابل جاذبه

ه بالاخره در دنیای جدید متوقف شدم، دنیایی که حالا به آدمیزادها تعلق داره. آدمیزادها کان و فضا عبور کردم، تا اینممن از ز

 «به مچ پاهای من طوق نقره زدن تا منو وادار به تسلیم کنن، ولی من تسلیم نشدم.

وقت تسلیم دیوم! و دیوها هیچ –یه  –من  –چون »اش را خم کرد و با تمام وجودش رو به سقف غرید: بازوهای قویآبوت 

 «شن!نمی

شان روی هوا بلند شد. گر چه، به نظر هایکنم لزومی ندارد بگویم بچه دیوها چه کار که نکردند. اتاق از صدای جیغفکر می

بود. آبوت ی داستان ، آخرین جملهشندیوها هرگز تسلیم نمی وخیلی هم تصنعی بود. طبق معمول آبوت شماره یک، نمایش 

ادامه دارد. اول  دانست این نمایش هنوزهایش را مالید و سعی کرد از شدت سردردش بکاهد. میشقیقه شماره یک با انگشت

رود؟ مگر این بکه آبوت طبق نمایشنامه پیش نرود. ولی چرا نباید درست مثل نمایشنامه پیش داستان، بعد هم کمان، مگر این

 ه بود؟ پس چرا باید حالا نکند؟همه سال که از دنیای جدید برگشته بود همین کار را نکرد

کرد اومدم، ولی پس جنگیدم! با مشت و لگد غُل و زنجیرهاشون رو باز کردم و به هایبراس که منو صدا می»داد زد: آبوت 

 «شونو دزدیدم.شون یورش بردم و دو تا از اشیای مقدسکه با اون آدمیزادهای منفور خداحافظی کنم، به محرابقبل از این

 «آره، کتاب و کمان.»اش را در حدقه چرخاند و زیر لب گفت: های نارنجییک چشمشماره 

 «بگو، بگو که چی دزدیدی.»دانستند، با اشتیاق التماس کردند: ولی بقیه که انگار نمی

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

55 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

کتاب و »ها را ظاهر کرده است، بعد بلند گفت: آن دو شیء را طوری از زیر شنلش درآورد که انگار با جادو آنآبوت لیون 

 «کمان!

جادوگره، اما امکان نداره جادوگر باشه، آبوت  وقت یعنیانگار با جادو. ولی نه جادوی واقعی، چون اونشماره یک فکر کرد: 

 آن.که جادوگرها کش و قوس نمیچون کش و قوس اومده، در صورتی

 کتاب را با یک دستش گرفت و تکان داد.آبوت 

 کنن.طور فکر میچهدونیم آدمیزادها حالا ما می _

 بعد با دست دیگرش کمان را بالا گرفت و تکان داد.

 جنگن.طور میو چه _

کردم، چون توی برزخ ها رو باور کنم. شاید هم بهتره بگم نمیتونم این حرفحتی یه دقیقه هم نمیشماره یک فکر کرد، 

فهمیدم یوقت هم تنها نبودم، هم مرین جادوگر، اونخواست روی زمین بودم، پیش آخقدر دلم مینداریم. وای، چه "دقیقه"

 حقیقت ماجرا چیه.

 مونو پس بگیریم.تونیم برگردیم و وطنو حالا که مسلح به این اطلاعات هستیم، وقتی طلسم باطل بشه می _

 «کِی؟ کِی؟»بچه دیوها فریاد زدند: 

شون کنیم و کلههامون لِهمون آدمیزادها هست که زیر چکمهجا به اندازه کافی برای همهزود. خیلی زود. و اون»گفت: آبوت 

 «های قاصدک بِکَنیم.هاشونو مثل گُل

 ها رو دیگه مثال نزن.کنم، گلوای، نه، خواهش می:شماره یک فکر کرد

آن را  به ذهنش خطور کرده بود. اگر "مثال"ی آدمیزادی به احتمال قوی شماره یک تنها موجود هایبراس بود که حتی واژه

اش ی واژگان آدمیزادیدانستند خزانهی بچه دیوها میکرد. اگر بقیهجان میبرو برگرد کتک سیری نوشگفت بیبلند می

ها را از همان کتاب بانو جاست که اینزدند. جالب اینشود که دارش میهم می "کردن تزئین"و  "تربیت کردن"شامل 

 شان بود.در واقع درس مدرسههیترینگتون اسمیت یاد گرفته بود که 

 ن را تکرار کردند.آکه سریع تبدیل به یک شعر شد و همه « کنیم.هاشونو میکله»یکی از بچه دیوها فریاد زد: 

 «کنیم.هاشونو میآره کله»شماره یک هم بلند گفت: 

توی عمرم حتی یه آدمیزاد هم آخه چرا باید ازشون بدم بیاد؟ من که  :ولی در صدایش هیچ احساسی نبود. از خودش پرسید

 ندیدم.
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 «کنیم!هاشونو میکنیم! کلههاشونو میکله»شان رفتند و با آهنگ شعار دادند: هایبچه دیوها روی نیمکت

آوری فضا را پر تهوع ویهایشان را منقبض کردند و همراه بقیه شعار دادند. بها را تحریک کردند، چنگالو رالی هم آنآبوت 

های موجود باعث شد. هیجانهای یک نفر داشت شروع میهای عضلانی و کش و قوس آمدنتپاله بود. انقباضکرد. بوی 

 این اتفاق شده بود.

هایش را به هم توانست پلکجا که میکرد. تا آنشماره یک هیچ احساسی نداشت. هیچ احساسی که نه، چون سرش درد می

اش تمام ذهنیات باطلی را که در مورد سفاکی ید فکر کند. اما احساسات واقعیفشرد تا درد در سرش بپیچد و به افکار پل

 وخونخواری داشت، از هم پاشید.

 جور دیوها نیستم.ای نداره، من از اینفایدهفکر کرد، 

همه ای نداشت. حتی اینهایش گرفت. تظاهر فایدهشماره یک از شعار دادن دست برداشت، نشست و سرش را در دست

آبوت آمیز های مبالغهها و حرفدیگر تأثیر داشت. حرکت ین هم تغییری در او به وجود نیاورده بود. ولی روی بچه دیوهاهیجا

یکی ها افزارش پیدا کند. یکیباعث شده بود به شدت ترشح هورمون تِستوسترون، و حس خونخواری و تغییرات جسمی در آن

کم، ولی بعد فوران کرد. همه ای سبزرنگ بیرون زد، ابتدا کمشان مادهمنافذ بدنهای کش و قوسی شدند. از دچار انقباض

زمان کش و قوس بیایند حتماً همه بچه دیو هممنقلب شدند، یکی پس از دیگری. تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود که این

 گذاشتند.میآبوت امتیاز این رکورد را به حساب 

فوران  دشتر میها بیشچه زوزه هر وکرد  شترها را بیی سبزرنگ فریادها و زوزه کشیدنماده ی بیرون زدنتماشای منظره

ی گذر آدمیزادها از بچگی به بزرگسالی چند سال طول گفتند مرحلهشد. شماره یک شنیده بود که میتر میی سبز سریعماده

است که تغییری تا این حد شدید درد زیادی را به  کشید. طبیعیکشد . برای بچه دیوها فقط یکی دو ساعت طول میمی

 همراه خواهد داشت.

زدند ها بیرون میشدند و شاخها کشیده میخوانتطور که اسهای دردناک شد و همانکم تبدیل به زوزهفریادهای شادی کم

 هم زد.پوشاند. بوی تعفن حال شماره یک را به را می بدنشانی سبز رنگ خوردند، مادهو پیچ می

کم سفت شد و ی سبز آغشته کردند. ماده کمبچه دیوها روی زمین افتادند، کف اتاق وول خوردند و خودشان را کامل به ماده

ی مغذی س درس ناگهان ساکت شد. فقط صدای ترک خوردن مادهلاها را در برگرفت. کپیکر، آنای غولی حشرهمثل پیله

 رسید.گی به گوش میهای بخاری سنخش هیزمشده و خشخشک

 نما که تقریباً صورتش را به دو قسمت تقسیم کرد.ای دندانخندید. خندهآبوت 

 انداختم. وقوسکشکِیف کردی، رالی؟ همه رو به  _

 رالی با خُرخُری که کرد، موافقتش را نشان داد، اما ناگهان متوجه شماره یک شد.
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 اون نابالغ. جزبه _

 ، ولی زود جلوی خودش را گرفت.«ه یه...اون ک»خواست بگوید: آبوت 

 اون نابالغ. جزبهآره، دقیقاً،  _

من خودم هم »هایش نگاه کرد و گفت: . به انگشتآیددرمیدارد از پا آبوت شماره یک احساس کرد زیر نگاه غضبناک رالی و 

حتی  ؟کار کنم ید. چیاگندِ لزج هم بدم می خوام. ولی دست من نیست. راستش، از این مادهبیام. جداً می وقوسکشخوام می

 «.هکنمو بگیره، مشمئزم میدور بدن ینکه افکر این

 «کنه؟کارت می یچ»رالی پرسید: 

 داند.شماره یک متوجه شد که معلمش معنی کلمه را نمی

 کنه.و بد میلم رحا _

بچه دیوی هستی؟ همه بچه دیوها  جور چهگه کنه؟ تو دیو بد میلتچی؟ چیزهای لزج حا»چندش تکان داد:  با رارالی سرش 

 «عاشق چیزهای لزجن.

 ها بود به آن پی برده بود.کشید و با صدای بلند چیزی را گفت که مدت عمیق نفسیکشماره 

 من مثل بقیه نیستم. _

خوای می»گفت: های از حدقه درآمده، هایش سرازیر شود. رالی با چشملرزید و هر آن نزدیک بود اشکصدای شماره یک می

 «ها گریه کنه. من که دیگه کاری باهاش ندارم.بینی؟ همین حالاست که مثل مادهگریه کنی؟ لیون، می

که دستش را بیرون بیاورد آن را یندستش را در جیب شنلش کرد و دنبال چیزی گشت. وقتی آن را پیدا کرد، بدون اآبوت 

 دستش کرد.

 .نه رحمِبیکنم. اِستونی یوای، نه، خواهش م :شماره یک فکر کرد

بازی آدمیزاد، شبی نمایش کوچک ساخت. یک عروسک خیمهدستش شنلش را بالا گرفت و مثلاً یک صحنه یکیآنبا آبوت 

بود  شدهرنگی خاک رُس ی عروسک یک گلولهتناسب و مسخرهسرش را یواش از پشت شنل پوستی بیرون آورد. سرِ بی

قدر زشت باشند، ولی خبُ، همه شد که آدمیزادها واقعاً اینای داشت. شماره یک باورش نمیقوارهو صورت بد بلندپیشانیکه 

محرک بصری برای بچه  عنوانبیرحمه معمولاً از اِستونی بیآبوت اند. ذوقدانستند که دیوها در کارهای هنری خیلی بیمی

لازم به گفتن نیست که شماره یک قبلاً با اِستونی آشنا شده کرد. مدن مشکل داشتند استفاده میآ وقوسکشدیوهایی که در 

 بود.

 «هاها، اسم من اِستونیِ آدمیزاده. –یوهاها »بوت، گفت: آ درواقععروسک، یا 
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 «طوره؟سلام استونی، حالت چه»حال گفت: شماره یک بی

م واسه من مهم نیست، چون من طوره. حال تو همهم نیست حال من چه»عروسک یک شمشیر چوبی را بالا گرفت و گفت: 

 «ها متنفرم.از جن و پری

 «کشم.شونو میهاشون انداختم بیرون و اگه بخوان دوباره برگردن، همهمن اونا رو از خونه»با صدای نازکی ادامه داد: آبوت 

 «خُب، حالا چه  احساسی داری؟»عروسک را پایین برد و گفت: آبوت 

 «ام؟اِم، عصبانی»ولی بلند گفت:  ،که عوضی گرفتیاحساسم اینه  :شماره یک فکر کرد

 هایش را بست و باز کرد.چشمآبوت 

 عصبانی؟ مطمئنی؟ _

کنم که این یه عروسکه، انگشتراستش، نه. آخه، من اصلاً احساس نمی»داد و گفت:  فشارهمهایش را به شماره یک دست

 «هاتون قشنگ از اون زیر پیداست.

 جیبش چپاند.آبوت اِستونی را در 

از کتاب داشته  وحسابیدرستتونی یه اسم و وقت نمیزدم، شماره یک. تو هیچ سروکلهکفی با تو  اندازهبهدیگه کافیه.  _

 باشی.

ی این کنند. فلسفهمی انتخابها آیند، اسمی آدمیزادی از کتاب بانو هیترینگتون اسمیت برای آنمی وقوسکشوقتی دیوها 

تواند مثل وقت ارتش دیوی میقتی دیوها زبان آدمیزادها را یاد بگیرند و اسم آدمیزادی داشته باشند، آنوه کار این است ک

ها را شد که آنها متنفر بود، ولی این دلیل نمیشاید از خاکیآبوت ها را شکست دهد. راحت آن درنتیجهآدمیزادها فکر کند و 

را با اسمی صدا کنند که  همدیگرتحسین نکند. علاوه بر این، از لحاظ سیاسی، این فکر خوبی بود که تمام دیوهای هایبراس 

 ها انتخاب کرده بود.برای آنآبوت لیون 

ودال ای کف زمین، روی گبلند کرد و جلوی کلاس برد. توریِ فلزی یمکتشرالی گوش شماره یک را گرفت، او را از روی ن

 «باید بکنی. کارچهدونی شروع کن، نابالغ. خودت می»را پوشانده بود. با لحن خشمگینی گفت:  ایتاپالهعمق پر از کم

انگیز دانست. این اولین بار، یا حتی دومین بار نبود که به این کار سخت و نفرتشماره یک آهی کشید. بله، خیلی خوب می

اما  بودرا از میخی که به دیوار بود برداشت و توری سنگین را کنار کشید. بو زننده  لندیبدستهداد. شماره یک چنگک تن می

ار که با ناخن گخزیدند و چاهشان انها روی سطح ناهموار میبود. سوسک شدهخشک تقریباًنبود، چون رویش  تحملغیرقابل

 داد.خش صدا میروی چوب بکشند، خش
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مید این هشد فاش را کف اتاق گرفت و جلو کشید. نمیلاسیهمک نریتز کرد، بعد نزدیکشماره یک درِ گودال را کاملاً با

های ریز هوا در شد حبابلزج سبز رنگ مثل پیله او را پوشانده بود. تنها حرکتی که دیده می دهکدام همکلاسی است، چون ما

 اش باشند.ها دهان و بینیکم امیدوار بود که ایناش بود. دستبینی و اطراف دهان

ها برخورد کرد و تعدادی ی تپالهی خشکیدهل داد و داخل گودال تپاله انداخت. بچه دیو با رویهقپیله را  شماره یک دولا شد و

شماره یک پاشیده شد. شماره یک می سرتاپایهای بدبو به . فورانی از تپالهفروبردها را با خودش به داخل آن از سوسک

ی یهکردند ، اما برای شماره یک مابوی گند افتخار میین این بو روی پوستش خواهد ماند. بقیه به ادانست تا چندین روز 

 سرافکندگی بود.

خوردند، حتی هایشان آرام نبودند. مدام وول میدیوها توی پیله ی بچهر سختی نبود. بقیهاها که بگذریم، واقعاً کی ایناز همه

 از پوست شماره یک پاره کردند. متریسانتیچند  بافاصلههای سبز رنگ را فقط پیله هایشانچنگالها با دو تا از آن

خود امیدوار بود. هر دو صدایش را بشنوند و کمکش کنند. بیآبوت  نکرد، به این امید که رالی  یا لیو غرغرشماره یک بلند 

 اسمیت بودند.دیو بالای کلاس به هم چسبده بودند و غرق خواندن بانو هیترینگتون 

 همرویهای توی خورشت، ها انداخت. همه مثل گوشتاش را هم داخل گودال تپاله بالاخره، شماره یک آخرین همکلاسی

کامل انجام شود. شماره یک کنار  طوربهتر و با سرعت بیش هایشانقوسشد کش و های مغذی باعث میافتاده بودند. تپاله

 ش را در سینه حبس کرد...گودال روی کف سنگی نشست و نفس

 کردی؟می کارچهانداختنت ها میشانس آوردی، اگه توی این کثافت :فکر کرد

زد؛ فکر فرو ی حسودها را به خودش بگیرد. ولی حتی نشستن کنار این گودال هم داشت حالش را به هم میو سعی کرد قیافه

 های لزج بودن که دیگر هیچ.رفتن توی آن و کنار آن پیله

 ای کنارش روی سنگ فرض افتاد و جلوی نور آتش را گرفت.سایه

 کارتو چهوقت دیو نشی، آره؟ آخه من با خوای همیشه بچه دیو باقی بمونی و هیچ، پس میکخُب، شماره ی: »آبوت گفت

 «کنم؟

 شماره یک سرش را زیر انداخت و به پاهایش نگاه کرد.

 حتی یه ذره شانس هم ندارم؟عنی ی، قربان، به نظر شما، تبوآاستاد  _

 را ببیند.آبوت بعد نفس عمیقی کشید و سرش را بلند کرد تا 

تون کنم، ولی خودتون دیدین خوام ناراحتن که دیدین با اون سیخ چه اتفاقی افتاد. نمیوشه من جادوگر بشم؟ خودتمی _

 که.
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ی واقعی ، ولی حالا چهرکردمیی مهربان را بازی پیش داشت نقش استاد یلحظهیکناگهان تغییر کرد. با آبوت ی قیافه

من هیچی ندیدم. »به هم زدن از روی زمین بلند کرد و زیر لب خُرخُر کرد:  چشمیکداد. شماره یک را در خودش را نشان می

ر بود، نه آور. روی اون سیخ خاکستر نشسته بود، همین. نه جادویی در کای چندشالخلقههیچ اتفاقی نیفتاد حیوون عجیب

 «ای.دیگه چیزهیچ

های گوشت فاسد شده را لای توانست تکهمی راحتیبهته بود که شماره یک فقدر نزدیک صورت گرشماره یک را آنآبوت 

های زردش ببیند. دوباره که شروع به حرف زدن کرد، صدایش حالت دیگری داشت. چندصدایی بود. انگار که گروه دندان

 ها بشود فراموشش کرد. یعنی این جادو بود؟راحتی ینخوانند. صدایی نبود که به اخاصی آواز می آهنگ باکُری 

طوری به نفعت باشه؟ فقط کافیه بپری اون کنی اینباشی، با اون یکی فامیلت. فکر نمی طرف اوناگر جادوگری، پس باید  _

 نابالغ؟ میگمفهمی چی دارم بهت تو، می

؟ البته، این دقیقاً همانطرف اونآمد؟ رش را تکان داد. چه صدای قشنگی. این صدا از کجا میشماره یک گیج و منگ س

 رفت. برای یک بچه دیو کار سختی نبود.جایی بود که باید می

 فهمم، قربان.می _

دنیا در منتهای تلاشت را بکن، مرد جوان، "گن، طور که بانو هیترینگتون اسمیت میخوبه. پس مشکل حل شد. همون _

 "انتظار توست.

اش آید، اما در مغزش مثل معدهاز این کار خوشش میآبوت دانست شماره یک دوباره سرش را تکان داد، فقط چون می

ای خوشحالی. طوری باشد؟ مسخره، و متفاوت؟ نه امیدی، و نه حتی ذرهاش اینغوغایی بود. یعنی قرار بود در تمام زندگی

 پرید؟که میمگر این

ی آتشفشان بپرد، ولی حالا نمیوقت نخواسته بود توی دهانه. شماره یک قبلاً هیچبپر اون توتنها امیدش بود. آبوت پیشنهاد 

، ازاینجاجایی خارج ترین شکی در این مورد نداشت. و یکو جادوگر بود، کوچکاتوانست در مقابل این وسوسه مقاومت کند. 

توانست راه و رسم زندگی نوع خودش را به او یاد مثل او بود. برادری از گذشتگان، که می در دنیای آدمیزادها، یکی دیگر هم

 بدهد.

ی دیگری از جزیره به رُخ بکشد، احتمالًا رفت تا قدرتش را در گوشهشد. لاید میرا نگاه کرد که از او دور میآبوت شماره یک 

قدرها هم بد نبود. هر چه باشد، آنآبوت بود. ولی واقعاً  اشوردعلاقهمهای ها، که یکی دیگر از سرگرمییر کردن مادهقبا تح

 ی عالی را به فکر شماره یک انداخته بود.او بود که این نقشه

 بمونم. باید برم آتشفشان. اینجاتونم دیگه نمی:شماره یک فکر کرد
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الشعاع تا چند دقیقه بعد هر فکر دیگری را که در سرش بود تحت که طوریاین فکر تمام ذهنش را به خودش مشغول کرد، 

 قرار داد.

 .فشانآتش طرفبهبرو 

 طرفبهاطاعت کن، برو آبوت  از فرمانکوبید. اش میکردند، به جمجمهاین جمله مثل امواجی که مرتب به ساحل برخورد می

 .آتشفشان

 شماره یک خاک را از زانوهایش تکاند.

 «پیش آتشفشان. میرمدونی چیه؟ فکر کنم دارم می»ولی طوری که رالی بشنود، گفت: خیلی آهسته، 
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 فصل چهارم

 غیرممکن مأموریت 

 
 سیسیل شرقی، کاتانیا، تئاتر ماسیمو بِلینی

ی تئاتر معروف ماسیمو بِلینی ت چپ صحنهمو محافظش باتلر، با خیال راحت در جایگاهی خصوصی در س لآرتمیس فاو

به استفاده کرد. بهتر است بگوییم  خیال راحتفظ لدقیق از  طوربه شودنمیوقت نشسته بودند. البته در مورد باتلر هیچسیسیل 

 ای نشسته است.ل از حمله به نظر با خیال راحت گوشهبق لحظهیکبا خیال راحت، مثل ببری که درست  نظر

انیا چند روز فرصت داشت تا آماده شود، ولی درست پقل برای سفر استر راضی بود. لاا، حتی از بارسلون هم کمازاینجاباتلر 

 های رزمی معمولش را درست انجام دهد.قبل از این گردش حتی وقت نکرد تمرین

هایش اش غیبش زد و فوری رایانهوقف کرد، آرتمیس در کتابخانهت لوکه ماشین بِنتلی فاول جلوی در عمارت فامحض اینبه

زد و بعد شما را آماده کرد: تارتِ  سروصورتشتلر هم از فرصت استفاده کرد و کمی ورزش کرد، آبی به را روشن کرد. با

 توت برای دسر.ی گوسفند با گِراتن سیب و کِرِپ شاهمارمالاد پیاز، راسته

 خورد خبر را به او داد.ی بعد از غذایش را میآرتمیس وقتی داشت قهوه

های طلسم زمان موفق باید بریم سیسیل. من در حل محاسبه»داد، گفت: اش تکان میکیطور که فنجان را در نعلبهمان

 «شدم.

 «قدر زود؟چرا این»کرد، پرسید: فهرست می انهتری مدیهایش را در جزیرهطور که در ذهن رابطباتلر همان

 «.تو ساعتو نگاه کن، نه ر آرتمیس تقویم»آرتمیس به ساعت رادو اش نگاه کرد و باتلر غُرغرُ کرد: 

 تونم ریسک کنم و یه ظهور دیگه رو از دست یدم.دونی که وقت محدوده. نمیخوام، دوست عزیزم. ولی میمعذرت می _

 اه دیگه ظهوری در کار نیست.مولی توی جِت که بودیم گفتی تا شش  _

 های مربوط به زمان در نظر نگرفته بود.عادلهاشتباه کردم، یا در واقع، فُلی اشتباه کرده. چند عامل جدید رو در م _

کامل جریان خانواده هشتم را برای  طوربهکردند شان با سرعت از بالای دریای مالش پرواز میطور که با جتآرتمیس همان

 باتلر توضیح داد.

 بذار عملاً نشونت بدم. _
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 آرتمیس یک ظرف نقره نمک را برداشت و در بشقاب خودش گذاشت.

خواد کنیم این ظرف نمک، هایبراسه. بشقاب من، جاییه که اون هست؛ یعنی بُعد ما. و بشقاب تو، جاییه که میمی فرض _

 که متوجه شدی؟ اینجابره، یعنی برزخ. تا 

بود که توی سر  اینجاگوید، ولی مشکل تر میتر بفهمد، آرتمیس بیشدانست هر چه بیشباتلر با اکراه سرش را تکان داد. می

 ها جای کافی برای جا دادن فیزیک کوانتوم وجود ندارد.محافظ

 ، اما نه از بین فضا، بلکه از بین زمان.Bکنن به بشقاب  ل، منتقA بشقابخواستن جزیره رو از جادوگر میی دیوها _

 دونی؟رو از کجا می یناتو ا _

 «تشبیه و استعاره. صورتبها جزئیات مفصل، البته ها توی کتاب هست. بی اینهمه»نوجوان ایرلندی گفت: 

شد. آرتمیس توانسته بود شان میالهی ها بود که شامل تاریخ و احکاممنظور آرتمیس از کتاب، هامن کتاب مقدس جن و پری

اارزشی دست پیدا آن به اطلاعات ب یوسیلهبهگیر بیاورد و  مدهوشیالخمر در چند سال پیش یک جلد آن را از اِسپرایتی دائم

 کند.

 «فکر نکنم توی اون کتاب دیگه نمودار و منحنی هم باشه.»باتلر گفت: 

 «و داده.ر این اطلاعات هم بهنه، جزئیات رو از فُلی گرفتم، البته خودش خبر نداره »آرتمیس گفت: 

 هایش را مالید.باتلر شقیقه

 ذاری کافیه.هایی که براش میهمون تلهاری به کار فُلی نداشته باش. کآرتمیس، مگه بهت نگفتم  _

گذاشت. در واقع با این کار وادارش میرا زیر نظر دارد، برای همین مرتب برایش دام می وآرتمیس کاملاً آگاه بود که فُلی ا

 آرتمیس این یعنی شوخی کردن. ازنظرکرد تماسش با او قطع نشود. 

ی وسیله تادوازدههام، ده، ط توی رایانهقو شروع کردم، فُلی بود. فر گرفتنمن نبودم که زیر نظر »آرتمیس با اعتراض گفت: 

هاش ریخته. فایلکدوم فایل یبگیرم ببینم اطلاعات منو تو شو ردردیابی پیدا کردم. تنها کاری که من کردم این بود که 

 «بیرون اومده حسابی سرش شلوغه. زیرزمیناز پلیس  کهوقتی. فُلی از نهای محرمانه نبودن. خُب، فقط چندتاشون بود

 «های فُلی چی دستگیرت شد؟خُب، حالا از فایل»است، گفت:  شدهتسلیمکه انگار  باحالتیباتلر 

، توانایی استفاده صحیح از درواقعگشتم. فهمیدم جادو در اصل انرژیه، ها دنبال اطلاعاتی در رابطه با جادو میمن توی فایل_

که در زمان شکاف، یا تونل منتقل کردن، برای این Bی به نقطه Aی وگر، هایبراس رو از نقطهجاد یانرژی. وقتی دیوها

 شون استفاده کردن.ایجاد کنن از نیروی آتشفشان جزیره
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ها را از توی ظرف در آن خالی کرد و ظرف را دوباره در بشقاب باتلر گذاشت. کرد و نمک هرا لول اشسفرهدستمالآرتمیس 

 «به همین راحتی؟»گفت: باتلر 

العاده بود. اونا باید ار جادوگرها فوقکقدرها هم. درواقع، با توجه به وسایل و ابزاری که در اون زمان وجود داشت، نه این _

تک دیوها توی جزیره رو. حالا بگذریم از کردن، هم مساحت جزیره رو، هم انرژی تکهم نیروی آتشفشان رو محاسبه می

 قدر خوب جواب داده.. واقعاً جای تعجب داره که طلسم اینی ماهجاذبه

 شون کجا بود؟اشتباه _

فوران کنن، ولی فشار اون خیلی زیاد بوده،  وادار به ی کتاب، جادوگرها تونستن آتشفشان رو نوشته بقحالا، اشتباه. ط _

به هم دور آتشفشان ایجاد کرده  هاشونتها با گرفتن دسی جادو رو که ساحرهنتونستن مهارش کنن. فشار حلقه که طوری

 بودن، از هم متلاشی کرده. هایبراس و دیوها منتقل شدن، ولی جادوگرها پرت شدن تو فضا.

 د.یباتلر سوت بلندی کش

 چه اشتباهی! _

ن. طلسمی ی گلّه توی برزخ گیر کردبقیه تر از یه اشتباه بود. دیوهای جادوگر همه کشته شدن، برای همین حالااین بیش _

ونو باطل کنه و اونا اجادویی که اصلاً قرار نبود دائمی باشه.حالا هزاران ساله که طول کشیده و جادوگری هم وجود نداره که 

 رو برگردونه.

 تونه براشون کاری کنه؟فُلی نمی _

و توی توفان شن دنبال کنی، مونه که بخوای یه پر رنه. غیرممکنه دقیقاً همون شرایط رو دوباره ایجاد کرد. مثل این می _

بدونی کدوم شن، جادوی دیوی رو فقط اگر ی شن؟ حتی های شِنه، ولی آخه کدوم دانهحالا گیریم بدونی پر روی یکی از دانه

 ی جادوگرها قدرتمندترن.تونه مهار کنه. جادوگرهای دیوها، از همهیه دیو می

 «شن، اونم حالا؟جا پیداشون میببینم چرا این دیوها یکی یکی دارن اینبازتر. خُب، حالا بگو و دغل»باتلر اضافه کرد: 

شون خیلی تعلق خاطر دارن. جا و نه فقط حالا. دیوها به زادگاهنه نه نه. نه فقط این»آرتمیس انگشتش را تکان داد و گفت: 

ی گرده که در انتهای دهانهرسرجاش بتونه ی ماه و پرتوهای زمین سردرگُمن. ولی یه دیو فقط وقتی میهمیشه بین جاذبه

 «اش به تنش نباشه.تونل زمان که همون آتشفشانه باشه و لنگر بُعدی

 باتلر با انگشت به دستبندش اشاره کرد.

 نقره. _
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دیوها خیلی شدشدتر  بدرسته. حالا، چون میزان تشعشعات و پرتوها در سطح جهان به طور گسترده در حال افزایشه، جذ _

 گیره.تری صورت میان بیشو به میز

 ها محافظ شخصیِ یک نابغه بودن هم خیلی سخت است.رفت که بفهمد. گاهی وقتباتلر داشت با خودش کلنجار می

 قدر وارد جزئیات بشی، آرتمیس.دیگه قرار نبود این _

 باتلر ادامه داد.اش را قطع کند، بدون توجه به حرف رفته بود وخیال نداشت سخنرانیگآرتمیس که تازه دور 

که فُلی فکر تر از اونخیلی بیش یبنابراین این روزها تقلیل انرژِ ؛شهفهمی، دوست عزیزم، داره تمام میاگه سعی کنی می _

 افته.کنه اتفاق میمی

 ی حرف زدن گرفت.هباتلر انگشتش را بالا برد و اجاز

 آد.براشون پیش نمیآره، ولی دیوها تا وقتی طرف آتشفشان نرن، مشکلی  _

 آرتمیس یا حرفی که زد دوباره او را گیج کرد.

اما من، وقتی دیدم این دیو آخری از مسیرش خارج شد، معادله زو  ؛طور فُلیکنی و همینزیه که تو فکر مییولی این چ بله _

 شه.ه. تونل داره از هم باز میشطلسم زمان داره باطل می کهگیری من اینه س کردم و از عقب به جلو نوشتم. نتیجهکبر ع

 دستمال سفره شُل شود. هآرتمیس دستش را کمی باز کرد تا لول

جایی توی هایبراس گذره که دیوها هیچتر شدن. چیزی نمیهای فرود بزرگطور محلی تحت پوشش و همینحالا ناحیه _

 در امان نیستند.

 باتلر سؤالی پرسید که جوابش کاملاً واضح بود.

 افته؟ی تونل کاملاً از هم باز بشه چه اتفاقی میوقت _

که اون اتفاق بیفته، تمام دیوهای هایبراس از جزیره بیرون کشیده شدن، چه نقره داشته باشن، چه نداشته باشن. قبل از این _

شن. ان پراکنده می، بیشترشون روی ماه، بقیه هم در فضا و زمنآوقتی تونل از هم پاشید، بعضی از اونا روی زمین فرود می

مونن کارشون یا به آزمایشگاهبرن، اونایی هم که زنده میکه تعداد زیادی از اونا جون سالم به در نمیولی یه چیز قطعیه، این

 ها.وحشکشه یا باغها می

 باتلر اخم کرد.

 باید اینا رو به هالی بگیم. _

 آرتمیس هم موافق بود.
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 با یه مشت فرضیه برم پیش فُلی. طخوام فقهامو قطعی کنم. نمیولی فعلاً نه. چند روز دیگه لازم دارم تا محاسبه بله _

 «شه، درسته؟هات توی سیسیل قطعی میخواد بگی. محاسبهنمی»باتلر گفت: 

* 

جا هستند. اگر دیوی روی صحنه ا آندانست چرها در تئاتر ماسیمو بلینی بودند و باتلر تقریباً میالا آنحطوری شد که این

ها به دردسر اند و اگر جن و پریها به دردسر بزرگی افتادهگفت جن و پریوقت آرتمیس حق داشت که میشد، آنظاهر می

کرد که رئیس جوانش برای ها کمک کند. باتلر خیلی احساس غرور میی آرتمیس بود که به آنوقت وظیفهافتاده باشند، آن

ها فقط یک هفته فرصت داشتند تا مسئولیتی آن همه. با این انجام میدادتنوع هم که شده داشت کاری را برای کس دیگری 

گشتند. شان بود کامل کنند و به عمارت فاول برگردند، چون تا هفت روز دیگر والدین آرتمیس از رود آیلند برمیرا که به عهده

جا تحت عمل جراحی قرار بگیرد و یک پای مصنوعی روباتیک را به جای پایی که هنگام انفجار ول پدر قرار بود آنآرتمیس فا

 اش توسط مافیای روسیه از دست داده بود، به بدنش پیوند بزنند.کشتی

 بردند، نگاه کرد.لذت میقیمت از نمایش نورمای بِلینی های گرانباتلر از جایگاه سرک کشید و صدها نفری را که در جایگاه

 «اول اون ساختمان گائودی، حالا هم این تئاتر.»باتلر گفت: 

 هایش را نشنید.کس جز آرتمیس حرفشان، هیچکشیدند و دورافتادگی جایگاههایی که در اُپرا میبه برکت نعره

 تر باشه؟ظاهر بشن که خلوت یشه این دیوها یه جاینمی _

 ای آرام داد.مهآرتمیس جوابش را با زمز

تونه برای اُپرای وینسِنزو بِلینی جایگاه مخصوص بگیره. ای غُر زدن، از اُپرای به این قشنگی لذت ببر. هر کسی نمیجبه  _

 ی کولوراتور داره هم سوپرانو.هم خاننده نورما. نورمابه خصوص برای اپرای 

یک تلفن کوچک با باتلر باز هم غرغر کرد. شاید برای مردم عادی گرفتن جایگاه مخصوص در تئاتر مشکل بود، ولی آرتمیس 

شد به دوست میلیاردر طرفدار محیط زیستش، جیووانی زیتو آن را تهیه کرده بود. مردک سیسیلی خیلی هم خوشحال می

ی آب زیتو سرمایهی تحقیقاتی تصفیهیس حدود ده میلیارد یورو در پروژهو از وقتی آرتم جایگاهش را در اختیار او بگذارد

 جونی شده بودند.نوهای جگذاری کرده بود، با هم دوست

 آرتمیس افکار باتلر را به هم ریخت.

ولی تو به طرف صحنه بگیر. امکانش خیلی کمه که بشه دیوی رو بدون نقره گرفت، حتی اگه از آتشفشان دور باشه، ساعت _

نداشته  مو به فُلی ثابت کنم. اگر مدرک محکم و غیرقابل انکاریشو داشته باشم تا فرضیهخوام فیلمیمشون پیدا شد اگر یکی

 کنه.ها هیچ اقدامی نمیباشم شورای جن
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 حال لنز دوربین هم بود، به طرف صحنه تنظیم شده باشد.ش که در عینتی ساعی شیشهباتلر دقت کرد زاویه

، چون باید از مراقبت از شما اُپرای به این قشنگی لذت نبرمکال نداره اجازه بفرمایید از شدوربین کارش درسته، ولی اگه ا _

 لذت ببرم.

کدام حاضر تئاتر بلینی برای یک محافظ مثل کابوس بود. درهای ورودی و خروجی متعدد، چیزی حدود هزار تماشاگر که هیچ

شان مخفی کنند و های دنجتیراندازی را در گوشهتوانند تکصدها جایگاه ویژه که به راحتی مینیستند بازرسی بدنی شوند، 

اند. با وجود این، باتلر با اعتماد ی ساختمان مشخص نشدهها در نقشههای دیوار که به احتمال قوی خیلیراهرورها و تورفتگی

 کند. کرد تا از آرتمیس محافظتاش را میبه نفس کامل تمام سعی

ها از مدیرشان محافظت کنند، همان چیزهایی که حالا توانستند در مقابل آنها نمیالبته، مسلِماً چیزهای هم بودند که محافظ

 ها را ببیند. منظورم چیزهای نامرئی هستند.کرد آنباتلر سعی می

ند، دکرهنگام نمایش یا سخنرانی خاموش نمی شان راخود آرتمیس کسانی را که همراه معمولاًتلفن همراه آرتمیس آرام لرزید. 

ها بود که ی ارتباطی جنکرد. این وسیلهوقت آن را خاموش نمیکرد، اما این تلفن خط ویژه بود و آرتمیس هیچتقبیح می

 هایی توی آن کرده بود و خود آرتمیس هم چند چیز اضافه برایش ساخته بود.هالی شورت دستکاری

ن، ایی دو یورویی را داشت، یک کریستال قرمز هم سطش بود که مرتب در حال ارتعاش بود. یک سکه یتلفن شکل و اندازه

 ای را داشت، از جمله بدن آدمیزادها.ها بود که توانایی ارتباط برقرار کردن با هر سیستم ارتباطیچیز حسگری از فناوری جنهم

کرد. آرتمیس انگشتر را به طرف کف آرتمیس خودنمایی می تلفن به صورت انگشتری درشت و متظاهرانه در انگشت وسط

اش را خم کرد، بعد شست و انگشت کوچکش را طوری گرفت که انگار دارد با یانیمدست راستش چرخاند و سه انگشت 

 کرد.گرفت و در قالب صدا منتقل میزند. حسگر ارتعاشات انگشت کوچک را میتلفنی خیالی حرف می

 هالی؟ _

 اش برگرداند.انگشتر را به حالت اولیه د، بعد تماس را قطع کرد وردید آرتمیس یک لحظه گوش کباتلر 

 «تو نکش.اسلحه»آرتمیس سریع به باتلر نگاه کرد وگفت: 

 ی زیگزائرش برده بود.چون باتلر قبلاً دستش را به طرف دسته

 جاست. یک دوست.چیزی نیست. یکی این _

 انست این دوست کیست.دب میباتلر دستش را انداخت. خو

اش بالا آورده بود و وهایش را تا نوک چانهنتمیس بود ظاهر شد. زارای که کنار آهالی شورت روی صندلی روکش مخملی

تیزش با کلاهخود سیاهی پوشیده شده بود. نقاب کلاهخودش که تمام صورتش را پوشانده بود، به چهار های نوکگوش
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ی سالنِ نمایش پوشش که خاطر تاریبت به داخل کلاهخود عقب رفت. ورودش بین آدمیزادها قسمت تقسیم شد و هر قسم

 داده شده بود.

 «بخیر، دوستان خاکی.شب»هالی با لبخند گفت: 

 ها.اِلفتر بخواهم بگویم مثل تخمجن برق زد، یا اگر دقیقهای شیطانِ تخماش مثل بچههای میشیچشم

 «شدیم. پس چرا برق نزدی؟ترک میممنون که قبلش خبر دادی، وگرنه از ترس زهره»گفت: آمیزی باتلر با لحن کنایه

شد برق خفیفی در هوا بود، چیزی ها دیده مینآکردند، تنها چیزی که از شان استفاده میها از جادویجن و پری قتیمعمولاً و

 ارد شد حتی آن هم دیده نشد.شود. ولی وقتی هالی ومثل موجی که برا اثر گرما در هوا ایجاد می

 ی خودش کشید.هالی دستش را روی شانه

 شه.های جدیده، از الیاف محکم ساخته شده. با من مرتعش میلباس _

 آرتمیس تارهای الیاف را به دقت نگاه کرد.

 کار فُلیه؟ از تولیدات بخش هشت؟ _

و دیگه از کجا  جریان بخش هشت»رتمیس زد و گفت: ی آهالی نتوانست تعجبش را پنهان کند. به شوخی با مشت به شانه

 «تونیم هیچ رازی داشته باشیم؟دونی؟ ما نمیمی

شه اومد بیرون. خبُ، فکر فُلی نباید جاسوسی منو بکنه. از هر راهی که بشه رفت تو، از همون راه هم می»آرتمیس گفت: 

 «طور فُلی.همین و ؛کنم باید به خاطر شغل جدید بهت تبریک بگم

 «کنه؟مون میالان داره نگاه»آرتمیس به لنزهای کوچکی که بالای چشم راست هالی بود اشاره کرد و ادامه داد: 

 شه.دونی. البته، صدا و تصویرمون ضبط میدونه، میطور تو چیزی رو که اون نمیکنه بفهمه چهفعلاً داره سعی می نه _

 زنی.میاگه اشتباه نکنم داری در مورد دیوها حرف  _

 شاید هم. _

 گرفت، قطع کرد.ت پا میششان دوید و بحثی را که داباتلر وسط حرف

 طوره یه احوالپرسی کنیم؟تونو شروع کنین، چهکه شما دوتا مذاکراتقبل از این _

بالای او های های الکترونیک لباسش را روشن کرد و تا جلوی چشمپیکر لبخند زد. بالهالی با محبت به مرد محافظ غول

 حمت به هم رسیدند.زهایش را دور گردن او حلقه کرد که به رفت، بعد دست
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شو ی استفادهین اجازهمه. فکر نکنم هنوز پلیس موجودات زیر زبیی جالوسیله»خودش زد و گفت:  هلاباتلر با انگشت روی ک

 «داشته باشه.

ها از استانداردهای پلیس زیر زمین جلوتره. هرچهسالنه. بعضی چیزهای بخش هشت »کلاهخودش را درآورد و گفت:  هالی

 «خوری، مگه نه؟قدر آش میقدر پول بدی همون

 «کار بخواد، داره، آره؟کهنه ازهر چی که یه سرب»های هالی گرفت و گفت: باتلر کلاهخود را از دست

 ش فشار داد.یی مچای را روی رایانههالی دکمه

جاست که هر نوری که از فیلترش ی جالبش اینچه روشنه، درست مثل... مثل روز. و نکته بینیتصویر شبو نگاه کن. می _

 زنه.تو نمیده، برای همین برق فِلاش چشمجور واکنش نشون میعبور کنه فقط یه

بل درخشش های دید در شبِ سربازها این بود که در مقای دوربینآمیز سرش را تکان داد. مشکل عمدهباتلر با حالتی تحسین

کننده را بری لحظهی ضعیف یک شمع هم استفادهشدند. حتی شعلهدفاع بودند و دچار کوری موقت میناگهانی نور کاملاً بی

 کرد.ای کور می

 آرتمیس گلویش را صاف کرد.

دین ازه میکلاهخود، اشک شوق بریزین، بله؟ اج کببخشید، سروان. شما دو تا که تصمیم ندارین تمام شب در ستایش  ی _

 مون بپردازیم.به مطلب مورد بحث

 «گه.بذار ببینم چی می  کنهیست احضارم میئکه رمثل این»هالی به باتلر چشمک زد و گفت: 

های آرتمیس نگاه هایش را جمع کرد و مستقیم رد چشماش پایین آمد. بعد بالهایش را خاموش کرد و روی صندلیهالی بال

 کرد.

 ؟گیببینم چی می خُب، خاکی، بگو _

 دیوها، باید در مورد دیوها صحبت کنیم. _

 های هالی حالت شادشان را از دست دادند. چشم

 مندید؟قدر به موضوع دیوها علاقهحالا شما چرا این _

سوراخی و وسط سکه  ی طلایی را که به ریسمانی آویزان بود بیرون کشیدای پیراهنش را باز کرد و سکهآرتمیس دو تا از دکمه

 ی لیزر هالی ایجاد شده بود.بود که با صاعقه
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خوام کمکتو اینو بعد از نجات جون پدرم به من دادی. من بهت مدیونم. به مردمت هم مدیونم. برای همینه که الان می _

 شون کنم.

 هالی هنوز کاملاً متقاعد نشده بود.

 کنی، درسته؟دستمزدتو تعیین می غکه کاری برای قوم خاص بکنی، مبلمعمولاً تو قبل از این _

 آرتمیس اتهام وارده را با تکان دادن آرام سرش تأیید کرد.

 ، چون من عوض شدم.بوددرسته، در واقع درست  _

 هالی دست به سینه شد.

 و؟ _

 همین که چیزی رو که فُلی نفهمیده من فهمیدم، خوبه، گر چه کاملاً اتفاقی. _

 و؟ _

 «خیله خبُ، یه چیز دیگه هم هست.»داد:  آرتمیس آهی کشید و ادامه

 خوای؟ طلا؟ فناوری؟کردم. خُب، چی میفکرشو می _

 نه، از این چیزها نه. _

 آرتمیس روی صندلی جلو آمد.

دفعه ببینه دیگه قدر سخته که آدم اون همه ماجراهای مهیج با پلیس زیر زمین داشته باشه، ولی بعد یهتونی بفهمی چهمی _

 اون دنیا نباید داشته باشه؟کاری با 

 «فهمم.آره، خوب هم می»هالی گفت: 

فهمی؟ از ام سر رفته هالی، میی هندسی حل کردن. حوصلهای یه بار یه مسئلهمن از نجات دنیا، کارم کشیده به هفته _

بالاخره یه راهی پیدا شد  شه. برای همینه که وقتی توی کتاب شما با دیوها برخورد کردم، دیدمای نمینبوغم هیچ استفاده

اش ها تونم فقط با فُلی در انجام محاسبهکه حتی نقش مستقیم داشته باشم. میکه بتونم دوباره با شما کار کنم، بدون این

 همکاری داشته باشم، یا شاید هم اونا رو اصلاح کنم.

 «نشده. فقط همکاری داشته باشم آره جون خودت.ها ای به این محاسبهکه البته در کتاب هیچ اشاره»باره شروع کرد: دوهالی 
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یکی به جاهایی که ین من یکیمضرر بود. خود سنتور شروعش کرد. واسه هکنم، فقط یه هک کردن بیهالی، خواهش می _

صحیح جاها اتفاقی نیفتاد، مگر توی بارسلون. یه دیو به طور کامل و کدوم از اونداشت دیوها ظاهر بشن رفتم، که هیچ نامکا

و سالم ظاهر شد، فقط جایی که ظاهر شد اشتباه بود و یه کمی هم دیرتر. من خیلی تصادفی باهاش همراه شدم. اگر باتلر با 

 م.دداشت، الان لابد در دنیای ماقبل تاریخ سرگردان بوای که به دستش بود منو توی بُعدخودمون نگه نمینقره

 «کنن.به خاطر یه شانس مسخره خدا رو شکر می گفاول کبیر و فُلی بزر پس شانسی بوده. آرتمیس»هالی زد یر خنده: 

 آرتمیس دلخور شد.

ای هامو با روشی جدید از نو انجام دادم و نتیجهفکر کنم، بهتره بگی یه شانس آگاهانه. بگذریم، مهم نیست. من محاسبه _

 دهناپذیر رو به قوم خاص میای جبرانفانه نوید فاجعهسکه به دست آوردم، اگر اهمیتی بهش داده نشه، متأ

 خیله خبُ، ادامه بده. البته، کوتاه. امروز دیگه خسته شدم از بس کلاس علوم برام گذاشتن. _

 «هالی، موضوع جدیه.»آرتمیس با تشر گفت: 

 هیس تماشاگران رو به رو شد.صدای آرتمیس با هیس

 «موضوع جدیه.»بار آرام گفت: آرتمیس این

ی فُلی که اون با ی جدیدت با یکی مشورت کنی و بعد هم بذاری به عهدهخوای در مورد فرضیهبد چون میچرا؟ بالا _

 ی راهو نشونت بده؟پروژکتورهاش بقیه

 آرتمیس عقب رفت و تکیه داد.

مونه که میی دیگه یه دیو روی اون صحنه ظاهر بشه، دیگه هیچ پروژکتوری باقی ناش این نیست. اگر تا چهار دقیقههمه _

اون به  یوقت هایبراس و تمام دیوهاراهی رو روشن کنه . اگر من درست بگم وطلسم زمان در حال باطل شدن باشه، اون

دونه موونن خدا میبرن، ولی اونایی هم که زنده میترشون جون سالم به در نمیشن. بیشزودی دوباره به این بُعد کشیده می

 پیدا بشه.شون کجا و کسی سر و کله

خواند. هالی از خودش پرسید اگر ی زیر داشت اُپرا میهالی برگشت و به صحنه نگاه کردو زن موسیاهی با صدای مسخر

وقت شد، آنقرا نبود امروز دیوی ظاهر شود، ولی اگر می ؟کندهمین حالا دیوی روی صحنه ظاهر شود، این زن چه کار می

افتاد، آرتمیس فاول و هالی شورت آمدند. اگر این اتفاق مید از آن هم دیوهای دیگر میشه، و بعمیحق با آرتمیس بود، مثل ه

 رفتند.بود فرو می "های نجات جنمسابقه"دوباره تا گردن در چیزی که 

لی گفت، ووقت به او نمیکرد. احتمالاً هیچهالی به آرتمیس نگاه کرد که داشت با دوربین مخصوص اُپرا صحنه را تماشا می

 اگر قرار بود در نجات قوم خاص آدمیزادی به او کم کند، آرتمیس بهترین آدم، یا در واقع بهترین پسر، برای این کار بود.
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 ی هایبراسبرزخ، جزیره

کس سعی ی پر از سنگِ آتشفشان بالا رفت. سر راهش چند دیو از کنارش رد شدند، ولی هیچشماره یک به سختی از دامنه

ی راه از این کار منصرف کند. حتی هُدلی شریولینگتون بَسِت که اتفاقی با او برخورد کرده بود، با کمال میل نقشهنکرد او را 

کس اش را انجام داد، هیچسابقهای پوست درست برایش کشیده بود. شماره یک شک داشت وقتی پرش بُعدی بیرا روی تکه

به او  های قرمز داشت واش را بخورد. فقط شاید ماده دیوی که  نقشی از دست دادن هدف کمانش هم غصهحتی به اندازه

زد کمی غصه بخورد. شماره یک ناگهان ایستاد، چون متوجه شده بود اتفاقاً با تنها دیوی که ممکن بود کمی نبودش لبخند می

 وقت حرف نزده است.برای او اهمیت داشته باشد، هیچ

آهسته از کنار آخرین علامت هشدار هم گذشت. این انگیز بود. بعد راه افتاد و آهستهقدر غمشماره یک بلند بلند گریه کرد. چه

 ای فرو کرده بودند.هیزی خونی رنگ گرگی بود که در سرنی دیوی، شکل جمجمهعلامت، با توجه به سلیقه

ین یعنی چی؟ سر گرگ روی نیزه، لابد مثلاً حالا ا»گذشت، زیر لب غُر غرُ کرد: طور که از کنار علامت میشماره یک همان

 «ی گرگ خودتنو بیارین.یعنی امشب شام کباب گرگ داریم، لطفاً سهمیه

 ز کتاب بانو هیترینگتون اسمیت.ای دیگری کباب. واژه

ای خاک نشست و باسنش را چند بار تکان داد تا گودال کوچکی برای دُمش درست کند. چه اشکال روی کپه شماره یک

زد سقوط کند، کمی آرامش داشته باشد؟ خوبیی آتشفشانی که دود از آن بیرون میار در دهانهبکه چندصد ل از اینداشت قب

ی های کنارهشد. نه، فقط با صخرها هم جزغاله نمیآورد، لااقل توی گدازهادگاهش درنمیز اش این بود که حتی اگر سر از 

 ای.دهندهکه، چه افکار آرامشکرد. واقعاً کرد و میآتشفشان برخورد می

یکی های دود یکیشان را ببیند که دستهشفی آتتوانست دهانهی خاکی که نشسته بود به راحتی میشماره یک از روی کپه

های طلسم زمان بود که همه رفتند. این از ویژگیآمدند و مثل نفس غولی که خواب است به طرف آسمان میاز آن بیرون می

ی دنیا متصل است، اگرچه با شتابی کندتر. برای همین آتشفشان افتاد که انگار هایبراس هنوز به بقیهاتفاق میچیز طوری 

 که، زمینی زیر ان نبود.زد، با وجود اینهنوز فعال بود و هر از گاهی ستون باریکی از دود از آن بیرون می

ی آتشفشان بین بُعدی کرد پریدن توی یم دهانهفکر می شد.اگر شماره یک با خودش صادق بود، در تصمیمش متزلزل می

اش داخل گودال ر از تپاله، کار آسانی است. در صدای آبوت هم چیزی بود های پیله بستهدر مقایسه با قِل دادن همکلاسی

رکد، به را خنک میاش ی خاکی نشسته بود و بادملایمی سینهکرد. ولی حالا که روی این کپهکه او را به این کار تشویق می

ی این آتشفشان به جایی غیر از شکم کم زنده بود، هیچ تضمینی وجود نداشت که دهانهقدرها هم بد نبود. دستنظر اوضاع آن

زده رد قالبی یخ، یا سر تا پا جزغاله. هیچآن منتهی شود. هیچ دیوی تا به حال زنده برنگشته بود. برگشته بودند، ولی یا یخ

های افتاد تمام قساوتآبوت ی مغرورشان سالم و قبراق برنگشته بودند. معلوم نبود چرا وقتی شماره یک یاد هایشواکدام مثل پ
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آورد، ها را به طور کامل به یاد بیاورد. تنها چیزی که به یاد میقدر که حتی نتوانست آناین مرد به نظرش مبهم و دور آمد، آن

 کرد، بپرد.رار میصدای زیبایش بود که انگار به او اص

خواند. ها را به طرف خودش میشدند. ماه آنو دیوها مجذب ماه می کردها را دیوانه میی اینها به خاطر ماه بود. ماه آنهمه

ساییدند که چرا دیگر او شان را به هم میهایدیدند و دندانهای خوابش را میکرد. شبتمام ذرات وجودشان را تحریک می

ای از آسمان که ایستادند و به نقطهشان میدیدید که سر راهدر تمام ساععت به اصطلاح روز هایبراس، دیوها می را ندارند.

 ها مالِ هم بودند.ی زنده از وجودشان، آنئها بود، جزکنند. ماه جزئی از آنجا بود، خیره نگاه میزمانی ماه آن

 

ی آتشفشان تاب میهایی از جادو که در اطراف قلهوجود داشت. باریکه ی آتشفشانهایی از طلسم زمان در دهانههنوز رگه

ی ماه کردند. و رمز این جادو هم نغمهآمد، از هم متلاشی میجا میکرد و بدون نقره آنخوردند و هر دیوی را که حماقت می

که این پیچکمحض اینکرد. بهاش اغوا میوزنیخواند و بارؤیای نور سفید و بیها را به روزگاران گذشته فرا میبود که آن

تر شود. جادو و گرد تا به منشأ آن نزدیکتوانست میگرفتند، او هر کاری میهای نارمئیف ذهن دیوی را در چنگ خود می

دند. آورهایش را در مدار جدید به گردش در میکردند و الترونهای موجود بینوا جاری میجنون ماه، انرژی را به دورن اتم

 کشیدند.دادند و او را به درون زمان و فضا میاش را به کل تغییر میساختار مولکولی

که دیوها تواند به ماه ختم شود، با وجود اینکه میشود. در صورتیگفت این سفر به زمین ختم میبود که میآبوت فقط 

آب و علف آن زنده بماند. پیرها د روی سطح خشک و بیانوتد که هیچ چیز نمیندانستا دوست داشتند، خوب میراشقانه ماه ع

هایی زده  صورتهای یخشود و با بالکنند تا حد مرگ سردشان میها هم وقتی نزدیک آن پرواز میگفتند حتی اسِپرایتمی

 گردند.کبود و گیج و ویج به زمین برمی

ی آتشفشان خواست ماه او را به طرف دهانهدلش می خواست همان روز سفرش را انجام دهد.بنا به دلیلی، شماره یک می

طور نبروهای عجیبش را داد چهین بیاورد. پیش همان جادوگری که به او یاد مییبخواند و هرجا که آن جادو دیگر بود پا

ی ون دهانهتوانست فقط جلو برود و خودش را دررد که جرئتش را ندارد. نمیککنترل کند. اما، در نهایتِ فلاکت اذعان می

ها را کردند ماه آنی دیوهایی بود که خیال میسوختهی آتشفشان پر از اجساد سوخته و نیمآتشفشان پرت کند. اطراف دهانه

 دانست نیروی ماه واقعاً او را فراخوانده است، شاید هم این فقط یک خیال باطل بود.صدا کرده است. از کجا می

* 

گشت مدرسه. بچه دیوهایی را که توانست بکند، باید بر میرتش گرفت. کار دیگری نمیهایش را جلوی صوشماره یک دست

 شد.شان از تپاله کبود و زخم میهایکرد، وگرنه پوستور میور و آنتوی گودال بودند باید این
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آبوت  یخواست این کار را بکند. صدابار واقعاً میشد. اما اینبار نبود که از این سفر ناامید میشماره یک آه بلندی کشید. اولین

ها برخورد کند زیاد ناراحت نبود. ولی راستش را بخواهید، که به صخرهکرد. حتی از اینهنوز توی سرش بود و تشویقش می

 کمی بود.

 شد.میوقت راحت ناپدید ای که دستش بود بازی کرد. در آوردن و دور انداختنش کاری نداشت، آنشماره یک با النگوی نقره

 .رش بیار دیگه، کوچولو. درش بیار و بیا پیش مندصدایی در سرش گفت، 

هایی ساخته بود که تر یک احساس بود تا صدا. برای خودش شخصیتشماره یک از شنیدن صدا تعجب نکرد. در واقع بیش 

زد. یکی فِلَمباردِ کفاش بود، میها حرف زد، چون کس دیگری نبود که با او حرف بزند. صداهایی که با آنها حرف میآن اب

 زد.تر دوست داشت، بوکی وراجه بود که نوک زبانی حرف میی خانم بونیِ ترشیده و یکی هم که از همه بیشکی

 اما این صدا انگار جدید بود. نافذتر بود.

 شه.فقط کافیه یه لحظه اون النگوی نقره دستت نباشه و بعد درِ دنیای جدید به روت باز میـ

آورد. مگر چه میکرد لب پایینش را جلو داد. چه اشکالی داشت فقط یک آن النگو در در میطور که فکر میشماره یک همان

 شد.ی آتشفشان برسد و جادو به ندرت تا پایین کوه کشیده میشد؟ هنوز خیلی مانده بود که به دهانه

 .افته. هیچ اتفاقی. فقط یه کم بکشش بیروناتفاقی نمیـ 

کرد جنون ت میراورد تا برای روزی که بالاخره جیاتوانست النگو را در بای به شماره یک دست داده بود. میحساس مسخرها

های روی سینههای روی النگو را لمس کردند. دقیقاً همان نقشهایش نقشماه را احساس کند تمرین کرده باشد. انگشت

این معنا بود  هی بککردند. باطل شدن این یهم داشتند و جادوی ماه را دفع میها هر دو تأثیری مضاعف روی اش بودند. این

 کشید.کرد و او را مستقیم به طرف ماه میکه جهت نیروی نقش و نگارهای خودش تغییر می

 درش بیار. جهتو تغییر بده.ـ 

اصلاً دست خودش نبود. صدای جدید تمام اراده دور النگو حلقه زدند. گیج شده بود، انگار هایش بیشماره یک دید انگشت

 نش را تسخیر کرده بو و در کنترل خودش گرفته بود.هذ

 شی.مند میشیم و تو از نور من بهرهمن و تو، با هم یکی میـ 

که خیلی این صدای جدید مثل این شی؟مند میتو هم از نور من بهرهاره یک فکر کرد. مهای خودآگاهی شآخرین باریکه

 را جدی گرفته.فکر نکنم بوکی خوشش بیاد.موضوع 

 درش بیار، به کوچولو.ـ 

 خواست.هایش آورد. قدرت نداشت جلو خودش را بگیرد، حتی اگر میک انگشتنوشماره یک دید دستش النگو را تا 
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دانست. چیزی در درونش جواب را می طور ممکنه؟همه فاصله؟ آخه چهاین جنون ماهه. اما با اینناگهان متوجه چیزی شد. 

 شاید، همان قسمت جادوگرش.

 کس در امان نیست.شه. دیگه هیچطلسم زمان داره نابود می

ش جدا شد و روی زمین افتاد. ابتدا خیلی آهسته چند بار تاندارنده او در بُعد خودش بود، از انگششماره یک دید النگو، که نگه

های بدنش مملو از انرژی شده باشد و نیرویی به ام گرفت. شماره یک انگار که تک تک اتمدور خودش تاب خورد و بعد، آر

طور باید به این از هم پاشیدگی دانست چهشان نفوذ کرده باشد، به رعشه افتاد. به شدت دردناک بود. بدنش که نمیدرون

 ها واکنش نشان دهد، فقط به طرز دلخراشی لرزید.سلول

ها نور براق بسیار ریز ناپدی شود و فریاد بکشد. تنها کاری که توانست بکند این بود که به صورت میلیونحتی فرصت نکرد 

ز النگوی ججا دوباره، به هم بپیچد و فشرده شود. در عرض چند ثانیه، آور به بُعدی دیگر طی مسیر کند و آنبا سرعتی سرسام

 جا بوده.کند شماره یک آننقره دیگر چیزی برایش باقی نمانده بود که ثابت 

 داد که دنبالش بگردد.شد، تازه آن موقع هم به خودش زحمت نمیکشید تا کسی متوجه غیبتش میها طول میاحتمالاً مدت

 

 سیسیل، تئاتر ماسیمو بِلینی

طور که با یک دستش دوربین کوچک کرد فقط آمده اُپرا تماشا کند. آرتمیس هماندید، فکر میگر یکی آرتمیس فاول را میا

 کرد.نه رهبری میراکرد، با دست دیگرش نُت به نُت آن را ماهرا تماشا می صحنهاُپرا را گرفته بود و 

 «کشه.ماریا کالاس تمام بارِ نوما رو به دوش می»آرتمیس به هالی گفت: 

 را نگاه کرد. هایش را چرخاند و باتلرهالی مؤدبانه سرش را تکان داد، ولی بعد چشم

ی هفتاد دم. همین نقش رو دههشو بخواین من مونتْسِرّات کابایی رو ترجیح میولی باید به یه چیزی اعتراف کنم. راست _

 تره.شو شنیدم، ولی به نظرم اجرای کابایی خیلی قویشدهط اجرا کرد، البته من فقاون بازی می

کردم وقتی این خانم چاقه خوند دیگه تمام میکنم تحمل کنم. فکر میمیآرتمیس، من جداً، جداً دارم سعی »هالی گفت: 

 «شدنی نیست.طور که معلومه تمامشه، ولی این

 های پیشینش ا نمایش داد.آرتمیس لبخند زد و دندان

 گی مالِ واگنره.اونی که تو می _
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ی بود که باعث میشد حواسش از کارش پرت شود. ن فقط هامل مزاحم دیگرش آنظرباتلر دخالتی در این بحث اُپرایی نکرد به

طور که هالی ادعا کرده بود واقعاً مشکل کوری در عوض نگاهی به فیلتر دید در شب کلاهخود جدید هالی انداخت. اگر همان

 خواست یکی برایش دست و پا کند.موقع را حل کرده بود، پس باید از آرتمیس می

هم به زحمت در آن جا می ششد، حتی مچ دستی سر باتلر نمیی به هیچ عنوان اندازهلازم به گفتن نیست که کلاهخود هال

گرفت به طرف بیرون باز کرد تا کلاخود را روی صورتش بگذارد شد. برای همین باتلر فیلتری را که روی چشم چپ را می

 چشمی از آن نگاه کند.ک وی

ست کرده بود. هر جا که لازم بود طوری نور را تقویت یا ضعیف کرده بود دالعاده بود. فیلتر خیلی قشنگ نور سالن را یکفوق

هایی که روی صحنه بودند کاملاً مشخص اند. هم گریم آنی کسانی که در سالن بودند زیر نور یکسانی نشستهکه انگار همه

 های اختصاصی بودند دیگر در تاریکی پنهان نبودند.شد، هم کسانی که در جایگاه

کردند شان میها داشتند دست توی دماغها را از نظر گذراند تا مطمئن شود فعلاً خطری وجود ندارد. خیلیی جایگاهمهباتلر ه

طور مشخص خطرناک باشد وجود نداشت. اما در  کردند، ولی چیزی که بهکشیدند، یا هر دو تا کار را با هم مییا خمیازه می

 ای پوشیده بود.با موهای بلوند فرفری بود که لباس شب رسمیردیف دوم، در جایگاه کنار صحنه دختری 

جا جایی که دیو ظاهر شده بود، دیده است. حالا هم دوباره اینباتلر فوری به خاطر آورد که همین دختر را در بارسلون، همان

دید، یعنی یا دارند ی را دو بار میحافظی فرد ناشناسمافتاد. اگر نمی هااتفاقلی در کار محافظین شخصی از این وبود؟ اتفاقی؟ 

 کنند، یا هر دو نفرتان دنبال چیزی هستید.تان میتعقیب

گنده، با لباس رسمی ی جایگاه را هم اِسکن کرد. دو مرد پشت دختر ایستاده بودند. یکی حدوداً پنحاه ساله، شکمباتلر بقیه

گرفت. این را هم بارسلون دیده بود. آن یکی مرد را هم یقیمت، که داشت با دوربین تلفن همراهش از صحنه فیلم مگران

ای که به پایش وارد شد بود سیخی. احتمالاً هنوز صدمهدیده بود. آن یکی احتمالاً چینی بود، لاغر ولی ورزیده، با موهای سیخ

ش کلا آورد، از ته آن لاستیکرد. مرد سر چوب را باهای زیر بغلش را درست میکاملاً خوب نشده بود، چون داشت یکی از چوب

 را کند، بعد مثل تفنگ آن را در دست گرفت.

که رئیسش را هدف گرفته باشد، چون مرد به طرف صحنه باتلر به طور خودکار بین آرتمیس و مرد قرار گرفت. البته نه این

ار داشت دیوش ظاهر شود.باتلر خیلی ظجایی که آرتمیس انتتر خواننده زن، یعنی همانطرفنشانه رفته بود، تقریباً یک متر آن

 «هالی، فکر کنم باید غیب بشی.»آرام و یواش گفت: 

 «مشکل؟»آرتمیس دوربین اُپرایش را پایین آورد: 

تر از تماشا کردن دونه و دارن برای بیششاید. البته نه برای ما. فکر کنم یکی دیگه هم در مورد ظاهر شدن دیوها می _

 .کننخودشونو آماده می
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 اش زد و سریع فکر کرد.آرتمیس با دو انگشت روی چانه

 کجا؟ _

ی متداولی نیست، شاید یه دارتِ جاسازیا اسلحه صحنه رو نشانه گرفته. اسلحهبشون ردیف دوم. کنار صحنه. احتمالاً یکی _

 شده باشه.

 ی برنجی را گرفت.آرتمیس به جلو خم شد و نرده

 یرنش. در این صورت باید کاری بکنن که کسی متوجهش نشه.خوان اگه ظاهر شد، زنده بگمی _

 هالی ایستاد.

 چه کار کنیم؟ _

 اخمی روی پبشانی آرتمیس ظاهر شد.

زنیم و بدتر همه متوجه شونو به هم میر دخالت کنیم، برنامهگشده. ا رکه جلوشونو بگیریم خیلی دیبرای این»آرتمیس گفت: 

 «شون خوبه.تونین مطمئن باشین که نقشهجا باشن، پس میهوشن که الان اینقدر باشن. اگر اینا ایندیوه می

 هالی کلاهخودش را گرفت و سرش گذاشت.

 و بدزدن.دیو رتونم بذارم اینا جلو چشمم یه من نمی _

محتمل ای نداری. بهترین وچاره»کنند، با پرخاش به هالی گفت: ها اعتراض میدانست تماشاچیآرتمیس با وجودی که می

 «افته. ظهوری در کار نیست.ترین قسمت فیلمنامه اینه که اتفاقی نمی

 هالی اخم کرد.

ها نداریم که قسمت خوب فیلمنامه گیرمون بیاد. تقدیر ما همیشه دونی که ما از این شانسخودت هم مثل من خوب می _

 ترین قسمته.بدترین و سخت

شه، اونا با دارت میاش یه دیو ظاهر می. و حالا، بدترین قسمت فیلمنامهطورهآره، همین»آرتمیس پوزخندی زد و گفت: 

 «افتیم زندان.گیره، ما هم همگی میشه که بیا و ببین، پلیس دیوه رو میکنیم، آشوبی به پا میگیرنش، ما دخالت می

 اصلاً خوب نیست پس فقط تکیه بدیم عقب و تماشا کنیم. _

کنی و وقتی اونا تونی اطلاعات جمع میجا که میجا و تا اونری اونکنیم. تو میب و تماشا میدیم عقمن و باتلر تکیه می _

 ری.شون میرن، دنبالمی
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ها آرام از دو طرف پشتش باز لازم را فرستاد، بال ی پرواز دستورالعملکه رایانههایش را فعال کرد. به محش اینهالی بال

 شدند. 

 «قدر وقت دارم؟چه»شد، پرسید: میطور که محو هالی همان

 آرتمیس کُرنومتر ساهتش را نگاه کرد.

 اگه عجله نکنی، هیچی. _

* 

هالی با استفاده از اهرم فرمانی که در شست دستکش بود مسیرش را هدایت کرد و از بالای سر تماشاگرها پرواز کرد، البته 

توانست کسانی را که در جایگاه کنار صحنه بود ببیند. ل میبه صورت نامرئی. با کمک فیلترهای کلاهخودش با وضوح کام

گیری تیرانداز را هکرد این بود که نشانها را بگیرد. تنها کاری که باید میکرد. هنوز وقت بود که جلو آنآرتمیس اشتباه می

کی را بگیرد. خیلی توانست سر فرصت رد این خاگرفتند و بخش هشت هم میصورت دیو را نمیکمی منحرف کند. در آن

ای نترلش را از دست بدهد. اش به آرنج مردِ تیرانداز، باعث شود چند ثانیهی کوچک باتون برقیتوانست با یک ضربهراحت می

 ماند که ظاهر شود و بعد ناپدید شود.ی کافی وقت میبرای یک دیو به انداز

تش احساس کرد. آرتمیس اشتباه نکرده بود. اصلاً وقت ولی هالی ناگهان بوی سوختن اُزون و گرمای محیط را روی دس

 آمد.نداشتند، یکی داشت می

* 

ی دست راست و ی یک بند انگشت از انگشت اشارهشماره یک، تقریباً کامل، روی صحنه ظاهر شدو این سفر فقط به اندازه

های بد بودند و در مورد دستش هم که خاطرهتر ها که بیشی دو گیگابایت برایش آب خورده بود. خاطرهخاطراتی به اندازه

 وقت در کارهای دستی خوب نبوده.در هر صورت هیچ

که تمام ذرات بدن بخش است. مغز از اینناپدید شدن کلًا فرآیند دردناکی نیست، ولی ظاهر شدن اتفاقاً خیلی جالب و لذت

شود و هورمون اِندروفین کند خیلی خوشحال میو ثبت می آوردخاطر میها را یک به یک بهشوند و آنجا جمع میباره یکود

 کند.ترشح می

 «اِ، یه بند انگشت ندارم.»ای عصبانی گفت: شماره یک به دستش نگاه کرد و با خنده

 جا کجاست.بعد تازه متوجه آدمیزادها شد. یک عالمه آدمیزاد در چند ردیف نشسته بودند. شماره یک فوری فهمید این

 نصفی انگشت. یعنی من هفت تا نصفی انگشت دارم، نه تئاتر. و من توی یه تئاترم با هفت تا تئاتره. _
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شد و سفرش افتاد غیب میکه به دردسر میاو بودند به خنده انداخت. باید قبل از این یکهایی را که نزداین حرف تماشاچی

 انه نرفته بود.که کسی با یک گلوله به طرف نشداد، البته در صورتیرا ادامه می

 «لوله.»اش اشاره کرد و گفت: که بلد است آدمیزادی حرف زند، با انگشت اشارهشماره یک مغرور از این

وقایع بعدی خیلی سریع اتفاق افتاد. لوله برقی زد و چیزی بالای سرش ترکید. زنبوری پای شماره یک را نیش زد و زنی با 

مالاً فیل، مستقیم به طرفش حمله کردند، بعد از همه بدتر، زمینِ زیر ت، احصدای گوش خراش، جیغ کشید. یک گله حیوان

 ها و صورتش زبر بود.پایش ناپدید شد و همه چیز سیاه شد. سیاهی در برخورد با دست

تر بود. چیزی بین آخرین چیزی که شماره یک قبل از سیاهی شنید، یک صدا بود. صدای دیو نبود، چون طنینش خیلی ملایم

 صدای پرنده و گراز وحشی.

 «خوش اومدی، دیو.»صدا گفت: 

 بعد نخودی خندید.

دانست به خاطر تزریق هیدرات کُلرا به پایش و پخش شدن آن در بدنش دچار این توهمات شده شماره ی فکر کرد، و اگر می

 «دوننهمه چیزو در مورد ما می»ترسیدحتماً حسابی می

 دال تاریک عمیقی افتاد.وای به داخل گزش رسید و از بالای تپهکننده به مغهوشی بیبعد، ماده

* 

چیز جلو رفت، لبخند تحسیندردسر همهقدر راحت وبیها را از جایگاهش تماشا کرد. وقتی دید چهقفاآرتمیس تمام این ات

خوب. احتمالاً با هم تر از ی لبش ظاهر شد. هرکس این نقشه را کشیده بود، کارش خوب بود. حتی بیشآمیزی به گوشه

 نسبتی دارند.

 «گیره.تو به طرف صحنه بگیر. جایگاه اونا رو هالی میدوربین»آرتمیس به باتلر گفت: 

ها گذشته، سروان جا، پیش آرتمیس بود. از اینکند، ولی جای او اینکشید که کمکی به هالی نمیباتلر از خودش خجالت می

کند. باتلر دقت کرد که دوربین ساعتش درست به طرف صحنه تنظیم شده باشد، اگر توانست از خودش مراقبت شورت می

 وقت فراموش کند.گذاشت هیچگرفت آرتمیس نمیهای روی صحنه را نمیحتی یک نانو ثانیه از اتفاق

به آتش کشیده شوند. همه جا هر دو برد تا آنها میروی صحنه، اُپرا تقریباً تمام شده بود. نورما دات پولیون را به طرف هیزم

 کردند.های که نمایش اجنه را نگاه میها به او دوخته شده بود، به جز آنچشم

 شد کاملاً هماهنگی داشت.ای که روی صحنه جرا میموسیقی ملایم و دلنشین بود و با نمایش واقعی
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ه توجه کسی را جلب کند خیلی کم بود، کی سمت راست. احتمال ایناولین صدای ویز ویز برق از پایین صحنه آمد، صحنه

کرد یککرد. لابد فکر میشد، وحشت نمیگرها متوجه برق میاشاکه کسی انتظارش را داشت. حتی اگر یکی از تممگر این

 دند. مند شده بوها علاقههای تئاتر این روزها خیلی به آنای که کارگردانهای ویژهجور بازی با نور است، یا یکی از این جلوه

آد. خوبه، پس واقعاً یه چیزی داره می :شد، فکر کردسوزن میهایش سوزنطور که از شدت هیجان نوک انگشتآرتمیس همان

 یه بازی دیگه شروع شد.

تر کم ظاهر شد. کاملاً واضح نبود، ولی شبیه انسان بود. از دیو قبلی کوچککرد کمجا که برق وز وز میهمان "چیزی هی"

قطعاً دیو بود و قطعاً بازی با نور هم نبود. ابتدا غیرواقعی و واهی بود، مثل روح، اما بعد از یک ثانیه شفاف بودنش را  بود، اما

 تر دنیوی شد.از دست داد و بیش

 هوش کنین.حالا، بگیرینِش و بی :فکر کرد، سآرتمی

ی فوت کوچکی کرد و پیکانی باسرعت از دهانهسآمد. ک ای که در جایگاه بود بیرونای باریک و بلندی از سایهی نقرهسر لوله

رود. پا دانست مستقیم به طرف پای موجود میی لوله خارج شد. آرتمیس احتیاجی نداشت مسیر پیکان را تعقیب کند، می

 کننده بود.هوشجور داروی بیاش راحت است و در ضمن نمیکُشد. سرِ پیکان آغشته به یکگیریبهترین جاست. هدف

داد. آرتمیس از طرف تماشاگرانی که نزدیک محل هایش را تکان میکرد حرف بزند و دستموجود عجیب حالا سعی می

 پچ شنید.کم صدای پچظهور بودند کم

خیلی خوبه. گرفتنش. حالا با یه چیزی باید حواس همه رو پرت کنید، یه چیزی که صدای بلند و نور داشته باشه، ولی به ـ 

 ی نزنه. اگه کسی صدمه ببینه، باید به پلیس حساب پس بدین.اکسی صدمه

ی چهارمش شده بود. انگیز پردهآرتمیس برگشت و دیو را نگاه کرد که حالا کاملاً ظاهر شده بود. اَپرا وارد قسمت هیجان

ی چشمهمه تقریباًبودند.  ها مجذوبش شدهی چشمخواند و تقریباً همهآمیزی میانگیز مبالغهی سوپرانو با حالت غمخواننده

ی چهار شروع میرود، به خصوص وقتی پردهشان سر میها، چون همیشه تماشاگرهایی هستند که در اُپرای نورما حوصله

ر چیزی، برای تماشا کردن پیدا کنند. هکنند به گشتن تا چیز جالبی، های خاص معمولاً توی سالن شروع میشود. این چشم

تری شان به چیز جالبهجکه توی سمت راست را نگاه کردند، مگر ایندیو کوچک روی صحنه را، صحنه احتمالاها ماین چش

 جلب شود.

ی پشت اش جدا شد و روی کابل برقش به طرف پردهنه از قلاب پایهحدرست همان موقع، یکی از پروژکتورهای بزرگ ص

ها روی صحنه و اعضای ند. حباب پروژکتور ترکید و خرده شیشهصحنه رفت. اتفاق خوبی بود، هم نور داشت،هم صدای بل

های کسانی که را های برق پروژکتور به خاطر منیزیم نور شدیدی ساطع کردند و به طور موقع چشماُرکستر پخش شد. سیم

 کردند، کور کرد، که تقریباً کل تماشاچیان بود.ها نگاه میکه به آن
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شان را روی سرشان گرفتند و به طرف های موسیقیزده آلتهای وحشتدانخت و موسیقیشیشه روی سر اعضای اُرکستر ری

که که برگشته های کوبههای موسیقی و سازاتاق پشت صحنه دویدند.  سالن پر شد از صداهای ناهماهنگ قیژقیژ تارهای آلت

 اهکار بلینی را کلاً ضایع کردند.شبودند و 

 «خوب شد، پروژکتور رو دستکاری کرده بودن، ولی فرار اُرکستر رو شانس آوردن.»: آرتمیس با تحسین پیش خودش گفت

کرد. تمرکز اصلی او روی دیو ریز نقش بود که در  شانکرد تحسینی چشم تماشا میها را از گوشهطور که آنآرتمیس همان

 های پشت دکور برزنتی گم و گور شده بود.سایه

ی سیاه رو سر این موجود کوچولو بکشه و از در پشت گفتم یه کیسهمیتلر اگه من بودم، به باحالا  :نوجوان ایرلندی فکر کرد

اومدن حباب پروژکتورو عوض کنن، ما دیگه توی یه قایق صحنه ببرش توی یه ماشین دو دیفرانسلی. تا کارکنان تئاتر می

 رفتیم راوِنا.بودیم و داشتیم می

ی هیدرولیکی ناپدید ی زیر پای دیو باز شد و موجود بیچاره از روی صحنهفرق داشت. دریچهاما اتفاقی که در عمل افتاد کمی 

 شد.

ی تئاتر را هم در دست گرفته العاده بود. رقبای مرموزش حتماً کنترل سیستم رایانهآرتمیس با تحسین سرش را تکان داد. فوق

برو برگرد یک نفر آن زیر متظر بود تا مورد نظر را باز کردند. بیی بودند. وقتی دیو ظاهر شد، فقط پیغامی فرستادند و دریچه

 ای که بیرون پارک کرده بودند، ببرد.ی نقلیههوش را به وسیلهدیو بی

شان هایهای بالای صحنه که روشن شدند، تماشاگرها چشمآرتمیس روی نرده خم شد و مردم را زیر پایش نگاه کرد. چراغ

چگی در مورد اتفاقی که افتاده بود حرف زدند. صحبتی در مورد دیو نبود. نه کسی به جایی اشاره کرد و را مالیدند و با دستپا

 نقص بود.یس تنها کسی بود که شاهد اجرای بیمنه جیغی کشیده شد. آرت

ا ترک کردند. جا بودند خیلی آرام بلند شدند و جایگاه رس به جایگاهی که کنار صحنه بود نگاه کرد. سه نفری که آنیآرتم

که پای مرد لاغر رفتند. آرتمیس دختر مو طلایی و دو محافظش را شناخت. مثل اینهمه باید می نمایش تمام شده بود و

 های زیر بغلش را حالا با یک دست گرفته بود.اندام هم خوب شده بود، چون چوب

آمیز معمولاً روی صورت خود آرتمیس مأموریت موفقیتهایی که بعد از یک مندی بر لب داشت، از همانایتضدختر لبخند ر

 بست.نقش می

 همون دختره است. عقل کل اینه. :آرتمیس با تعجب فکر کرد

ت دو قدم عقب باشد. شکی نداشت که دختر شوری آرتمیس را آزار داد. عادت نداجلبخند دختر، که بازتابی از خودش بود، بد

 د در این نبرد او برنده باشد، اما تا پیروزی نهایی خیلی مانده بود.کرد خودش پیروز شده است. شایفکر می

 یب داره.رغشه که این دختره بفهمه یه یگه وقتد:آرتمیس فکر کرد
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 «. آفرین دختر خانم!Brava, ragazza»آرتمیس آرام دست زد و بلند گفت: 

کنندههایش دنبال تحسینش یخ کرد و چشمهایصدایش خیلی راحت از بالای سر تماشاگران گذشت. لبخند دختر روی لب

 ان به هم قفل شد.یشهااش گشت. یک ثانیه بعد، پسر ایرلندی را پیدا کرد و نگاه

اگر آرتمیس انتظار داشت دخترک با دیدن او و محافظش بترسد و بلرزد، پس حالا ناامید شده بود. درست است که بر صورت 

ای تشویق را بای شاهانهولی خیلی سریع محو شد و دختر با حرکت آرام سر و بایای از تعجب سایه انداخت، دختر هاله

ها را بشنود، ولی با وجود اینفاصله خیلی زیاد بود آرتمیس در واقع نتوانست آن. که برود، دو کلمه گفتپذیرفت و قبل از این

 ا را حدس زد.هرفت، خیلی راحت آنگخوانی یاد میدی نبود که پیش خودش لبیاکه مدت ز

 انگیز.فقط همین. پس بازی جدیدی شروع شده بود. چه هیجان ،فاول : آرتمیسدختر گفت

ها اول با ای افتاد. دست زدن آرتمیس را بعضی از تمشاگران به طور پراکنده همراهی کردند. دست زدنبعد اتفاق مسخره

های زدند و خوانندهند شده بودند و با اشتیاق دست میکم اوج گرفت. در عرض چند ثانیه همه بلتردید شروع شد، ولی کم

 شان را وادار کردند دوباره روی صحنه بیایند.زدهحیرت

ی شنید تماشاگرها بر خلاف اتفاقی که در پردهکه میگذشت از اینطور که از تالار ورودی میآرتمیس چند دقیقه بعد همان

 کنند، تعجب کرد.می ها را تشویقکنیآخر افتاد با چه حرارتی باز

ای از شهاب زندگی خود نورما است. به احتمال قوی لابد ترکیدن ماه، یکی از هوادارن را به این فکر انداخته بود که استعاره

 سوخت.ها میهای سوزانی بود که نروم باید در آناز نظر او لامپ برداشتی مدرن از هیزم

اش حس کند، فکر کرد، رفت تا مه رقیق سیسیل را روی پیشانیو بیرون می گذشتطور که از بین جمعیت میآرتمیس همان

 .شاید هم ترکیدن اون لامپ فقط یه ترکیدن ساده بود
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 پنجمفصل 

 اسارت 

 
های ها سوار کشتیسروان هالی شورت از بخش هشت، دزدها را تا یک ماشین تندرو دیکاوری تعقیب کرد و بعد با آن

ی کرباسی به یک کیف محکم گلف منتقل کردند و رویش کلی شان را از یک کیسهها زندانیآنمخصوص حمل ماشین شد. 

سر چوب گلف ریختند. عملیات راحتی بود. کل کسانی که در آن شرکت کرده بودند سه مرد بالغ و یک دختر نوجوان بود. 

خبُ، آرتمیس هم تقریباً بچه بود که  هالی فقط کمی تعجب کرد که یک دختر نوجوان هم در این ماجرا دست دارد. ولی

 تر از آن را پیاده کند.های خیلی پیچیدهنست نقشهاتو

جا یک واگن اختصاصی درجه یک در های ماشینِ هِرتز در ایتالیا پس دادند و از همانهای کرایهرا به یکی از شعبه زروکلند

یف گلف کای بود که سوار قطار شدند، اینطوری مجبور نبودند گذشت، گرفتند. کار عاقلانهقطار خوابی که از ساحل غربی می

 ریِ فرودگاه رد کنند.های ایکسزیر دستگاه را

های امنیتی آدمیزادها. با این لباس مواج کدام از سیستمرِی باشد، یا در واقع هیچهای ایکسلزومی نداشت هالی نگران دستکاه

یدا کردن جنی که پفرستاد، غیر قابل رؤیت بود. تنها راه ی به طرفش میای که پلیس مرزی هر نوع اشعهرابخش هشت، ب

ن میاصورت هم تنها چیزی که عایدتاید به او بخورد، که در آنسپرپوششی داشت این بود که اتفاقی، سنگی که پرت کرده

 اید.فهمیدید از کجا نوش جان کردهشد یک سیلی جانانه بود که خودتان نمی

ی خالی چمدان که بالای سر دختر بود، نشست. زیر او سه آدمیزاد مذکر، ی خواب خزید و روی یک قفسهوپههالی هم توی ک

 دیو تویش بود! ککیف گلف را به میز کنار کوپه تکیه دادند و طوری به آن زُل زدن که انگار... انگار ی

شان کند، بعد فُلی چند تا از هوشاش بینوترینو توانست باشان کاری نداشت. هالی میسه مرد و یک دختر. از پا در آوردن

کشید که دیو بیچاره را آزاد کند. کل کار چند ثانیه بیششان کند. هالی دلش پَر میشوییهایش را بفرستد و خاطرهنتکنسی

 شنید.گرفت صداهایی بود که توی سرش میکشید. تنها چیزی که جلویش را میتر طول نمی

 متعلق به فُلی بود، و آن یکی به آرتمیس.یکی از این صداها 

 «شه.تو از دست بدی. بذار ببینم عاقبت این کار چی میسروان شورت، کاری نکن که موقعیت»فُلی نصیحتش کرده بود که: 

ودند مند شده بود، طوری که به فُلی اجازه داده باز زمانی که دیو را دزدیده بودند، بخش هشت به مأموریت هالی خیلی علاقه

 یک خط را به کلاهخود هالی اختصاص بدهد.
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شد. راهکاری که زد، عصبی میهایش حرف میقدر نزدیک به هدفکلاهخود هالی ضدصدا بود، با وجود این وقتی هالی این

دست  دادند بدون هیچ  حرکتها تعلیم میهای مشابه این پیاده کرده بود این بود که به نیروپلیس زیرز زمین برای موقعیت

 تر از چیزی است که فکرش را بکنید.ای حرف بزنند. خیلی سختو سر و ایما و اشاره

 «رمش بیرون.یادیو بیچاره حتماً خیلی ترسیده. باید از اون تو ب»طور که سیخ نشسته بود، گفت: هالی همان

دونیم این تشکیلات تا کجاها گسترده نه هالی، ما باید باز هم اطلاعات به دست بیاریم. هنوز نمی»با پرخاش گفت:  آرتمیس

 «دونن.. باید بفهمیم اینا از شما چی میدهش

 «ن و آداب و رسوم نیستن.وبیند قانبرن. زیاد پاور نمیوناور و شونو با خودشون ایندونن. دیوها کتابی تو نمیبه اندازه _

 «کم تو این یکی  مثل خودتن.دست»باتلر گفت: 

 «شون کنم.تونم هیپنوتیزممی» هالی پیشنهاد داد:

شد آدمیزادها با میل و جور افسون آهنگین که باعث میشد. یکای پیدا میای بود که توی قوطی هر اجنههیپنوتیزم حقه

 رغبت، هر چه را در چنته دارند بیرون بریزند.

 گن.دونن بهمون میبا هیپنوتیزم هر چی می _

چرخوندم، به هر کسی چیزی رو میرو می تدونن. اگر من این تشکیلامی خودشونبله، ولی فقط هر چی »آرتمیس گفت: 

 «دونست، البته، به جز خودم.کس همه چی رو نمیگفتم که لازم بود بدونه. هیچ

دید این وضعیت کرد و میهالی خیلی جلوی خودش را گرفت که با مشت به جایی نکوبد. حق با آرتمیس بود. باید صبر می

تری را از این گروه کردند تا اعضای بیشتر پهن میجا که ممکن بود تورشان را بیششود. باید تا آنبه کجا ختم می بالاخره

 بگیرند.

 تونه در اختیارم بذاره؟شت چند تا مأمور میهمن احتیاج به پشتیبانی دارم. بخش »هالی آرام زمزمزه کرد: 

 فُلی گلویش را صاف کرد، اما چیزی نگفت.

 جا چه خبره؟لی، جریان چیه؟ اونفُ _

 آرک سول جریان دزدی رو فهمیده. _

حتی شنیدن اسم این گنوم فشار خون هالی را چند درجه بالا برد. اولین دلیل استعفای هالی از پلیس زیر زمین همین فرمانده 

 آرک سول بود.

 قدر زود به گوشش رسیده؟طور اینسول؟ چه _
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 ای نداشته و همه چیزو بهش گفته.یایا تلفن زده، اونم چارهداره. به وین شت جاسوسهیه جایی تو بخش  _

و  ددستش ورق کاغذ نباش کتا یها، بند به تشریفات اداری بود. به قول دورفهالی زیر لب غُرولند کرد. سول وحشتناک پای

 .انست تصمیم بگیردتوه خودکار، نمیکش یردست دیگ

 حالا دستور چیه؟ _

تر رو بگیره. دیوارهای دفاعی رو داده بالا و تمام مأموریتجایی که امکان داره جلوی خسارت بیشخواد تا اونسول می _

طوری اگه عملیات شکست خورد گیره. اینملیاتی صورت نمیعهای سطح زمینو لغو کرده. تا شورا تشکیل جلسه نده هیچ 

 دونه.کسی اونو مقصر نمی

تونی برام کسی رو نمیشو نگه داره. پس هیچاینه که مقام ها چیزی که برای سول مهمهسیاست لعنتی. تن»هالی گفت: 

 «بفرستی؟

 هایش را انتخاب کند.فُلی سعی کرد با دقت کلمه

تونه از دیوارهای دفاعی رد بشه و احیاناً کس نمینه به طور رسمی، و نه کسی که کارش رسمیه. منظورم اینه که، هیچ _

 فهمی که منظورم چیه.بیاره، میچیزی برات 

 کند چه چیزی به او بگوید.هالی دقیقاً متوجه شد فُلی سعی می

 خیله خُب، فُلی. من تنهام. البته رسماً. _

کنی. فقط وقتی وارد عمل نون رو مخفیانه تعقیب میظدونه، تو فقط داری این افراد مجا که فرمانده سول میدقیقاً. تا اون _

صورت دستوری که به تو ابلاغ شده اینه،البته من الان دارم شون رو در اختیار مردم بذارن. در اینان اطلاعاتشی که بخومی

 "ترین روش استفاده کن.ترین و مطمئناز ساده"کنم، از سول نقل قول می

 افکن بخار کنم هوا؟منظورش اینه که دیوه رو با صاعقه _

 .خوادسول اینو نگفت، ولی همینو می _

 تر از سول متنفر شد.هالی بیش

 کنم.ا برخلاف قوانین کتابه. من این کارو نمیهکارو بکنم. کشتن جنّ  ینتونه به من دستور بده که ااون نمی _

تونه رسماً به تو دستور بده در مقابلِ یه جن از یه سلاح مرگبار استفاده کنی. اون فقط داره به طور دونه که نمیسول می _

خواد ای که به احتمال قوی روی کارت تأثیر مهمی داره. خیلی زنگه، هالی. میکنه. توصیهرسمی، یه توصیه به تو میغیر 

 بندازه گردن تو. وهمه چیز
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 آرتمیس فکری را که در سر همه بود به زبان آورد.

دونسته دنبال چی بوده. طرفیم که دقیقاً مییافته گیری ساده نیست. ما با یه گروه سازمانافته. این یه گروگاناین اتفاق نمی _

دونم نظامی هستن یا نه، ریزی کرده بودن، نمیجا. اونا برای گرفتن دیوه برنامهی اونا توی بارسلون بودن و حالا هم اینهمه

نِس و نچلا کنن تا پول خیلی زیادی گیرشون بیاد. این برای مردم از هیولای دریاچهبندم موضوع رو علنی میولی شرط می

 انگیزتره.گفتن یِتی هم هیجانپاگنده و اون غول برفی که بهش می

ی تونه برات بیفته اینه که یه صدمهقی که همین حالا میفاتوی هَچل افتادی هالی. بهترین ات»فُلی آهی کشید و گفت: 

 «جانانه ببنی تا به این بهانه از بازی بِکشنت بیرون.

به فکر منفعت خودت نباش، به فکر منافع  »یرش را به خاطر آورد. جولیوس روت به او گفته بودخرین کلمات استاد پآهالی 

 «قوم خاص باش

 کنم که چرا، فعلاً باید کمک کرد، درسته؟فُلی، من به دنبال منافع خودم نیستم. بعداً در مرودس فکر می _

 سنتور حرف او را تأیید کرد.

 دیم.ها رو نجات میبار هم نیست که ما داریم جن وپریکاملاً درسته. در هر صورت اولین _

 درست است که فُلی صدها کیلومتر زیر زمین بود، ولی لحن مطمئنش باعث شد هالی حس بهتری داشته باشد.

 شان دوید.آرتمیس وسط حرف

های اینا رو نباید از از حرف ها جنگی واسه هم تعریف کنین، ولی فعلاً ما حتی یه کلمهتونین قصهشما دو تا بعداً هم می _

 دست بدیم. اگر زودتر از اینا به مقصد برسیم، برامون یه امتیازه.

را به  شی اطلاعات دستگاه کلاهخودش را خواند و نقابحق با آرتمیس بود. حالا وقت درد دل کردن نبود. هالی سریع همه

 طرف آدمیزادهای زیرش گرفت.

 فُلی، تصویرشونو داری؟ _

 کنه گفتم؟یستال هم شفاف تر. در مورد نمایشگرهای جدیدم که با گاز کار میاز کر _

 آه بلند آرتمیس از پشت بلندگوها شنیده شد.

 آره، گفتی، حالا ساکت باش، سنتور. ما در حال انجام یه مأموریتیم، یادته؟ _

 گه.هر چی تو بگی، بچه خاکی. هی، نگاه کن، دوست دخترت داره یه چیزی می _
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ها جوابگوی های گزنده در اختیار داشت، اما هیچکدام از آنی وسیعی از محفوظات ذهنی در مورد متلکمیس گنجینهآرت

نبود. گرچه مطمئن هم نبود که اصلاً این توهین بود یا نه. یا اگر بود، به کی توهین شده بود، به او یا به  دوست دخترتوهین 

 دختره؟

* 

 طور صحبت کند.فقط یک فرانسوی می توانست این زد کهمیدختر طوری فرانسه حرف 

مَن رو شه چیزی رو دزدید که وجود نداره؟ فکر نکنم تا حالاکسی ماری گِلطور میقانوناً ما هیچ جرمی مرتکب نشدیم. چه _

 و اونور می برده. متهم به دزدیدن ذرات بنیادی کوارک کرده باشه، با وجودی که آگاهانه میلیاردها از اونارو توی جیبش این ور

 اش لیز بخورد.دختر نخودی خندید، که باعث شد عینکش دوباره از روی بینی

ها تر در فرودگاه بین المللی فونتانا رُزا آنطرفکس دیگری نخندید، به جز یک پسر ایرلندی که سیصد و بیست کیلومتر آن

می شد که به رُم می رفت. آرتمیس پیش خودش استدلال  سمع می کرد و حالا داشت سوار آخرین پرواز آلیتالیارا استراق

تری است. بنابراین هرجا که دیو را می کرده بود که رُم به نسبت سیسیل هم تقریباً در مرکز ایتالیا قرار دارد و هم شهر مهم

 لطیفه را برای باتلر هم گفت. بعد این« بد نبود.»رسید. آرتمیس گفت: تر به آنجا میکرد خیلی سریعبردند، اگر از رمُ پرواز می

 البته من زیاد باهاش موافق نیستم، ولی، خب لطیفه بود دیگه، سخنرانی در مورد فیزیک کوانتوم نبود که. _

 «موافق نبودی. که تو زیاد باهاشاتفاقاً منم داشتم به همین فکر می کردم، مثل این»باتلر ابروی چپش را بالا داد و گفت: 

مینروا، »آسایی پایش خوب شده بود، سر جایش کمی جا به جا شد و گفت: مردها، همانی که به طور معجزه در قطار، یکی از

های شان گوش ی کوچک حکم معدنی طلا از اطلاعات را برای آرتمیس داشت که به حرفهمین جمله« رسیم نیس؟کی می

رسید ها. تا این جا که به نظر میمهارت فنی و اختراع رومی که، اسم دختر مینروا بود، اسم ایزدبانوی خِرد ومی کرد. اول این

کاره همین دختر است. چه که همهدوم، مقصدشان شهر نیس در جنوب فرانسه بود. و سوم، مثل ایناسم کاملاً مناسبی است. 

 عجیب.

 دفعه عصبانی شد.زد، یکی کوارکشی لبخند میدختر، که هنوز به خاطر لطیفه

جا پر از گوشه. اگه حتی یه نفر از یه قسمت کوچیک نقشه مون مطلع بشه، تمام زحمتیادت رفت؟ همهاسم بی اسم،  _

 شه.هایی که کشیدیم نابود می

دونه. حالا ل حالا دیگه کلی چیز در موردت میوی خاکی. آرتمیس فادیگه خیلی دیره، دختره»سروان هالی شورت فکر کرد

 «فُلی.بگذریم از فرشته ی نگهبان خودم، 

 هالی از صورت دختر فوری یک تصویر نزدیک گرفت.
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 مایه عکس و یه اسم داریم، فُلی. برات کافیه؟ _

ام یه کمی خوام که توی پایگاه اطلاعاتیباید باشه. عکس مردها رو هم دارم. فقط یه خرده وقت می»سنتور جواب داد: 

 «بگردم.

هام باید یه نگاهی به چوب گلف»کرد، گفت: که زیپ کیف گلف را باز میطور زیر پای هالی، مردی که بارسلون بود، همان

 «بندازم ببینم جابه جا نشده باشن، اگه سر جاشون نبودن، شاید یه چیزی کردم اون تو تا این قدر تکون نخورن.

یرون آورد و نبضش مرد دستش را توی کیف کرد و بعد از یکی دو ثانیه که اطراف را لمس کرد، دست کوچکی را از آن تو ب

 را گرفت.

 خوابه. همه چیز خوبه. _

خوام کتاب بخونم. مونم، چون میخوب شد. حالا بهتره همه بخوابن، سفرمون طولانیه. من یه کمی بیدار می»مینروا گفت: 

 «ی کتابو بخونه.تونه بقیهچهار ساعت دیگه نفر بعدی می

طور سر جایشان نشستند و طوری به کیف گلف ز نکشید که بخوابد. همانکس دراهر سه مرد سرشان را تکان دادند، ولی هیچ

 زل زدند که انگار یک دیو تویش است.

* 

آرتمیس و باتلر با خط هوایی فرانسه خودشان را به نیس رساندند و تقریباً ساعت ده بود که در هتل نِگْرِسْکو اتاق گرفتند و 

 دند.حالا داشتند در لابی هتل کیک و قهوه می خور

ی قبلی. این های قطار دراز کشیده بود. البته نه همان قفسهی چمدانشانس نبود. او هنوز روی قفسهها خوشهالی مثل آن

 رفتند.اش بود. اولی در همان قطار رُم بود، بعد مونْت کارلو، و حالا هم که بالاخره داشتند به نیس میسومین قفسه

ای که رو به کف های ناشی از صحبت کردنش را به تلفن اجنهی زد که لرزشآرتمیس داشت با انگشت کوچکش حرف م

 کرد.دستش بود منتقل می

 شون نکردن؟ای به مقصد نهاییهیچ اشاره _

ی فسقلی این سه تا مرد گنده رو با انگشت کوچیکش میهنوز هیچی. این دختره»هالی با صدایی خسته و کلافه جواب داد: 

جا دراز کنم یه سال تمامه که اینتو خسته شدم. احساس می یه کلمه حرف بزنن، از دراز کشیدن این ت ندارناچرخونه. جر

 «کنین؟کشیدم. شما دو تا دارین چه کار می

 ی بدون کافئینش را روی میز گذاشت. آرتمیس خیلی آرام فنجان قهوه
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ر مورد این مینروا به دست بیاریم. شاید این اطراف کنیم اطلاعاتی دی نیس هستیم. داریم سعی میما الان توی کتابخانه _

 ویلا داشته باشه.

خورین، در حالی که من اِ، جدی؟ ولی من خواب شما دو تارو دیدم که توی ساحل نشستین و دارین چای می»هالی گفت: 

 «ریزم.بیچاره دارم این جا عرق می

ل رنگی زمردین که از سطلی بیرون بریزد، روی ساحل پخش تر از جایی که آرتمیس نشسته بود، امواج مثطرفشش متر آن

 شدند.

که ها رو نداریم. مثل اینچای؟ اونم توی ساحل؟ هالی، ما وقت این جور خوشگذرونی»آرتمیس چشمکی به باتلر زد و گفت: 

 «یادت رفته کارمون چه قدر مهمه.

 شنوم.کنم صدای آب میمطمئنی توی کتابخونه هستی؟ احساس می _

 رتمیس لبخند زد.آ

 جاست، یه مشت کتابه.ها. تنها چیزی که اینآب؟ چه حرف _

 هاته.ی از خود متشکرت روی لبون خندهاکنم دونم چرا احساس میخندی؟ نمیآرتمیس تو داری می _

 فُلی روی خط آمد.

 هالی، زدم تو خال. یه خرده طول کشید، ولی ردّ دختره رو پیدا کردم. _

 ناپدید شد. وقت کار بود.لبخند آرتمیس 

 شناسمش.کیه، فُلی؟ صادقانه بگم، خودم هم تعجب کردم چه طور نمی _

و اهل کانی سورمِرِ جنوب فرانسه است. اون مرد عینکیه پدرشه. گاسپارد پارادایزو  لشهاسمش مینروا پارادیزوه. دوازده سا _

ی دیگه هم داره، یه پسر، به اسم بو که پنج سالشه. مادرشون یه پنجاه و دو ساله. جراح پلاستیکها و اصلیتش برزیلیه. یه بچه

 سال پیش اونارو ترک کرده. الان مارِسی زندگی می کنه.

 گیج شده بود. آرتمیس حسابی

گاسپارد پارادیزو جراح پلاستیکه؟ پس چرا بیشتر از این نتونستی در موردش اطلاعات به دست بیاری؟ حتماً یه عکسی،  _

 ای چیزی ازش یه جایی هست.سابقه

که حتی احساس کردم یکی های محلی هم نبود. طوریفقط همین، توی شبکه هیچ عکسی ازش نبود. حتی توی روزنامه _

 ریزی تمام اطلاعاتی رو که در مورد این خانواده وجود داشته پاک کرده.لی حساب شده و با برنامهخی
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 تونه از دست تو در بره، مگه نه فُلی؟کس نمیولی هیچ _

 کاملًا درسته. من یه جست و جوی حسابی کردم و توی بایگانی تلویزیون فرانسه یه فیلم از مینروا پارادایزو پیدا کردم که _

وقتی چهار سالش بوده توی مسابقه ی کشوری هِجی کردن برنده شده. وقتی اسم داشته باشی، دیگه بازیابی اطلاعات پاک 

تو برای خودش مُخیه. چند سال پیش دبیرستانو تمام کرده و در حال حاضر داره  دوست دخترشده کاری نداره. آرتمیس این 

شناسی. تازه فکر کنم با یه اسم مستعار، دکترای خونه. فیزیک کوانتوم و روانی کاملاً متفاوت رو می زمان دو تا رشتههم

 شیمی هم گرفته.

 هالی قبل از اینکه فُلی یک متلک دوست دختری دیگر به آرتمیس بیندازد، وسط حرفش دوید.

 اون دو تا مردها چی؟ _

ای نیست، مهارت چندانی نداره. در زیاد حرفهاون که مال آمریکای لاتینه، اسمش خوئان سوتوست. یه نگهبان معمولیه  _

 مورد این یکی اصلاً جای نگرانی نیست.

 اون که تیراندازی کرد چی؟ _

 های نابه. یه فایل برای کلاهخودت می فرستم.اون چوب زیر بغلیه اسمش بیلی کونگه. از اون خلاف _

د. هالی فایل را در صفحه نمایش کلاهخودش باز کرد. یک ثانیه بعد با صدای دینگ، اطلاعات به کلاهخود فرستاده شده بو

اش ی چپ نقاب کلاهخود خیلی آرام شروع کرد به چرخیدن، همزمان سوابق جناییبُعدی کونگ در بالای گوشهتصویر سه

 های هالی حرکت کرد.هم جلوی چشم

 «که من کلاهخود ندارم.فُلی، مثل این»آرتمیس گلویش را صاف کرد و گفت: 

 «آخی، آرتمیس کوچولو. می خوای برات بخونم؟»ای گفت: با لحن دلسوزانهفُلی 

 های ساده استفاده کنه، ممنون می شم.اگه مغز بزرگ شما بتونه از واژه _

 گرفته، از دست داده...شو وقتی با یه ببر کشتی میبه روی چشم. بیلی کونگ، توی سیرک بزرگ شده و یه چشم _

 «کنم، واسه لطیفه تعریف کردن وقت نداریم.فُلی، خواهش می»و گفت: آرتمیس نفس عمیقی کشید 

گی توی کتابخونه هستی داریم؟ خیله خُب، باشه، مهم های خودت که میبازیچه طور واسه مسخره»دفعه گفت: سنتور یک

تر داشته به اسم اِریک که توی نیست. بورن جونا لی، تقریباً هفتادسالشه. اصلیتش تایوانیه و اسم مادرش آنی. یه برادر بزرگ

های ره توی این دستهرن شینچو، جنوب تایپه. بعدها کونگ هم مییه دعوای خیابونی کشته شده. با مادرش یه مدتی می

کم دعواشون بالا می گیره کونگ با یه شه و کمشه. توی دهه ی نوده با شریکش بحثش میدزد میخیابونی و یه آفتابه

 «کشه. هنوز حکم بازداشتش به قوت خودش باقیه. البته تحت عنوان جونا لی.شو میرفیقچاقوی آشپزخونه 
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ای داشت. سیخیی سیخشدهآزاری باشد. تقریباً لاغر بود و موهای رنگرسید کونگ آدم بیهالی تعجب کرده بود. به نظر می

ره پاریس و اسمشو بعد می»افتاده. فُلی ادامه داد: های خیابانی هستند تا یک مرد جابیشتر شبیه پسرهایی بود که عضو گروه

قدر که بتونه از رایانهده، ولی نه اونشو با جراحی پلاستیک تغییر میگیره و صورتهای رزمی یاد میکنه. ورزشعوض می

 «ی من فرار کنه.

 آرتمیس تلفنش را پایین آورد و با باتلر حرف زد.

 بیلی کونگ؟ _

دیده هم داره که به مرد خطرناکیه. برای خودش یه گروه کوچیک تعلیم»محکم بیرون داد و گفت: مرد محافظ نفسش را 

ای دارن. شنیدم کارهای غیرقانونی های خطرناک و ماجراجویانهعنوان محافظ شخصی در استخدام کسانی در میان که زندگی

 «کنه.رو کنار گذاشته و برای یه دکتر توی اروپا کار می

 «کونگ توی قطاره. همونیه که چوب زیر بغل داشت.»گفت: آرتمیس 

بند به هیچباتلر با حالتی متفکرانه سرش را تکان داد. کونگ در جمع تبهکاران از شهرت خوبی برخوردار نبود. این مرد پای

مزد خوب حاضر بود پذیرفت و برای دستکردند با کمال میل میکدام از اصول اخلاقی نبود، هر کاری که به او پیشنهاد می

 تن به هر کار ناخوشایندی بدهد. کونگ فقط یک قانون داشت: تا وقتی کار تمام نشده دست از کار نمیکشی.

 شه. باید اون دیوه رو هر چه زودتر نجات بدیم.تر میاگه بیلی کونگ هم هست، پس همه چیز چند درجه خطرناک _

 «ای ازشون داری؟ونه ی، نشموافقم. فُل»آرتمیس تلفن را بالا برد و گفت: 

 گاسپارد پارادایزو یه کاخ ییلاقی داره توی وانس، بیست دقیقه با نیسی فاصله داره. _

 اش را تمام کرد.آرتمیس با یک جرعه قهوه

 بینمت.جا میخیاله خب، هالی. اون _

 آرتمیس بلند شد و کت و شلوارش را مرتب کرد.

رو زیر نظر داشته باشیم. توی نیس کسی رو  معلومه احتیاج به چند تا وسیله داریم تا اوناطور که باتلر، دوست عزیزم، این _

 میشناسی که این لطف رو به ما بکنه؟

 «کنی؟خودت چی فکر می»تر بود، باز کرد و گفت: درِ تلفن همراهش را که از یک بیسکویت نازک ی باتلر با یک ضربه

 لو ی کوچک تورت سوقجنوب فرانسه، دهکده

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

92 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

ی ساحلی آلپ واقع شده است. کاخ ییلاقی پارادایزو خیلی بالاتر از ی صنعتی کوچکی است که در دامنهتورت سوق لو دهکده

 ای صاف و زیر خط برفی رشته کوه بود.این دهکده، روی قله

های ود. دیوارها از سنگاین کاخ ییلاقی در اصل دژی متعلق به قرن نوزدهم بود، ولی به طور کامل تعمیر و بازسازی شده ب

جا پر از دوربین بود. ها نور را منعکس می کردند و احتمالاً ضدگلوله بودند و همهی پنجرهمحکمی ساخته شده بودند و شیشه

های مناطق کوهستانی بود؛ باریک و پرپیچ و خم. در قسمت جنوبی ی جادهشد، مثل بقیهجادهی که به کاخ منتهی می

ها داد که هر رهگذری را که به آندرجه به نگهبان این امکان را می ۳۶۰ای قرار داشت که با دیدی ه بانیساختمان، برج دید

های زدند و باغ پر از تپهی اطراف ساختمان اصلی گشت میهای محوطهنزدیک می شد شناسایی کند. چند مرد در زمین

 بتواند پشت آن ها پنهان شود.شان در حدی نبود که کسی پوشیده از چمن بود، ولی بلندی

ای عمارت ی قله بود و باتلر با دوربین دوچشمی قویای بوته پناه گرفته بودند که در شیب دامنهآرتمیس و باتلر پشت دسته

 را زیر نظر داشت.

 «های جیمز باند دیدم.جا رو یه بار توی یکی از فیلمفکر کنم این»مرد محافظ گفت: 

 اره؟برای تو که کاری ند _

 باتلر اخم کرد.

 ام ضدگلوله است، ولی متخصص ورود به دِژ که نیستم.ی سینهآرتمیس، من یه محافظ شخصی ام. درسته که قفسه _

 تر از اینم نجات دادی.تو منو از جاهای امن _

ها هم اون موقعن بهم اطلاعات می داد تازه، ودرسته. ولی من جاسوس داشتم، یکی که از توی ساختم»محافظ تأیید کرد: 

جهت برای خودمون که بیجا بریم، بدون اینتونیم از اینخیلی خشن بودم. اگه تو راضی بشی کنار بکشیم، همین حالا می

 «دردسر درست کنیم.

 آرتمیس آرام روی بازوی باتلر زد.

 تونیم کنار بکشیم.دوست عزیزم، ما نمی _

 «تونیم.درسته، نمی»باتلر آهی کشید و گفت: 

 «سمت شرق. کم بیااز سمت غرب شروع کن وکم»عد دوربین را به آرتمیس داد و گفت: ب

 هایش گرفت و تنظیمش کرد.آرتمیس دوربین را جلوی چشم

 یه گشت دونفره می بینم. _
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آموزشی های شون قلنبه است. جزو اولین درسبینی، ولی زیر کُتای نمیمالِ شرکت خصوصی سوتو هستن. احتمالاً اسلحه _

شه. حتی شون دیگه خیلی سخت میسلاح کردنمحافظین شخصیه. ولی وقتی بیست سی تا از اینا دور ساختمان باشن، خلع

 جاست.اگر هم موفق بشم و این کارو بکنم، پلیسی محلی در عرض چند دقیقه این

 آرتمیس دوربین را چند درجه چرخاند.

 بازیه.ها رو پوشیده و سواریه ماشین اسبابیه پسر بچه هم می بینم که لباس گاوچرون _

 پسر پارادیزوه، همون بو. اون مهم نیست. ادامه بده. _

 لب بام هم پر از حسگره. _

ی مادون قرمز و اتفاقاً من در مورد این مُدل خیلی تحقیق کردم. از آخرین مُدل هاست. تلویزیون مدار بسته و اشعه _

هم دارن. کارشون عالیه. تصمیم داشتم سیستم امنیتی عمارت فاول رو هم با اینا ارتقا  حسگرهای حرکتی و دید در شب رو با

 بدم.

 دور تا دور کاخ هم بلندگوهای کوچکی کار گذاشته شده بود.

 سیستم صوتی هم دارن. _

خورن، فکر نکنم نمیهای ما این جا به درد فرستن. میکروفنآره، سیستم صوتی. اینا پارازیت می»باتلر پوزخندی زد و گفت: 

 «داخل ساختمان چیزى بشنوه. حتی فُلى هم بتونه از

 ها قابل رؤیت شد.هالی کنار آن

جا رو ببینه، ولی چند ساعت طول که اینرو از مدار خارج کرده فقط برای این های ماگی. فُلی یکی از ماهوارهدرست می _

 کشه تا تنظیمش کنه.می

 تیرش برداشت.ی هفتباتلر دستش را از روی دسته 

کنم دیگه این جوری ظاهر نشو. من یه محافظم، ناخودآگاه واکنش نشون میدم. این جوری عصبیم میهالی، خواهش می _

 کنی.

 هالی لبخند زد و با مشت به ران مرد محافظ زد.

 دونم، گنده. واسه همینه که می کنم. فکر کن دارم تمرینت میدم.می _

 را به طرف آن ها برگرداند.هایش آرتمیس فقط چشم

 باید بفهمیم اون تو چه خبره. فقط کافیه یکی رو بفرستیم تو. _
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 هالی اخم کرد.

دونی. اگه یه جن بدون فراخوان وارد محل من نمیتونم بدون اجازه وارد محل سکونت آدمیزادها بشم. خودت قوانینو می _

 دردهای شدید.د از چند ساعت بالا آوردن و دلسکونت یه آدمیزاد بشه، جادوشو از دست میده، تازه بع

های بازیگوش را از محل سکونت آدمیزادها دور نگه دارد، که جن و پریبعد از نبرد تِیلِت، فِراند، پادشاه قوم خاصی، برای این

یار قوی خواستهها وضع کرد. او از جادوگرهایش کمک گرفت تا با طلسمی بسممنوعیتی جادویی یا در واقع قوانینی برای آن

شد و هم جادویش را از دست می داد. گذاشت، هم به شدت بیمار میی او را برآورده کنند. هر کس این قوانین را زیر پا می

 های جادو را ضعیف کند.قدر قوی بود که باعث تهوع شود و جرقهحالا با گذشت زمان، طلسم ضعیف شده بود، اما هنوز آن

 جوری نامرئی میشه.ی از ورقه های استتاری فُلی رو بندازی روش. اینباتلر چی؟ می تونی یک _

 هالی سرش را تکان داد.

 کنه.های استتاری هم باتلر پرتوهای اونا رو قطع میهای لیزره. حتی با ورقهتوی محوطه پر از هرم _

 درد و تهوع نمی گیره.هاست که جادوشو از دست داده و دل پس باید بریم سراغ مالچ. اون یه مجرمه، مدت _

 رِیِ خودش اطراف را با دقت بررسی کرد.-فیلتر ایکس هالی با

ی محکمی ساخته شده و دیوارهاش یه متر ضخامت دارن. مالچ امکان نداره بتونه بدون سر و ن روی صخرهواین ساختم _

 صدا تونل بزنه.

راند. هالی نقاب کلاهخودش را بالا زد ماشینی برقی را میری هالی ناگهان اسکلت پسر بچه ای را نشان داد که -دید ایکس

تونه مالچ نمی»زد، گفت: طور که لبخند میشد. هالی همانها بدون مزاحمت رد میتا بو پارادیزو را ببیند که از بین نگهبان

 «شناسم که می تونه.بره اون تو. ولی فکر کنم یکی رو می
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 فصل ششم

 رودمی رستوران یک به محابابی دورف

 
 زیر زمین

تر احساس آرامش می کرد. بازار در محلهداشت بیشگشت، با هر قدمی که بر میطور که در بازار هِوِن میمالچ دیگامز همان

ای فقیرنشین واقع شده بود و با وجود حدود دویست دوربین و یک پاسگاه دائمی پلیس زیر زمین، نسبت مجرمین به مردم 

 یک بود. عادی، هشت به

 هستن. یا دست کم قبل از اینکه با هالی کار کنم بودن. اای مورد علاقه ی من اینهجنّمالچ فکر کرد، 

ها دلش برای روزهای گذشته هالی پشیمان است، ولی خُب گاهی وقت این حرف به این معنا نبود که مالچ از کار کردن با

طرف، ولی سرخوشی به دست ل می افتاد. ترس از گیر افتادن به یکغُشد. وقتی دزدی می کرد قلبش انگار به غُلتنگ می

 آوردن پولِ یا مفت هم جای خودش را داشت.

که یادت رفته همیشه ندان هم یادت نره. مثل اینزجون به لب رسیدن های توی » بینش فوری به یادش آورداما قسمت واقع

 «در حال فرار بودی و هیچ دوستی نداشتی.

 ؛گذشت. این نوع زندگی مضراتی هم داشت، مثل ترس، درد و مرگزندگی تبهکارانه چندان هم خوش نمی حقیقت داشت.

که فرمانده جولیوس روت به قتل رسید. تا وقتی فرمانده بود خوش اعتنا باشد. تا اینها بیها به آناما مالچ توانسته بود تا مدت

اما با رفتن  ؛کردت. جولیوس گربه بود و او موشی که از دستش فرار میتر حکم بازی داشگذشت و این کارها برایش بیشمی

 زند.جولیوس، برگشتن به زندگی تبهکارانه مثل این بود که یکی با خاطرات فرمانده سیلی به صورتش می

سم باشه هم قدر دوست دارم. باید حواو اینمبرای همینه که شغل جدید کهاما مالچ با خوشحالی این طور نتیجه گیری کرد 

 مو قطع نکنم.س زیر زمینو برای خودم نگه دارم، هم با تبهکارهای معروف رابطهیپل

کرد. راستش را بخواهید، مالچ از فُلی وقتی فُلی چهار نعل وارد شد، مالچ داشت در اتاقِ انتظارِ بخش هشت تلویزیون تماشا می

شان سر گفتند، اما با این کار هر دویهم کلفت و گوشه میدیدند به یگر را میدآمد. درست است که هرجا همخوشش می

 آمدند.حال می

* 

شان بازی نبود و فُلی فقط تندتند وضعیت بالای زمین را برایش تشریح کرده بود. نقشه داشتند، ولی نقشهفعلاً، وقت مسخره

 کند و به بخش هشت بیاورد.بستگی به مالچ داشت که با هر کلکی شده دودا دی، همان پیکسی قاچاقچی را پیدا 
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کرد. های دورفی رو از چکمه هاش پاک میرو دیدم، داشت بازیافتی باری که دوداکار راحتی هم نیست. آخرین»مالچ گفت: 

 «آد. باید یه جوری تحت تأثیرش قرار بدم.زیاد از من خوشش نمی

 شو پاک می کنم.ه پروندهمون کنه، یه جن آزاده. خودم شخصاً از توی رایانبهش بگو اگه کمک _

 مالچ ابروهای پرپشتش را بالا داد.

مو پاک نکرد. این پیکسیه کس پروندهیعنی اینقدر مهمه؟ واقعاً اینقدر مهمه؟ من این شهرو نجات دادم، اونم دو بار! ولی هیچ _

 آد؟ تماشای آزادی دیگران؟ره؟ چی گیر من میکشه و میشو میفقط با یه مأموریت، راه

 هایش را زمین کوبید.لی کلافه یکی از سُمفُ

ها. ولی به شرطی که این کارو بکنی. حالا، میآد. یا یه چیزی توی همین مایهی حسابی گیرت میتو هم یه حق مشاوره _

 شه این آقای دی رو پیدا کرد؟طوری میدونی چه

دونه توی چه سوراخی قایم شده. ولی من استاد این خیلی سخته. بعد از ماجرای امروز صبح خدا می»مالچ سوتی زد و گفت: 

 «دونم چه کار کنم.کارهام. می

 «دن.واسه همینه که بهت پول زیادی می»چپ نگاهش کرد و گفت: فُلی چپ

گرم قدرها هم که مالچ ادعا کرده بود کار سختی نبود. مالچ قبل از اینکه با دودا دی آن خداحافظی در واقع، پیدا کردن دودا آن

 اش انداخته بود.را بکند، یک قرصی ردیاب توی چکمه

های که کمکی به کار هالی کرده باشد، چندتایی از وسایل و دستگاهی فُلی بودند. برای اینهای ردیاب هدیهاین قرص

کردن از پوشش  های چسبناکی ساخته شده بودند که به محض خارجها از ژلها داده بود. این قرصمازادشان را یواشکی به آن

ها را به خود میها در تماس بودند و رنگ آنکردند به آب شدن و چسبیدن به هر چیزی که با آنشان، شروع میآلومینیومی

ها کردند. گرفتن رد آنضرری ساطع میهای ریزی بود که تا پنج سال از خودشان تشعشعات بیشان فرستندهگرفتند. داخل

گذاشت، هرگاه یکی از این بستهای به جا میاش علامت مشخصهبندی آلومینیومیقرص روی بستهای نبود. هر کار پیچیده

تر اش نزدیککرد به درخشیدن. حالا هر چه قرص به بستهکرد، شروع میها تشعشعات مربوط به خودش را دریافت میبندی

 تر می شد.اش هم بیشبود، درخشندگی

 «یاباحمق» بودشان در آورده بود، به شوخی گفته ها را از جعبههالی وقتی قرص

دورف  .ی بازار گرفته بودتر از ده دقیقه بعد از رفتن بخش هشت، رد دودا دی را تا محلهیاب بود. مالچ کمو واقعاً هم احمق 

ماهی ترین جا رستوران کوچکی همین بیست متر اطراف باشد. محتملجایی در محدودهحدس زده بود که شکارش یک

و به خصوصِ به خصوص ماهی دارهای صدفها عاشق ماهی هستند. به خصوص ماهیفروشی آن طرف خیابان بود. پیکسی
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های تحت حفاظت هستند. برای همین هم بود که چیزی که دودا های دراز که جزو ماهیداری مثل خرچنگهای صدف

 قدر خواستار داشت.کرد اینقاچاق می

ی خالی بود و هوا بوی گند ماهی گندیده میتخته شد. رستوران واقعاً درب و داغان و کثیف بود. کف آن از مالچ از خیابان رد

طور که رسید خون ماهی باشد، نوشته بودند. تنها مشتری آن هم اینداد. صورت غذا را روی دیوار و با چیزی که به نظر می

 ای سوپ ماهی خوابش برده بود.معلوم بود کنار کاسه

یه رستوران دورفی پایین خیابون »یک پیشخدمت از پشت پیشخانی که بلندی آن تا کمر می رسید، به مالچ نگاه کرد و گفت: 

 «هست.

 «نوازی. شاید من مشتری خوبی بودم.نوکه نشد مهماین»داد، گفت: هایش را نشان میمالچ با لبخندی که دندان

 «ها پول غذاشونو بدن.ورففکر نکنم. تا حالا ندیدم د»پیشخدمت گفت: 

 خور بودند.ها ذاتاً مفتحقیقت داشت. دورف

 «درست حدس زدیی. من اصلاً مشتری نیستم. دنبال یکی می گردم.»مالچ گفت: 

 «جا نیست.بینیش، پس اینجا نمیاگه این»پیشخدمت به رستوران خالی اشاره کرد و گفت: 

 «تر نگاه کنم.فکر کنم بتونم یه خرده بیش»ها داده بود، نشان داد و گفت: ه آنمالچ نشان براق پلیس زیر زمین را که فُلی ب

 پیشخدمت از پشت پیشخان بیرون آمد.

 که حتی یه قدم دیگه جلو بیای، باید حکم کتبی داشته باشی، آقای پاسبانمنم فکر کنم برای این _

 «نیستم، آقای پیکسی.ها جور پاسبانمن از اون»مالچ پیکسی را کنار زد و گفت: 

هایی رسید های دستگاه فرستنده از سالن اصلی رستوران گذشت و بعد از راهرویی کثیف، به دستشوییمالچ به دنبال علامت

 تر بود. حتی مالچ هم از این همه کثافت صورتش را در هم کشید.که از سالن هم کثیف

مالچ به زور خودش را در اتاقک که مناسب هیکل پیکسی ها بود « خراب است.»ها نوشته بودند: روی در یکی از دستشویی

اش را پیدا کرد. وقتی به زحمت از درگذشت، خودش را در اتاقی دید که از لحاظ تمیزی و شیکی جا داد و سریع در مخفی

پیکسی که با لباسی  های مخمل پوشیده شده بود و یکقابل مقایسه با فضای قبلی نبود. اتاق رختکنی که دیوارهایش با پارچه

 نشسته بود. جاصورتی آن

 «شما قبلاً جا رزرو کردین؟»پیکسی که معلوم بود تعجب کرده، با تردید پرسید: 
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ای نیست؟ قبل از اون، بگو ببینم به نظر تو در ورودی یه رستوران غیرمجازو توی یه توالت گذاشتن فکر مسخره»مالچ گفت: 

 «هم کور شد.منو که گول نزد، در ضمن اشتهام 

شد. ده که منتظر جواب بماند، دولا شد و از زیر درگاهی کوتاهی رد شد که به رستوران مجللی منتهی میمالچ به جای این

خوردند. دودا ها بخار بلند می شد صدف دریایی میهایی که از آندوازده پیکسی دور چند میز نشسته بودند و با ولع از بشقاب

 چنان از وسط دو نیم می کرد که انگار از آن متنفر است.ای تنها نشسته بود و خرچنگی را آندی پشت میز دو نفره

رفت. بعد دولا شد تا هم سطح صندلی  او ها کند، به طرفی مشتریهای متعجب بقیهکه توجهی به نگاهمالچ بدون این

 «به خصوصی داری فکر می کنی؟ فردبه »پیکسی شود و گفت: 

 ه او نگاه کرد. اگر هم جا خورده بود، خیلی ماهرانه آن را پنهان کرده بود.دودا برگشت و ب

 آره، به تو، دورف. به نظرم گردن کلفت تو بود که شکستمش. _

 های سفید آن را به صورت مالچ پاشید.دودا خرچنگ را توی بشقابش کوبید و گوشت

 هی، مواظب باش! از بوی گند خرچنگ بدم می آد. _

 بار از کوره در رفت.دودا این 

گی بوی گند؟ من سه دفعه حمام کردم. سه دفعه! ولی هنوز بوی گند دهن تو رو گی بوی گند؟ تو به این میتو به این می _

بینی، دارم تنهایی غذا می خورم همیشه دور میزم پر از دم. همچین بوش توی پوستم رفته که انگار بوی عرق خودمه. میمی

 دم.امروز نه. امروز من مثل یه دورف بوی گند میدوستام بود، ولی 

 به مالچ اصلاً بر نخورد.

 هی، کوتاه بیا، کوچولو. یه دفعه دیدی بهم برخورد. _

این جا کسی رو می بینی که احساسات تو براشی مهم باشه؟ حالا چه بهت بر »دودا دور تا دور سالن را نشان داد و گفت: 

 «بخوره، چه نخوره.

 شد.روی می کرد برایش گران تمام میعمیقی کشید. اگر زیادهمالچ نفس 

 خوب گوش کن، برات یه پیشنهاد دارم. ولیخیله خُب، باشه دودا، زدی تو خال. خیلی زرنگی. قشنگ زدی تو خال.  _

 دودا خندید.

صفت نکردم، چرا اون بوی تو برای من یه پیشنهاد داری؟ من واسه تو یه پیشنهاد دارم. تا مثل اون خرچنگ از وسط دو ن _

 داری و گورتو از این جا گم نمی کنی؟گند دورفی تو برنمی
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خیله خُب دیگه، باشه، فهمیدم، تو خیلی خشنی و یه دورف باید عقل »اش سر رفته است، گفت: مالچ با حالتی که انگار حوصله

قدر دلت نشستم کنارت و هر چهشو داشتم، میگه وقتکنی. ازنی لت و پارش میاش نباشه که با تو در بیفته، وگرنه میتو کله

 «افتاده. ذاشتم، ولی وقت ندارم. یکی از دوستام حسابی تو دردسرمی خواست باهات دهان به دهان می

های چون هیشکی مثل اون با اون گوش ؟؟ نکنه این دوستت همون اِلفه، هالی شورتهچی»دودا لبخند پهنی زد و گفت: 

 «گرده.سر نمیتیزش دنبال درد

 هایش را نشان داد، اما نه به خاطر خندیدن.نامالچ دند

 اومد راجع به اون باهات صحبت کنم. تو با اون مخلوط کنه به دوستم حمله کردی. نزدیک بود بکشیش.اتفاقاً بدم نمی _

تعقیبم می کرد. من که کاری  نزدیک بود، ولی نکشتمش. فقط یه کمی ترسوندمش. نباید: اش را بلند کرددودا انگشت اشاره

 نکرده بودم، فقط چند تا جعبه میگو قاچاق کردم. من قاتل نیستم، کسی رو نمیکشم.

 ای.آره، تو فقط راننده _

 ام.درسته، راننده _

 مالچ کوتاه آمد.

کنم و مثل این میگوها هامو تا ته باز نشه من آروارهبینی، دودا، شانس آوردی. فقط مهارتت توی رانندگیه که باعث میمی _

 آی بیرون.دونه از کدوم طرف من میبار هیشکی نمیرو قورت ندم. چون این که تو بشقابته، تو

 شجاعت دودا فوری از صورتش رنگ باخت.

 «دم.گوش می»دوداگفت: 

 هایش را کشید.نامالچ افسار دند

 تونی، هر چیزی رو برونی، درسته؟خُب، پس تو می _

 رونتش.ها هم ساخته باشنش دودا دی می. حتی اگه مریخیدقیقاً هر چی _

 خوبه، چون یه پیشنهاد برات دارم. خودم شخصاً باهاش موافق نیستم، ولی در هر صورت باید پیغامو بهت برسونم. _

 پس برسون ببینم، بوگندو. _

 ی دیگر بود.مزهمالچ ناخودآگاه خُرخرُ کرد. گروه ماجراجوی کوچکشان تنها چیزی که کم داشت یک با

 برونی. همین، بعد عفو بهت می خورده. ی نقلیه رو، برای یه کاریخوایم یه روز، یه وسیلهفقط می _
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 ی جالبی بود.دودا تحت تأثیر قرار گرفت. معامله

 پس تنها کاری که من باید بکنم اینه که یه روز رانندگی کنم و بعد شتر دیدی، ندیدی؟ _

 ظاهرا. _

 اش زد.دودا با چنگال خرچنگ، روی پیشانی 

 کنم یه کلکی تو کار باشه.که فکر می س این قدر ساده _

راستش فقط، بالای زمینه و به احتمال قوی یه عالمه خاکی مسلح هم دنبالت می»مالچ شانه هایش را بالا انداخت و گفت: 

 «افتن.

 بود، باز شد. نیش دودا با وجودی که دهانش پر از گوشت سفید خرچنگ

 که عالیه.آره؟ خُب این _
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 فصل هفتم

 بوبو فرار 

 
 جنوب فرانسه، کاخ ییلاقی پارادیزو

 وقتی مالچ و دودا بیرون تورت سوق لو فرود آمدند، دورف بیچاره حسابی درب و داغان شده بود.

تر بود، کمی از یک تمبر پستی بزرگای زمینِ صاف که فقط ی تخم مرغی شکل تیتانیومی خیلی ماهرانه روی تکهسفینه
 فرود آمده بود.

که فقط کمی از یک تمبر  فای زمینِ صای تیتانیومی خیلی ماهرانه روی تکهخورد و از درِ سفینهطور که تلوتلو میمالچ همان
 تر بود، فرود آمده بود.پستی بزرگ

این دیوونه است. این پیکسیه »پته گفت: آمد، با تتهیرون میی تیتانیومی بخورد و از درِ سفینهطور که تلوتلو میمالچ همان
 «خوام همین حالا بکشمش.تو بده. میدیوونه است! هالی، اسلحه

تونم یکی گیر هه محشره. از کجا میهی، این سفینه»ای گفت: دودادی کنار در آمد و تر و فرز روی زمین پرید. به زبان اجنه
 «بیارم؟

ها حرف میی خاکیهای اولیهچیزی که فکر کرده بود درخت است، تکان می خورد و به یکی از زبانولی وقتی متوجه شد 
 هایش اول پژمرد، بعد مرد.زند، لبخند روی لب

 فکر کنم، این همون دودا دیه که کلی سر و صدا کرده، مگه نه؟ _

 «ای.وای، چه خاکی گنده»دودا گفت: 

 «آره، بزرگه»یک خاکی دیگر گفت: 

 تر است.رسید حتی از آن یکی خطرناکاین یکی کوچکتر بود، در واقع یک پسر بچه، ولی به نظر می

 «کنید؟یها صحبت مشما به زبان اجنه»خوردش، گفت: که اگر مؤدب نباشد خاکی بزرگه میپیکسی بیچاره از ترس این

 «الی نداره، انگلیسی صحبت کنیم.تونم، ولی باتلر خیلی مسلط نیست. پس اگر اشکمن می بله»آرتمیس گفت: 

ی زباناش در صحبت کردن به همهکه هنوز در مغزش یک ذره جادو باقی مانده تا بتواند از توانایی ذاتیدودا خوشحال از این
 «ای نیست.البته، مسئله بله»ها استفاده کند، گفت: 

ی زمین ساخته بودند، ولی دودا و مالچ ی ماگمای هستههامرغی تیتانیومی را برای بالا آمدن از میان شعلههای تخمسفینه
ها برای پرواز های این قلههای ساحلی آلپ که کوتاهتر بودند آمده بودند. چاهکبر زده باشند از میان قلهکه میانبرای این

آماده شده بودند، اما نه برای سفرهایی مثل آمدن روی زمین. به دودا دستور داده بودند که ابتدا سفینه را با موتور روشن تا 
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 ؛ی راه را با پرواز در ارتفاع کم ادامه دهدها را باز کند و بقیهجا بالنزدیک بِرن، در سوئیس هدایت کند، بعد آن بندر کوچکی
 کنند.تر پرواز میدودا پشت فرمان نشست، به این نتیجه رسید که اگر فقط از روشی اول استفاده کند خیلی سریع اما تا

 هالی خیلی خوشش آمده بود.

 ها کار هر کسی نیست.برای یه قاچاقچی خیلی خوب بود. کنترل این سفینه _

 «اید بدونی چه طوری باهاش کنار بیای.ی خوبیه. فقط ببچه»دودا آرام روی بدنه ی تیتانیومی زد و گفت: 

 لرزید.مالچ هنوز داشت می

مون کنی! حالا حسابش از دستم در رفته که چند دفعه نزدیک بود له و مونده بود که برشته قدرقدر، فقط همینفقط همین _
 لورده شیم.

 «دفعه بالا آوردی.که چند حساب یه چیز دیگه هم از دستت در رفته. این»دودا نخودی خندید و گفت: 

کم دوست می شدند، ولی این باعث نمیشد هالی گذشته را فراموش های دودا زُل زد. درست است که داشتند کمهالی به چشم
 کند.

 «کشتی، پیکسی.تو داشتی منو می»که به پیکسی کوچک هم فرصت دفاع دهد، خیلی آرام گفت: هالی برای این

ام ای به زندگیخوام نگاه دوبارهشه این کارو کنار بذارم. میوقت یری. برای همینه که دیگهمی دونم. واقعاً نزدیک بود بم _
 بکنم. فکر کنم باید خیلی از معیارهامو تغییر بدم.

 «کنم.شم باور نمیها. من که یک کلمهچه حرف»نُچی کرد و گفت: هالی نُچ

کنم. وقتی خوام آزادی مشروط بگیرم ردیف میدادگاه وقتی میها رو همیشه توی طور. این جملهخودمم همین»دودا گفت: 
کنه واقعاً متأسفم جناب سروان. زنم، دیگه ردخور نداره. ولی حالا جدی، به خاطر اون مخلوطلرزونم و پلک میهامو میلب

 «کنن.ها پشت فرمون معجزه میکرد. این دستام کرده بودی. ولی خطری تهدیدات نمیحسابی کلافه

تر از سخت می کرد. غیر از این، دودا حالا فرصت داشت شان را سختها فقط مأموریتزدن به کینههالی دیگر ادامه نداد. دامن
 جبران کند.

 مالچ را بلند کرد تا روی پاهایش بایستد. ،باتلر

 طوری؟مالچ، چه _

ها رو فقط برای یه نفر ه، حالم خوبه. این سفینهاگه این سرگیجه دست از سرم بردار»ای به دودا رفت و گفت: غرهمالچ چشم
زد اش یکی میشدیم، با کلهانداز رد میساختن. من مجبور شدم این میمونو چند ساعتِ تمام بغل کنم. هر وقت از یه دست

 «تو صورتم.

 باتلر به دوست دورفش چشمک زد.

 چسبیدی، حالا اون باید به تو بچسبه.جوری به موضوع نگاه کنی. یه بار تو به اون طوره اینچه _

 «بچسبم؟ به اون؟ واسه چی باید بچسبم به اون؟»دفعه گفت: دودا یک
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 «گذره.قدر خوش میوای که چه»های پشمالویش را به هم مالید و گفت: مالچ دست

کمی داشت و با شان شیب عمق نشستند که به عمارت ییلاقی دید داشت. زمین جلوی رویهمه کنار هم در خندقی کم
 اش بد نبود.های کهنسال زیتون پوشیده شده بود. سطح خاک، خشک و نرم بود و به نظر مالچ مزهدرخت

 «کنههای آلپ خیلی خوبه. بوی زیتون هم طعم خاکو بهتر میآب کوه»ریزه را از دهانش تُف کرد و گفت: مالچ مشتی سنگ

 «تونی تا چاه فاضلاب بری؟ولی من فقط می خوام بدونم میخوبه، خیلی خوبه. »آرتمیس خیلی خونسرد گفت:  

رم. معامله چی؟ چاه؟ چاه فاضلاب دیگه از کجا پیداش شد؟ ببینید، من توی هیچ فاضلابی نمی»دودا با حالتی عصبی گفت: 
 «هم بی معامله.

 را تصحیح کرد. آرتمیس حرف او

 تره.ه که از همه به کاخ نزدیکتوی چاه فاضلاب نه. پشت اون. چاه فاضلاب تنها حفاظی _

 هالی داشت از پشت نقاب کلاهخودش منطقه را به دقت بررسی می کرد.

ی کلفت خاک خوشگل اش سنگه. ولی یه رگهجا که ممکنه نزدیک ساختمان کندن. بعد از اون دیگه همهچاهو تا اون _
بره. تنها کاری که باید بکنی اینه که اون پسره رو که کلاه کابوی گذاشته و پشت چاهه با یه بسته داری که تو رو تا چاه می

 اش دیگه با دوداست.هیبقشکلات گول بزنی... 

 بازی که نمی شه تند رفت.بعد چی؟ با اون ماشین اسباب _

برداری دیدی، و هرجا که یه سیم دستگاه فیلم لزومی هم نداره که بری، دودا. تو فقط باید توی خونه با این ماشین بگردی _
 اینو دورش بپیچی.

 هالی مقداری سیم خاردار به دودا داد.

 شون تحت اختیار ماست.برداریاین یه نوع فیبر نوریه. وقتی نصبش کنی، دیگه دوربین فیلم _

 «پس شکلات چی؟»مالچ گفت: 

 ود، به او داد.ای را که توی زرورق سبز بآرتمیس یک بسته شکلات تخته

 ندازه.ی روستا خریده. شکلات مرغوبی نیست، حتی هفتاد درصد هم کاکائو نداره، ولی کار ما رو راه میبیا. باتلر از مغازه _

 «بعد که پسره شکلاتو خورد چی؟ باهاش چه کار کنم؟»مالچ پرسید: 

 «ای سرگرمش کن.زنی. فقط چند دقیقهصدمه ای بهش نمی»هالی گفت: 

 گرمش کنم؟ چه طوری سرگرمش کنم؟سر _

های کوچیک کنجکاون، سنگ بخور. باد در کن، مطمئناً بو کوچولو سر ات استفاده کن. بچهاز نبوغ دورفی»آرتمیس گفت: 
 «شه.جاش میخکوب می

 مش کنم؟وشه با یه صاعقه تمنمی _
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 «مالچ!»هالی وحشتزده گفت: 

آد بخوابن، دلش هم بخواد که میشون میها خوشهوشش کنم. بچهبیمنظورم این نیست که بکشمش، فقط چند دقیقه  _
 خوابونمش.

ای نداری که چند دقیقه اگه بخوابه خوبه، ولی من سلاحی ندارم که روی بچه کاربرد داشته باشه، پس چاره»هالی گفت: 
 «سرگرمش کنی.

 «کنم.ی چپش میشد، یه لقمهی خودم کردم. ولی اگه اوضاع خراب من همیشه همه رو شیفته»مالچ گفت: 

 ی هالی نگاه کرد.زدهبعد با نیش باز به قیافه یا وحشت

 ان.ها رو نمی خورم، خیلی استخوانیوقت بچه خاکیشوخی کردم. من هیچ _

 هالی با آرنج به آرتمیس که کنارش بود، زد.

 ات خوبه؟مطمئنی نقشه _

کارهای دیگه هم هست، ولی وقت نداریم. مالچ هم همیشه  آره، مطمئنم. یولاش از خودت بود. طرح اولیه»آرتمیس گفت: 
اش بستگی به این کار داره. طور، آزادیکنه. آقای دی هم همینمون نمیهایی داشته. مطمئنم مأیوساز خودش ابتکار عمل

 «ی خوبی برای تلاش کردنه.انگیزه

بعد ایستاد و دکمه«ها احساسه.دونین پوست ما دورفخودتون که میسوزم. کم دارم میوراجی دیگه بسه. من کم»مالچ گفت: 
 های پشت شلوارش را باز کرد.

 خیله خُب دیگه، پیکسی. بپر بالا. _

 قیافه ی دودا دیدنی بود.

 مطمثنی؟ _

 «ترسی؟ این فقط یه باسنه.معلومه که مطمئنم. آخه از چی می»مالچ آهی کشید و گفت: 

 زنه.بخند میداره بهم ل یولآره،  _

 خُب شاید از دیدنت خوشحاله. فکر کنم بهتره بخنده تا عصبانی باشه. _

 ی مالچ زد.هالی با مشت محکم به شانه

تو خالی کنی حتماً باید یکی خوای عصبانیتخیلی عادت بدی داری. وقتی می»مالید، گفت: اش را میطور که شانهمالچ همان
 «درمان کنی؟ ی دکتر خودتویررو بزنی. چرا نم

 مون تنگه.م کنید؟ وقتوشه این بحث مسخره رو تممی _

 باشه. زودباش، پیکسی، بپر بالا. قول میدم گازت نگیره. _

 «فقط پایینو نگاه نکن، دیگه خیالت راحت باشه.»باتلر پیکسی را بلند کرد و پشت مالچ گذاشت و به او نصیحت کرد: 
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 دودا زیر لب غرغرکرد.

 خوای سوار این گردباد بشی. دیگامز، توی رستوران چیزی راجع به این کارا نگفتی.تو راحته، تو که نمیگفتنش واسه  _

 «تون باشه.آقای دی، حتماً به این احتیاج دارین؟ فکر کنم مزاحم»پشتی پیکسی اشاره کرد و گفت: آرتمیس به کوله

 های کوله پشتی را محکم کشید.دودا تسمه

 رن.ی خاکی. هرجا من برم، اینا هم میوسایل کاره، پسره _

 «یاین بیرون.رین تو و میتون کنم، سریع میباشه. یه نصیحت»آرتمیس گفت: 

 هایش را گرداند.دودا چشم

 وای، واقعاً که چه نصیحتی. تو باید یه کتاب بنویسی. _

 مالچ نخودی خندید.

 چه کتابی می شه! _

 «بقیه ی افراد خانواده کاری نداشته باشین. به خصوص با اون دختره، مینروا و به هیچ عنوان با»آرتمیس ادامه داد: 

 ریزه به هم.افراد خانواده و مینروا. فهمیدم. زود باش، اگه قراره بریم، بریم. وگرنه اعصابم می _

ها مثل داس دیدنی بود، آروارههایش را با چند تق بلند تا ته باز کرد، بعد سرش را داخل یک کپه خاک کرد. واقعاً دورف آرواره
اش هایش را محکم بسته بود و از قیافهخاک را خِرت و خِرت کندند و تونلی را برای دورف و مسافرش حفر کردند. دودا چشم

 معلوم بود که حسابی شوکه شده است.

 «ار بیام...ذوای، خدایا. بذار بیام پایین، ب»یک دفعه داد زد: 

 ای از خاک لرزان مدفون شده بودند.یر لایهولی دیگر رفته بودند و ز

 شان را زیر نظر گرفت.شان کرد و از پشت نقاب کلاهخود، پیشرفتخیز از بالای زمین دنبالهالی سینه

 دیگامز خیلی سریعه. تعجبم اینه که چه طور تونستیم بگیریمش. _

 .آرتمیس خودش را به او رساند

ی اجنهشه. همینو کم داریم که مینروا پارادیزو یه دورف و یه پیکسی هم به مجموعهی کافی سریع باامیدوارم به اندازه _
 هاش اضافه کنه.

* 

کردند و هایش لرزش آهنگین زمین را حس میاش بود. انگشتمالچ زیر زمین احساس خوبی داشت. آن جا زیستگاه طبیعی
کردند، های آن نفوذ میحسگر بودند، درون خاک رُس و شکافای کرد. موهای زبر ریشش که در واقع دستهاین او را آرام می

توانست زمین کردند و به مغز مالچ مخابره می کردند. میآوری میفرستادند و اطلاعات را جمعصداهایی از خود بیرون می
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ها ه، یکی از آنتر بودند، حس کند. شاید موقع برگشت، برای عصرانطرفها را که سمت چپش و پانصد متر آنکندن خرگوش
 داد.را قورت می

خواست فریاد بزند، ولی برای این کار باید دودا به خاطر جان عزیزش محکم به او چسبیده بود. از تعجب ماتش برده بود. می
 .کرد که به هیچ عنوان امکان نداشتدهانش را باز می

ها را درون تونل به جلو آمد و آنو هوا بیرون میهای پای دودا، از پشت مالچ بدون وقفه مخلوطی از خاک درست زیر شست
های کرد. هر از گاهی، نوک چکمهشد، حس میداد. دودا گرمایی را که از این انفعالات در اطراف پاهایش پخش میهل می

ها را یع آنشدند. دودا باید سری اگزوز داغ بود، نزدیک میآمدند و بیش از حد به پشت دورف که مثل لولهپیکسی پایین می
گرفت، وگرنه دیگر شست پا نداشت. فقط یک دقیقه طول کشید تا به چاه فاضلاب رسیدند. مالچ خودش را از زمین بالا می

 «رسیدیم.»را تف کرد و گفت:  یکرمهایش بتکاند. دارش را به هم زد تا خاک را از چشمهای کلفت پیچبیرون کشید و مژه

کشید و یک دستش را روی دهانش گذاشت تا جلوی جیغ کشیدنش را بگیرد. بعد از چند  دودا خودش را از سر دورف بالا
 نفسی عمیق، آن قدر آرام گرفت که بتواند سر مالچ غر بزند.

 خیلی کیف کردی، نه؟ _

 اش بود بیرون داد و روی زمین پرید.ی گاز تونلی را که در معدههایش را بست، بعد باقی ماندهمالچ آرواره

 کردی.سواری میخودت. فرض کن داشتی سفینه مثل _

 طوره تو هم فرض کنی، هنوز به خاطر قورت دادنم یکی طلب منه؟چه _

یافت، اما در همین لحظه پسر کوچکی که شان، احتمالاً همین طور ادامه میاین یکه به دو، با وجود فوری بودن مأموریت
 ا از پشت چاه بیرون آمدبازی بود با سر و صدسوار یک ماشین برقی اسباب

 سلام. اسم من بو پارادایزوئه. شما هیولا هستین؟ _

که هنوز یک ذره جادو دارد که فرانسه شان زد، اما بعد نقشه یادشان آمد. مالچ خوشحال از اینای خشکدودا و مالچ لحظه
 «پسرکوچولو. نه»صحبت کند، گفت: 

 متأسفانه قبلاً جلوی آیینه خوب تمرین نکرده بود.آمیزی بزند، ولی بعد سعی کرد لبخند محبت

 ی مخصوص آوردیم.ما جن شکلاتیم و برات یه جایزه _

 ی شکلات را تکان داد، به این امید که با این کار پسر متوجه ارزان بودن آن نشود.مالچ بسته

خورم ه، چون من وقتی شکر میجن شکلات؟ کاشکی این شکلات بدون شکر باش»پسر بچه از ماشینش پایین آمد و گفت: 
 «گه بدون شکر هم خیلی شیطونم، ولی باز هم دوستم داره.خیلی ناآروم می شم. بابا می

 مالچ روی بسته را خواند. فقط هجده درصد شکر داشت.

 خوای یه تیکه بخوری؟آره. بدون شکره. می _

 بو تمام شکلات را گرفت و در عرض ده ثانیه دَخلش را آورد.
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 دی. جن بوگندو.تر بو میدین، به خصوص تو که پشمالویی. از توالت عمه مورگانا هم که خرابه بیشها بو میجنشما  _

 دودا خندید.

 .نمی بینی، بچه ها همیشه راستشو میگ _

 کنین؟آقای جن شکلات، شما توی یه توالت خراب زندگی می _

 «ست داری بخوابی؟خوای بخوابی، بچه جون؟ دوهی، می»مالچ با لبخند گفت: 

 بو پارادایزو با مشت توی شکم مالچ زد.

 خوابم، احمق. حالا باز هم شکلات بده! زود باش!ها میمن شب _

 هی، دیگه نمیزنی ها! در ضمن، دیگه شکلات ندارم. _

 بو دوباره به مالچ مشت زد.

هاتو می کشه بیرون. کنه تو گلوتو رودهدستشو مییر وقت پیکنم. اونگفتم بازم شکلات بده! وگرنه نگهبانا رو صدا می _
 کنه.خودش بهم گفت این کارو می

 «طوری می خواد دستشو بکنه تو گلوی من.چه خواد ببینمخیلی دلم می»مالچ نخودی خندید و گفت: 

 «گم بیاد.جدی؟ حالا می»بو خوشحال پرسید: 

توانست بکند این بود که غریزی نداشت، تنها کاری که می پسر کوچولو مثل برق دوید پشت چاه. مالچ فرصت فکر کردن
 هایش را تا ته باز کرد.رفت، آروارهطور که به طرف پسرک میعمل کند. دورف خیز برداشت و همین

 «یر!پی»پسرک فریاد زد: 

 بود.اما فقط همین یک بار، چون مالچ بعد درسته بلعیدش. تنها چیزی که از او باقی ماند کلاه کابویش 

 «قورتش ندی!»دودا گفت: 

مالچ چند بار پسر را دور لُپش تاب داد و بعد تُفش کرد. بو خیسِ خیس و خواب بیرون افتاد. مالچ صورت پسر را قبل از اینکه 
 تفش سفت شود، پاک کرد.

کردی توی دهنم. بخش داره. وسیله ی دفاعی ماست در برابر دشمن. دیروز تو نخوابیدی چون سرتو نبزاق دهنمون آرام _
 هایش را بالا داد.کَنم. دودا شانهوقتی بیدار شه حسابی سرحاله. اینارو هم وقتی سفت شدن، ازش می

 خواد بکن. در هر صورت، من که ازش خوشم نیومد.به من چه! هر کار دلت می _

 صدایی از پشت چاه شنیده شد.

 بو؟ کجایی؟ _

 آد.یر باشه. تو برو، دنبالت میباید پی _
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آمد. درست است که به تنومندی باتلر نبود، شان میداری داشت به طرفدودا از بالای دیوارهای چاه سرک کشید. مرد هیکل
اش له کند. مرد لباس سرهمی سیاهی پوشیده بود و کلاهی سرش گذاشته قدر بزرگ بود که پیکسی را زیر یک چکمهاما آن

 ی چشم به طرف چاه نگاه کرد.لباسش بیرون زده بود. مرد از گوشه هایتیری از بین دکمهی هفتبود. دسته

 «بو؟ تویی؟»به فرانسه گفت: 

 «، آره دیگه، خودمم.Oui. C'est moi»دودا با صدای بچگانه گفت: 

اس یر جلو آمد و دستش را داخل لبی آدمیزاد. پیتر شبیه یک بچه خوک بود تا بچهیر هنوز متقاعد نشده بود. صدا بیشپی
 تیر را در بیاورد.اش کرد تا هفتسرهمی

بازی دوید و سر راه کلاه کابوی پسربچه را از روی زمین برداشت و سریع سرش گذاشت. دودا به طرف ماشین برقی اسباب
 تر می کرد.هایش را سریعکم قدمیر حالا حدود ده، دوازده قدم با چاه فاصله داشت و کمپی

 خواد بری خونه.مینروا میبو؟ زود بیا اینجا،  _

تر از راه رفتن تواند توقع داشته باشد سریعدودا از روی کاپوت داخل ماشین پرید. با یک نگاه فهمید که از این ماشین نمی
اش صفحه فرمان سیاه شد رویش حساب کرد. پیکسی از کولهمعمولی حرکت کند، به این ترتیب در وضعیت اضطراری نمی

ای که هیچ کن بود، وسیلهو روی داشبورد کوچک و پلاستیکی ماشین گذاشت. این یک باتری تقویت تختی بیرون آورد
چیز ای پرقدرت، همهکن مجهز به رایانهگذاشت. این باتری تقویتقاچاقچی محترمی بدون آن پایش را از خانه بیرون نمی

کرد و عملکردش را تحت کنترل ماشین را هک میی کوچک حسگر و یک باتری با سوخت اتمی بود. همه چیز حسگر تراشه
کن یک سیم خاردار فنری بیرون کشید و سرش را به سیم برق خود ماشین که زیر گرفت. دودا از کنار باتری تقویتمی

 .کردبازی با انرژی اتمی کار میداشبورد بود، وصل کرد. حالا ماشین اسباب

 دودا چند بار پدال گاز را فشار داد.

 «حالا این شد یه چیزی.»از کار خودش گفت:  راضی

و بوی خواب سمت دیگر چاه بودند و بد بود، چون درست از  جیر از سمت راست چاه پیدایش شد. این خوب بود، چون مالپی
 پشت سر دودا سر در آورد.

 «بو؟ اتفاقی افتاده؟»پی یر گفت: 

 گرفته بود. اش را بیرون کشیده بود و آن را رو به زمینحالا اسلحه

توانست آن را فشار دهد. کلفت به پشت گردنش زُل زده بود نمیپای دودا درست بالای پدال گاز بود، ولی حالا که این گردن
 «یر.نه... اتفاقی نیفتاده، پی»ی کلاه کابوی پنهان کند، گفت: کرد صورتش را زیر لبهطور که سعی میهمان

 بو، مریضی؟ صدات یه جوری شده. _

 متر جلو رفت.ودا کمی گاز را فشار داد و چند سانتید

 زنم.ی آدمیزادها حرف میخوبم. فقط دارم مثلاً مثل بچه نه _
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 یر هنوز به او شک داشت.پی

 ی آدمیزادها؟بچه _

جا زدم. زود ای اومدم زمین و حالا خودمو جای آدمیزادها ی دیگهی آدمیزادها. آخه من از سیارهآره. بچه»دودا شانسی گفت: 
 «کشم بیرون.هاتو میکنم توی گلوت و رودهمو میباش برو کنار وگرنه دست

 هو خشکش زد. یک لحظه فکر کرد، ولی بعد یادش آمد که این را خودش به او گفته است.یر یکپی

 دم.ها رو جلوی مینروا بزنی. اگه بگی دیگه بهت شکلات نمیی بدجنس. مبادا این حرفای پسره _

 «هاتو می کشم بیرون!روده»ودا دوباره گفت: د

 رو رفت.ها گذشت و توی مسیر ماشینریزهبعد آرام روی پدال گاز فشار داد و از روی سنگ

یر هفتی جلوی ماشین چسباند. وقتی دید پیدار بیرون آورد و آن را به شیشهی محدب چسباش یک آیینهپیکسی از کوله
 پُستش برگشت، خیالش راحت شد.تیرش را غلاف کرد و سر 

اش بود. روی گریوجودی که این کار برخلاف فطرت قاچاقچی طور با سرعت کم در مسیر ماشین رو جلو رفت، بادودا همان
اش نشان داد که از یکخوردند. بازخوان دیجیتالی باتریهایش به هم میراند، دندانسنگفرش گرانیتی ناهموار که آهسته می

کن را قطع کند. درصد انرژی موتور جدیدش استفاده می کند. دودا به موقع به خاطر آورد که صدای باتری تقویتصدمِ یک 
 اش به او هشدار دهد.فقط همین را کم داشت که صدای الکترونیکی رایانه در مورد رانندگی

 نگاهش نکردند.جلوی در اصلی دو نگهبان ایستاده بودند. وقتی دودا از کنارشان گذشت، حتی درست 

 «چه طوری، کلانتر»ها با نیش بازگفت: یکی از آن

 «شکلات.»داشت حدس زد این جواب را بدهد، پس داد زد:  دودا با شناخت کمی که از بو

بعد روی پدال گاز فشار آورد تا ماشین از روی چارچوب در رد شود و بعد از آن روی کف مرمری خانه شروع به رانندگی کرد. 
شد سریع فرار چرخیدند که کمی نگران کننده بود، چون اگر لازم میخوردند و میهای صیقلی براق، لیز میروی سنگتایرها 

توانست ی کافی عریض بود که در صورت لزوم میکم راهرو به اندازهاما دست ؛دادساز را از دست میی سرنوشتکند چند ثانیه
 جا دور بزند.آن

و از جلوی چند ردیف درخت نخل خیلی بلند که در گلدان کاشته بودند و چندین نقاشی آبستره با رنگدودا در راهرو جلو رفت 
شد، کار گذاشته بودند. که به انتهای راهرو رسید. دوربینی بالای دری که به سالن اصلی باز میهای روشن گذشت تا این

 که درون دیوار کار گذاشته بودند.ای شده بود ی آن بیرون آمده بود و وارد لولهسیمی از جعبه

دودا از توی ماشین بالا پرید تا دستش به لوله برسد. خیلی شانس آورد، کسی به این کارش اعتراضی نکرد. سیستم امنیتی 
لوله  ها بود تا حالا ده بار با لیزر از او اسکن گرفته بودند. پیکسی سرآدمیزادها واقعاً ضعیف است. اگر الان در هر ساختمان جن

دار را دور سیم دوربین بپیچد. ی فیبر نوری فیلمتر طول نکشید تا تکههای آن بیرون بیایند. چند ثانیه بیشرا کشید تا سیم
ی شیرینی بود. عفو دائم در بازی شد. معاملهزد دوباره سوار ماشین اسبابطور که لبخند میکارش تمام شده بود. دودا همان
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کرد برد تا وقتی که دوباره یک خلاف جدید میاش لذت میرفت خانه و از آزادیار، حالا فقط باید میازای فقط پنج دقیقه ک
 گذاشت.و قانون را زیر پا می

 ی موش کوچولو. بیا اینجا، همین حالا!بو پارادیزو، ا _

ده بود و راهش را سد اش نگاه کرد. پشت سرش دختری دست به کمر ایستادودا یک لحظه خشکش زد، بعد از توی آیینه
 الامکان از مینروا دوری کند.آورد، به او گفته بودند حتیکرده بود. حدس زد این مینروا باشد. تا آنجا که به یاد می

 ته. نکنه می خوای تا ابد عفونت ریه داشته باشی؟بیوتیکبو وقت آنتی _

پیچید می خارج شود. به محض اینکه پشت در می ی خاکیدودا ماشین را روشن کرد و از درگذشت تا از دیدرس دختره
 گاز برود.توانست تخته

 طور جرئت می کنی در بری؟، چهبو بو _

 .رمبوبو؟ واسه اینم که شده در میدودا فکر کرد، 

 «شکلات.»که کلکش دوباره بگیرد، گفت: پیکسی به امید این

 شناخت و این صدای او نبود.می ولی اشتباه بزرگی کرد. این دختر صدای برادرش را خیلی خوب

 بوبو، صدات چی شده؟ _

 دودا نفس عمیقی کشید و توی دلش بدو بیراه گفت.

 یه.-ری-عفون _

 بازی رفت.های سریع به طرف ماشین اسبابسیم از جیبش درآورد و با قدماما مینروا نپذیرفت. یک بی

 م بیار.جا؟ لوئیس و آندره رو هشه لطفاً بیای اینیر، میپی _

 «خوام یه شکلات خوشمزه بهت بدم.جا بمون. میبوبو، همون»بعد به دودا گفت: 

 آره، حتماً یه شکلات و یه سلول سیمانی. :دودا فکر کرد

بهتره همین ای که گرفت، این بود: گیری کرد. نتیجههایی را که در اختیار داشت بررسی کرد و نتیجهبرای یک ثانیه سریع راه
 ام کنن.که بگیرنم و تا حد مرگ شکنجهکنم تا این حالا فرار

ی بعد پدال گاز را تا ته فشار داد و نیرویی معادل صدها اسب بخار را به میل کاردان شکننده ما که رفتیم.دودا فکر کرد، 
 بازی فرستاد.ماشین اسباب

ی خاکی و قول دروغکی شکلاتش حسابی دور هشد، ولی تا آن موقع از این دخترتکه میی دیگر این ماشین تکهتا یک دقیقه
 شده بود.

 کردی تا چند لحظه پیش حتی ماشینی آن جا بوده باشد.چنان با سرعت از جا کنده شد که باور نمیماشین آن

 مینروا سر جایش خشکش زد.
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 چی شد؟ _

ی گردش چرخاند، ولی دایره توانست فرمان راجا که میشد. دودا تا آندر سمت راست با سرعت داشت نزدیک می چیزی
 بازی بسیار بزرگ بود.ماشین اسباب

 «چرخونمت.من می»های فشرده به هم گفت: دودا از بین دندان

توانست به طرف چپ خم شد و با دیوار کنارش برخورد کرد. درست جا که میپیکسی پایش را از روی پدال گاز برداشت تا آن
سنگ رها شده راست انداخت و روی پدال گاز فشار داد. ماشین مثل سنگی که از قلاب اش را سمتت سنگینیثابی ادر لحظه

 باشد پیچ را دور زد.

که دختر دوباره پیدایش . حالا تا قبل از اینخیلی فشنگ بودکه صدای زنگ توی سرش قطع شد، فکر کرد: دودا به محض این
اش را سد خواهند وقت چند نفر نگهبان و محافظ بین او و آزادیآنداند تر فرصت نداشت و خدا میکند شاید چند ثانیه بیش

 کرد.

ی توانست تلویزیون دیواری و لبهشد. از جایی که بود میدودا در راهرویی بلند و مستقیم بود که به یک اتاق نشیمن ختم می
توانست بازی نمی خوب نبود. ماشین اسبابرفت. اصلاًی مخمل قرمزی را ببیند. حتماً اتاق با چند پله پایین میبالای کاناپه

 یک ضربه ی دیگر را تحمل کند.

 «بوبوکجاست؟ چه بلایی سرش آوردی؟»دختر داد زد: 

اما حالا وقت مراعات کردن نبود باید از این ماشین کوچولو حداکثر استفاده را می کرد. دودا پایش را بالای پدال گاز نگه 
تونی، می»ی مخمل بود، تعیین کرد. آرام روی داشبورد ماشین زد و گفت: ه پشت کاناپهای کداشت و مسیرش را تا پنجره

 «کوچولو. تو می تونی. بپر و ثابت کن که مثل یه اسبِ اصیل، نجیبی.

ها، هنگامی که تحت فشار شدید عصبی و فقدان اکسیژن بودند، دودا دادند. گرچه گاهی وقتوقت نمیماشین جواب نداد. هیچ
 کنند.کرد که با سوارشان مشارکت می احساس میکاملاً

ر، در صورت لزوم یدستگهای زد. دودا کلمهسیمش داد میدوید و توی بیمینروا توی راهرو پیچید. داشت با تمام توان می
 کردند.برای او پیشگویی نمی ی خوبی راها آیندهکدام از آنرا شنید که هیچ خشونت و بازجویی

بازی روی فرش دراز راهرو درجا چرخیدند، بعد ناگهان گیر کردند. فرش شروع کرد مثل نوار یک ماشین اسبابهای چرخ
 غلتک، عقبکی رفتن. مینروا محکم زمین خورد، ولی باز هم به حرف زدن ادامه داد.

 ره کتابخونه. بگیرینش! اگه لازم شد شلیک کنید.داره می _

رفت، چه بسته باشد چه نباشد. رش را حفظ کرد. باید هر طور شده از آن پنجره بیرون میدودا محکم فرمان را چسبید و مسی
بازی بد نبود. دو نگهبان با سرعت صد و ده کیلومتر در ساعت وارد اتاق شد و از روی اولین پله پرواز کرد. برای یک اسباب

کردند، چون هنوز مثل این بود که ولی تیراندازی نمی کشیدند.شان را بیرون میهایتوی اتاق بودند و هر دو داشتند اسلحه
 راند.ماشین را یک بچه می

 اما اولین تیر به شاسی ماشین برخورد کرد. خیله خُب، خیله خُب، حالا شاید به ماشین تیراندازی کنند. ها!احمق :دودا فکر کرد
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ی ماشین را کند، اما ماشین را از کار پلاستیکی بدنه یدودا با قوسی ملایم به طرف پنجره پرواز کرد. دو تیر دیگر یک تکه
شد از پنجرهای بسته بیرون برود. دودا طور که کج و کوله مینینداخت. فقط یکی از سپرهایش افتاد و باعث شد ماشین همان

 گفت.م میکاشی یکی ازم فیلداد، فکر کرد، هایش را به خاطر برخورد با شیشه به هم فشار مینهمان طور که دندا

های دودا رقصیدند، ولی ها جلوی چشمبرخورد با شیشه تمام بدنش را از نوک پا تا مغز سر به لرزه انداخت. یک لحظه ستاره
 چیز را در دست داشت و داشت به طرف چاه فاضلاب میرفت.بعد دوباره کنترل همه

 خوردند.قراری تکان میمالچ منتظرش بود، موهای وحشی سرش با بی

 شه.تا حالا کجا بودی؟ تأثیر ضدآفتابم داره تمام می _

 اش را از آن کند.دودا وقت را با جواب دادن هدر نداد. در عوض، از ماشین داغان شده پایین پرید و آیینه و باتری تقویت کننده

 مالچ انگشت تُپلش را تکان داد

 کلی سؤال دیگه هم ازت دارم. _

 ای از سیمانش را کند.به دیوارهای چاه فاضلاب برخورد کرد و تکه ی شکسته شلیک شد،تیری از پنجره

 ولی فعلا می تونن صبر کنن. بپر بالا. _

 مالچ برگشت و پشتش را در اختیار دودا گذاشت. دودا بالا پرید و ریش زبر مالچ را چنگ زد.

 «برو! رسیدن!»فریاد زد: 

توانست قدر هم که سریع بود، نمیاما مالچ هر چه ؛رون خاک رُس فرو رفتهایش را باز کرد و مثل اژدری پشمالو دمالچ آرواره
ها فاصله داشتند. وقتی بو را دیدند که خوابیده است و خیلی آرام خُرخُر می کند در برود. نگهبان های مسلح فقط دو قدم با آن

خواستند چند تا که مطمئن شوند، حتی میسوراخ کردند. برای اینی خاک لرزانِ بالای تونل را سوراخشان کپهتیرهای با
 ی حساس، توی کاخ چنان قیامتی به پا شد که بیا و ببین.نارنجک هم پرتاب کنند که نکردند، چون درست در همان لحظه

* 

دار را دور سیم دوربین پیچید، صدها خار بسیار کوچک، لاستیک سیم را سوراخ سوراخ که دودا فیبر نوری فیلمبه محض این
 کشی دوربین برقرار کردند.ها اتصال قدرتمند با سیستم سیمکردند و ده

چند ثانیه بعد در ستاد فرماندهی بخش هشت، اطلاعات مثل سیل به رایانه ی فُلی سرازیر شد. تمام سیستم امنیتی، دوربین
هایی جداگانه روی نمایشگر فُلی ظاهر های فیوز و سیستم ارتباطی کاخ ییلاقی پارادیزو در پنجرهشده، جعبههای ضبطها، فیلم

 شدند.

تنها مثل این هایش را به صدا درآورد. عاشق این فیبرهای نوری قدیمی بود. نهقاه خندید و مثل یک پیانیست انگشتفُلی قاه
 ها قابل اعتمادتر بودند.های استراق سمع جدید گران نبودند، بلکه دو برابر آندستگاه

خب دیگه، همه چیز تحت کنترله. دوست دارین چه بلایی سر پارادیزو »کی که روی میزش بود، گفت: فُلی در میکروفن ناز
 «بیارم؟
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هرچی داری. گروه ضربتو سرشون خراب کن که با »در جنوب فرانسه، سروان هالی شورت در میکروفن کلاهخودش گفت: 
خوام واقعاً باور بپرون. تمام آژیرهاشونو به صدا در بیار. میشونو بریز به هم. فیوزهاشونو های ارتباطیهلیکوپتر بیان. سیستم

 «کنن که بهشون حمله شده.

ی های تحقیقاتی مورد علاقههای موهوم جزو پروژهاش باز کرد. این فایلفُلی چندین فایل به اصطلاح موهوم را در رایانه
رفت و ادین جنگ، انفجارها و یا هر چیز دیگرشان کش میهای آدمیزادها، میها را از فیلمخودش بودند. طرح اصلی این فایل

جا استفاده می کرد. این مورد خاص او یک جوخه از نیروهای ویژهخواست یکای که میی هر حادثهها در صحنهبعد از آن

 بود. ی کاخ پارادایزو فرستاد. برای شروع احتمالا کافیرا، روی سیستم مدار بسته C.O.Sی ارتش فرانسه، همان 

* 

داخل پارادایزو، خوئان سوتو، رئیس حراست کاخ، با مشکل کوچکی رو به رو شده بود. مشکل کوچکش این بود که صدای 
ها دیده بود، بسیار که فُلی خوابش را برای آن مشکل بزرگیشلیک چند تیر در خانه شنیده شده بود. واقعاً هم این به نسبت 

 کوچک بود.

 کرد صدایش آرام باشد.توانست سعی میجا که میف می زد و تا آنسیم حرسوتو داشت با بی

طور که گفتم ممکنه، چون ممکنه من متوجهم که ممکنه برادرتون گم شده باشن. البته همون بلهدوشیزه پارادیزو،  بله _
بازی یه ماشین اسبابالبته، حرف شمارو قبول دارم.  بلهخودشون توی ماشین بودن. به نظر من که واقعاً خودشون بودن. 

 بازی ایرادی پیدا کرده بود.جوری بپره. ولی شاید ماشین اسباببتونه اون امکان نداره

بازی تیراندازی کرده بودند، تنبیه کند. برای ی مینروا به یک ماشین اسبابسوتو قول داد حتماً دو احمقی را که طبق گفته
 ای حق نداشت به او این طور دستور دهد.است، در هر صورت هیچ بچهقدر باهوش سوتو مهم نبود که این دختر چه

توانست صورت رئیس سوتو را ببیند، مردک حالت عبوسی به که دوشیزه مینروا نزدیک اتاق حراست نبود و نمیبا وجود این
 اش گرفت و خودش را آماده کرد تا سخنرانی مبسوطی ایراد کند.قیافه

 شما به من گوش کنید...دوشیزه پارادیزو، حالا  _

 اما وقتی متوجه تغییراتی در سیستم حراست شد قیافه اش کاملاً تغییر کرد.

 «کنم.رئیس، بفرمایید، من گوش می بله»مینروا گفت: 

زد و در دل دعا های روی میز فرمان اتاق حراست را میسیم را گرفته بود و با دست دیگر تندتند دکمهرئیس با یک دست بی
 ها همه به خاطر نقص فنی باشد.د که اینکرمی

ی کاخه. خدای من، چندتاشون هم توی خونه هستن، هلیکوپترها، دوربینتوی محوطه C.O.Sی کامل انگار یه جوخه _
 پشت بام دارن هلیکوپترها رو نشون میدن. های

 از بلندگوهای نمایشگر ناگهان صدای داد و فریاد هم شنیده شد.
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تون. خدای من، تمام آژیرها به صدا در که دنبال شما هستن و زندانیشه. مثل اینیزو، صداشون هم شنیده مدوشیزه پارادای _
آن. تانک شون، دارن میتونم ببینماومدن. توی تمام محوطه. ما محاصره شدیم! باید ساختمانو ترک کنیم. خیلی راحت می

 طور تونستن این بالا تانک بیارن؟هم دارن. ولی چه

کردند. صدای آژیرها در محیط کوهستانی ی فُلی بود، تماشا میبیرون ساختمان، آرتمیس و باتلر هرج و مرجی را که ساخته
 رساندند.های تعیین شده میها با سرعت خود را به محلپیچیده بود و نگهبان

 کند.باتلر هم چند نارنجک دودزا به اطراف پرتاب کرد تا تأثیر صدا و تصویر را بیشتر 

 «؟ براشون تانک هم فرستادین؟تانک»اش گفت: ایآرتمیس در تلفن اجنه

 «تونی بکنی؟تو وارد فایل سمعی من شدی؟ با این تلفنت دیگه چه کارهایی می»فُلی عصبانی گفت: 

 «تونم فال ورق بگیرم و گیم هم بازی کنم.می»ای گفت: ی معصومانهآرتمیس با قیافه

 «مون باشه.زنیم، خاکی. فعلاً باید حواسم به نقشهبعداً راجع به این موضوع حرف می»: فُلی غرغری کرد و گفت

 پیشنهاد خوبیه. ببینم، تو فایلت موشک هم داری؟ _

* 

 .داد که از زیر یک هلیکوپتر شلیک شده بودندرئیس حراست تقریباً غش کرد. رادار دو خط مارپیچ را نشان می

_ Mon Dieu !جا بریم بیرونموشکه. به ما بمب هوشمند شلیک کردن. باید همین حالا از این. خدای من 

رنگ بود. بعد از مکث کوتاهی ای نارنجیرئیس روی میز فرمان، در کوچکی از جنس پلکسی گلاس را بالا زد. زیر آن دکمه
 ی نارنجی را فشار داد.که یک لحظه بیش تر طول نکشید، دکمه

خراش شدند. این آژیر ه صدا درآمدند که بعد از چند ثانیه همگی تبدیل به صدایی ممتد و گوشفوری چندین آژیر خطر ب
 تخلیه بود.

هایشان دویدند، های خودشان یا رئیسها به محض شنیدن این صدا، مسیرهایشان را تغییر دادند و به طرف ماشیننگهبان
تر از همه برایکردند به جمع کردن مدارک یا هر چیزی که بیشساکنین دیگر کاخ هم که جزو نیروهای امنیتی نبودند شروع 

 شان ارزش داشت.

ی سیاه دو دیفرانسیل، مثل شیرهای کوهی داخل محوطه BMW یکی بالا رفت و ششدر ضلع شرقی کاخ، درِ گاراژها یکی

 .ها کاملاً سیاه بودهای یکی از آنکاخ پریدند. شیشه

 ت را بررسی کرد.آرتمیس از پشت دوربین چشمی وضعی

مراقب دختره باش. همه کاره دختره است. احتمالاً ماشینش همونیه که پنجره »در تلفن کوچکی که کف دستش بود، گفت: 
 «ها سیاه داره.
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آمد و دست زد. پدرش کنارش میسیمش هم حرف میطور که راه می رفت با بیدختر درها را باز کرد و وارد حیاط شد. همان
کشید. بعد بیلی کونگ از در خارج شد که کیف گلف بزرگی همراهش بود. به خاطر سنگینی کیف کمی خم می پارادیزو را
 شده بود.

 هالی، آماده ای؟ راه بیفت _

 «جا رئیس عملیات منم. فقط در صورتی روی موج من میای که بخوای کمک کنی.آرتمیس! این»هالی عصبانی گفت: 

 خُب فکر کردم شاید... _

 میرم واسه فرماندهی.میفکر کردم شاید بهتره لقب خودتو بذاری آقای منم  _

ها را اجباراً های آنآرتمیس برگشت و به باتلر نگاه کرد که کنارش روی شیب خاکی خندق دراز کشیده بود و تمام صحبت
 شنیده بود.

 زنه؟بینی چه طوری با من حرف میآقای میمیرم واسه فرماندهی؟ می _

 «ها خیلی گستاخن.بعضی»که چشم از کاخ بردارد، گفت: بدون اینمرد محافظ 

ی کوچکی از زمین شروع کرد به لرزیدن. کلی گِل و چمن و حشره به بالا پرتاب در همین موقع سمت چپ آرتمیس، تکه
 ی یک دورف و یک پیکسی.شدند و پشت سرشان دو تا کله بیرون آمد. کله

زد و سوسکی را از جیب پیراهنش نفس میطور که نفسو خودش را روی زمین انداخت. همان های مالچ بالا آمددودا از شانه
 «این. من باید بیشتر از عفو بخوام. باید مستمری ماهیانه هم بهم بدن.شما دیوونه»بیرون می انداخت، گفت: 

د به خاطر تو شکست اچ دلم نمی خوشه. هییواش، کوچولو. مرحله ی دوم نقشه مون تازه داره شروع می»باتلر یواش گفت: 
 «بخوریم.

 رنگ دودا پرید.

 شکست بخورین؟ اونم به خاطر من؟ کهخوام؟ منظورم اینه میمن مگه  _

را باز کرد و کیف گلف سنگین را تویش گذاشت.  BMWهای بیرون گاراژ کاخ، بیلی کونگ صندوق عقب یکی از ماشین
 داشت.های سیاه این همان ماشینی بود که شیشه

 دانست چه کار کند.آرتمیس دهانش را باز کرد تا دستوری بدهد، اما بعد دوباره آن را بست. هالی حتماً خودش می

یا بیلی کونگ از تعجب  دانست. درِ راننده خیلی کم خود به خود باز شد و بعد دوباره بسته شد. قبل از اینکه مینرواهالی می
 شد و به طرف در اصلی حرکت کرد.حتی مژه به هم بزنند، ماشین روشن 

عالیه. حالا، دوشیزه مینروا پارادیزوی نابغه، ببینیم شما چه قدر باهوشین، من اگه بودم می دونستم تو این »آرتمیس گفت: 
 «موقعیت چه کار کنم.
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داد و فریادی کرد، باارزشش دزدیده شده، کمی غیرعادی بود. نه  یای که اسباب بازواکنش مینروا پارادیزو، به عنوان بچه
اش نرفت، در عوض توی جیب پشت پاهایش را زمین کوبید. رفتار بیلی کونگ هم برخلاف انتظار بود. دستش به طرف اسلحه

 هایش برداشت و زیر پایش له کرد.شلوارش رفت، سیگاری درآورد و آتش زد که مینروا فوری آن را از بین لب

شد. لابد مینروا خیالش راحت بود که تر میی ساختمان نزدیکها دورتر می شد، به دروازههر چه از آن BMWماشین 
کرد. هالی با نوترینواش قبلاً قفل آن را شل قدر محکم هستند که جلوی ماشین را بگیرند، اما اشتباه میفولادهای دروازه آن

 نرسید. که ؛رسیدی بود تا دروازه باز شود. البته اگر به دروازه میی کوچک با جلوی ماشین کافکرده بود. فقط یک ضربه

که سیگار کونگ را له کرد، کنترل از راه دوری را از جیبش بیرون آورد، رمز کوچکی را وارد کرد و بعد دکمهمینروا بعد از این 
شد و ابری از سِووفلوران را که گاز  ی هوای آن منفجری ارسال را فشار داد. توی ماشین، چاشنی بسیار کوچکی در تصفیه

های کنار مسیر ماشین ای بود، در هوا پخش کرد. یکی دو ثانیه بعد، ماشین شروع کرد به ویراژ رفتن، بعد با بوتهآور قویخواب
 رو برخورد کرد و وارد چمن زیبای پشت آن شد.

 «مشکل؟»باتلر گفت: 

 «کرد. یا سیکلوپروپان بود یا سِووفلوران.آهان. کلک گاز بیهوشی. زود اثر »آرتمیس گفت: 

 تیرش را در آورد.باتلر روی زانوهایش نشست و هفت

 خوای از پشت سر برم بگیرم شون؟می _

 خواد.نمی نه _

رفت. سر ها و سربالایی ها بالا و پایین میکرد و از سرازیریآوری حرکت میحالا داشت با سرعت سرسام BMWماشین 
ی های یک مهتابی را شکست و سر یک مجسمههای زمین بازی گلف را خراب کرد، یکی از ستونچمنراهش قسمتی از 
 سنتور را جدا کرد.

 صدها کیلومتر زیرزمین، فُلی اخم کرد.

ماشین بالاخره میان یک تکه زمین گلکاری شده متوقف شد. مثل موشکی شده بود که در زمین فرو رود؛ سرش پایین، چرخ
 و در حال چرخیدن وکلی گِل و گُل بنفش در اطرافش. های عقب بالا

 دانست الان وقت سر به سر باتلر گذاشتن نیست.ولی صدایش در نیامد، می بد نیست،مالچ فکر کرد: 

ی مختصری های گردنش بیرون زده بود، اما آرتمیس با ضربهتیرش دستش بود و رگباتلر دل توی دلش نبود که برود. هفت
 زد، جلویش را گرفت. که به بازویش

 گه برى، ولی حالا وقتش نیست.ات بهت میدونم غریزهمینه. حالا نه. _

 «مطمئنی، آرتمیس؟»طور که اخم کرده بود، گفت: ی زیگزائرش را دوباره توی جلد گذاشت و همانمرد محافظ اسلحه

 به من اعتماد کن، دوست عزیزم. _
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اش چندان هم مطمئن نبود. داخل چمن، ده دوازده نگهبان دنبال بیلی کونگ، ی اگر غریزهو البته که باتلر به او اعتماد کرد، حت
ها بود و قیافه های کشیده و صورتش هم مثل گربهدوید، گر چه چشمدویدند. مردک مثل گربه میبه طرف ماشین می

 ها را داشت.ی آنخودخواهانه

هوش را از روی صندلی راننده بیرون کشیدند. لف را برداشتند و هالی بیبا علامت او، افرادش به ماشین حمله کردند، کیف گ
هایش را بستند و توی باغ دنبال خودشان کشیدند و نزد مینروا پارادایزو و پدرش که منتظر بودند، با دستبندی پلاستیکی دست

 بردند.

اش به وضوح میآرتمیس از پشت دوربین چشمیهای نوک تیزش را امتحان کرد. مینروا کلاهخود هالی را برداشت و گوش
 زند.توانست ببیند که دارد لبخند می

 بهمون کلک زدن. همه اش کلک بود.

هایش مینروا کلاهخود را زیر بغلش زد، بعد سریع به طرف خانه رفت. وسط راه، ایستاد و برگشت. دستش را بالای چشم
 ا نگاه کرد.های اطراف رهای تپهسایبان کرد و به دقت دامنه

 باتلر فکرش را بلند گفت.

 دنبال چی می گرده؟ _

 دانست این دختر عجیب دنبال چیست.آرتمیس تعجب نکرد. دقیقاً می

پرسیدی یه جاسوس کجا ممکنه جا هم عمارت تو بود. احتمالاً تو هم از خودت میدنبال ما می گرده، دوست عزیزم. اگر این _
 خودشو مخفی کرده باشه.

ها، ولی احتمالًا جا رو انتخاب کردم. بهترین جا بالای اون تپه بود، پشت اون صخرهاً برای همین هم هست که ایندقیق _
 انتخاب اولمه. پسجا انتخاب دومم بود، گرده. ایناولین جایی هم هست که هر مأمور امنیتی اون جا رو می

ها پشتش پنهان شده بودند، ایستاد. که جلوی خندق بودند و آنهایی ها گذشت و روی ردیف بوتهنگاه مینروا از روی صخره
 گفت که آن جا هستند.ی عقلش به او میولها را ببیند، انست آنوتبه احتمال قوی نمی

های هوشیارش آرتمیس را به تمسخر گرفته بود. بعد به انگلیسی چیزی گفت. آرتمیس و زد و با چشممینروا داشت لبخند می
 ی کوتاه او را تشخیص دادند.خوانی مهارت داشتند، بدون هیچ مشکلی جملهدو در لب باتلر که هر

 «آرتمیس، فهمیدی که؟»باتلر پرسید: 

 من فهمیدم، اونم فهمید. _

 تو کردی.مینروا گفته بود، آرتمیس فاول، حرکت

کردم تو از همه همیشه فکر می»گفت: تکاند، طور که خاک را از آرنجش میباتلر برگشت و به شیب خندق تکیه داد. همان
 «تری، آرتمیس. ولی اون دختره هم خیلی باهوشه.باهوش

 «ی تبهکار تمام عیاره.آره. اونم یه نوجوان نابغه»آرتمیس غرق در افکارش گفت: 
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همینو کم داشتیم، حالا دو تا شدن، عالی »گفت:  ونشزیر زمین، در ستاد فرماندهی بخش هشت، فُلی با غر و لُند در میکروف
 «شد.
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 فصل هشتم

 غیرمتقربه تأثیر

   

 داخل کاخ پارادیزو

التحصیل شده، مهمانی ی جادوگری فارغکه از دانشکدهدید. در خواب، مادرش به افتخار اینشماره یک خواب شیرینی می

 ها قبلاً کشته شده بودند.حیوانمفصلی گرفته بود. غذاها همه پخته و خوشمزه بودند و 

شماره یک دستش را به طرف کباب قرقاولی دراز کرد که در سبدی حصیری به طرز زیبایی تزئین شده بود. این صحنه درست 

ای بود که در فصل سه بانو هیترینگتون اسمیت توصیف شده بود، اما ناگهان خوابش عقب رفت و از او دور شد شبیه صحنه

 ه انگار، این خود واقعیت بود که از او دور می شد.کو جالب این

شماره یک سعی کرد دنبال مهمانی برود، ولی مرتب از آن دور و دورتر می شد تا جایی که پاهایش دیگر توان نداشتند، گر 

نگ شده بود. فهمید چرا. بعد پایین را نگاه کرد که وحشت برش داشت. تمام بدنش، از زیر بغل به پایین تبدیل به سچه نمی

کرد و سینه و گردنش را هم گرفت. شماره یک فکر کرد باید همین طور به طرف بالا گسترش پیدا میویروس سنگ همین

که دهانش هم تبدیل به سنگ شود، فریاد بزند. سنگ شدن و برای همیشه این فریاد را در حالا فریاد بزند. باید قبل از این

 نهایت وحشت بود.اش نگه داشتن، برایش سینه

 شماره یک دهانش را باز کرد و فریاد کشید.

ی سقف بود تکان داد و گفت: کرد، دستش را به طرف دوربینی که گوشهبیلی کونگ که روی صندلی لمیده بود و تماشا می

 «خواد.شو میبد ترکیبه بیدار شد. فکر کنم مامان»

ی ناامیدی است که با فریادی محکم و بلند شروع کنید و با زوزهدر مایهداد کشید که از نفس افتاد. چه قشماره یک آن قدر

 ای ناله مانند به پایان برسانید.

هامو باز کنم و بینم تا کجا توی کثافت تشه چشموقام، ولی توی سرزمین آدمیزادها. دیگه آره، من زنده :شماره یک فکر کرد

 ها فرو رفتم.خوک

که انگار چیزی بزرگ و سنگین با سرعت زیاد دارد به طرف صورتش احتیاط باز کرد، طوری هایش را باشماره یک لای چشم

هایی مستطیل شکل روی سقف بودند و نوری اما چیزی که دید این بود که توی یک اتاق خالی و کوچک است. چراغ ؛است

ای پوشیده شده بود. یک آدمیزاد هم که با آیینهکردند و یکی از دیوارها تقریباً به طور کامل به اندازه ی هزار شمع تولید می

احتمالاً بچه بود و شاید مؤنث، با موهای طلایی فرفری مسخره و یک انگشت اضافه در هر دستش، آن جا بود. این موجود 
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ی برجسته شان دو نقش صاعقههایی کف اسفنجی پوشیده بود که کنارهایدار و کفشعجیب یک ردای دست و پاگیر خنده

زد. چشمای داشت و با دست آهنگی را روی پایش میود. یک نفر دیگر هم توی اتاق بود. مرد قوزی لاغری که نگاه موذیانهب

 کم پنج یا شش رنگ بود. این آدمیزاد طاووس بود!های شماره یک به موهای آدمیزاد دوم افتاد. دست

 هایتاندستای ندارد، ولی وقتی برد و نشان بدهد که اسلحهاش را بالا بهای خالیشماره یک فکر کرد شاید بهتر است دست

 «دستامو بستن به صندلی.». شماره یک با لحنی که انگار تقصیر او باشد، گفت: استبه صندلی بسته باشد این کار غیرممکن 

اهد از گلویش صدای خاصی خوی دیوی گفت. به نظر آدمیزادها مثل این آمد که میجههای و با لمتأسفانه این را به زبان اجنه

 .درآوردها برای آزار دادن آن

شماره یک به این نتیجه رسید که بهتر است دوباره حرف نزند، مبادا چیز اشتباهی بگوید و آدمیزادها بخواهند به خاطر آن 

 اعدامش کنند. خوشبختانه آدمیزاد مؤنث دوست داشت حرف بزند.

 گم؟فهمید من چی میآقا هم آقای کونگ هستن. شما می سلام. من مینروا پارادیزو هستم و این _

 ها در متن بانو هیترینگتون اسمیت نبود.ها همه برای شماره یک نامفهوم بود. حتی یک کلمه از آناین حرف

 کنندهای لبخند زد تا نشان دهد متوجه تلاش او برای ارتباط برقرار کردن هست.شماره یک با حالت دلگرم

 «فرانسه بلدی؟»پرسید: دختر موطلایی 

 بعد زبانش را تغییر داد.

 انگلیسی چه طور؟ _

. این قسمت آخر برایش آشنا بود. البته طرز صرف کلمات عجیب بود، ولی خود کلمات در کتاب سرش را بلند کردشماره یک 

 بودند.

 «انگلیسی؟»شماره یک تکرار کرد: 

های آکسفورد نوشتنش را به زانوهای مادرش یاد گرفته بود، در کلاساین همان زبان بانو هیترینگتون اسمیت بود که روی 

اش را به پروفسور روپرت اسمیت ابراز کند، از آن استفاده کرده بود. خواست عشق ابدیاو آموزش داده بودند و هنگامی که می

دوست دارد. حتی به نظر نمی رسید کرد تنها کسی است که واقعاً آن را شماره یک عاشق این کتاب بود و گاهی وقتها فکر می

 ی آن را درک کند.های عاشقانهکه آبوت هم قسمت

 «طور.زد. فرانسه هم همینانگلیسی، اونی که قبل از تو اومد خیلی خوب انگلیسی حرف می بله»مینروا گفت: 

ای همین تصمیم گرفت بر های یک کتاب نیست.جای رفتار با نزاکت فقط توی نوشتهشماره یک همیشه فکر کرده بود، 

 ها نشان دهد.ادبش را به آن
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ی شان نشان دهند به ادامهکه به بزرگترهایای بود برای اینشماره یک غرش بلندی کرد که بین دیوها حرکت بسیار مؤدبانه

مردنی یک دفعه از کنند، چون آدمیزاد لاغر که آدمیزادها آن را طور دیگری تعبیر میمند هستند. ولی مثل اینصحبت علاقه

 جایش پرید و چاقوکشید.

خوب باشید آقا. در  نهآه »بندی کرد و گفت: شماره یک تندتند چند جمله را که از بانو هیترینگتون حفظ کرده بود سر هم

 «بس. تان را. مقصود من فقط مسرت کردن شما بود وغلاف کنید سلاح

ی عقبت به خوبی یک آمریکایی انگلیسی حرف بزند، اما این کوتولهآدمیزاد لاغر مردنی حسابی تعجب کرد. او می توانس

افتاده داشت مهملات قرون وسطایی را بلغور می کرد. کونگ شماره یک را به طرف خودش کشید و چاقو را روی گلویش 

 «درست حرف بزن، بدترکیب.»گذاشت و این بار به تایوانی گفت: 

 «توانستم ادراک کنم.اش میک»لرزید، گفت: شماره یک که از ترس می

 ای بعدی را اجنه ای گفت.ه اما متأسفانه جمله

 منظورم. اینه که... _

 جا جواب نداد.کش او برای هر کفش و هر موقعیتی بود، اینمتأسفانه، نقل قول کردن از بانو هیترینگتون که پاشنه

 «کشمت!یا درست حرف بزن یا می»آدمیزاد توی صورتش داد زد: 

 «تونم درست حرف بزنم، ابله. من که تایوانی بلد نیستم!طور میآخه چه»یک هم توی صورت او داد زد:  شماره

ها را نداشتند. ی زبانها را به تایوانی سلیل گفته بود. شماره یک گیج شده بود. دیوها استعداد حرف زدن به همهاما تمام این

 گر.این هم یک دلیل دی شانالبته به جز جادوگرهای

ای راجع به این شکوفایی استعدادش شماره یک فکر کرد حالا که این آدمیزاد چاقو به دست عقب کشیده، بد نیست چند ثانیه

ای بود به وسیله ی دیوها های زبان در ذهنش متبلور شدند. متأسفانه زبان خودش که زبان اجنهتأمل کند، اما ناگهان زیبایی

هایش تغییر کرده بود. هزاران لغت که ربطی به کشتن و خوردن بود و کاربرد بسیاری از واژه به شدت مورد تهاجم قرار گرفته

 شان خارج شده بودند.ی متعارفگرفتند، از مسیر استفادهنداشتند و یا لزوما در آن راستا قرار نمی

 دفعه داد زد و همه را متعجب کرد.شماره یک یک

 کاپوچینو! _

 «ببخشید؟»مینروا گفت: 

 بالون. و ؛ی مانوری زیبایی و همین طور واژهچه واژه _
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 مرد لاغر مردنی چاقو را توی جیبش گذاشت.

 تونه ساکتش کنه.شو نشونم دادی، حالا کی میزنه. اگه مثل اون یکی باشه که فیلمحالا داره مثل آدم حرف می _

ای نداریم. دیوها اصلاً رنگ صورتی ی دیوی واژهانهصورتی! ما برای این رنگ در زبان عامی»شماره یک با خوشحالی گفت: 

 «رو نمی تونن درک کنن، برای همین حذفش کردن. ولی چه قدر خوبه که بشه گفت صورتی!

 «العاده است.صورتی، آره، فوق»مینروا گفت: 

یتونم توی ذهنم تصورش ببینم، پشمک چیه؟ من می فهمم چیه، به نظرم باید خوشمزه هم باشه... ولی... نم»شماره یک گفت: 

 «کنم که چه ریختی ممکنه باشه.

که فراموش شد. مثل اینکم داشت از دستش کُفری میدختر خوشحال بود که شماره یک می توانست حرف بزند، ولی کم

 کرده بود این جا چه کار می کند.

 تری هست که بهشون بپردازیم.توانیم در مورد پشمک حرف بزنیم، دیوکوچولو. فعلاً چیزهای مهمما بعد هم می _

 گونگ هم موافقت کرد.

 آره، مثلاً حمله ی دیوها. _

که استعداد ذاتی من در مورد درک زبان هنوز به ببخشید، مثل این»شماره یک مدتی در مورد این جمله فکر کرد. بعد گفت: 

جود داره، مفهومی کاملاً خشن و خصمانه ی حمله وای که در ذهن من برای واژهطور کامل در من شکوفا نشده. تنها معنی

 «ای بشن.است، به این معنی که نیروهای مسلح دشمن به زور وارد منطقه

 منم دقیقاً منظورم همین بوده وزغ کوچولو. _

 دونم وزغ به موجوداتی گفته میشه که شبیه قورباغه هستن...جا که من میببینید، الان هم دوباره گیجم کردین. تا اون _

 ی شماره یک ناگهان در هم رفت.قیافه

 کنین.آه که این طور شما دارین به من توهین می _

 هایش را در هم کرد.کونگ رو به مینروا اخم

 های قدیمی حرف بزنه.دم مثل همون فیلمفکر کنم ترجیح می _

برای ما بسیار محترمه برای شما  من از کتابی که»که از حرف زدنش تعریف کردند، توضیح داد: شماره یک خوشحال از این

 «نقل قول می کردم. کتاب بانو هیترینگتون اسمیت.
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 طور که فکر می کرد به سقف نگاه کرد.مینروا همان

 قدر به نظرم آشناست؟بانو هیترینگتون اسمیت. چرا این _

اونو برامون آورد. شماره یک ناگهان آبوت بانو هیترینگتون اسمیت منبع تمام اطلاعاتیه که ما از آدمیزادها داریم. استاد  _

ها اطلاعات می داد. این آدمیزادها در واقع لبش را گاز گرفت و سریع جلوی وراجی کردنش را گرفت. داشت بیش از حد به آن

 ی زیبایی.را برایشان رو می کرد. نقشه، چه واژهآبوت ی ها بودند و او داشت تمام نقشهدشمن آن

 بار محکم به هم زد. یادش آمده بود.را یکهایش مینروا دست

 آد، آقای کونگ؟ی مزخرف مسخره! یادت میبانو هیترینگتون اسمیت. خدای من، همون کتاب عاشقانه _

 کونگ شانه هایش را بالا داد.

 ان نمی خوانم. بیشتر دوست دارم کارهای دستی کنم.رممن  _

ی عمرش همه جا با خودش ؟ گذاشتیم یه کتاب برداره، اونم مثل شیشهآدخوب فکر کن. فیلم اون دیوه رو یادت می نه _

 بردش.می

 رفت با خودش می برد.هان، آره، حالا یادم اومد. مردک احمق. اون کتاب احمقانه رو هرجا می _

 شماره یک با حالتی عصبی دوباره شروع به وراجی کرد.

ای هم هست. خِنگ، ابله، کند های دیگهتکرار میکنین، برای احمق کلمهطور یه کلمه رو دونید، شما فقط دارین همینمی _

 تونم به تایوانی هم بگم...ذهن، کودن. باز هم هست، من فقط چند تاشو گفتم. اگر دوست دارین می

 دفعه، معلوم نیست از کجا، یک چاقو در دست کونگ ظاهر شد.یک

 «بود، نه؟ کاریشیرینارت دارین. این یه وای، شما چه قدر توی کارِتون مه»شماره یک گفت: 

 اش گرفت.کونگ توجهی به تعریفی که از او شد، نکرد، در عوض چاقو را بالا انداخت و از تیغه

باارزشی، اگه  وهات. برای من مهم نیست تو چه قدر واسه دوشیزه پارادیزفقط خفه شو، کوچولو. وگرنه این میره وسط چشم _

 و باید از روی زمین پاک کرد.ر تننوعاسل تو و همگفتم ندست من بود می

 هایش را به کمرش زد.مینروا دست

کنین که شم اگه مهمان عزیزمونو نترسونین. شما برای پدر من کار میکنین و کاری رو میآقای کونگ، از شما متشکر می _

 تون مؤدبانه باشه.من هم کاملاً مطمئنم که پدرم بهتون گفته صحبت کردن و ؛گهاون بهتون می
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ی مطالعاتش، مفهوم ی زیادی نداشت. به واسطهمینروا پارادیزو شاید دختری استثنایی بود، ولی به خاطر سنش، هنوز تجربه

های رزمی طوری ی ورزشدانست یک استاد ورزیدهت تشخیص دهد، ولی نمینستواحالت قیافه یا حرکات بدن افراد را می

حالا  و ؛اش را پنهان کندروی بدنش تسلط داشته باشد و به این ترتیب خیلی راحت احساسات واقعی تواندتعلیم دیده که می

 کرد.این مرد داشت خودش را مهار می

 حالا نه. حالا، نه. :طرز ایستادنش گفت

 مینروا به طرف شماره یک برگشت.

 گفتی بانو هیترینگتون اسمیت؟_

 ی قبل باز اطلاعات بدهد.ف بزند و مثل دفعهترسید حرشماره یک سرش را تکان داد. می

 زد.ی بزرگ روی دیوار حرف میمینروا حالا رو به آیینه

ی سطحی مسخره که شما مثل طاعون ازش بدتون می اومد. وقتی شش سالم پاپا، یادتون می آد؟ همون کتاب عاشقانه _

بود. نویسنده اش کی بود؟... آهان، کارتر کوپر باربیون. همون های قرن نوزدهم انگلیسی زادهبود عاشقش بودم. در مورد اشراف

های کتابش با وجودی دختر کانادایی. وقتی اونو نوشت هجده سالش بود. در مورد کتابش اصلاً تحقیق نکرده بود. شخصیت

اً که کتاب چرندی های هزار و پانصد. واقعزدن که انگار مال قرون وسطان، سالکه مالِ قرن نوزدهم بودن طوری حرف می

وت، اونو با خودش برده خونه آبطور که معلومه، دوست عزیزمون ترین کتاب دنیا بشه. خبُ، اینبود، پس طبیعیه که پرفروش

 و به جای یه کتابی که واقعیت داره، به مردمش قالب کرده. طوری وانمود کرده که کوپر باربیون یه نویسندهای ماهره.

 با خودش برای حرف نزدن بسته بود، شکست. شماره یک پیمانی را که

 این جا بوده؟آبوت بوت؟ آ _

 «همه چیزو به ما گفت.آبوت طور فهمیدیم تو رو کجا پیدا کنیم؟ . پس فکر کردی ما چهMais ovi»مینروا گفت: 

ینروا کوچولوی نابغههاش غلط بود. ولی مالبته همه چیزو که نه. حساب»صدایی از بلندگویی که روی دیوار نصب بود، گفت: 

 «خرم. هر رنگی که دوست داشته باشی.ی من فهمید. عزیزم، برای این کارِت یه اسب کوچولو برات می

 مینروا دستش را جلوی آیینه تکان داد.

 آد، نه از باله.مرسی، پاپا. تا حالا دیگه باید فهمیده باشی که من نه از اسب خوشم می _

 بلندگو خندید.

 ها رو بپوشی؟جا و لباس شاهزاده خانملَند پاریس چی؟ دوست داری بری اوندخترکوچولوى منه. خبُ، دیزنیاین همون  _
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 «ی انتخاب.شاید بعد از کمیته»مینروا با لبخند گفت: 

 جور کارها نداشت.لند و اینولی لبخند مینروا اجباری بود. در حال حاضر اصلاً وقت برای دیزنی

بازجویی کنیم و ترتیب یه سفر رو هامون که از سوژهکه از نامزدی جایزه ی نوبل خیالم راحت شد. برای اینپاپا، بعد از این _

 مطمئن رو به آکادمی سلطنتی استکهلم بدیم، یک هفته هم وقت نداریم.

 شماره یک، سؤال مهم دیگری داشت.

 بانو هیترینگتون اسمیت، چی؟ اصلاً حقیقت نداره؟ _

 خندید.مینروا بلند 

 های دوران نوجوانیه.آور برای تولید هورمون حقیقت داشته باشه؟ کوچولوی بیچارهای من، اون کتاب فقط متنی چندش _

 شماره یک گیج شده بود.

خوای بگی اصلًا یعنی می ؛هاش دوختمهاشو بازی کردم. از روی لباسها نشستم و اون کتابو خوندم، صحنهاما من ساعت _

 ون وجود نداره؟کاخ هیترینگت

 کاخ هیترینگتونی وجود نداره. نه _

 اون شاهزاده بدجنسه چی؟ شاهزاده کارلوس؟ _

 اش داستانه. تخیلی.همه _

 شماره یک ناگهان چیزی به خاطر آورد.

 با یه کمان برگشت، درست مثل همونی که توی کتابه. مدرک بهتر از این چی میخواین؟آبوت اما  _

 چه باشد، این دیگر مربوط به تخصصی او می شد. کونگ وارد بحث شد، هر

 کنیم.کردن، وزغ کوچولو. حالا ما از اینا استفاده میکمان؟ از کمان توی دوران باستان استفاده می _

 تیر سیاهی درآورد.بیلی کونگ از غلافی که زیر بغلش بود هفت

های آهنی هستن م داریم. یه چیزهایی هم داریم که پرندهتر از اینکشه. خیلی بزرگزنه و میاین کوچولوی خوشگل تیر می _

 کنه.ریزیم که منفجرشون میهایی روی سر دشمنامون میمرغکنیم و تخمو با اونا پرواز می

خوای کنن؟ لابد بعد هم میهای آهنی که پرواز میکشه؟ پرندهزنه و میاین چیز به این کوچیکی تیر می»شماره یک گفت: 

 «کنین.های طلایی درست میخورین و حباببگی سرب می
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ی کوچک آن را می شنید با یک حرکت اش با نیش و کنایه خوب نبود، به خصوص حالا که از یک خزندهکونگ معمولاً میانه

ی غلاف را باز کرد و پشت سر هم سه تیر شلیک کرد. تیرها به پشت گردنی صندلی شماره یک اصابت کرد و سریع دکمه

 ها روی صورت بچه دیو پاشیدند و صدای تیر مثل صاعقه در فضای خالی اتاق پیچید.ند. خرده چوبأن را ک

 مینروا از کوره در رفت و شروع کرد به فریادکشیدن.

 شنوی؟ برو بیرون!کونگ، از اینجا برو بیرون، می _

هایش گرفت. مینروا وقتی دید رد که گوشیقدر این کلمات را، یا در هر صورت کلماتی که همین معنی را داشتند، تکرار کآن

 ها را به تایوانی گفت.کند، همان حرفهای او نمیترین توجهی به حرفکونگ کوچک

کنیم. این دیوه اگه های علمی میجا داریم آزمایشبه پدرم گفتم تو رو استخدام نکنه. تو یه آدم عصبی و خشنی، ما این _

فکر؟ من باید باهاش ارتباط برقرار کنم، باید باهاش حرف فهمی، آقای بیفهمی؟ میمیخوره، بمیره دیگه به درد من نمی

تو فسخ می ترسونی، پس برو بیرون. دارم بهت اخطار می کنم، یا همین حالا می ری بیرون، یا قراردادبزنم، ولی تو اونو می

 کنم.

جیغو را نیاورد و شغلش را از ی جیغحالا دخل این دخترهکه همین اش کشید. برای اینکونگ خونسرد انگشتش را روی بینی

اش را حفظ کند. توانست خونسردیانداخت. ولی مگر چند ساعت دیگر میدست ندهد، داشت تمام ذرات صبرش را به کار می

 ی گستاخانه ی دیگر بسنده کرد.که خودش را آرام نگه دارد، به یک جملهفعلاً برای این

 سیخی اش را کمی مرتب کرد.کی از جیب شلوارش بیرون آورد و موهای ژل زده ی سیخی کوچکونگ آیینه

 باشه، من می رم خانم کوچولو، ولی یادت باشه با من چه طوری حرف زدی. از این کارت پشیمون می شی. _

 «حالا!»مینروا نیشخندی زد و به انگلیسی گفت: 

یک زد و بیرون رفت. شماره یک اصلاً از این چشمک خوشش نیامد. کونگ آیینه را توی جیبش گذاشت، چشمکی به شماره 

خواهید بکشید اوست. شماره یک اش کنید نفر بعدی که میزنید که حالیتان چشمک میدر دنیای دیوها، شما وقتی به حریف

 سیخی هم از این چشمک همان منظور را دارد.به طور غریزی احساس کرد که این آدمیزاد مو سیخ

 هایش را با زندانی ادامه داد.ای صبر کرد تا آرام شود، بعد صحبتوا آهی کشید و لحظهمینر

 بذار از اول شروع کنیم. اسمت چیه؟ _

 شماره یک پیش خودش فکر کرد جواب دادن به این سؤال نباید ضرری داشته باشد.

که خیلی ین موضوع بودم، ولی حالا مثل اینمن یه اسم واقعی ندارم، چون هنوز کش و قوس نیومدم. قبلاً خیلی نگران ا _

 شون باشم.چیزهای دیگه هست که باید نگران
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 هایش باید خیلی روشن تر باشد.مینروا متوجه شد که سؤال

 رو چی صدا می کنن؟ مردم تو _

 منظورت از مردم، آدمیزادهاست؟ یا دیوها؟ _

 دیوها. _

 آهان... بهم میگن شماره یک. _

 شماره یک؟ _

جوری خوش کردم که جوری صدا می کنن. منم دل خودمو اینه. البته این در واقع یه اسم نیست، ولی خبُ، منو اینآر _

 بالاخره شماره یک بودن بهتر از شماره دو بودنه.

 خواد بدونی این جا چه خبره؟شماره یک، فکر کنم خیلی دلت می پسطور. خُب که این _

 های شماره یک گشاد شد.چشم

 آره. معلومه. _

پس گوش کن. دو سال پیش یکی از شما این جا »اش قرار بگیرد، گفت: نشست تا رو به روی زندانیطور که میمینروا همان

ی کاخ ظاهر شد. شانس آورد که نمرد. شمشیر ی شوالیه دارتانیان توی محوطهدفعه نصف شب روی مجسمهظاهر شد. یک

 «ه بود و سر شمشیر توی بازوش شکسته بود.دارتانیان توی یکی از بازوهاش رفت

 «شمشیر از جنس نقره بود؟»شماره یک پرسید: 

بله بود. البته ما بعداً متوجه شدیم که این نقره باعث شده بود توی این بُعد بمونه، وگرنه برگشته بود به فضا و زمان  بله _

 خودش.

رو خبر کنن، ولی من متقاعدشون کردم که دیو بیچاره رو که تقریباً ها بود. پدر و مادرم می خواستن ژاندارمآبوت اون دیوه، 

های یواشکی کنن، جون بود، بیارن تو. پاپا این جا یه اتاق عمل جمع و جور داره که برای بیمارهایی که می خوان عملنصفه

که چند هفته بعد زخمش چرک کرد کنه. پاپا زخم اونو پانسمان کرد، ولی سر شمشیر توی بازوش باقی موند تا ایناستفاده می

بوت واقعاً موجود جالبی برای مطالعه بود. اول، یه چند روزی، وقتی یه آدمیزاد ٱی ایکس ازش عکس گرفت. و پاپا با اشعه

شد به سرش می زد و دچار جنون می شد. می خواست ما رو بکشه و قسم می خورد که بالاخره ارتشش بهش نزدیک می

 های طولانی کردن. انگار دوکنن. بعد شروع کرد خودش با خودش بحثکن میو از روی زمین ریشهر ن و نسل بشریام

کرد و شد و تقلا مییه جنگجو و یه دانشمند. جنگجوئه عصبانی می که دو نفر توی یه جسم باشنشخصیتی بود، مثل این

نوشت. من کاملاً متوجه شده بودم که اتفاق مهمی در حال وقوعه. زد، دانشمنده روی دیوار محاسبات ریاضی میدست و پا می
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 ی جدید رو کشف کرده بودم. یا شاید هم بهتره بگم، یه گونهتونه تحول بزرگی ایجاد کنه. من یه گونهیه اتفاق جدی که می

دمو نجات بدم. چه آدمیزادها، ی من بود که مروقت وظیفهخواست ارتش دیوها رو بیاره، اوناگه آبوت واقعاً می و ؛ی قدیمی

رو به کمیته ی نوبل آبوت کس به حرفم گوش نمیده. ولی اگر بتونم فیلم تو و م و هیچچه دیوها. ولی خبُ، من فقط یه بچه

ی نوبل فیزیک رو ببرم و به طور رسمی از دیوها به عنوان یه گونه، حمایت کنم. نجات در استکهلم ارائه بدم، میتونم جایزه

ای نتونسته جایزه ونه، از یک طرف احساس رضایت خیلی خوبی در من ایجاد می کنه، از طرف دیگه تا حالا هیچ بچهیه گ

 ی نوبل ببره، حتی آرتمیس فاول بزرگ.

 چیزی شماره یک را گیج کرده بود.

کنی همون اسبی نمی های دیگه مطالعه کنی، یه کمی جوون نیستی؟ تازه دختر هم هستی. فکرکه روی گونهتو برای این _

 ی صدای جادویی بهت پیشنهاد کرد برات بهتر باشه؟که اون جعبه

های این دوره زمانه زمانه تغییر کرده، دیو. بچه»مینروا قبلاً هم با چنین طرز تفکرهایی رو به رو شده بود. برای همین داد زد: 

های موهوم علمی رو نقش بر آب می آریم، تئوریودمون در میها رو در اختیار خنویسیم، رایانهترن. ما کتاب میخیلی باهوش

های انرژی، جادو هم اضافه کنی، دونی بیشتر دانشمندها حتی به وجود جادو اعتقاد ندارن؟ وقتی تو به معادلهکنیم. هیچ می

 «تقریباً تمام قوانین جاری فیزیک به طور جدی زیر سوال می ره.

 کنم کسی حرفش را باور کرده باشد.لبته فکر نمیکه ا« می فهمم.»شماره یک گفت: 

 مینروا ادامه داد.

قدر جوان هستم که جادو رو باور کنم و اون قدر سن دارم که بدونم چهاتفاقاً سن من برای این پروژه کاملاً مناسبه. اون _

زمان و جادو به عنوان نیرویی  مونو در مورد سفر درطوری باهاش کارکنم. وقتی تو رو توی استکهلم نشون دادم و نظریه

شه که جادو رو جدی بگیره و برای ای تاریخی خواهد شد. دنیا مجبور میبینی که لحظهطبیعی و بنیادی ارائه کردیم، می

 تهاجم آماده شه!

 «تهاجمی وجود نداره.»شماره یک گفت: 

 ای دروغگو لبخند زد.مینروا مثل معلم یک مهدکودک به بچه

روی اون مسلط شد، در مورد نبرد تِیلِت همه چیزو به ما گفت. آبوت دونم. وقتی شخصیت جنگجوی می من همه چیزو _

خواست طور که خودش میها نبرد بزرگی راه بیندازن و اونا رو نابود کنن، همونخوان برگردن و با خاکیگفت که دیوها می

 شه.شه و دست و پاهای زیادی قطع میهای زیادی ریخته مینشن، خوها کشته میاین کارو با ما بکنه. در این نبرد خیلی

 زد.ها را میهمین حرفآبوت شماره یک سرش را تکان داد. درست است، 

 گه، ولی همه چیز تغییر کرده.میآبوت این چیزیه که  _

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

129 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

ا حالا ما خیلی پیشرفت که از اون موقع تمنم بهش گفتم. براش توضیح دادم که ده هزار سال از اون زمان گذشته و این _

 جنگیم.کردیم. حالا ما خیلی زیاد شدیم و دیگه با تیر و کمان نمی

 جنگین؟با تیر و کمان نمی _

ی دیوهای شما های ماست. حتی اگر تمام گلهی کوچیک از سلاحی آقای کونگ رو ندیدی؟ اون تازه یه نمونهمگه اسلحه _

 تونو زندانی کنیم.تر طول نمیکشه که همهدقیقه بیشبا هم بیان و تا دندان مسلح باشن، ده 

 خوای این کارو با ما بکنی؟مون کنی؟ تو میزندانی _

شو عوض کرد. تونن مارو شکست بدن، تاکتیکمتوجه شد که دیوها نمیآبوت نقشه همینه. وقتی  بله»مینروا اعتراف کرد: 

داد، منم در عوض بهش کتاب دادم که بخونه و بعضی از سلاحخودش داوطلبانه مکانیسم تونل زمان رو برای من توضیح 

که آبوت بوت، به خاطر سرلشکر لیون آهای قدیمی رو دادم ببینه. بعد از چند روز که مطالعه کرد، خودش خواست بهش بگم 

ی ن بودجهرو توی استکهلم نشون بدم، دیگه تأمیآبوت دونستم به محض اینکه لیون های کتاب بود. مییکی از شخصیت

ی یه دیو دیگه ظاهر شد، می تونیم با نقره اسیرش کنیم و توی تشکیل یه گروه ضربت جهانی کاری نداره. وقتی سر و کله

وحش مرکزی رو پیشنهاد میی تحت حفاظت که مناسب زندگی دیوها باشه روی اون مطالعه کنیم. من خودم باغیه منطقه

 «کنم.

 وحش در زبان جدیدش گشت.اغی بشماره یک دنبال معنی واژه

 ها نیست؟ببینم، باغ وحش برای نگهداری حیوون _

 سرش را زیر انداخت و به پاهایش نگاه کرد. مینروا

بوت. اون آآد متمدن باشی، نه مثل اون چرا. مدتیه که دارم به اونجا فکر میکنم، به ویژه از وقتی تو رو دیدم. تو به نظر می _

هاشو پانسمان کردیم، ازش پرستاری کردیم تا حالش خوب بشه، ولی اون در عوضی وقتی اومد، ما زخم واقعاً یه حیوون بود.

 که یه جوری مهارش کنیم.ای نداشتیم جز اینفقط فکر این بود که مارو بخوره. چاره

 وحش زندانی کنی؟خوای مارو توی باغدیگه نمی پس _

شه و کل ساختارش از هم می پاشه. هام، تونل زمان داره از هر دو طرفش باز میای ندارم. طبق محاسبهراستش، من چاره _

بینی کرد که کِی یا کجا دیوها ظاهر بشن. ای در رابطه با اون معتبر نیست و تقریباً غیرممکنه پیشبه زودی هیچ محاسبه

 ت از بین برن.نمتأسفم شماره یک، اما دیگه چیزی نمونده که تمام همنوعا

دانست چرا ناگهان یک دوباره گیج شده بود. هضم این همه اطلاعات، در طول فقط یک روز برایش مشکل بود. نمیشماره 

 ای که نقش و نگارهای قرمز داشت افتاد.یاد دیو ماده
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 شه کرد؟ آخه یعنی ما موجودات باشعوری هستیم. حیوون که نیستیم.هیچ کاری نمی _

 اش بازی کرد.کرد و با موهای فرفری مینروا بلند شد و شروع به قدم زدن

هم که گفت تمام جادوگرهای شما موقع انتقال آبوت شه کرد، من خیلی در این مورد فکر کردم. بدون جادو هیچ کاری نمی _

 مردن.

 درسته. _

ت و اصلًا گفت این خبر باارزشی اسای به این نکرد که ممکن است خودش جادوگر باشد. چیزی به او میشماره یک اشاره

درست نیست که اطلاعات باارزش زیادی را در اختیار کسی که او را به صندلی بسته است، بگذارد. تا همین حالا هم زیادی 

 حرف زده بود.

دونست این قدر مشتاق نبود که دوباره به هایبراس برگرده. پاپا در مورد باطل شدن طلسم زمان میآبوت شاید اگر خود  _

هاش اونو در آورد و ناپدید شد. همه چیزو روی نوار ضبط کردیم. نقره توی بازوشه، همون شب با ناخن بهش گفت یه تیکه

 کردم یعنی موفق شده برگرده خونه؟همیشه با خودم فکر می

 جا چیزی نگفت. فقط باوقت در مورد اینآره، برگشت. طلسم زمان اونو درست جای اولش برگردوند. هیچ»شماره یک گفت: 

 «دروغ محضه. که ؛کتاب و کمان برگشت و ادعا کرد که ناجی ماستیه 

 مینروا آه بلندی کشید. کاملاً معلوم بود که واقعاً متأسف است.

و نجات بدم. شاید اون دوست کوچولوت که توی اتاق بغلیه، وقتی بیدار ر تننوعاطور همدونم چهطور. من واقعاً نمیکه این _

 مون کنه.شد بتونه کمک

 «کدوم دوست کوچولو؟»شماره یک متعجب پرسید: 

هوش کرد. همون موجود کوچولویی که وقتی می خواست تو رو نجات بده، دستگیرش کردیم. همونی که بوبو برادرمو بی _

نه اون بتو شایدآد موجود ماورای طبیعی باشه. خواست یه کیف خالی گلف رو نجات بده. به نظر میبگم، می یا بهتره دقیق تر

 کمکی بکنه.

 گلف رو نجات بده؟ آخه کی ممکنه بخواد به کیف :شماره یک از خودش پرسید

 در کمی باز شد و سوتو لای آن ظاهر شد.

 مینروا؟ _

 «حالا نه.»مینروا با دست به مرد اشاره کرد که برود و داد زد: 
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 یه تلفنه، برای تو. _

 شو بگیر.بگو من نیستم. شماره _

طور که با یک دست روی دهنی تلفن بی سیم را گرفته بود، آن را به پافشاری کرد. داخل اتاق آمد و همانرئیس حراست 

 طرف مینروا دراز کرد.

 گه اسمش آرتمیس فاوله.فکر کنم بخوای باهاش حرف بزنی. می _

 مینروا برگشت و با دقت به سوتو نگاه کرد.

 «بدش به من.»بعد دستش را دراز کرد و گفت: 

* 

انگیز است. کلاهخود عملیاتی بخشی ی پلیس زیر زمین، واقعاً که یکی از تجهیزات حیرت کلاهخود عملیاتی نیروی ویژه

مثل این است که یک  همی علم مدرن است. ولی مقایسه کردن این دو کلاهخود با شود گفت معجزههشت هم که می

 ید.دار لیزری مقایسه کنتفنگ چخماقی را با یک تفنگ دوربین

های دوران دانشکده اش را برآورده کند و این ی تقریباً نامحدودش حداکثر استفاده را کرد تا تمام خیالبافیفُلی از بودجه

می توانست توی آن  ی دیگری کند کهی معرکهکلاهخود را مجهز به تمامی قطعات تشخیصی، مراقبتی، دفاعی و هر وسیله

 بچپاند.

هایش را بدهد، حتماً از کیسهشد فقط پُز یکی از این افزودنینازید، ولی اگر مجبور میاش میتهخود فُلی که به کل این بس

 اش تعریف می کرد.های جهنده

های داخلی و ها هم بین لایههای جدید نبودند. حتی کلاهخودهای غیرنظامیهای جهنده جزو افزودنیالبته خود این کیسه

اما فُلی  ؛گرفتهای اضافی را مید که در صورت هر نوع برخوردی تا حد زیادی جلوی ضربههای ژلی داشتنشان کیسهبیرونی

هایی که با برق تحریک تری تعویض کرده بود و بعد به جای ژلناپذیر بیرونی کلاهخود را با پلیمر بسیار مقاومی انعطافلایه

های الکتریکی منبسط یا ها با شوککرده بود. این مهرههای بسیار ریز حساس به برق استفاده شدند، از یک سری مهرهمی

شدند و به این ترتیب کلاهخود را مجهز به سیستم پیش رانش ساده ولی داشتند یا جمع میشدند و یا موج بر میمنقبض می

 بسیار کارآمدی کرده بودند.

تونه ی کوچولوی من نمیاین معجزه فته بود،کرد فُلی به او گی خروج تجهیزات را امضا میی اجازهوقتی هالی داشت برگه

ها می توان این کلاهخودهای پرنده رو بگیرن، گر چه شخصاً بهشون ره. فقط فرماندهپرواز کنه، ولی هرجا که بخوای می

، یا به گن فِرهای موهاشونو صاف می کنه. البته فکر نکنی منظورم اینه که موهای تو باید فِر باشهکنم، چون میپیشنهاد نمی

 خاطر این کلاهخود باید موهاتو فر بزنی.
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های کنترل از راه دور بخش هایش را روی دکمهجین می کرد، فُلی داشت انگشتتمام مدتی که مینروا شماره یک را سین

 طور کهی دفتر حراست بود. فُلی دوست داشت همانداد. در آن لحظه، کلاهخود در گاوصندوقِ گوشههشت هالی حرکت می

اگر این شبیه یه دورفه »ای که الان داشت می خواند یک آهنگ قدیمی بود: ای هم زمزمه کند. ترانهکند، زیر لب ترانهکار می

نش را خاموش کرده بود، برای همین آرتمیس وفُلی از روی ملاحظه کاری میکروف« و بوی یه دورفو می ده، پس یه دورفه.

ی بسیار قدیمی برای فرستادن شدهبندیکند. در واقع او داشت از یک آنتن سیمتوانست به آواز خواندنش اعتراض نمی

کرد، به این امید که در مرکز پلیس کسی ایستگاهش را پیدا نکند. شهر هون در حال حاضر در وضعیت سیگنالش استفاده می

از دستورات فرمانده آرک سول سرپیچی میقفل سراسری بود و این یعنی ارتباطی با بالا برقرار نمی شد. ُفُلی داشت آگاهانه 

 گذشت.کرد و باید بگویم که خیلی هم داشت بهش خوش می

توانست هر چیزی را هایش از پشت آن چند برابر شده بودند، ولی با آن میکنی زده بود که چشمسنتور عینک چشم ورقلنبیده

داد که با استفاده از دوربینهیزات عینک این امکان را به او میی دید کلاهخود بود، ببیند. نه تنها این، بلکه تجکه در زاویه

ها را هم داشته باشد. فُلی قبلاً کنترل سیستم ایمنی کاخ را در دست گرفته بود؛ حالا میهای کلاهخود، دیدِ عقب و کناره

رماندهی بخش هشت انجام دهد، توانست از ستاد فشان هم نگاهی بیندازد. کاری که نمیهای رایانهخواست یواشکی به فایل

 شد، حمله کند.به ویژه حالا که پلیس زیرزمین آماده بود به محل هر سیگنالی که از شهر فرستاده می

تر تر به هارد درایو واقعی نزدیکتوانست هر چه بیشکلاهخود خودش مجهز به همه چیز حسگر بدون سیم بود، ولی اگر می

 تمام کند. توانست کار راتر میشود، سریع

کرد سنتور دارد با یک کرد، فکر میای را روی صفحه کلیدش فشار داد. هر کس که از دور تماشا میی چندمنظورهفُلی دکمه

ی لیزری کرد. سر میلهکن با اشاره به هر کلید آن را معنی میکند، ولی در واقع عینک چشم ورقلنبیدهپیانوی نامرئی تمرین می

 مخفی در بالای ضربه گیرِ گوش کلاهخود هالی بیرون زد.کوچکی از قسمتی 

 کننده را هدف قرار داد.های سیستم قفلی سیمفُلی جعبه

 یک ثانیه شلیک. آتش. _

 «یک ثانیه شلیک. آتش.»نش گفت: واتفاقی نیفتاد. فُلی زیر لب آرام فحش داد، بعد دوباره توی میکروف

 دت یک ثانیه تابید و قفل مثل خمیری براق، آب شد.ی قرمزی به ماین بار از نوک میله اشعه

از طرفی هم خوشحالی بود که کسی اشتباهش را ندید،  خوبه همیشه تمام امکانات و وسایلو روشن نگه داشت. :فُلی فکر کرد

 به خصوص آن آرتمیس فاول.

 هایش، آن را هم هدف قرار داد. ی دفتر بود و سه بار به هم زدن پلکی رومیزی که گوشهفُلی با زُل زدن به رایانه

 «ی پرش.محاسبه»به کلاهخود فرمان داد: 
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تقریباً به محض گفتن این جمله، پیکانی متحرک روی نمایشگرش ظاهر شد و ابتدا کف اتاق را نشانه گرفت و بعد میز رایانه 

 رایانه را.

 «اجرای پرش.»فُلی لبخند زد و گفت: 

صدای توپ بسکتبال با کفی اتاق برخورد کرد و بعد در طول اتاق پرید و مستقیم به طرف بلافاصله کلاهخود با صدایی مثل 

 میز رایانه رفت.

 فُلی به خودش تبریک گفت.

 ی عزیزم.آفرین، نابغه _

 هایش جمع شود.هایش باعث میشد آشک در چشمها موفقیتگاهی وقت

جدی به این دختره که جدیوای، مثل اینبعد دوباره فکر کرد،  .«تونست اینو ببینهکاشکی کابالین هم می» کردفُلی فکر 

 مند شدم.علاقه

کابالین سنتوری بود که فُلی خیلی اتفاقی در نمایشگاهی در مرکز شهر با او آشنا شده بود. او روزها در قسمت تحقیق و 
اهوش بود که کاملاً فُلی را میکرد. خانمی متشخص و بسیار بسازی میکرد و شب ها مجسمهپژوهش تلویزیون کار می

ی چندمنظوره و لباس هومیوپاتیکی بود که فُلی مخصوص دهندهآور، ماساژشناخت. در واقع از هواداران پر و پاقرص جُلِ سرحال
دیدند ها صحبت کرده بودند. بعد از آن روز هرازگاهی همدیگر را میسنتورها طراحی کرده بود. تقریباً نیم ساعت در مورد این

 که کاری ضروری داشته باشند.گذارند. مگر اینکه ناگهان فُلی متوجه شد هر روز با هم قرار دویدن میتا این

 و دوباره مشغول کار شد. مثل حالا!فُلی به خودش گوشزد کرد: 

 ن قرار داشتبه طرف هارد درایو آ« همه چیز حسگرش»ی آدمیزادی بود و حالا کلاهخود درست کنار صفحه کلید رایانه

 هایش را به هم زد.فُلی به هارد درایو زُل زد و سه بار چشم 

 «است، دانلود بشه. شبکهای که توی. های این و هر رایانهتمام فایل»بعد فرمان داد: 

ر ی آَپِل مکینتاش. بعد از چند ثانیه، بطری متحرکی روی نمایشگکلاهخود فوری شروع کرد به کشیدن اطلاعات از رایانه
توانستند دقیقاً متوجه شوند زد. انتقال انجام شده بود. حالا میعینکی چشم ورقلنبیده کُن، کاملاً پر شده بود و داشت آروغ می

های ذخیره شده اند. ولی هنوز فایلها را از کجا به دست آوردهآن کهتر اینکه این آدمیزادها چه قدر اطلاعات دارند و مهم

 زده بودند، یا حتی ایمیل و یا توی اینترنت ذخیره کرده بودند. CDها را روی اید آنباقی مانده بودند. ش

ی آدمیزادی فرستاد. این ویروس تمام اش داد و ویروسی به رایانهای به رایانهاش برنامهفُلی با استفاده از صفحه کلید مجازی

شد که این آدمیزادها در آن ن وارد تمام مسیرهای اینترنتی میکرد، اما قبل از آهای توی شبکه را به طور کامل پاک میرایانه

کرد و فقط تری کار میخواست با دقت بیشبرد. البته فُلی دلش میها را هم از بین میهای آنشته بودند و تمام سایتذاگ
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ها گروه مرموزی بودند و همین توانست ریسک کند. اینها بودند، اما نمیکرد که در رابطه با جن و پریهایی را پاک میفایل

 کم گرفت.ها را دستکه این همه مدت خودشان را مخفی نگه داشته بودند کافی بود که ثابت کند نباید آن

کرد که ویروسی که فُلی توی سیستم آدمیزادها انداخته بود، ویروس بزرگی بود و احتمالاً هزاران سایت آدمیزادها را نابود می

 ای نداشت.شد، ولی فُلی چارهو هم میشامل گوگِل و یاه

ی ویژه، ویروس و به عنوان جایزه سوخت که دیگر قابل تعمیر نبودنددر عرضی پنج دقیقه، هارد درایوهای پارادایزو طوری می

محض  یا درایوهای دیگر به ها CDبنابراین تمام اطلاعات ذخیره شده روی  ؛شدسازی میاز راه شبکه وارد سایر منابع ذخیره

توانست رفت. چیز بسیار پرقدرتی بود و هیچ مانع یا ضدویروسی نمیها را باز کند، از بین میخواست آنکه کسی میاین

 جلویش را بگیرد.

 صدای آرتمیس از دو بلندگویی که روی میز بود بلند شد و تمرکز فُلی را به هم زد.

 داره. هرچی توی اونم هست باید بسوزونی.هاشو اونجا نگه میشتتوی دفتر یه گاوصندوق دیواری هم هست. مینروا یاددا _

 «گاوصندوق دیواری؟ بنار ببینم.»فُلی تکرار کرد: 

ی ایکس دور تا دور اتاق را نگاه کرد و گاوصندوق را پشت یک ردیف قفسه پیدا کرد. اگر وقت داشت، دوست سنتور با اشعه

 رسید.قراری داشت که باید به آن میداشت از تمام محتویات آن اسکن بگیرد، اما 

ی لیزر متمرکزی به قطر یک چوب ماهیگیری به طرف مرکز گاوصندوق شلیک کرد و تمام محتویات آن را تبدیل فُلی اشعه

 به خاکستر کرد. خوشبختانه غیر از جواهرات خانوادگی خیلی چیزهای دیگر هم آنجا بودند که نابود شدند.

های کلاهخود را دور خودشان چرخاند و صندوق چیز دیگری را نشان نداد، برای همین فُلی مهرهی ایکس غیر از گاواشعه

کلاهخود اهلی را از روی میز بلند کرد. وقتی کلاهخود در هوا بود، فُلی با استفاده از لیزر قسمتی از در دفتر را کند. با دو 

 د راهروی بیرون شد.جهش تنظیم شده، کلاهخود از میان این قسمت عبور کرد و وار

 فُلی راضی خندید.

 بزنم به تخته! _

مانندی که روی نمایشگرش بود انداخت. روی تصویر سنتور طرحی کلی از عمارت پارادیزو تهیه کرد و آن را روی تصویر شبکه

 ها را به هم برساند.ها کلاهخود و دیگری هالی بود. وقتش بود که آندو نقطه مشخص شد. یکی از آن

 ای را زیر لب زمزمه کرد:کرد، بی اختیار شعر عاشقانهطور که کار میی همانفُل

 آورد،ی شانسم هم برایم شانس نمیوقتی دیگر شماره

 ام،ام گیر کردهوقتی توی گودالی که توی آن افتاده
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 شود،های کامیون له میوقتی سگ عزیزم زیر چرخ

 بیفتم.وقت است که فکر کنم شاید کمی به یاد تو آن

 طور که آهنگ را از تلفن کوچکش می شنید، اخم کرده بود.روی زمین، آرتمیس همان

 «کنم.کنم. من دارم روی اون خط مثلاً مذاکره میفُلی، خواهش می»با صدایی دردمند گفت: 

 فُلی از شنیدن صدای آرتمیس جا خورد. اصلاً حواسش به آرتمیس نبود.

 «کنن.عاشقانه رو درک نمیها اصلاً شعرهای بعضی»گفت: 

 ن را خاموش کرد.وو میکروف

* 

آمد چند کلمه با زندانی جدیدشان حرف بزند. همان دختره. اگر بشود به او گفت دختر. آخر از کجا می بیلی کونگ بدش نمی

ثل دخترهای توانست بفهمد که این غیرآدمیزاد چه جنسی است؟ قیافه اش شبیه دخترها بود، ولی شاید دخترهای دیوها م

آدمیزادها نبودند. برای همین، بیلی کونگ فکر کرد بهترین کار این است که خودش از خودِ این بپرسد که چیست، البته به 

ی چیزهای دیگر. اگر هم نخواست جواب بدهد، برای کونگ مهم نبود. همیشه راههای دیگری هم برای به حرف در اضافه

 داد.هاست. ولی بیلی کونگ شخصاً شکنجه را ترجیح میها یکی از این راهبه آن دادن شکلاتآوردن مردم هست. مثلاً 

* 

های هزار و نهصد و هشتاد، وقتی بیلی کونگ هنوز جونا لی بود، با مادرش آنی و برادر بزرگش اِریک در شهر اوایل سال

 کرد.ساحلی مالیبو در کالیفرنیا زندگی می

ها توی خیابان ول بودند. اریک کرد، در نتیجه جونا و اریک شبباشد، دو جا کار میهایش آنی برای اینکه کفش پای بچه

تر به فکر دلها، بیشتر شانزده سالهقدر بزرگ بود که از برادر کوچکش مراقبت کند. ولی مثل بیششانزده سالش بود و آن

 اش بود.ابط اجتماعیهای خودش بود تا برادر کوچکترش. در واقع، برادر کوچکش مزاحم رومشغولی

های خودش، جونا هم بدون جا بود که جونا اهل خانه نشستن نبود. وقتی اریک شروع کرد به بیرون رفتن با دوستمشکل این

های کالیفرنیا هایی برای خودش دست و پا کرد و بیرون زد. ولی خیابانکه به دستورهای برادر بزرگش توجهی کند، دوستاین

ی هشت ساله نبود. تنها چیزی که به فکر اریک رسید این بود که کلکی بزند و جونا را توی یک پسر بچه جای مناسبی برای

 طوری با خیال راحت برای خودش ول بگردد.خانه نگه دارد تا این

 ای به فکرش رسید. آن شب بعد از یک دعوای مفصل، دیروقت به خانه برگشته بود.ی معرکهیک شب خیلی اتفاقی نقشه
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فکر و کرد. اریک که کلاً آدم بیاتفاقاً همان یک شب جونا بیرون نرفته بود و داشت از تلویزیون فیلم ترسناکی را تماشا می

بزن بهادری بود، آن شب مزاحم دختری شده بود و با برادرهای دختر دست به یقه شده بود. برادرهای دختره حسابی او را 

 که اریک فرار کرده بود، دنبالش کرده بودند.ار نبودند و با وجود اینبردکتک زده بودند، ولی باز هم دست

 «بیا درو قفل کن.»اریک توی خانه پرید و داد زد: 

های از حدقه بیرون زده بلند شد و زده غرق فیلم بود، وقتی بینی و دهان پر از خون اریک را دید، با چشمجونا که وحشت

 ایستاد.

 چی شده؟ _

 که حسابی کتک خورده بود، هنوز از رو نرفته بود.طوری بود، با اینقش واقعاً همیناریک خندید. اخلا

 اگه بدونی چند تا بودن... ریختن... _

اش حسابی لت و پار شده بود. شاید دفعه ساکت شد، چون فکری مثل جرقه توی سرش درخشیده بود. حتماً قیافهبعد یک

 بترساند و وقتی مامان سرکار است او را توی خانه نگه دارد. الان بهترین وقت بود که جونا کوچولو را

ها رو تونم بهت بگم. قسم خوردم. فقط درو قفل کن و پردهنمی»ها را از دهانش پاک کرد و گفت: اریک با آستین خون

 «بکش.

یلم ترسناک هنوز از بین گذاشت، ولی آن شب دهان او پر از خون بود و تأثیر فهای برادرش محل نمیجونا معمولًا به حرف

 شنید.ای را بیرون از خانه مینرفته بود و به وضوح صدای دویدن عده

کیا »جونا کوچولو آستین برادرش را چنگ زد و گفت: « ها، پیدام کردن.اه، لعنتی»ای سرک کشید و گفت: اریک از لای پرده

 «پیدات کردن، اریک؟ باید بهم بگی.

 «جنگیم.ام. ما بایه دشمن سرّی میباشه. من عضو... عضویه انجمن مخفی»ت: ای فکر کرد و گفاریک لحظه

 سرّی؟ مثل گانگسترها؟ _

 جنگیم.نه. ما با دیوها می _

 «دیوها؟»رک شده بود، گفت: شد و هم از ترس زهره جونا کوچولو که هم باورش نمی

ها و حسابدارها و بقیه. ولی شبا از توی پوست بسکتبالیستان. مثل آره. اونا توی کالیفرنیا پخشن. روزها آدمای معمولی _

 های زیر ده سال رو.کنن. بچهها رو شکار میآن و بچههاشون در می

 زیر ده سال؟ مثل من؟ _
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خوردن. تقریبا هشت سالشون بود. بیشمثل تو. دقیقاً مثل تو. این دیوها رو وقتی دیدم داشتن دو تا دختر دوقلو رو می _

 مون کنن و برن.ترین صدایی از خودمون در بیاریم تا ولکشتم، ولی چند تاشون تا خونه دنبالم کردن. نباید کوچک ترشونو

 جونا به طرف تلفن دوید.

 باید به مامان تلفن کنیم. _

 «خوای مامانو بکشن؟ آره؟نه! می»اریک تلفن را از دستش قاپید و گفت: 

 شته شود به گریه افتاد.که ممکن است مادرش کجونا از فکر این

 نه. مامان نباید بمیره. _

کنی آفرین، نگران نباش، این دیوها رو بسپار به من و دوستام. وقتی تو هم پانزده سالت شد، سوگند یاد می»اریک آرام گفت: 

اینه که توی خونه بمونی  شی، ولی تا اون موقع، این باید مثل یه راز بین من و تو بمونه. تنها کاری که باید بکنیو جزو ما می

 «دی؟مو انجام بدم. خیله خُب، قول میو بذاری من با خیال راحت وظیفه

 توانست حرف بزند.کرد که نمیهق گریه میجونا فقط سرش را تکان داد. طوری با هق

 قدر روی مبل جفت هم ساکت نشستند تا پسرها رفتند.آن شب دو برادر آن

ها از آسیاب بیفته و این تر کِشش بدم. دست کم تا وقتی آبای بود. نباید چند ماه بیشرحمانهخیلی کلک بیاریک فکر کرد، 

 بچه توی دردسر دردسر نیفته.

نشست و طور روی کاناپه میاین حیله کارگر افتاد. جونا چند هفته از بعد از غروب پایش را از خانه بیرون نگذاشت. همان

های طول و درازش در مورد کشتن دیوها از راه برسد. هر شب از ماند تا اریک با داستانمیکرد و منتظر پاهایش را بغل می

 لرزید که مبادا برادرش دیگر برنگردد که دیوها او را کشته باشند.ترس به خودش می

اما  ؛ند، کشتندها گفتند اریک را چند تا برادر که چند وقت بود دنبالش بودیک شب بالاخره ترسش به واقعیت پیوست. پلیس

 اند. از پوستشان بیرون آمده بودند و برادرش را کشته بودند.دانست که دیوها این کار را کردهدانست. میجونا حقیقت را می

تواند بار مسئولیت خاطرات دوران رفت تا ببیند آیا میشناسند، داشت میو حالا، جونا لی که همه او را به اسم بیلی کونگ می

ها کلنجار رفتن توانسته که سلامت عقلش را حفظ کند، بعد از سالا بر شانه های هالی بیندازد؟ جونا برای ایناش رکودکی

ها او بود خودش را متقاعد کند که دیوی وجود ندارد که برادر عزیزش به او دروغ گفته بود. پی بردن به خیانت برادرش سال

طور که خودش آزار دیده خواست همانو پایداری با مردم برقرار کند. دلش می گذاشت ارتباط سالمرا به هم ریخته بود و نمی

ی دیوانه، مینروا، او را استخدام کرده بود تا کمکش کند دیوهای واقعی را شکار ها را هم آزار دهد و حالا این دخترهبود آن

 دیده بودشان.های خودش بودند. خودش با چشم واقعیها واقعاً کند و مثل اینکه حالا آن
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توانست تخیل را از واقعیت تمیز دهد. قسمتی از وجودش دیگر باور کرده بود بلایی که سر در حال حاضر، بیلی کونگ نمی

ها توهّم محض بوده است. تنها چیزی که بیلی با اطمینان خاطر برادرش آمده فقط یک بدشانسی بوده و تمام آن فکر و خیال

هایی باشند که برادرش را کشتند، پس اگر حتی یک ذره هم امکان داشت که این دیوها همان دانست این بود کهآن را می

 باید تقاصش را پس بدهند.

* 

ی کافی در دانشکده این کار را کرده بود. هر وقت درسکه نقش اسیر را بازی کند اصلاً خوشحال نبود. به اندازههالی از این

کردند که نقش گروگان، دادند، چون تنها دختر توی کلاسی بود او را انتخاب مینجام میشان طوری بود که باید عملی آن را ا

رود را بازی کند، بارها اعتراض کرده بود که رود و یا صندوقداری که سارق بانک سراغش مییا اِلفی که شب تنها به خانه می

شه، پس دلیلی داره که به چیزی کلیشه می یک» گفتشان میهاست، ولی مربیای در مورد زنها همه باورهایی کلیشهاین

بنابراین وقتی آرتمیس گفته بود باید بگذارد دستگیرش کنند، هالی تقریباً بی چون و  ؛«گیس طلایی رو سرت کناین کلاه

چرا پذیرفت و حالا در یک زیرزمین تاریک و نمور او را به یک صندلی چوبی بسته بودند و منتظر بود که آدمیزادی از راه برسد 

توانست گرفتند، میباید یک نفر را گروگان می ای می کشید که توی آنی بعد که آرتمیس نقشهاش کند. دفعهو شکنجه

ی سن داشت و آرتمیس یک شهروند خودش این نقش را بازی کند. واقعاً که مسخره بود. او یک سروان بود و هشتاد و خرده

 کرد.داد و او اجرا میعادی چهارده ساله بود، با وجود این همیشه آرتمیس دستور می

 «ریزی نابغه استآرتمیس توی برنامهچون » :قسمت منطقی وجودش گفت

 «اَه، خفه شو.» داداش سریع جواب اما قسمت عصبانی

سیخی توی اتاق آرام پرواز پریده و مو سیختر عصبانی کرد. مثل روحی رنگو بعد بیلی کونگ وارد اتاق شد و هالی را بیش

 رخید.که شروع به حرف زدن کند چند بار ساکت دور هالی چکرد و قبل از این

 تو بکنی؟تونی پوست صورتبگو ببینم، دیو می _

 هایش نگاه کرد.هالی مستقیم در چشم

 با چی؟ با دندونام؟ دستم بسته است، احمق جون. _

 کرد حق دارد به او توهین کند.که هرکس که زیر یک متر بود فکر میبیلی کونگ آهی کشید. این اواخر مثل این

کرد، گفت: لابد تا حالا فهمیدی که من اجازه ندارم بکشمت. ولی بعضی وقتموهایش را مرتب میطور که سیخ بیلی همان

 کنم که اجازه ندارم بکنم.ها، من کارهایی رو می

 دار کند.آمد کمی اعتماد به نفس این آدمیزاد را خدشههالی بدش نمی
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 ت کارهای بد زیادکردی.ادونم بیلی، یا بهتره بگم، جونا. تو توی زندگیآره، اینو می _

 کونگ که یکه خورده بود، یک قدم عقب رفت.

 شناسی؟منو می _

 هاست که تورو زیر نظر داریم.دونیم، بیلی. سالمورد تو میما همه چیزو در _

در مورد  دانست. شاید اگرتر از چیزهایی که فُلی به او گفته بود نمیالبته، این اصلاحقیقت نداشت. هالی در مورد کونگ بیش

 گذاشت.دانست، سر به سرش نمیاش میی دیویپیشینه

تک آجرهای ی ساده مهر تأییدی بود بر تمام چیزهایی که اریک به او گفته بود. ناگهان تکبرای بیلی کونگ، همین یک جمله

 ساختمان ادراک و باورهایش چنان فرو ریختند و خرد شدند که دیگر قابل تعمیر نبود.

از او  را کرده تا و برادرش تمام تلاش خودش آمدند ی زمینداشت. اریک دروغ نگفته بود. دیوها روی کرهپس حقیقت 

 انش را در این راه داده بود.، بالاخره هم جدمحافظت کن

 «آد؟تو برادرمو یادت می»بیلی با صدایی لرزان گفت: 

 ی در مورد یک برادر گفته بود.خواهد او را امتحان کند. فُلی یک چیزهایهالی فکر کرد بیلی می

 آره، یادمه. دِرک بود، نه؟ _

 هایش سفید شد.قدر محکم فشار داد که بند انگشتدارش را از جیب بغلش درآورد و آنکونگ چاقوی ضامن

 هایش را به صورت هالی پاشید.و تف« اریک!»فریاد زد: 

 آد چه اتفاقی براش افتاد؟اریک بود! یادت می _

کشید تر طول نمیکه تعادل روحی نداشت. برای هالی یک ثانیه بیشی خاکی مثل اینه ن نگران شد. این مردکهالی ناگها

جا که می تواند زندانی ها فرار کند، ولی با این وضعیت شاید حتی یک ثانیه هم زیاد بود. آرتمیس گفته بود تا آنتا از دست این

اش ترین اشتباه زندگیکرد مثل این بود که این کار بزرگبیلی کونگ نگاه میبودنش را طول بدهد، اما حالا که به صورت 

 است.

 «یادته چه بلایی سر برادرم اومد؟»کونگ چاقو را مثل چوب رهبرهای ارکستر جلوی صورت هالی تکان داد و دوباره پرسید: 

 «یادمه. مُرد. به طرز فجیعی هم مرد.»هالی گفت: 

یا شروع کرد به چرخیدن دور سرش. بعد چند دقیقه دور اتاق راه رفت و زیر لب چیزهایی گفت کونگ یک دفعه ماتش برد. دن

 کننده نبود.که هیچ کدام برای هالی دلگرم
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 وقت به من خیانت نکرده! برادرم دوستم داشته. دوستم داشته، ولی اونا کشتنش!پس حقیقت داره. اریک هیچ _

ی قدیمی هایش. برای این کار از یک حقهشروع کرد به باز کردن طناب دور مچ حواسی کونگ استفاده کرد وهالی از بی

ی تیز طناب قدر به لبههایش را آنیایا توی دانشکده یادش داده بود استفاده کرد. اول مچپلیس زیر زمین که فرمانده وین

ها را به ها بیرون زد آنمداوای زخمهایش برای های کوچک جادو از نوک انگشتمالید که هر دو زخم شدند. وقتی جرقه

 هایش را باز کرد.سمت پلاستیک هدایت کرد تا آن را کمی ذوب کنند و بعد با یک تکان محکم دست

ها را مخفی کرد. کونگ جلوی هالی زانو زد تا چشمهایش باز بود، ولی آنوقتی کونگ دوباره رو به روی هالی ایستاد، دست

زد. خیلی آرام، ولی با لحنی که خشونت و عصبانیت از هایش میهای شقیقهزد و رگب پلک میسطح شوند. مرتهایشان هم

 اش بود حرف می زد.بارید شروع کرد به صحبت کردن. حالا به تایوانی که زبان مادریآن می

 خوام پوست صورت تو بِکَنی. همین حالا!می _

توانست پوست صورتش را بکند، آن وقت او چاقویش را در این دیو می زد. اگراین کار به نظر کونگ، دیگر حرف آخر را می

کَنی؟ این نمیتونم. دستام بسته است. چرا خودت برام نمی»داد. هالی گفت: کرد و اهمیتی به عواقب آن نمیقلبش فرو می

 «شن.های جدید اومده. یه بار مصرفن، خیلی راحت کنده میروزها دیگه ماسک

هایش را بگیرد. ده بود، روی زمین خودش را عقب انداخت. بعد سعی کرد آرام شود و جلوی لرزیدن دستکونگ که تعجب کر

لرزید، چون با نسبت دادن یک مشت مزخرفات به لرزید، بلکه از ناراحتی و احساس اندوه شدید میهایش از ترس نمیدست

 برادرش حرمتش را حفظ نکرده بود.

 «محکم بگیر و بکِش. اگر هم پاره شد اشکالی نداره. ی صورتم،از گوشه»هالی گفت: 

خواست تا هیپنوتیزم جادویی کونگ سرش را بالا کرد و چشمش به چشم هالی افتاد. این دقیقاً همان چیزی بود که هالی می

 «گه نه؟هات سنگین شده، مکنی دستاحساس می»اش را اجرا کند. هالی با صدایی جذاب و فریبنده، آرام گفت: ایاجنه

 ها جمع شد.های عرق بین چینپیشانی کونگ ناگهان چین خورد و قطره

 تونم...ی سربی. نمیهام چی؟ مثل سرب سنگین شدن. مثل دو تا لولهدست _

 هالی کمی بیشتر صدایش را غلیظ کرد.

 شون زمین. سخت نگیر. راحت روی زمین بشین.ذاریچرا نمی _

 کونگ روی زمین سیمانی ولو شد.

 ام.ی دیگه. حالا خیلی خستهتو باید بِکَنی. ولی یه دقیقهشینم. هنوز تصمیمم عوض نشده، پوست صورتفقط یه ثانیه می _

 خواد حرف بزنی، نه؟دلت می _
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 خواد حرف بزنم. راجع به چی حرف بزنیم؟دونی چیه، دیو؟ دلم میمی _

 ی پارادایزو. راجع به اینا حرف بزنیم.خانوادهراجع به این گروهی که با هاشون کار می کنی، بیلی،  _

 کونگ زیر لب غرغرکرد.

. باباش فقط پول سجا فقط یه پارادیزو هست که طرف ماست. اونم اون دختره است، مینرواکدوم خانوادهی پارادیزو! این _

کنه. هر چی مینروا بخواد، همونه. ر میاش افتخاده. به دختر نابغهده. فقط کافیه مینروا لب تر کنه. باباش هرچی بخواد میمی

 شو بخونه؟ی نوبل تحقیقاتشه بهش گفته حق نداره در مورد این ماجرای دیوها جایی حرف بزنه تا وقتی کمیتهباورت می

 این خبر به درد بخوری بود.

 دونه؟کسی در مورد دیوها چیزی نمیمنظورت اینه که بیرون این خونه هیچ _

ترسه جوجه روشنفکرها سر از کارش در بیارن و براش دردسر درست کنن. بقیهدونن. مینروا میها نمیلیتوی خونه هم خی _

جا تا با جراحی پلاستیک تغییر کنیم که اومده اینکنن داریم از یه سیاستمدار فراری مراقبت میجا فکر میی کارکنان این

 حقیقتو گفتن. جاست و منچهره بده. فقط به سوتو که رئیس حراست این

 کنه؟مینروا کارهاشو یادداشت نمی _

یادداشت  رو هم گم همه چیز، منظورم همه چیزه. تمام کارهای دیوهانویسه، وقتی میکنه؟ اون همه چیزو مییادداشت نمی _

دوربین نذاشته جا کرده، حتی نوشته چند دفعه توالت رفتن. هر کی یه تکون کوچیک هم که خورده روی فیلم ضبط شده، این

 کردیم دو تا زندانی داشته باشیم.چون فکر نمی

 داره؟هاشوکجا نگه مییادداشت _

 دونم، ولی میدونم. تاریخ تولد بوبوه.کنه رمزشو نمیتوی یه گاوصندوق دیواری کوچیک توی دفتر حراست. فکر می _

 لمس کرد. ای را که رنگ پوست بود و به گلویش چسبیده بود،ن چسبیوهالی میکروف

 «یه گاوصندوق دیواری توی دفتر حراست. امیدوارم راحت پیداش کنی»با کلماتی شمرده و واضح گفت: 

ن چسبی که روی گلویش بود و وجوابی داده نشد. استفاده از گوشی خیلی خطرناک بود، برای همین هالی فقط از راه میکروف

 بود صدا و تصویرها را می فرستاد. ای که مثل لنز در چشم راستش کار گذاشتهدوربین چشمی

 کونگ هنوز می خواست حرف بزند.

کنه قراره دونی، من تصمیم دارم تمام شما دیوها رو بکُشم یه نقشه کشیدم. یه نقشه ی حسابی، دوشیزه مینروا فکر میمی _

دونم تنها چیزی که اه کنم. من میمو پیی مناسبم که نقشهوقت نمی افته. فقط منتظر لحظهبره استکهلم. ولی این اتفاق هیچ
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دم فرستم سر جاى اولاتون، ولی یه سوغاتی کوچولو هم بهتون میتونو میداره نقره است. همهشما رو توی این بُعد نگه می

 که با خودتون ببرین.

 تو نگه دار واسه خودت.سوغاتیهالی فکر کرد: 

 «تونی این کارو بکنی؟کنی؟ واقعاً میتو میحالا پوست»کونگ به هالی لبخند زد و گفت: 

 «خوای نگاه کنی؟تونم. مطمئنی که میمعلومه که می»هالی گفت: 

 کونگ با دهان باز سرش را تکان داد.

 پس خوب نگاه کن. _

ها و پاهایش هم ها را کنار برد، سرش ناپدید شده بود. بالاتنه و دستهایش را روی صورتش گذاشت، وقتی آنهالی دست

 فاصله یکی یکی ناپدید شدند.بلا

 «تونم خودمو غیب کنم.مو بکنم، بلکه میتونم پوست صورتنه تنها می»صدای هالی از جایی در هوا گفت: 

 «اش راست بود.پس راست بود. پس همه»کونگ زیر لب خرخر کرد: 

هوش کرد. بیلی کونگ را بی بعد یک مشتِ کوچولوی نامرئی در هوا فِشی صدا کرد و محکم به صورت کونگ خورد و او

: بهت گفتم، داداش. لی است و برادرش کنارش ایستاده و می گوید روی کف سیمانی زیر زمین افتاد و خواب دید دوباره جونا

 بهت گفتم دیو وجود دارد. چون بهت گفتم، منو کشتن. حالا تو میخوای چه کار کنی؟

 «.داداش کنم،دارم روش فکر می»و جونا کوچولو جواب داد: 

* 

 مینروا قبول کرد که جواب تلفن را بدهد و آن را از رئیس حراست گرفت.

 زنه.مینروا پارادایزو حرف می _

 «مینروا، من آرتمیس فاولم. ما یه بار توی سیسیل از بین جمعیت همدیگه رو دیدیم.»ی خیلی خوب گفت: صدایی با فرانسه

تقریباً همدیگه رو دیدیم. در ضمن، مطمئنم که خودتی. آهنگ و لحن صدات از دونم تو کی هستی؛ توی بارسلون هم می _

 یه سخنرانی که در مورد خط مشی سیاسی بالکان دو سال پیش توی دانشگاه ترینِتی کردی یادم مونده.

 خیلی خوبه. ولی عجیبه که من تا حالا اسم تو رو نشنیدم. _

 مینروا لبخند زد.
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 کنم، آرتمیس. ترجیح میدم گمنام باشم تا وقتی که به خاطر یه چیز به درد بخور منو بشناسن.میمن مثل تو نسنجیده عمل ن _

 خوره.مثلاً، دیوها؟ آره، خیلی به درد می _

 مینروا تلفن را محکم فشار داد.

و از تحقیقات من تونی ایرلندیخوره و به درد بخور هم هست. ولی بهتره شما اون پوزهآره، آقای فاول، خیلی به درد می _

هامو بدزده. ی زحمتی پُرمدعا توی آخرین دقایق، نتیجهبکشین بیرون، فعلاً تنها چیزی که لازم دارم همینه که یه پسر بچه

خوای مال منم بدزدی. به محض اینکه توی بارسلون دیدمت که یکی برات کافی نیست، میتو خودت دیو داری، ولی مثل این

زنی تا یکی رو توی ماشین قایم کنی، منم برات تله دونستم بالاخره یه کلکی میی منه. میوژهفهمیدم چشمت دنبال س

 طور جرئت کردی این کارو بکنی؟گذاشتم. تو برادر کوچولوی منم بیهوش کردی، چه

 «تربیته.لطف بزرگی بهت کردم، مگه نه؟ بوبو کوچولو خیلی بی»آرتمیس خیلی خونسرد گفت: 

 ام توهین کنی؟که به خانوادهم تلفن کردی؟ برای اینبرای همین به _

خوام، رفتارم بچگانه بود. بهت تلفن کردم تا سعی کنم تو رو سر عقل بیارم. این موضوع نه. واقعاً معذرت می»آرتمیس گفت: 

 «اهمیت جلوه دادن نوبل نیست.ی نوبله. البته منظورم کمتر از بردن جایزهتر و جدیخیلی خطرناک

 نروا موذیانه خندید.می

ات شکست خورد. دیو تو پیش دونم برای این تلفن کردی چون نقشهخواد بگو، ولی من میآرتمیس فاول، هر چی دلت می _

بشردوستانهشه، چه طوره برگردیم سر همون سخنرانی جوری حالت بهتر میخوای پسش بگیری. ولی اگه اینمنه و تو هم می

 .ات

در خندقی مشرف به کاخ پارادیزو اخم کرد. این دختر بدجوری او را یاد هجده ماه پیش خودش میآرتمیس بیرون کاخ، 

طلبی برایش در اولویت بود و تازه بعد از آن، شاید خانواده و دوستانش. گرچه، در چنین انداخت، وقتی که موفقیت و زیاده

 موقعیتی، در واقع این بهترین روش بود.

دوشیزه پارادیزو. مینروا، فقط چند دقیقه خوب گوش کن. خودت از توی حرفام به همه چی پی می» آرتمیس خیلی آرام گفت:

 «بری.

 نُچ کرد.مینروا نُچ

 طور بشه؟چرا باید این _
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ترین آدم اونجاییم. هر دوی ما همیشه دست چون هر دوی ما مثل همیم. چون هر دوی ما هر وقت هر جا باشیم باهوش _

تر باشیم. چون هر دوی ما ای که فعالیت کردیم از همه باهوش. هر دوی ما تصمیم گرفتیم توی هر رشتهشیمکم گرفته می

 ایم.مون سرسخت و یک دندهبه خاطر تنهایی و حقارت

 «چه مزخرفاتی، کی گفت من تنهام. من کارمو دارم.»مینروا با تمسخر گفت: 

 دانست که این حرف دروغ محض است.ولی خودش هم می

قدر هم که دونم چه احساسی داری. بذار بهت بگم، هر چه قدر هم که جایزه ببری، هر چهمینروا، من می: رتمیس ادامه دادآ

 که مردم دوستت داشته باشن کافی نیست.های ریاضی رو ثابت کنی و معادله حل کنی، برای اینقضیه

 تر نیستی.ات. تو حتی سه سال هم از من بزرگناشیانهی شناسانههای روانام کردی با این سخنرانیآه، خسته _

 آرتمیس ناراحت شد.

آوره. در این مورد یه ها برای هوش زیانبالا رفتن سن بیشتر وقت اصلاً هم ناشیانه نیست و محض اطلاع بهتون بگم که _

 ل دِمِنچا،نیالبته با اسم مستعار دکتر سیشناسی برای همین امروز روانمقاله نوشتم با عنوان 

 مینروا نخودی خندید.

 می دونم، راجع به پیرمغزی. خیلی خوب بود. _

 اش گرفت.آرتمیس هم خودش خنده

 تو اولین کسی هستی که فهمیدی. _

 همیشه هستم. _

 طور.منم همین _

 کننده نیست؟به نظرت خسته _

ی مستدل و پر طبع نیستم، ولی وقتی یه مقالهاصلاً شوخگن من ان؟ همه مییعنی، آخه این مردم چرا اینجوری ؛العادهفوق _

خوندش از آد. هر کی مینویسم، کسی اصلاً به نظرش نمیشده میاز ایهام در مورد یه وضعیت روحی روانی کاملاً شناخته

 شه.بر میخنده روده

 مینروا هم موافق بود.

 افته.دقیقاً. این اتفاق همیشه برای منم می _
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دزده گفتی خوشم مَن که ذرات بنیادی کوارک رو میات که توی قطار در مورد ماریا گِلمن خیلی از اون لطیفه دونم.می _

 مثالی خیلی هوشیارانه ای بود. .اومد

 همدلی دو نابغه ناگهان با سکوتی سرد رو به رو شد.

 کنی؟طور اینو شنیدی؟ چند وقته داری جاسوسی منو میتو چه _

خواست این را بگوید. از او بعید بود وقتی جان کسی در خطر است در مورد چیزهای بی ش زد. اصلًا نمیآرتمیس ساکت بهت

 که از این مینروا خوشش آمده بود. این دختر واقعاً شبیه خودش بود.اهمیت و پیش پا افتاده وراجی کند. ولی مثل این

 هاتو خوندم.شو بهتر کردم و حرکت لبری گیر آوردم و کیفیتجوتوی راهروی قطار یه دوربین امنیتی بود. من نوارشو یه _

 «آد.چی؟ ولی من دوربینی یادم نمی»مینروا گفت: 

ات شدم، اجازه وارد حریم خصوصیچرا بود. توی یه حباب پلاستیکی قرمز. با عدسی مدل چشم ماهی. ببخشید که بی» _

 «آخه خیلی مهم بود.

تونیم در موردش صحبت کنیم. راستش... من آرتمیس! خیلی چیزها هست که ما می»گفت: ای سکوت کرد. بعد مینروا لحظه 

 «ی دیگه دوباره بهم تلفن کنی؟شه شش هفتهمو تموم کنم. میباید پروژه ولیتا حالا، این قدر با یه پسر حرف نزده بودم. 

 هم نشده.شش هفته ی دیگه دیره. تا اون موقع دنیا تغییر کرده و احتمالاً بهتر  _

 جایی که شروع کردیم.اومد. برنگرد دوباره سر همونآرتمیس، بس کن دیگه تازه داشت ازت خوشم می _

 آرتمیس بس نکرد.

 یه دقیقه بهم فرصت بده. اگه توی این یه دقیقه نتونستم متقاعدت کنم گوشی رو بذار و برگرد سر تحقیقاتت. _

 «.پنجاه و نه... پنجاه و هشت..»مینروا گفت: 

طور بود. یک لحظه گرم و صمیمی و یک قدر احساساتی هستند؟ ولی هالی هم همینآرتمیس مانده بود که واقعاً دخترها این

 لحظه سرد و خشک.

تو دو تا موجود بی گناهو زندانی کردی. دو تا موجود که هر دو دارای شعور و قدرت فهم هستن، البته آدمیزاد نیستن، اگه  _

وقت تو مسئول نابودی گیرن و اونشونو میگردن و همهشون میو در اختیار جوامع علمی بذاری، دنبال بقیههرکدوم از اونار

 خوای؟ی حیاتی هستی. آیا واقعاً این چیزیه که تو میدست کم یک گونه

کشه و میا رو میی مخوان، اون اولی رو که نجات دادیم و درمانش کردیم تهدید کرد که همهاونا اینو می»مینروا گفت: 

 «کنن.ی زمین پاک میگردن و نسل آدمیزادها رو که چیزی جز مصیبت نیستن از روی کرهخوره. گفت دیوها بر می
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دونم. میآبوت همه چیزو در مورد »های امنیتی خود مینروا گرفته بود استفاده کرد و گفت: آرتمیس از اطلاعاتی که از دوربین

های سرپایی به بود. ولی دیوها امکان نداره بتونن با آدمیزادها در بیفتن. من فقط با یک سری محاسبهاون یه دایناسور واقعی 

از ده هزار سال پیش به زمان حال ما اومده و دوباره برگشته. به دیوها اعلام جنگ کردن درست آبوت  کهاین نتیجه رسیدم 

تر هم هستن، چون تعدادشون خیلی ها خطرناکواقع، میمونمثل اینه که به یک سری میمون اعلام جنگ کرده باشی، در 

ی ظهور با یک عالمه که درست در همون لحظهتونن به طور کامل ظاهر بشن، مگر اینی دیوها حتی نمیبیش تره. همه

 «نقره شکارشون کنیم.

ز تونل زمان عبور کنه و راهو اتفاقی اآبوت شون مثل کنن. شاید هم یکیمطمئنم خودشون یه فکری برای این مسئله می _

 برای اومدن بقیه باز کنه.

 گم مینروا، احتمالش خیلی خیلی ضعیفه.کاملاً غیرممکنه. جدی می _

 مو فراموش کنم و دیومو آزاد کنم بره.ی نوبلخوان اصلا پروژهپس جناب آرتمیس فاول از من می _

کنم دیگه لزومی داشته که کاملاً فراموشش کن. ولی فکر نمیدر مورد نوبل »آرتمیس نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

 «هاتو آزاد کنی.باشه خودت زندانی

 طوره؟آه، جدی؟ و چرا این _

 چون فکر کنم دیگه رفتن، _

ای وجود نداشت! دیوش به همراه صندلی ای را که شماره یک رویش نشسته بود، نگاه کند. صندلیمینروا برگشت تا صندلی

 ه بود. از قرار معلوم، به جز خودش کسی دیگری در اتاق نبود.ناپدید شد

 «آرتمیس، کجاست؟ نوبل من کجاست؟»مینروا توی گوشی تلفن جیغ زد: 

شو نداره. این نصیحتو از کسی که قبلاً همین اشتباهاتو مرتکب شده بپذیر. نوبلو فراموش کن. ارزش»آرتمیس خونسردگفت: 

 «کنم.خیلی زود دوباره بهت تلفن می

 مینروا گوشی تلفن را انگار که گردن آرتمیس باشد فشار داد. ناگهان متوجه حقیقتی شد.

 تو بهم کلک زدی! خودت گذاشتی دیوتو بگیرم! _

اما آرتمیس جواب نداد. با اکراه مشتش را بست و ارتباط را قطع کرد. معمولاً، رو دست زدن به دیگران احساس گرم وخوشایندی 

آورد، اما اغفال کردن مینروا پارادیزو فقط باعث شده بود احساس کند موذی و آب زیر کاه است. واقعاً مسخره می در او به وجود

 کرد آدم بدی است.بود، درست حالا که تقریباً آدم خوبی شده بود، احساس می

 باتلر برگشت و نگاهشی کرد.
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 سن و سالت بود.ات با یه دختر همی طولانیطور بود؟ این اولین مکالمهچه _

 «عالی، برای ماه آینده قرار ازدواج گذاشتیم!»آرتمیس با لحن طعنه آمیزی گفت: 
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 فصل نهم

 گرددبرمی ورق

   
 کاخ پارادیزو

وقتی هالی شورت درِ سلول موقتی زیرزمین را باز کرد، کلاهخودش را دید که درست جلوی پایش پرید و تصویر سه بُعدی 

 بود.صورت فُلی رویش 

 «تونستی به صورت متن بگی؟آور. نمیچه چندش»هالی گفت: 

سه بُعدی هم وارد کرده بود. هالی اصلاً تعجب نکرد که فُلی صورت  Helpی ی کلاهخود هالی یک برنامهفُلی در رایانه

 خودش را برای تصویر برنامه انتخاب کرده است.

 «روی.کم کردم. هر شب می رفتم پیادهفقط به خاطر این تصویر کلی وزن »تصویر فُلی گفت: 

 «موضوع اصلی.»هالی به کلاهخود دستور داد: 

 اش را پایین گرفت و فُلی کلاهخود را روی سرش انداخت. بعد آن را روی سرش محکم کرد.هالی چانه

 دیوه کجاست؟ _

 «ها دومین در از چپ.بالای پله»فُلی گفت: 

 پاک کردی؟شون از سیستم امنیتیکه باشه. مارو  _

 تونن بگیرن.شه، تصویر تو رو هم از هر لنزی که استفاده کنن نمیمعلومه، دیوه که نامرئی می _

کرد خیلی آسانشان بپرد. اگر پرواز مییکی از رویهایی که مناسب آدمیزادها بود یکیهالی مجبور شد برای بالا رفتن از پله

طور. نباید خطر می کردند، امکان اش را هم همیناینیاورده بود، لباسی رایانههایش را با خودش داخل کاخ تر بود، ولی بال

 گرفتند.داشت دست آدمیزادها بیفتند، البته هر آدمیزادی به جز آرتمیس. باید تمام جوانب را در نظر می

درکه باز بود وارد اتاق شد،  هالی در راهرو طبقه ی بالا دوید و از جلوی اولین در سمت چپ گذشت. وقتی خیلی آرام از دومین

 سریع تمام اتاق را از نظر گذراند و موقعیت را ارزیابی کرد.
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ی بزرگی روی دیوار رو به رو دیو به صندلی بسته شده بود و دخترک آدمیزاد پشت به او داشت با تلفن حرف می زد. آیینه

اق پشت آیینه فقط یک نفر است، یک مرد خیلی گنده. اش متوجه شد در اتنصب شده بود. هالی با استفاده از اِسکن حرارتی

 .زد و پشتش به سلول دیو بودظاهراً مرد داشت با تلفن همراهش حرف می

 «هوش کرد.رو بی آور تووش کنم؟ اونم با گاز خوابیهخوای دختره رو بمی»فُلی امیدوارانه گفت: 

 ای بود که قهرمانش خودت باشی.برد. مثل یک بازی رایانهبازی جدید واقعاً لذت میفُلی از بازی کردن با این اسباب

مو هوش نبودم. وقتی گاز پخش شد نفسمن بی»رود، گفت: هالی که خیالش راحت بود صدایش از کلاهخود بیرون نمی

 «و سوراخ کردم.کنه. وقتی رفتم تو ماشین اول از همه ماشینمیآور استفاده گرفته بودم. آرتمیس قبلاً گفته بود شاید از خواب

 فُلی باز اصرار کرد.

 تونم با لیزر بزنمش. برام کاری نداره، جدی می گم.اون خاکیه که تو اون اتاقه چی؟ از بین آیینه خیلی راحت می _

کنیم که ضروری شی یا وقتی برگشتم حال تو جا میارم. ما فقط وقتی تیراندازی میفُلی یا همین حالا خفه می»هالی گفت: 

 «باشه.

ی شُلی هالی از کنار مینروا رد شد. حواسش بود کوچکترین برخوردی با دخترک خاکی نداشته باشد یا پایش را روی تخته

هایشان را خراب کند. بعد جلوی دیو کوچولو که به نظر میتوانست تمام نقشهنگذارد. حتی یک صدای کوچک به راحتی می

کرد و بعد از یکی ردیف میهایی را که دوست داشت یکیو زد. دیو داشت واژهرسید اصلاً نگران وضعیت اسفبارش نیست، زان

 خندید.گفتن هر کدام با خودش نخودی می

 فراوانی، وای این خیلی قشنگه... بهداشتی، اینم قشنگه. هی هی، هی هی. _

اند. هالی با انتقال از بین رفتههای مغزی دیو در جریان کاملًا مشخص بود که تعدادی از سلول واقعاً که.هالی فکر کرد: 

 استفاده از فرمان صوتی، روی نقاب کلاهخودش متنی را تایپ کرد.

 «توانی بخوانی سرت را تکان بده.اگر می»متن این بود: 

 از دید دیو، یک سری واژه توی هوا جلوی صورتش ظاهر شدند.

 کرد تندتند سرش را تکان دادن، بعد دیگر چیزی نگفت و شروع« اگر می توانی بخوانی...»دیو گفت: 

 «گویم؟فهمی چی میخواهم تو را نجات بدهم. میسرت را دیگر تکان نده! من یک اِلف هستم. می»هالی نوشت: 

 «فهمی یک بار سرت را تکان بده.اگر می»جوابی داده نشد، برای همین هالی نوشت: 

 دیو یک بار سرش را تکان داد.
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 بکنی این است که ساکت و آرام باشی. خوبه. تنها کاری که باید _

 دیو دوباره یک بار سرش را تکان داد. مثل اینکه کاملاً متوجه جریان شده بود.

 فُلی تصویرش را برای داخل نقاب هالی فرستاد.

 ای؟آماده _

 هوشش کنی.تونی بیآره. تو هم حواست به خاکیه که اون اتاقه باشه. اگر برگشت، می _

لرزید و ناپدید بود دست راستش را به طرف جیب آستینش برد و با انگشت اشاره و شستش یک ورقهکه میهالی همان طور 

ی آلومینیوم استتاری را از آن بیرون کشید. این کار در حرف ساده است، چون وقتی جنی نامرئی است آن چنان با شدت می

ها تر بود، چون این لباسش هشت را پوشیده بود این کار آسانتواند او را ببیند. اگر لباس بخلرزد که حتی چشم انسان نمی

های آلومینیومی ی آلومینیومی را کاملاً باز کرد. این ورقهتوانستند در مواقع ضروری میزان لرزش را کاهش دهند. هالی ورقهمی

ی دید، دقیقاً تصویر را زاویه استتاری در واقع از الماس های چندوجهی ساخت خود اجنه درست شده بودند که بدون توجه به

 کردند.منعکس می

ها هم مجهز به فناوری همه چیز حسگر ی آلومینیومی را رویش انداخت. این ورقههالی نزدیک شماره یک ایستاد و ورقه

دیوش ناگهان ای بود. از دید مینروا مثل این بود که بودند، برای همین، برای فُلی پاک کردن شماره یک از روی فیلم کار ساده

 ترین روش نجات در دنیاست.غیب شده. از دید شماره یک مثل این بود که اصلاً هیچ اتفاقی نیفتاده است و این مسخره

ها را نگاه کند. شماره یک سرش را تکان داد و گفت سلام و تعجب کرد که دید چند ثانیه بعد، مینروا سریع برگشت تا آن

 «آرتمیس، کجاست؟ نوبل من کجاست؟»ختر توی تلفن داد زد: تواند او را ببیند. ددختر نمی

به من کلک زدی! خودت »جام! اما تصمیم گرفت این کار را نکند. مینروا با جیغ گفت: همین :شماره یک خواست بگوید

 «گذاشتی دیوتو بگیرم!

 تو بگرد.ات افتاد. حالا برو مثل به دختر خوب، کاخبالاخره دو زاری :هالی فکر کرد

مینروا از اتاق بیرون دوید و پدرش را با داد و فریاد صدا زد. پاپا پارادایزو که از اتاق بغلی صدای فریادهای دخترش را شنیده 

 بود، تلفنش را بست و خواست برگردد که...

های آرامی که به اش با نفسی سینهاش شلیک کرد. مرد روی زمین افتاد و قفسهفُلی لیزر کلاهخود را روشن کرد و به سینه

 هوشی بود بالا و پایین رفت.خاطر بی

 «آفرین عزیزم. دیدی هالی؟ حتی یه لَک هم روی آیینه نیفتاد.»سنتور با افتخار گفت: 

 «خواست بره طرف در!می»کرد، گفت: طور که ورقهای استتاری را روی شماره یک مرتب میهالی همان
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 هوشش می کردم.خواست برگرده طرف آیینه. باید بیمی _

 آد.ندازی خوشم نمیها راه میهای تو که تازگیبازیزنیم، فُلی. من اصلاً از این شلوغبعداً راجع به این موضوع حرف می _

 گه اسب من.ولی کابالین دوست داره. بهم می _

 کنم ساکت شواکی؟ ببین، فقط خواهش می _

 آب کرد. هالی با دو شلیک قوی لیزر زنجیرهای شماره یک را

 «آزادی! رهایی. از بند رسته. بی قید و بند.»دیو از جایش پرید و گفت: 

 اش را خاموش کرد و جلوی شماره یک ظاهر شد.هالی سپر پوششی

 «امیدوارم این فقط یه کلاهخود باشه.»شماره یک گفت: 

 ای را لمس کرد و نقاب کلاهخود آرام بالا رفت.هالی نقطه

 ی دیگه.جنم. منتهی از یه خانواده آره. منم مثل تو یه _

 «پزین و موسیقی دوست دارین. حقیقت داره؟اِلف واقعی؟ شنیدم شما غذاتونو می یهیه اِلف؟ »شماره یک خوشحال گفت: 

 ها، وقتی مجبور نیستیم از دست آدمیزادهای جانی فرار کنیم.بعضی وقت _

 م نیستن.اونا جانی، قاتل، جنگجو، یا حتی پرخاشگر ه نهوای  _

ای داره و وقتی به هوش بیاد هم جانیه، هم شاید اونی که تو دیدی نباشه، اما یکی توی زیر زمینه که موهای مسخره» _

 «تمام اونایی که تو گفتی.

 خواست دوباره با او رو به رو شود.شماره یک بیلی کونگ را به خاطر آورد؛ اصلاً دلش نمی

 نیم؟خیله خبُ، اِلف. حالا چه کار ک _

 په من بگو هالی. _

 منم شماره یکم. حالا چه کار کنیم هالی؟ _

 کنیم. دوستامون منتظرمونن ... شماره یک.حالا، فرار می _

 «دوستامون؟»شماره یک گفت: 
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کرد که او هم یکی داشته باشد. واقعاً که دلگرموقت حتی فکرش را هم نمیدانست، ولی هیچیشماره یک معنی این واژه را م

 کننده بود، حتی در این شرایط بحرانی.

 من چه کار کنم؟ _

 «اینو محکم نگه دار و خوب خودتو بپوشون.»ی استتاری را مثل چادر دور او پیچاند و گفت: هالی ورقه

 «کننده.چه جالب. شنل نامرئی»شماره یک گفت: 

 فُلی در گوشی هالی غرغرکرد.

کنه یه جادوگر از یکنه؟ لابد فکر معملیاتی بسیار پیشرفته است. آخه این چی فکر میی کننده؟ این یه وسیلهشنل نامرئی _

 زیر بغلش کشیدتش بیرون.

 کم عادتش شده بود.های سنتور نکرد؛ کاری که کمهالی توجهی به حرف

ی چند دقیقه استفاده از ازهجا بریم بیرون. من فقط به اندبا یه دستت اینو بگیر. با دست دیگه کمربند منو. باید زود از این _

 ای؟سپر پوششی جادو دارم. آماده

 صورت شماره یک از لای شنل نامرئی کننده بیرون آمد.

 شنلو محکم بگیر. کمرند منم بگیر. فهمیدم. _

 خوبه. فُلی، حواست به ما باشه. بریم. _

د و شماره یک را دنبال خودش کشید. راهرو پر اش را دوباره روشن کرد و نامرئی شد. بعد از در بیرون دویهالی سپر پوششی

قیمت. یکی از تابلوها هم شاهکار ماتیس، نقاش سبک فاویسم بود. هایی با گیاهان بلند و تابلوهای نقاشی گرانبود از گلدان

ی دیگر سروکلهی شنید. همه در جنب و جوش بودند و تا چند ثانیههای دیگر میهالی صدای فریادهای آدمیزادها را در اتاق

 ها در راهرو پیدا می شد.یکی از آن

ی سروان الف هماهنگ شوند شماره یک خیلی سعی کرد از هالی عقب نیفتد. پاهای کوتاهش برای اینکه با پاهای ورزیده

طرف شد که به جا صدای پاهایی شنیده میرسید فرارشان غیرممکن باشد. از همهکردند. به نظر میمدام توی هم گیر می

 شان می آمدند.

ی شماره یک، یک آن حواسش پرت شد، شست پایش در شنل گیر کرد و آن را زیر پایش کشید. مدارهای الکترونیکی ورقه

 های سفید ریخته باشد، مشخص شد.ای خونی که روی برفتَرق صدا کردند و قطع شدند. دیو مثل لکهآلومینیومی تَرق

 «شد.ی استتاری خراب ورقه»فُلی گفت: 
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 ها را در آورد.هایش را به هم فشار داد و صدای آنهالی انگشت

 .ای نیست، باید ادامه بدیم. فُلی، از حالا دیگه همه چیز دست توئه، البته اگه هنوز از دستم دلخور نیستیخُب دیگه، چاره _

ی بازی هم اضافه کردم. روی میز تههای هدایتم یه دسای کشید و گفت: بالاخره عذرخواهی کردی. من به اهرمسنتور شیهه

شه. پیشنهاد من اینه که فرمان یه کمی به نظر نامتعارف می آد، ولی کارش درسته. دشمن از همه طرف داره نزدیک می

ای که دودا رفت برین بیرون. وقتی بیرون رفتین باتلر شما همین مسیرو مستقیم تا انتهای راهرو برین و بعد از همون پنجره

 ده.شش میرو پو

 کنی.باشه. شماره یک، محکم منو بگیر، هر اتفاقی افتاد، ولم نمی _

 شان شد. دو نگهبان اسلحه به دست توی راهرو پیچیدند.ها پیدایاولین مهاجم

مردها با دیدن شماره یک شوکه شدند. از قرار معلوم  شون کردن.های بازنشسته. برای نگهبانی استخدامپلیس :هالی حدس زد

 بدانند نبودند. -باید  -هم  -ها آن ها جزو گروه این

 «این دیگه چیه؟»ها گفت: یکی از آن

 آن یکی سعی کرد خونسرد باشد.

 جا وایسا.همون _

 زمین ولو شدند. ها را با دو شلیک لیزر زد هر دو به دیوار پشت سرشان خوردند و رویفُلی هر دوی آن

 «ی عمیق، خارج از راه دور، تعطیل.هوشی. اغما، خلسهبی»زد، گفت: نفس میطور که از ترس نفسشماره یک همان

 ها، راه خوبی برای مقابله با هیجانشی است.پراکنیمتوجه شد این به اصطلاح واژه

 هیجان، فشار روحی، تشویش، اضطراب. _

ی آنطرف پنجره که هنوز باز بود، هُل داد. باز هم چند نگهبان در راهرو پیچیدند و فُلی همههالی شماره یک را کشید و به 

 هوش کرد.ها را بی

 «واسه این کارها باید به من اضافه حقوق بدن. یا دست کم بهم پاداش بدن.»فُلی گفت: 

شان کرد و برای اینکه ایستاده بودند بیهوشجا که خوردند. فُلی همانتوی اتاق دو نگهبان دیگر ایستاده بودند و قهوه می

 قهوه روی زمین نریزد و فرش را لک لکند با یک شلیک لیزر قوی آن را تبخیر کرد.

کنم تو اصلاً متوجه بعضی وقتا فکر می»گذشت، گفت: ی مخمل بزرگ میطور که از کنار کاناپههالی وارد اتاق شد. همان

 «اهمیت کارهای عملیاتی نیستی.
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اش تطبیق دهد با وجودی که در این دهندهی آدمیزادی نجاتهای اندازهکرد خودش را با قدمره یک دوباره سعی میشما

 توانست احساسش را توصیف کند.ی تازه یاد گرفته بود، هنوز نمیجریان کلی واژه

زده هم بود. وقتی یک ترسید هیجانهای گنده و تیراندازی هر کسی بود میالبته، معلوم بود که ترسیده است. با این خاکی

پایش هم درد می کهشد. فراموش نکنید زده میتان بدهد، هر کسی بود هیجاناِلفِ اَبَرقهرمان که نامرئی هم هست، نجات

 کرد.

ساما شماره یک متوجه شد یکی از احسا ؛اش نقره بودبرو برگرد گلولهآن آدمیزاد عصبانی به پایش شلیک کرده بود که بی

کرد. قُل میجا که به یاد داشت، همیشه در او با شدت قُلشود. همانی که تا آنهایش دارد از دیگ آش شُله قلمکارش کم می

افتاد، در این سیاره بیشتر احساس راحتی آمیزی که در اطرافش میاحساس عدم اطمینان. به رغم اتفاقی عجیب و غریب جنون

 کرد تا هایبراس.می

 زنان از کنار گوشش گذشت.گلوله ای سوت

 قدرها هم بد نبود.مثل اینکه هایبراس اون

 «که قرار بود حواست به ما باشه.فُلی، بیدار شو! مثل این»هالی داد زد: 

 «ببخشید.»فُلی با لیزر تیری به طرف در شلیک کرد و گفت: 

مین نشست و شروع کرد به خواندن شعری طور که لبخند پهنی روی صورتش بود با پاهای باز روی زیک نگهبان زن همان

 کودکانه در مورد یک سگ و استخوانش.

 «عجیب نیست؟ این نگهبانه داره شعر می خونه.»فُلی گفت: 

شه. لیزر عملکردهای متفاوتی داره. بیشتر وقت طوری میبعضی وقتا این»ی پنجره بالا کشید و گفت: هالی خودش را از لبه

 «کنه. ها رو هوشیار مها هم بعضیاهی وقتکنه، ولی گهوش میها بی

 تو داره.آور. ارزش تحقیقی شادیجالبه. اسلحهسنتور فکر کرد: 

هایش کمی مرئی شدهی پنجره بالا کشید. وقتی دید دستهالی دستش را دراز کرد و مچ شماره یک را محکم گرفت و از لبه

شد، چه به کرد. به زودی قابل رؤیت مینیروی زیادی مصرف می شد. سپر پوششیاند وحشت کرد. جادویش داشت تمام می

 جای امنی رسیده باشند، چه نرسیده باشند.

 «چیزی نمونده، رسیدیم.»هالی گفت: 

 شماره یک استعدادش را در متلک انداختن نشان داد.

 ها که چهارتاق بازه رد شیم.آره، فقط باید از توی اون چمن _

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

155 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

 «آد.وشم میخوبه. ازش خ»فُلی گفت: 

ای پاره پخش شوند از هر هایی که از توی کیسهها مثل مهرهها پریدند. زنگ خطر به صدا در آمد و نگهبانهر دو روی چمن

 دری بیرون ریختند.

 «هاشونم بزن.شونو برس، فُلی. ماشینحساب»هالی گفت: 

 «بله قربان.»فُلی گفت: 

 و شروع کرد به شلیک کردن.

دوید، های جسمی نبود، یا باید پا به پای او میدیو بیچاره را دنبالش کشید. الان وقت در نظر گرفتن تواناییهالی دوید و بچه 

کرد تا نگهبانکرد و هر از گاهی شعاعش را کم میافتاد. لیزری که روی کلاهخودش بود پشت سر هم شلیک مییا گیر می

رمای اسلحه را روی تاج کلاهخودش حس کرد و جداً تصمیم گرفت هایی را که نزدیک شده بودند هدف قرار دهد. هالی گ

ها داده شده بود به فُلی تذکر بدهد، البته اگر از این ی کلاهخودها که مثلاً تغییراتی اساسی در آندر مورد سیستم خنک کننده

 بردند.مخمصه جان سالم به در می

شنید صدای شیهه کشیدن و خُرخُر اش میکه هالی از گوشی سنتور در حال حاضر اصلاً وقت گپ زدن نداشت. تنها چیزی

کرد دیگر داد تمام حواسش به کارش است. گرچه لابد حالا که باید به این همه چیز شلیک میکردن سنتور بود که نشان می

ها نیم ساعت ه نگهبانکرد. البتای شلیک میکه با هر تیر چند نگهبان را بزند، خوشهگیری دقیق نبود. برای اینبه فکر هدف

دادند، کمی گرفت، مقداری از موهایشان را از دست میشد، فقط شاید کمی سرشان درد میشان کاملاً خوب میبعد حال

 کشید.شدند که همه چند روز بیشتر طول نمیگرفتند و مبتلا به عوارض جانبی دیگری میشدند، اسهال میپرخاشگر می

یکی منفجر شدند و تبدیل به یک یکی BMWهای شان زد. ماشینرفت و چند تیر به باک بنزینها فُلی بعد سراغ ماشین

پیکر هُل داد و با سرعتی بیشتر در مسیرشان ی مشتعل شدند. موج انفجار هالی و شماره یک را مثل دستی غولپارهمشت آهن

ها کرد، ولی شماره یک بیچاره احتمالاً تا مدتمی ی بیرون حفاظتجلو برد. کلاهخود اهالی او را از سر و صدای کرکننده

 زد.هایش زنگ میگوش

دود غلیظ و سیاهی از موتورهای آتش گرفته متصاعد شد و فضای باغ زیبای پر از گل را پر کرد، انگار که آنجا را بمباران 

نفس طور که نفسویدند. هالی همانی اصلی دکرده باشند. هالی و شماره یک از بین دودها بیرون آمدند و به طرف دروازه

 «دروازه.»نش گفت: وزد توی میکروفمی

 و لولاهای آهنی را ذوب کرد و درهای بزرگ فرفورژه را با صدای بلندی روی زمین انداخت.« دیدمش.»فُلی گفت: 

 از شد.داری کرد و کنار درها ایستاد. درِ قسمت مسافرین کنار رفت و بای ترمزِ کشکرایه MPVیک ماشین 

 «زودباش، بیا بالا.»آرتمیس از داخل ماشین دستش را برای شماره یک دراز کرد. با عجله گفت: 
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 «اِ، یه آدمیزاد!»شماره یک گفت: 

کرد تا یک خرده جادویی یاش را خاموش مطور که سپر پوششیهالی توی ماشین پرید و شماره یک را با خودش کشید. همان

 «دوسته. اون یه چیزی نیست.»دارد، گفت: را که باقی مانده بود نگه 

ماشین راه افتاد. شماره یک خودش را محکم به پشت هالی چسباند و سعی کرد بالا نیاورد. وقتی جلوی ماشین را نگاه کرد، 

 چشمش به باتلر افتاد.

 اون چی؟ لطفاً بگو اونم دوسته. _

 هالی روی یک صندلی نشست و خندید.

 هاش هم هست.اون خوبآره، دوسته. یکی از  _

ها و آقایون، کمربندهاتونو ببیندین. همین حالاست که تعقیبخانم»گذاشت و گفت: « حرکت»ی آتوماتیک را روی باتلر دنده

 «مون کنن.

* 

کرد، آفتاب در حال غروب کردن بود. جاده در دامنه ی کوه ی ونس هدایت میهای جادهوقتی باتلر ماشین را با مهارت در پیچ

ی عمیق گورگ دو لوپ. فقط یک بود و در یک طرفش ویلاهایی بودند که با سنگ ساخته شده بودند و در طرف دیگر دره

ی رانندگی با یک ماشین های خطرناک این جاده را رد کند، اما باتلر از قبل تجربهتوانست با این سرعت پیچی ماهر میراننده

 های کوهستانی اصلا برایش مشکل نبود.ی همین جادهزرهی در بازار شلوغ قاهره را داشت، برا

های آتش از دیدند که درب و داغان شده بود و شعلهجا کاخ پارادیزو را میاز قرار معلوم خبری از تعقیب کردن نبود. از همان

 ب کند.ها را تعقیهایش سر و ته شده بودند. اصلاً ماشینی نمانده بود که بخواهد آنشد و ماشینآن بلند می

 کرد، اما فقط وقتی از عوارضی کانی سورِمر گذشتند، با خیال راحت لبخند زد.باتلر مرتب از آیینه پشت سرشان را نگاه می

 باتلر پدال گاز را فشار داد و وارد باند سبقت اتوبان شد.

 ه.ئکنه. تنها ماشین سالمی که براشون مونده ماشین بومون نمیکسی تعقیب _

 خوشحال از اینکه موفق شده بودند، لبخند زد.آرتمیس 

 شون گذاشته بودیم.ی آقای دی رو واسهکنندهتپس کاشکی دستگاه تقوی _

 اش ور می رود.هالی متوجه شد شماره یک به کمربند صندلی

 «این کمربنده. باید ببندیش.»هالی گفت: 
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 بعد زبانه را در قفل فرو کرد.

 «قلاب، قَزن قفُلی، تو چرا با این آدمیزادهایی؟کمربند. قفل، »شماره یک گفت: 

 «خوان بهت کمک کنن.اینا می»هالی خیلی آرام گفت: 

ها باید جای خودشان را ها را بپرسد، اما فعلاً، واژههایی آنشماره یک شاید یک میلیون سؤال داشت و بلد هم بود با چه واژه

 دید، بازتر و بازتر شد.ی رنگی ماشین، اتوبان مدرن را میاز پشت شیشه طور کهدادند. دهان شماره یک همانبه تصاویر می

 «دودا و مالچ راحت رفتن؟»هالی از فرصت استفاده کرد و گفت: 

تر باهاشون فاصله نداریم. اجازه برش داشته بود. احتمالاً چند ساعت بیشآره. فُلی نگران شاتل بود. آخه بی»آرتمیس گفت: 

 «العاده بود.کنم هالی. کارت فوقرودگاه شاتل، قفل شهر هم باز بشه. اگه بهت مدال بدن تعجب نمیفکر کنم تا برسی ف

 ها مونده.هنوز خرده کاری _

کنن کار آدما ده. ظواهر امر طوریه که همه فکر مییشویی خیلی راحت ترتیب همه چیزو ماما نیروی ویژه با خاطره ؛درسته _

 بوده.

 ش تکیه داد.اهالی به پشتی صندلی

 یه چیزو فراموش کردی. _

شه، یا شاید هم شده. مثل یه شه. میشون در زمان سرگردان میشه. جزیرهآره، دیوها. در هر صورت طلسم داره باطل می _

 شن.شن و خارج میتوپی که بخوره زمین و هوا بره، هی وارد زمان ما می

 ها را شنید.شماره یک اتفاقی یکی از واژه

 شه؟باطل می _

جاست، به زودی ره. وطنت، با تمام چیزهایی که اونمتأسفانه، هایبراس داره از بین می»ای گفت: آرتمیس با لحن دوستانه

، منظور با توجه به معیارهای زمانی ماست. با معیارهای شما شاید تا حالا به زودیکشیده میشه توی تونل زمان. وقتی میگم 

 «شاید هم یک میلیون سال دیگه بیفته.اتفاق افتاده باشه، 

 «راستی، اسم منم آرتمیس فاوله.»آرتمیس دستش را دراز کرد و ادامه داد: 

 اش را گاز گرفت.شماره یک دست آرتمیس را گرفت و به رسم دیوها انگشت اشاره

 تونیم یه جوری هایبراسو نجات بدیم؟منم شماره یکم. بچه دیوم. نمی _
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امکانش خیلی کمه. تنها راهی که »کرد، گفت: های دیو را نگاه میمالید و جای دندانه انگشتش را میطور کآرتمیس همان

تونن این کارو بکنن، جادوگرها هست اینه که هایبراسو برگردونیم زمین، البته کاملاً کنترل شده. متأسفانه، تنها کسانی که می

 «شون مردن.هستن که اونا هم همه

 لبش را گاز گرفت. یشماره یک گوشه

 های مختلف حرف بزنم.تونم به زبانبینی که میشاید جادوگر باشم. می اماخبُ، راستش من زیاد مطمئن نیستم،  _

 اش را کشید.آرتمیس به جلو خم شد و کمربند صندلی

 دیگه چه کارهایی می تونی بکنی؟ ولیهای مختلف حرف زدن شاید فقط به خاطر این باشه که استعدادشو داری. به زبان _

 بازم، مطمئن نیستم، ولی شاید بتوانم، ممکنه، بتونم چوب رو تبدیل به سنگ کنم. _

هایی که حالا این شد یه حرفی. این جالبه. می دونی شماره یک، یه چیزی توی تو هست. تو با بقیه فرق داری، این نقش _

 توانست کاملاً به خاطر بیاورد ناراحت شد.که نمیآی. آرتمیس اخم کرد و از ایندونی، به نظرم خیلی آشنا میروی بدنته، می

 اومد. با وجود این، انگار...قبلاً همدیگه رو ندیدیم، اگه دیده بودیم حتماً من یادم می ما _

جات هایبراس بالاخره شناسن. نکنم منو میها عادیه. به خصوص اینایی که روی پیشونی منه. اغلب دیوها فکر میاین نقش _

 چی شد؟

 آرتمیس سرش را تکان داد.

کنم فقط با جادو میهایبراس. فعلاً بهترین کاری که می توانیم بکنیم اینه که تو رو بفرستیم زیر زمین. من فکر می بله _

ملاً مطمئنم که پلیس شه یه کارهایی کرد. فُلی چند تا کارشناس داره که آرزوشون اینه که روی دیوی مثل تو تحقیق کنن، کا

 زیرزمین بالاخره یه راهی پیدا می کنه که هایبراس رو نجات بده.

 جدی؟ _

 ها را قطع کرد و آرتمیس را از جواب دادن به این سؤال نجات داد.های آنباتلر از جلوی ماشین صحبت

 یه.که توی کاخ پارادایزو یه خبرهاییمثل این _

 تاپی زد که روی داشبورد گذاشته بود.لپی نمایش بعد با انگشت روی صفحه

 بد نیست یه نگاهی بکنی. _

ی نمایش به چندین قسمت تقسیم شده بود. فُلی هنوز تصویرهای اش به آرتمیس داد. صفحهباتلر رایانه را از بالای شانه

 تاپ را روی زانوهایش صاف کرد.گرفت. آرتمیس لپدوربین های امنیتی کاخ را می
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 «وای خدای من. این خوب نیست.»حالتی متفکرانه گفت: بعد با 

 ی نمایش را ببیند.هالی روی صندلی کنار آرتمیس نشست و به این ترتیب او هم توانست صفحه

 اصلاً هم خوب نیست. _

ط ی کوچک است، برایش مهم نبود که توی آن را نگاه کند. فقکرد رایانه فقط یک جعبهشماره یک از آن جا که فکر می

 «بهترین مترادف برای خوب نیست، بده.»زد گفت: طور که فرهنگ لغتِ توی ذهنش را ورق میهمان

 «کاملاً درسته، شماره یک. بده، خیلی هم بد.»که سرش را از روی صفحه ی نمایش بلند کند، گفت: آرتمیس بدون این
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 فصل دهم

 کونگ 

 
 کاخ پارادیزو

انگیز، آرتمیس فاول، موضوع تحقیقش را درست از توی مشتش دزدیده ی نفرتبود. این پسرهمینروا پارادیزو شدیداً عصبانی 

بود. غیر از آن این همه پول را هم که پاپا خرج امنیت کاخ کرده بود، از جمله برای این کونگ عوضی، همه را هدر داده بود. 

 تند، البته به جز پاپای خودش.کرد این مردها از دَم عوضی هسها مینروا واقعاً فکر میگاهی وقت

طور که جلو رفته بود همه چیز را پشت سرش ویران کرده بود. کاری کاخ غوغایی بود. جناب فاول همانی چمنتوی محوطه

اند و آماده کردهها طوری کنده شده بودند که انگار زمین را شخم زدهپاره شده بودند. چمنها تبدیل به یک مشت آهنماشین

سبزیجات بکارند. توی تمام محوطه و داخل ساختمان هم بوی دود و روغن سوخته پیچیده بود. فقط یک تلفن با عجله  اند تا

 به ایستگاه پلیس و سر هم کردن داستانی در مورد آتش گرفتن ژنراتور توانست جلوی آمدن پلیس ها را به آنجا بگیرد.

فوری در ایوان کاخ برگزار کرد. افراد حاضر در این جلسه سوتو رئیس  ایبه محض اینکه آتش را خاموش کردند، مینروا جلسه

دیو »اش زیر لب گفت: تر بود. به زبان مادریکونگ بودند. آقای کونگ از همیشه قاتی حراست، پدرش گاسپارد و مسلماً بیلی

 «کرده تمام کنم.اش راست بود. من نسبت به برادرم مسئولم، باید کاری رو که اون شروع حقیقت داره. همه

شد، ولی مینروا فقط به فکر مشکلات آمیزش می کرد، حتماً متوجه لحن تهدیداگر مینروا به حرفهای بیلی کونگ گوش می

 تر از کارهای دیگران بودند.خودش بود، چون به نظر او کارهای خودش همیشه بسیار مهم

 ی من با مشکل رو به رو شده.ن که پروژهشون به من باشه؟ حتماً متوجه شدیشه لطفاً همه حواسمی _

که دخترش از دستش راضی باشد مینروا خسته شده بود. تا حالا فقط برای این یپروژهگاسپارد پارادایزو دیگر از دست این 

برای این پروژه حدود یک و نیم میلیون یورو خرج کرده بود، حالا هم که ملکش خراب شده بود. این یکی غیرقابل تحمل 

 ود.ب

مینروا، عزیزم، فکر کنم بهتره فعلاً یه کمی کنار بکشیم. فقط »اش را عقب زد و گفت: مرد بیچاره با دست موهای خاکستری

 «یه مدتی پروژه رو متوقف می کنیم، همین.

کنه؟ من میی مشابه رو اجرا پروژه رو متوقف کنیم، پاپا؟ متوقفش کنیم؟ اونم درست وقتی که آرتمیس فاول داره یه پروژه _

 کنم.که فکر نمی
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 گاسپارد دوباره حرف زد، منتهی این بار با لحنی محکم تر.

 کنی، مینروا؟تو که فکر نمی _

 مینروا از خجالت سرخ شد.

های منو جا و تمام برنامهی ایرلندی برای خودش راحت اومد اینام، فقط همین. این پسرهببخشید، پاپا یه کمی عصبانی _

 شو کشید و رفت. واقعاً که غیرقابل تحمله، مگه نه؟راهخراب کرد و 

اش را عقب داد گاسپارد و بقیه در بالکن جلوی خانه که رو به استخر بود دور یک میز فرفورژه نشسته بودند. گاسپارد صندلی

ی آن روز بعد از ظهر ای زیبا و دیدنی از کوهستان بود، ولانداز جلوی دختر منظرهو به طرف صندلی دخترش برگرداند. چشم

 اش را نداشت.کسی حوصله

روی کردیم. به نظر من به این موضوع باید با دیدی غیرمادی کنم ما در مورد این مسئله یه کمی زیادهمینروا، من فکر می _

به اونا ای ارم چه تو چه کس دیگهیذو در واقع غیر این جهانی برخورد کرد. این موجودات بیچاره در خطرن، من دیگه نم

کنم، ولی از حالا دیگه باید آسیبی برسونه. ما نجیبانه تلاش خودمونو کردیم و جنگیدیم، من از صمیم قلب به تو افتخار می

 و بسپرى به دولت.ر این موضوع

های کها و دیسمونو ثابت کنیم. نه فیلمی، نه سندی، هیچی، تمام فایلشه پاپا. ما هیچی نداریم که حرفنمی»مینروا گفت: 

مون از بین رفته. اونا حتی گاوصندوقو سوراخ کردن و همه چیزو سوزوندن، فکر کنم آرتمیس فاول حتی گوگل و یاهو رایانه

کنه که توی زیر بافی میکنن یه دختر کوچولو بلند شده اومده وزارت دفاع و خیالای نداره، فکر میرو هم خراب کرده. فایده

 «بهشون مدرک نشون بدم. شون دیو هست. من بایدزمین

 لرزیدند.گاسپارد ایستاد. زانوهایش می

کردم. زدی تماشات میه؟ اینا مجرم نیستن. وقتی داشتی باهاش حرف میئشون بدی؟ منظورت اون کوچولومدرک نشون _

که به هیئت داوران نفهمه. اون حیوون نیست. آخه مگه اون بیچاره چه گناهی کرده؟ ایاون یه موجود باشعوره، درک داره، می

شه در زمان سفر کرد، یه چیزه، ولی آزار دادن یه موجودی که عقل و احساسات داره، یه نوبل با مدرک زنده ثابت کنی که می

 چیز دیگه.

و نمخوام تا مدل تونل زماکنم. بذار یه بار دیگه سعی خودمو بکنم. فقط یک ماه دیگه فرصت میپاپا! خواهش می ولی _

 مو ثابت کنم.بینیتونم عملاً پیشاون وقت میبسازم، 

 گاسپارد دولاشد و پیشانی دخترش را بوسید.

 گه؟ام، به قلبت نگاه کن، قلبت بهت چی میدختر کوچولوی نابغه _
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 «ی عشقم؟پاپا. مگه من الهه کهبه قلبم نگاه کنم؟ واقعاً »مینروا اخم کرد: 

تونی ارم، ولی برای یه بار هم که شده، نمییذتت دارم و به نبوغت احترام مدونی دوسکنم. خودت میعزیزم، خواهش می _

 شه به همون اسب کوچولو بسنده کنی؟های دیگه باشی؟ نمیمثل بچه

گوید. او حق نداشت موجودات هوشمند را زندانی کند. این کار دانست پاپا درست میای حرص خورد، ولی میمینروا چند ثانیه

توانست به همین نمی اما ؛ها برساندکه برای رسیدن به اهدافش حاضر بود هر آسیبی به آنبود. به ویژه اینقساوت محاضی 

فهمید اش آرتمیس فاول باشد. باید میی بعدیپروژه موقع در سکوت تصمیم گرفت کهراحتی هم کنار بکشد. مینروا همان

 داند.گذرد و از دیوها چه میتوی مغز آن پسر چه می

 «کم امسال.گذرم، دستی نوبلم میباشه، پاپا. به خاطر تو از جایزه»ینروا آهی کشید و گفت: م

دونه. امکان نداره اتفاقی توی ل چی میودونم آرتمیس فاکنه. سال دیگه میسال دیگه اوضاع فرق می :با خودش فکر کرد

 دنیا بیفته و من نفهمم.

 گاسپارد دخترش را صمیمانه در آغوش گرفت.

 خدا رو شکر بالاخره به خیر گذشت. _

 اش نشست.جراح دوباره روی صندلی

 حالا، آقای سوتو گزارش خرابی هارو بفرمایید. _

 اش را نگاه کرد.ها که مردی اسپانیایی بود، دفترچهرئیس نگهبان

طور گوشه و کنار، یگه همینی دتون بدم. فکر کنم تا چند هفتهتونم گزارش مقدماتی رو خدمتموسیو پارادیزو، فقط می _

ی جنگی هستیم، برای ی منطقهها که همه به طور کامل از بین رفتن. خوشبختانه بیمههای جدید پیدا کنیم. اتومبیلخرابی

های جدیدمونو داشته باشیم. توی استخر یه ترکش خورده که کف و یه دیوارو تونیم اتومبیلهمین تا پنج روز کاریِ دیگه، می

شناسم. آدم واردیه، دهنشم کرده برای همین نشتی آب داریم، تصفیه خونه هم نداریم. من یکی رو توی دهکده میسوراخ 

 قرصه.

 افراد چی؟ _

 سوتو سرش را تکان داد.

، بیشتر افراد درهرصورت، هامریخیدونم با چی به ما حمله کردن، انگار یه جور سلاح لیزری بوده. مثل سلاح اصلًا نمی _

اش تیئری که نیم ساعت گذشته رو همه جزبهای نداریم، ن خوب شده. چندتایی فقط سردرد دارن، عوارض جانبی دیگهولشحا

 توی توالت بوده و صداهای عجیب و...
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پردازی و زیر لب حرف زدن دست برداشته بود، محکم کف دستش را روی شیشه یا ناگهان بیلی کونگ که بالاخره از خیال

 «خوام.شه. من یه دیو میشه. نمیطوری نمیاین نه»گفت: میز آهنی زد و 

 گاسپارد اخم کرد.

طلبی کور شده دادم. از غرور و جاههای ناشایست دیگه تکرار نمی شه. اصلاً همون یه بار هم نباید اجازه میاون آزمایش _

 آد.بودم. دیگه هیچ دیوی توی این خونه نمی

پذیرم. کاری رو که اریک شروع کرده باید تمام بشه. من خیلی بهش نمی»نه گاسپارد، گفت: کونگ انگار که کارفرما او باشد 

 «مدیونم.

حالا تو گوش بده. این موضوع اصلًا چیزی نیست که تو بخوای بپذیری یا نپذیری. با تو و افرادت »سوتو خیلی جدی گفت: 

 «خواین نپذیرین.خواین بپذیرین، مین حالا میبرای انجام کاری قرارداد بسته شده. شما باید کارو انجام بدی

 کرد.ای کوچکی که همیشه همراهش بود مرتب میزد، کونگ موهایش را از توی آیینهطور که او حرف میهمان

شما پیوستیم  کوچکای نیستی. از وقتی من و افرادم به گروه تو کاره اینجاپارادیزو، چند تا چیزه که تو باید بفهمی. اول،  _

شه. من کاری رو که بخوام، به هر ترتیبی که شده ها سرم نمیجور حرفو دوم، من زیاد هم قانون و این ایکارههیچتو دیگه 

، درواقعکنم. این قرارداد مسخره رو فقط برای این امضا کردم که حساب کوچولویی رو که با این دیوها داشتم تسویه کنم. می

 خردکناعصابخواست از مهموناش فقط چند تا عکس بگیره و چند تا سؤال کوچولو می مینروا دونستممیچند تا حساب. 

 ای که یه کمی بیشتر از اینا دردناک بود.ی خودمو داشتم. نقشهبکنه، ولی من نقشه

 سوتو چرخاند. طرفبهگاسپارد سرش را 

 انگیز جوابی ندارین؟های نفرتآقای سوتو شما برای این حرف _

کار  اینجاطوری صحبت کنی؟ تو کنی با موسیو پارادایزو اینجرئت می طور چهالبته که دارم. تو »سوتو با خشونت گفت: 

تو خالی کنی و از ساختمان کنی، قراردادت فسخ شده. یک ساعت وقت داری اتاق، دیگه هم نمیدرواقع کههمین، فقط کنیمی

 «خارج بشی.

 تر بود.سه خطرناکنیش باز کونگ از لبخند یک کو

 وگرنه چی؟ _

 ندازنت بیرون. فکر کنم بهتره یادآوری کنم که افراد گروه تو چهار نفرن و افراد من چهار برابر اونا.هام میوگرنه نگهبان _

 کونگ چشمکی به او زد.

 شاید، ولی چهار تای من بهترینن. _
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 «شه. اسبو باز کنین.عدی پیاده میی ببرنامه»ن کوچکی گفت: وبعد کتش را کنار زد و در میکروف

 این احمق چی میگه؟ اسب کجا بود؟ معلومه .سوتو تعجب کرد

کنی؟ باید گزارش میو از کجا آوردی؟ نکنه از گاوصندوق برداشتی؟ از چه کانالی داری استفاده میر نوهی، این میکروف _

 دادی.

ها چند خائن بود. توانست همان اسب چوبی تروا باشد. بین آنفقط می و باز کنیدر اسباما مینروا متوجه رمز شد. منظور از 

 «جا بریم.پاپا، باید از این»مینروا فوری گفت: 

 ی منه. ببین عزیزم من تقریباً با هرچی تو بگی موافقم، ولی این یکی دیگه واقعاً مسخره...بریم؟ اینجا خونه _

 یش پدرش برود، دوید.که پاش را عقب داد و برای اینمینروا صندلی

 مون در خطره.پاپا، خواهش می کنم. جون _

کنن. شاید خستگی امروز کنه. افراد من از شما مراقبت میمادموازل هیچ خطری شمارو تهدید نمی»نُچ کرد و گفت: سوتو نُچ

 «تونو خراب کرده. چه طوره برین کمی استراحت کنین.یه کمی اعصاب

آن، مثل گرگی بینی این جا چه خبره؟ آقای کونگ به افرادش علامت داد. دارن میمگه نمی»زد: مینروا با عصبانیت فریاد 

 «که لباس بره پوشیده باشه خودشو قاتی ما کرد.

 «سوتو، امکان داره؟»گاسپارد پارادیزو که به نبوغ دخترش ایمان داشت، گفت: 

 «غیرممکنه!»سوتو گفت: 

راستش  و ؛کرداش میپریدگی بود. در لبخند خونسرد کونگ چیزی عصبیای از رنگهالهاما پشت سرخی ناشی از عصبانیتش 

اش ذکر کرده بود، نبود. در واقع، فقط یک سال با نیروی حافظ صلح ای که در معرفی نامهرا بخواهید، او آن سرباز تعلیم دیده

نگار بود و در هیچ عملیاتی شرکت نکرده بود. این کار را فقط جا مأمور محافظت از یک روزنامهاسپانیا، نامیبیا رفته بود، ولی آن

 خواست از او امتحان عملی بگیرد...های جنگی گرفته بود، اما اگر کسی میها و تاکتیکبه خاطر اطلاعات تئوریکش از سلاح

 سیمش را کند.سوتو دستش را به طرف کمربندش برد و بی

کنم و به گروهم دستور ها رو دو برابر میکه خیال شمارو راحت کنم نگهبانبرای این فقط ولیغیرممکنه. »دوباره تکرار کرد: 

 «دم در حالت آماده باش باشن.می

 سیم را فشار داد.ی بیبعد دکمه

 ی یک شروع کنه.ی افراد گزارش بدن، شمارههمه _
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شنیده شد بیشتر از فریاد یک روح ترسناک بود. سیم حرکت منتظر ماند صدای سوتی که از بیسوتو دکمه را رها کرد و بی

اش سرازیر های عرقی که از پیشانیکرد آرامشش را حفظ کند، اما قطرهسوت چند ثانیه طول کشید. سوتو ظاهراً سعی می

 «دستگاه خرابه.»شدند او را لو دادند. با صدای ضعیفی گفت: 

 «فقط، دو تا تیر.»ی کتشی بود، گفت: یقهنی که پشت وبیلی کونگ سرش را تکان داد و توی میکروف

 هنوز یک ثانیه نگذشته بود که دو صدای تیر در ساختمان پیچید.

 نیش کونگ باز شد.

 جا هم همه چیز تحت کنترله.تأیید شد. این _

ه سوتو همیشه با خودش فکر کرده بود که اگر با خطری جدی مواجه شود چه واکنشی نشان دهد. همین چند ساعت پیش ک

 واقعاً باورش شده بود محاصره شده اند ترسیده بود، اما توانسته بود خودش را با بقیه تطبیق دهد. ولی این یکی فرق می کرد.

کرد. سوتو به اندازهکه پایین را نگاه کند میاش برد. یک سرباز تعلیم دیده این کار را بدون اینسوتو دستش را به طرف اسلحه

 هوشش کرد.که سرش را دولا کرد، کونگ از آن طرف میز پرید و با یک ضربه بید. به محض اینی کافی تعلیم ندیده بو

 اش ولو شد.ای روی صندلیرئیس حراست با آه زنانه

داری از آستین کتش بیرون آورد هایش را روی زانوهایش گذاشت. بعد چاقوی ضامنکونگ بالای میز چمباتمه نشست و آرنج

 «طوری باید پیداش کنیم؟خوام. چهه رو میمن اون دیو»و گفت: 

 «ای بهش بزنی...کونگ، اگه صدمه»مینروا را با آغوشش پوشاند و گفت: ، گاسپارد پارادیزو

 «بینی؟ وقت برای مذاکره نداریم.دکتر نمی»هایش را گرداند و گفت: بیلی کونگ چشم

ی چاقو را تیغه ی آن را گرفت. بعد مچش را بالا داد و دستههایش کونگ با یک دستش چاقو را برگرداند و با نوک انگشت

های مینروا را مثل کتی که در بیاورند رها کرد و روی زمین افتاد. مینروا زانو زد و محکم به پیشانی دکتر کوبید. گاسپارد شانه

 سر پدرش را تکان داد.

 پاپا؟ بلند شو پاپا. _

لی زود خودش را جمع و جور کرد و اول نبض پدرش را گرفت و بعد با انگشت برای یک لحظه یک دختر کوچولو شد، اما خی

 دیدگی زد.اش روی محل ضرباشاره و میانی

 تون اضافه نشد.شانس آوردین آقای کونگ که قتل هم به جرائم _

 هایش را بالا داد.کونگ شانه
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ونی فرار کرد. خرجش فقط ده هزار دلاره. سه هزار تا شه از دست مراجع قانقبلاً شده. واقعاً جالبه که این قدر راحت می _

 تو توی رایانه درست کنه.واسه تغییر قیافه، دو تا واسه مدارک جدید، پنج تا هم واسه یه هکر خوب که پرونده

 هوش بشه مرده بود.تر چرخیده بود پدرم به جای اینکه بیاگه چاقوت یه کمی بیش _

 ون کشید.کونگ چاقوی دیگری از آستینش بیر

 های گره کرده ایستاد.مینروا با مشت که هنوز وقت داریم. حالا، بگو ببینم چه طوری دوست کوچولومونو پیدا کنیم؟مثل این _

گم، احمق جون. اون دیوه رفته. فرار کرده. شک ندارم اونایی که فراریش دادن به محض اینکه گوش بده ببین چی می _

 شه. اونو فراموش کن.ره رو از پاش در آوردن. لابد حالا توی جزیرهی نقسوار ماشینش کردن گلوله

 کونگ اخم کرد.

 ؟هستش زنی، منم اگه بودم همین کارو می کردم. باشه، حالا، ظهور بعدی کیآره، حرف حسابی می _

هوش جلویش افتاده بود بیتوانست وراجی کند یا بزند زیر گریه. البته کاملاً طبیعی است، پدرش مینروا ترسیده بود. حتی نمی

اما مینروا پارادیزو یک دختر  ؛و مردی که این بلا را سرش آورده بود روی میز مقابلش، چاقویش را به طرفش گرفته بود

بنابراین، با  ؛کرد، پس چرا حالا نکندی معمولی نبود. او همیشه در شرایط بحرانی آرامشش را حفظ میکوچولوی دوازده ساله

 ترسیده بود، شروع به حرف زدن کرد. قعاًواوجودی که 

 ببینم توی این نیم ساعت گذشته تو کجا بودی؟ _

ی یه بچه دیو . اونم به وسیلهخنثی کردنگین آهان، خواب بودی. فکر کنم شماها به این می»بعد بشکنی زد و ادامه داد: 

. من دیگه نه تحقیقاتی دارم، نه محاسبهخنثی شدامل کوچولو. حالا بذار حالیت کنم چه اتفاقی افتاده. عملیات ما به طور ک

تونستم از صفر شروع کنم. از صفر شروع ای که روش کار کنم. باید از صفر شروع کنم. در واقع، کاش میهایی و نه سوژه

اید روی اونا های تونل زمانو داشتم، این بار بی پیش لااقل محاسبهکردن مثل اینه که یه آرزوی ناممکن، ممکن شده. دفعه

ام، اما دست کم هفده ماه طول تونم این کارو بکنم، هرچی باشه من یه نابغههم خودم کار کنم. ولی اشتباه نکن، می

 «موسیو کونگ؟ کهفهمی می Comprenez - Vousمیکشه.

 ره بمالد.خواهد با علم سرش شیبیلی کونگ خیلی هم خوب فهمید. فهمید که این کوچولویی که جلویش ایستاده می

 پس هفده ماه، آره؟ حالا اگه یه کمی انگیزه داشته باشی چی؟ _

 تونه قوانین علمو تغییر بده.متأسفم آقای کونگ، انگیزه نمی _

 ترین صدایی روی پاهایش ایستاد.کونگ از روی میز پرید و بدون کوچک
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ی ت واسه این نبود که ثابت کنی همهپروژهکردم تخصصی تو اینه که قوانین علمو تغییر بدی. مگه همین فکر می _

 دانشمندهای دنیا احمقن، البته به جز خودت؟

 کنی ساده نیست...قدرها هم که فکر میاون _

رفت مثل پنکهکه حتی به آن نگاه کند. چاقو هر بار که بالا میکونگ شروع کرد به بالا انداختن و گرفتن چاقویش بدون این

 زد.اش برق مییی نقرهتیغه چرخید وای در هوا می

تونی واسه من یه دیو گیر بیاری، هم توی کمتر از هفده ماه این کارو اش می کنم. به نظر من تو، هم میمن برات ساده _

 کنم.اش میطوری برات سادهبکنی. ببین این

 کم روی زمین افتاد.کونگ دولا شد و با یک حرکت سریع صندلی سوتو را از زیر پایش کشید. مرد بیچاره مح

تونم آقای سوتو رو اذیت کنم. تو هم نتونستی هیچ کاری بکنی. به این میگن ایجاد انگیزه. بینی، به همین راحتی میمی _

 ی دو.تر شمارهی قویشیم بریم سراغ انگیزهکنی به حرف زدن، اگه حرف نزنی، مجبور میبعد، تو شروع می

 ی دو پدرش است.تر شماره ی قودانست که انگیزهمینروا خوب می

 گم.کدوم از این کارها نیست. من دارم حقیقتو میکنم، احتیاجی به هیچآقای کونگ، خواهش می _

ها ها و کودن. پس اون احمقخواهش می کنم و آقای کونگ طور، پس حالا شدآه که این»کونگ با تعجبی ساختگی گفت: 

 «چی شد؟

 و بچه داره.نکُشیدش. مرد خوبیه. زن  _

 کونگ چنگ زد و مشتی از موهای سوتو را گرفت و سرش را عقب کشید. سیب گلوی رئیس حراست قلنبه بیرون زد.

این مرتیکه بی عرضه است. دیدی چه راحت دیوت فرار کرد؟ »داد گفت: هایش را به هم فشار میطور که دندانکونگ همان

 «ببین من چه قدر راحت از پسش بر اومدم.

 «ده.نکشش، پدرم بهت پول می»روا اصرار کرد: مین

خوام. دیگه خوام. من دیو میفهمی؟ از دختر باهوشی مثل تو بعیده. من پول نمیکه نمیمثل این»کونگ آهی کشید و گفت: 

 «ای نداره.قدر وراجی نکن. مثل اینکه بحث کردن با تو فایدهاین

یک هو ریخت. در کمتر از یک ساعت دنیای زیبایش تبدیل به دنیایی سیاه  آید دلشمینروا وقتی دید کاری از دستش برنمی

 بار شده بود. مسبب آن هم چیزی نبود جز خودپسندی و غرور خودش.و شرارت

 «کنم.خواهش می»کرد وقارش را حفظ کند، دوباره گفت: طور که سعی میهمان
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 کونگ چاقو را در مشتش فشرد.

 و. خوب نگاه کن تا یادت بمونه رئیس کیه.روتو برنگردون، دختر کوچول _

ی یک فیلم توانست رویش را برگرداند. انگار نگاهش اسیر این تابلوی وحشتناک شده بود. مثل صحنهگر چه مینروا هم نمی

 ترسناک بود که با موسیقی متن ترسناک تر هم شده بود.

 آمد.اما زندگی واقعی که موسیقی متن ندارد. از یک جایی صدای موسیقی می ؛مینروا ناگهان اخم کرد

اثر کارمِن بود. کونگ تلفن را « ی گاوبازترانه»زد. زنگ آن ، جیب شلوار کونگ بود. تلفن همراهش زنگ مییک جاییاین 

 از جیبش بیرون آورد.

 «کیه؟»توی گوشی داد زد: 

 «خوای.مهم اینه که من چیزی دارم که تو میاسم من مهم نیست. »صدایی جوان گفت: 

 این شماره رو از کجا گیر آوردی؟ _

خواین یه دیو بخرین، طور که معلومه شما میمون. ایندونه. برگردیم سر معاملهها رو میی شمارهمن دوستی دارم که همه _

 بله؟

* 

بود و در صندلی عقب پیش هالی و آرتمیس نشسته بود. با  ی پیش، باتلر ماشین را کنار اتوبان فرودگاه پارک کردهچند دقیقه

انگیزی را که در کاخ پارادیزو در حال اجرا بود، تماشا کردند. آرتمیس زانوهایش شان نمایش هیجانتاپ خیلی کوچکهم از لَپ

 «ارم هر کار دلش می خواد بکنه.یذتونم بذارم این اتفاق بیفته. نمنمی»را چنگ زد و گفت: 

 سعی کرد او را آرام کند.هالی 

 تونم خطر کنم و شماره یکو به خطر بندازم.آرتمیس، ربطی به ما نداره. این جنگ اون دوتاست، نه ما. نمی _

 اش انداخت.اخم آرتمیس خطی از زیر موهایش تا بالای بینی

 نیست؟طور این جنگ ما با وجود این، چه اما ؛می دونم. البته که نباید این کارو بکنی _

 بعد برگشت و به باتلر نگاه کرد.

 کشه؟کونگ اون مرد بیچاره رو می_

 «صددرصد. به نظر اون، در واقع این کار دیگه تمام شده.»محافظش گفت: 
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 هایش بود.هایش را مالید، انگار بار دنیا روی شانهآرتمیس چشم

وجدانم تحمل کنم. هالی، تو مختاری، کاری رو بکن تونم سنگینی مرگ یه آدمو رو من مسئولم. غیرمستقیم مسئولم. نمی _

 که باید بکنی، ولی من باید به این آدما کمک کنم.

 «شه گفت.هم می« ژ»رو مثل « ج»ی زیبایی. در واقع وجدان، چه واژه»شماره یک گفت: 

شنود. عدم تناسب این میها را کند، بلکه فقط واژههای آن ها گوش نمیکاملاً مشخص بود که بچه دیو در واقع به حرف

ی او های سینههایش روی نقشها باعث شد آرتمیس به شماره یک نگاه کند. یک لحظه چشمی ساده با وضعیت آنجمله

 ای مثل صاعقه در سرش برق زد.ها را قبلاً کجا دیده است. نقشهثابت ماند. ناگهان به خاطر آورد آن

های موذیانهفهمم یکی از اون نقشهمی کن آرتمیس. وقتی اینجوری بهم نگاه میکنیاینجوری نگاه ن»هالی با غر و لند گفت: 

 «ات تو راهه.

 به من اعتماد داری؟ _

 «آره دارم. بیشتر از هر کسی.»هالی آهی کشید و گفت: 

 دم.مونو از این دردسر خلاص کنم. بعد برات توضیح میخوبه. پس حالا هم اعتماد داشته باش تا همه _

 طور زندگی این بچه دیو را.زیر و رو می کرد و همیناش را برو برگرد تمام زندگیگیر کرده بود. این تصمیم بی هالی

 باشه، آرتمیس. ولی حواسم هم جَمعه. _

 «تونی منو به تلفن کونگ وصل کنی؟فُلی، می»اش گفت: آرتمیس توی تلفن انگشتری

مونو پیدا تونم برات بکنم. سول خطای نیست. ولی آخرین کاریه که میمسئله»سنتور از ستاد فرماندهی بخش هشت گفت: 

 «ی دیگه باید قطعش کنم. از اون به بعد دیگه فقط باید روی خودت حساب کنی.کرده. حداکثر تا سی ثانیه

 فهمم. وصل کن.می _

 ی آرتمیس را گرفت.باتلر شانه

 خواد محل ملاقاتو خودش تعیین کنه.اره. حتماً میاگر تو بهش تلفن کنی، اون وقت اونه که روی تو سو _

 ی قرار ملاقات فکر خودشه.خوام فکر کنه ایدهگه. فقط میدونم کجا رو میمی _

 آرتمیس مشتش را بست و روی تلفن را پوشاند.

 خوره.ساکت باشین، داره زنگ می _
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* 

 «کیه؟»کونگ داد زد: 

 «خوای.که من چیزی دارم که تو میاسم من مهم نیست. مهم اینه »آرتمیس گفت: 

 این شماره رو از کجا گیر آوردی؟ _

خواین یه دیو بخرین، طور که معلومه شما میمون. ایندونه، برگردیم سر معاملهها رو میی شمارهمن دوستی دارم که همه _

 بله؟

ی باهوش خسته شدم. چرا تو باید همون آرتمیس فاول بزرگ باشی؛ بُتِ مینروا. من که دیگه از دست شما دو تا بچه پس _

 چیزمیز بدزدین؟ هاتون ور برین یارین به ماشینهای دیگه نمیشما دو تا مثل بچه

 خوای یا نه؟. بالاخره چی شد، دیو میتربزرگمی دزدیم. منتهی چیزهای یه خرده  چیزما هم  _

 «ات چیه؟شاید خواستم. برنامه»کونگ گفت: 

کنیم. من دیوه رو هامونو رد و بدل میریم اونجا و جنسکنم، میی شسته رفته، یه محل عمومی رو انتخاب مییه معامله _

 دم، تو دختره رو.می

ه یادت رفته؟ حالا، این دختره رو میکنی. من جای قرارو تعیین می کنم. تو زنگ زدی، تکنبچه، تو هیچی انتخاب نمی _

 خوای واسه چی؟

بیرون و  اینآد. تو و افرادت از اونجا میخوام جونشو نجات بدم. من از خونریزی خوشم نمیمی»آرتمیس خونسرد گفت: 

 «یایه. نگو که تا حالا گروگانی رو آزاد نکرددیم. کار سادهآرین، بعد معاوضه رو انجام میتونو هم میگروگان

 خورم.ام. یه عمره دارم با باجگیری نون میهی بچه، من تو کارم خبره _

گی؟ فقط حواست باشه، یه جایی تونیم با هم کار کنیم. خب حالا چرا اسم محل مورد نظرتو نمیخوبه. خوشحالم که می _

 ای که یه وان پر شه.نداریم، به اندازهتر فرصت رو بگو تا یه پدر مثل پارادیزو نگران نشه. اونجا صد و یک دقیقه بیش

اما آرتمیس با حالت نگاه و حرکت دستش او  ؛توی ماشین، هالی با ناباوری به آرتمیس اخم کرد. آرتمیسی اهل پرچانگی نبود

 را آرام کرد.

ایوان؟ یکی از توی ت»آرتمیس گفت: « شناسی؟رو می ۱۰۱باشه. همین حالا یه جایی به فکرم رسید. تو تایپه »کونگ گفت: 

 «جا که اون سر دنیاست.گی. اونهای دنیاست، مگه نه؟ جدی که نمیبلندترین برج
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شناسم. زیاد وقت نداری که خودتو اونجا برسونی. جا رو مثل کف دستم میی دوم منه. اونام. تایپه خونهخیلی هم جدای _

دیم. اگه انداز معاوضه رو انجام میی چشم، توی طبقهپس فرصت کلک زدن هم نداری. دو روز دیگه، سر ساعت دوازده ظهر

 فهمی؟پیدات نشه، دختره با یه آسانسور ویژه میره پایین. منظورمو که می

 فهمم. سر ساعت اونجام.می _

 خوام.کنه، من فقط یکی میخوبه. تنها هم نیا. اون بدترکیبه رو هم بیار، یا اون زنه رو. فرقی نمی _

 ردیم.زنه رو آزاد ک _

 کاری پسکه خُلقم تنگ بشه. ای هستم، مگه اینآدم منطقیبینی معامله با من چه راحته؟ من باشه، پس مَرده رو بیار. می _

 نکن که خلقم تنگ شه.

 «کنم که خلقت تنگ شه.نگران نباشی کاری نمی»آرتمیس گفت: 

 شد.باورتان میشناختیدش، جداً قدر با اطمینان گفت که اگر نمیو این حرف را آن
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 فصل یازدهم

 دور جای یک 

 
 تایوان، تایپه

ای معتقدند بلندترین ساختمان است، البته اگر شصت متر آنتن آن را هم های دنیاست. عده، جزو بلندترین ساختمان۱۰۱تایپه 

شود گفت را فقط می ۱۰۱تایپه گویند آنتن ساختمان نیست، برای همین کنند و میای این را رد میبه حساب بیاورید، اما عده

ی دنیاست. ولی چهار ساختمان دیگر هم هستند که فعلا در دست ساختند و به شدت مایلند تاج بلندترین بلندترین سازه

ساختمان دنیا را سرشان بگذارند؛ دوتا در آسیا، یکی در آفریقا، چهارمی هم در عربستان سعودی. به این ترتیب، ادعای تایپه 

 ل زیاد هم پایدار نخواهد بود.به هر حا

شان تقریباً سه ساعت قبل از موعد مقرر در فرودگاه بین المللی جیانگ کایایآرتمیس و گروهش با هواپیمای جت کرایه

بیش سی پرواز در شب و روز و هواپیماهای مختلف را داشت، آرتمیکه باتلر خلبانی رسمی بود و اجازهشِک فرود آمدند. با این

 اه هواپیما را هدایت کرد.تر ر

شد تا آخرین اصلاحات را در کس مزاحمش نمیدر ضمن، هنگام پرواز هیچ کنه فکر کنم.پرواز کمک می :گفتخودش می

ی فرضیات اش پیاده کند. آرتمیس از مخاطرات این نقشه کاملاً آگاه بود. محور اصلی آن به کل بر پایهی جسورانهمورد نقشه

 رسید.اش هم دور از ذهن و بعید به نظر میبقیهبنا شده بود و 

ای لکسوزشان از فرودگاه به مرکز شهر تایپه بروند، دیگران را در آرتمیس در چهل دقیقه فرصتی که داشتند تا با ماشین کرایه

رسید به نظر می اش گذاشت. کل گروه با وجودی که در هواپیما غذا خورده بودند و استراحت کرده بودند،جریان جزئیات نقشه

های جدیدی کرد شگفتیی خوبی داشت و سرحال بود. هرجا را که نگاه میشان تحلیل رفته است. تنها شماره یک روحیهقوای

کرد که وقتی تحت حمایت باتلر است، کسی به کرد، تازه حتی تصورش را هم نمیدید که دهانش را از تعجب باز میمی

 برساند. خودش جرئت دهد و آسیبی به او

 «خبر بد اینه که چیزی به ساعت تعیین شده نداریم، برای همین فرصت تله گذاشتن نداریم.»آرتمیس گفت: 

 «و اون وقت خبر خوب چیه؟»هالی با بداخلاقی گفت: 

بود مثل دخترهای آدمیزاد لباس پوشیده بود، چون آرتمیس از او خواهش کرده  کههالی به چند دلیل بداخلاق بود. اول این

جادویش را فقط برای مواقع ضروری نگه دارد. البته هالی یک دانه ی بلوط را خاک کرده و جادویش را زیاد کرده بود اما آن 

ی جادویش محدود بود. در ضمن ارتباطش با قوم خاص به طور کامل موقع ماه هنوز بدر کامل نشده بود، برای همین ذخیره
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ها که در این معاوضه جان سالم به در ببرند، آرک طمئن بود به هر حال هرکدام از آنکه مقطع شده بود، از همه بدتر این

که شماره یک را همراهی کند و ها گذشته، او به جای اینی اینارد. از همهگذسول در هر صورت همه چیز را به حساب او می

 امن و امان به هِوِن ببرد، وسط راه روی زمین آورده بودش.

 نه که کونگ هم زیاد از ما جلوتر نیست، برای همین اونم احتمالاً وقت نداره برامون تله بذاره.خبر خوب ای _

پیکری در افق شهر از زمین مثل نهال بامبوی غول ۱۰۱ای اداری بود. تایپه ی زِنیه شد که منطقهماشین لِکسوز وارد محله

کشند. ش انگار با ترسی آمیخته به احترام خود را عقب میهای اطرافبیرون آمد و با سرعت سر به آسمان کشید. ساختمان

 باتلر سرش را عقب داد تا نوک ساختمان را که بیش از پانصد متر بود ببیند.

وقت ما نباید با چیزهای کوچیک سر و کار داشته باشیم، نه؟ آخه چرا یه بار هم که شده توی یه کافه تریا قرار انگار هیچ _

 اریم؟یذملاقات نم

 «جا کشوند.این ساختمانو من انتخاب نکردم. خودش ما رو انتخاب کرد. تقدیر مارو این»تمیس گفت: آر

ی باتلر زد و مرد محافظ در اولین جای خالی، ماشین را پارک کرد که البته خیلی طول کشید. ترافیک آرتمیس آرام روی شانه

زد. تعداد زیادی از هزاران عابر پیاده و ز آن دود بیرون میصبحگاهی تایپه فشرده و آهسته بود و مثل اژدهایی عصبانی ا

 اش را شروع کرد.های آلودگی هوا زده بودند. وقتی ماشین ایستاد، آرتمیس سخنرانیدوچرخه سوار روی صورتشان ماسک

اما  ؛هام گرفتنهاش از یه بامبوی معمولی الآد. برای ساختنش طراحدر مهندسی مدرن یه معجزه به حساب می ۱۰۱تایپه  _

هاش لرزه و بادهای شدید مقاومت کنه، برای همین طراحخراش در مقابل زمینشه یه آسمانفقط شکل بامبو بودن باعث نمی

هایی از جنس فولاد ساختن که با سیمان توی اونا رو پر کردن و توی ساختمان یه توپ فولادی هفتصد تُنی اونو روی ستون

کنه. به این میگن نبوغ. کنه و اثرات جانبی نیروی باد رو خنثی میگیر بزرگ عمل میپاندولِ ضربهنصب کردن که مثل یک 

ی توریستی هم شده. از شه. این ضربه گیر تبدیل به یه جاذبهبه این ترتیب به جای ساختمان، پاندول با باد چپ و راست می

ری از نقره به ضخامت پانزده سانتی متر پوشوندن و نقاش گیرو با قششه دیدش. روی ضربهاندازش میی چشمتوی طبقه

 معروف تایوانی، الکساندر جوروش حکاکی کرده.

 هالی بالاخره حرف آرتمیس را قطع کرد.

خوام هر چه زودتر کلکش کنده بشه تون چیه؟ میخیلی ممنون از درس هنرهای زیباتون. حالا ممکنه به ما هم بگین نقشه _

 شه ردشو گرفت.خره رو در بیارم. خیلی براقه، مطمئنم با ماهواره راحت میو من این گرمکن مس

 «آد.منم از این لباسه خوشم نمی»شماره یک گفت: 

پوشیدن آن به این نتیجه ضشماره یک کلاهی کِشی سرش گذاشته بود و یک پیراهن گشاد نارنجی گلدار پوشیده بود. به مح

 آید.رسیده بود که نارنجی اصلاً به او نمی
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بسته بده به اون چاقوکش خواد تو رو دستفقط واسه لباست ناراحتی؟ من فکر اینم که نکنه این آرتمیس می»هالی گفت: 

 «قاتل. آره، آرتمیس؟

هام ترین خطری برای تو نداره. اگر حدس و گمانهمین کارو می کنیم، ولی فقط چند ثانیه. کوچک»آرتمیس تأیید کرد: 

 «د، شاید تونستیم هایبراس رو هم نجات بدیم.درست از آب در بیا

خوای منو بدی دست اونا. جایی که گفتی چند ثانیه میبرگرد سر همون»شماره یک ابروهای کلفتش را توی هم کرد و گفت: 

 «تونه مدت خیلی زیادی طول بکشه.توی هایبراس، چند ثانیه می

ی باز کردن مشتت به اندازه چند ثانیهجا جا، نه. ایناین»کند، گفت: آرتمیس با لحنی که امیدوار بود شماره یک را متقاعد 

 «کشه.طول می

 شماره یک چند بار مشتش را باز و بسته کرد.

 شه کم ترش کرد؟باز هم زیاده. نمی _

 نه. اگر هم بشه، مینروا رو به خاطرش قربانی کردیم. _

 خُب، اونم منو بست به صندلی. _

 کنند.را نگاه کرد و دید همه با تعجب به او نگاه می شماره یک دور تا دورش

 چیه؟ شوخی کردم. معلومه که موافقم. فقط خواهش می کنم دیگه نارنجی تنم نکنین. _

مون دو قسمت داره. اگر قسمت اول و حالا، نقشه. نقشه کنیمخیله خبُ، دیگه نارنجی تنت نمی»آرتمیس لبخند زد و گفت: 

 «یگه زائده.عملی نشد، قسمت دوم د

 «زائد، غیرضروری، زیادی، اضافی.»اراده گفت: شماره یک تقریباً بی

 دم.دقیقاً. پس وقتی لازم شد در موردش توضیح می _

 «قسمت اول چی؟»هالی پرسید: 

کشن کنیم که اونا هم مثل خودش یه مشت اراذل و اوباش آدمدر قسمت اول، ما یه قاتل خطرناک و گروهشو ملاقات می _

 و توقع دارن ما شماره یکو بهشون تحویل بدیم.

 کنیم؟خُب ما چه کار می _

 «دیم.هیچی، شماره یکو بهشون تحویل می»آرتمیس گفت:  
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 «طوره؟به نظرت نقشه مون چه»بعد برگشت و رو به بچه دیو عصبی گفت: 

 لااقل وسطش خوب باشه.دونم. امیدوارم خُب، من که از اولش اصلاً خوشم نیومد، آخرش هم که نمی _

 «نگران نباش، هست.»آرتمیس گفت: 

 

 101تایپه 

رفت. هالی و شماره یک فقط به ی تماشاخانه میراست به طبقهی همکف یکگروه سوار آسانسوری سریع شد که از طبقه

از ساختمان دیدن خاطر تابلویی که کنار ورودی اصلی نصب شده بود و طبق آن گردشگرها اجازه داشتند در صورت تمایل 

خواست در آسانسور بالا بیاورد، تابلو را شخصاً به حساب فراخوان کنند توانستند وارد شوند. از آن جا که هالی اصلاً دلش نمی

 گذاشت.

ترین آسانسورهای توشیبا. اینا سریع»خواند، گفت: ای را که از قسمت اطلاعات برداشته بود میطور که کتابچهآرتمیس همان

ی هشتاد و نهم کشه که به طبقهنسورهای دنیا هستن، هجده متر در ثانیه. به این ترتیب نیم دقیقه بیش تر طول نمیآسا

 «برسیم.

 وقتی درها با صدای دینگ باز شد آرتمیس ساعتش را نگاه کرد.

 آهان، درست طبق ساعت. آفرین، چه دقیق. شاید یکی از اینا واسه خونه خریدم. _

توانستند دور تا انداز شدند. در انتهای سالن یک رستوران بود. گردشگرها میی چشمخارج شدند و وارد طبقه همه از آسانسور

ی شد چین را در آن طرف تنگهبرداری کنند. از این ارتفاع حتی میانداز زیبا و وسیعش فیلمدور این طبقه بگردند و از چشم

 تایوان دید.

ی زیبای این شان را فراموش کردند و به خودشان فرصت دادند مبهوتِ منظرههاینگرانیبرای یک لحظه افراد گروه تمام 

شان باشد در افق در هم فرو رفته بودند. از همه که خطی بینپیکر شوند. پشت پنجره، آسمان و دریا بدون اینی غولسازه

 پیچید.پیراهن گشادش دور پاهایش میخورد و طور دور خودش تاب میزده شده بود. همانتر شماره یک حیرتبیش

شه. قدر دور خودت نچرخ، کوچولو. پاهات داره پیدا میاین»باتلر که اولین کسی بود که حواسش را به کارش داد، گفت: 

 «کلاهتم بکش روی صورتت.

ی رختمثل کیسه ی گودی بود که سرش راآمد. کلاه بدقوارهشماره یک اطاعت کرد. گر چه اصلاً از این کلاه خوشش نمی

 کرد.ها میچرک

 «بینمت.ی بیست و سوم میموفق باشی، طبقه»آرتمیس به هوای جلوی رویش گفت: 
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 «زود تمامش کنین، واسه غیب موندن زیاد جادو ندارم.»هالی در گوشش آرام زمزمه کرد: 

 «فهمم.می»ی لبش گفت: آرتمیس از گوشه

پیکر نشستند که یک متر بالاتر از کف گیر غولند و دور میزی در نزدیکی ضربهگروه کوچک خیلی آرام به طرف رستوران رفت

ی ماه که توی ساختمان آویزان کرده ی هشتاد و نهم معلق بود. توپ هفتصد تُنی واقعاً تماشایی بود، درست مثل کرهطبقه

کشیدند که در وی شمشیرهایی میهای سنتی به اسم یونان زومین حکاکی شده بود که در گذشته رباشند، رویش هم طرح

 شد و پستی و بلندی داشت.مراسم خاصی استفاده می

یِن، یه دیو این یه افسانه است. به اسم نی»کرد، آرتمیس گفت: وقتی باتلر داشت دور تا دور سالن را به دقت وارسی می

ین رو بترسونن و فراری بدن، مشعل که نیخورده. برای اینسنگدل و درنده که هر سال موقع تحویل سال باید گوشت آدم می

ترسه. برای همین به در و دیوار هم رنگ قرمز میین از رنگ قرمز میزدن، چون معتقد بودن نیکردن و ترقه میروشن می

روایتین در واقع ترول بوده. جو احتمالاً کارشو براساس رسه که نیهایی که هست به نظر میپاشیدن. از تصاویر و نقاشی

 «های معاصر امروزی کشیده.

 پیشخدمتی کنار میزشان آمد.

. لطفاً برای مایه قوری چای اولونگ بیارین. اگر دارین، از نوعی باشه که کود شیمیایی بهش نداده لی هو بو»آرتمیس گفت: 

 «باشن.

 وز ایستاده بود.دخترک پیشخدمت چشمکی به آرتمیس زد و بعد سرش را بلند کرد و باتلر را نگاه کرد که هن

 «شما آرتمیس فاولید؟»با لهجه ی انگلیسی خیلی خوبی به باتلر گفت: 

 آرتمیس با انگشت روی میز زد تا دختر را متوجه خودش کند.

 ایی را به او داد.. کاری داشتید؟ پیشخدمت دستمال سفرهلموآرتمیس فامن  _

 اون آقایی که پشت اون میز نشستن دادن. _

تر از آن، ضربهداشت، یا مهمگیر بزرگ دور نگه میها را از ضربهگیرهایی که مشتریهای فلزی و میاننردهآرتمیس به پشت 

تر نشسته بود و برای آن ها ابرو میطرفداشت، نگاه کرد. بیلی کونگ ده دوازده میز آنها دور نگه میگیر بزرگ را از آن

هم دور و بر رستوران روی میزهای کنار نشسته بودند. مینروا روی زانوهای انداخت. سه مرد دیگر هم بودند، چند مرد دیگر 

طلبی و هایش حالتی از مبارزههایش منقبض بودند، ولی لبکونگ نشسته بود و کونگ محکم بازوهایش را گرفته بود. شانه

 لجاجت داشتند.

 «خبُ؟»آرتمیس به باتلر گفت: 
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 وان هم دوست زیاد داشته باشه.کم دوازده نفر، بیلی باید توی تایدست _

 «شون نامرئی نیستن.خدا رو شکر که هیچکدوم»کرد، گفت: طور که دستمال سفره را باز میآرمیس همان

 :پیغام این بود

فرستم. اگر کلک بزنی مردم صدمه میدیوه رو بفرست طرف میزی که رزرو شده. من هم دختره را می

 بینند.

 داد.آرتمیس دستمال را به باتلر 

 نظرت چیه؟ _

 باتلر نگاه سریعی به پیغام انداخت.

گیرن. کونگ اگر هم بخواد نارو شو نگیره، گردشگرها میجا کاری بکنه. پر از دوربینه. اگه حراست فیلمکنم اینفکر نمی _

 زنه.بزنه، بیرون می

 تا اون موقع هم که دیگه خیلی دیره. _

 امیدوارم. _

که رویش یک قوری سرامیکی و سه فنجان بود، برگشت. آرتمیس از فرصت استفاده کرد و  پیشخدمت با یک سینی بامبو

 برای خودش یک فنجان چای داغ ریخت.

 طوره؟شماره یک، حالت چه _

 کنه.پام یه کم درد می _

مرتبه، خیالت راحت ای بری؟ همه چیز گم بعد یکی دیگه بهت تزریق کنه. آمادهره. به باتلر میاثر مسکن داره از بین می _

 باشه.

 فقط باید دستمو باز کنم؟ _

 تا ما رفتیم توی آسانسور. _

 ندازی؟شو بگیرم، مثل تو که هالی رو دست میخواد یه خرده سر به سر مرد بده بذارم و حالهمین؟ نمی _

 تو باز کن.نه. لازم نیست. فقط دست _

 ترسیدم؟ای به خودم بگیرم که یعنی خوای یه قیافهمی _
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 اگه این کارو بکنی که عالیه. _

 باشه. کاری نداره. _

اما  ؛داشت تا جلب توجه نکندکرد و خیلی آهسته قدم بر میباتلر در حالت آماده باش کامل بود. معمولًا خودش را مهار می

های ش خشن و عضلهحالا، راست و محکم ایستاده بود و عضلاتش را منقبض کرده بود و آماده بود که حمله کند. نگاه

هایش خیره شد. کرده بودند. یک آن نگاهش به نگاه بیلی کونگ گره خورد و مستقیم به تخم چشمگردنش برجسته و پف

تر بودند شان حساسحتی در این سالن شلوغ هم کاملاً معلوم بود که با هم خصومتی دارند. چند نفر که نسبت به اطراف

 ترین دستشویی دویدند.ها شدند و سریع به طرف نزدیکی آنهای خصمانهناگهان متوجه نگاه

 ها را به شماره یک بکند.وقتی زُل زدن باتلر به بیلی کونگ تمام شد، زانو زد تا آخرین سفارش

کنی تا مینروا هم برسه، بعد جا صبر میتنها کاری که باید بکنی اینه که بری پیش اون میزه که روش نوشتن رزرو. اون _

کنی. اگر صبر کردن تا اول ما تو باز میشمری و دستی پیش کونگ. اگر همون موقع تو رو گرفتن و بردن تا بیست میرمی

 کنی، فهمیدی؟تو باز میبریم، وقتی درهای آسانسور بسته شد دست

 فهمم.من همه چیزو به هر زبونی که بگی می _

 ای؟آماده _

لرزید. از وقتی وارد تونل زمان شده بود مدام در حالت شوک بود. ی عصبی میشماره یک نفس عمیقی کشید. دُمش با حالت

ها خراشمحض رضای خدا مثلاً این آسمانتواند این همه ماجرا را در مدتی به این کمی پشت سر بگذارد؟ طور کسی میچه

 دهند!هایی که در واقع آسمان را خراش میرا ببینید. ساختمان

 ام.آماده _

 برو. موفق باشی.پس  _

خندیدند، چیز میشماره یک رفتن طولانی و تنهایش را به طرف اسارت آغاز کرد. دور و برش پر از آدمیزادهایی بودند که می

 هایی را به طرف هم گرفته بودند.رفتند، یا دستگاهجویدند، راه می

 فکر کنم، اینا باید دوربین باشه.ـ 

ای افتاد و آن را مثل توپ گیر بزرگ نقرهبلندی که از سقف تا کف بودند تابید و روی ضربه هاینور خورشیدِ سر ظهر از پنجره

 «زیاد نه.آبوت  بوت. خُب، حالا، واسهآ قدر آدم. دلم واسه دیوها تنگ شده. حتیچه»بزرگی روشن کرد. شماره یک فکر کرد: 
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ی ایستاد. لبههایش میرویش را ببیند باید روی نوک انگشتکه کارت شماره یک به میزی که رزرو شده بود رسید. برای این

های های کشی و پیراهنطور که آرتمیس به او گفته بود کلاهفهمید آنکلاهش را بالا داد و خوب نگاه کرد. تازه داشت می

 پوشند.های آدمیزادها میهای معمولی نیست که بچهگشاد و بلندِ گدار لباس

فهمه که ها شدم. با همه فرق دارم. با همه فرق دارم. حتماً بالاخره یکی مین من کردن. شبیه هیپیای تچه لباس مسخرهـ 

 شدم.شد مثل هالی غیب میآدمیزاد نیستم. کاش می

خواست مهار کند، غیب شدن سلاحی نبود اش را هر طور که میتوانست جادوی نوشکفتهمتأسفانه، حتی اگر شماره یک می

 زرادخانه ی دیوهای جادوگر تولید شود.که در 

هایش نیفتد. مینروا داشت آرام و با احتیاط به طرف میز گیر توی چشمشماره یک یک قدم به سمت راست رفت تا نور ضربه

زد. مثل سگی شده هایش را روی پایش میآمد. پشت سرش، کونگ روی صندلی به جلو خم شده بود و با هیجان انگشتمی

 اش ایستاده باشد.اش بسته شده و روباهی درست جلوی بینیقلاده بود که به

این کلاه من نیست. پیراهن »ی کلاه شماره یک را بالا زد تا مطمئن شود خودش است. شماره یک گفت: مینروا رسید. لبه

 «هم مال من نیست.

بیست درصد یک دختر کوچولوی دوازده ساله که شماره یک را بدزدد هشتاد درصد نابغه و مینروا دستش را گرفت. قبل از این

 ها پنجاه پنجاه بودند.بود. حالا، این

 خوای بخوریم.کردم میهاتو بستم. فکر میخوام ببخشیدکه دستبه خاطر کارهایی که کردم معذرت می _

اشکالی نداره، می کنه، ولیهام حتماً تا یه قرن دیگه درد میی دیوها که وحشی نیستن، مچ دستهمه»شماره یک گفت: 

 «که قولی بدی دیگه کسی رو زندانی نکنی.بخشمت. به شرط این

 «دم.باشه، قول می»مینروا گفت: 

 بعد از بالای سرِ شماره یک به آرتمیس نگاه کرد.

 چرا داره کمکم می کنه؟ تو می دونی؟ _

 هایش را بالا انداخت.شماره یک شانه

به خاطر دوران بلوغ باشه. لابد تو خوشگلی، ولی دروغ چرا، به نظر من که اصلا  مطمئن نیستم. دوستم هالی گفت شاید _

 نیستی.

آورد. محافظ سابق پارادیزو کم داشت جوش میشان با سوتی که از پشت سرشان شنیدند قطع شد. بیلی کونگ کمهایصحبت

 با انگشت به شماره یک اشاره کرد.
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 . برم.رو ترک کنم. از تو جدا شم من باید تو _

 مینروا سرش را تکان داد.

 بینمت. کجاست؟ تو دستت؟باشه. مراقب باشی. به زودی می _

 «آره.»شماره یک گفت: 

 «از کجا فهمیدی؟»ولی بعد ناخودآگاه پرسید: 

 مینروا آهسته شروع به رفتن کرد.

 «این جا پر از جنه. کاش آقای کونگ هم یکی از اونا باشه.» :شماره یک فکر کرد

ها و پاهایش از پیراهن گشادش بیرون نزند. فقط همین را کم داشت ه یک هم راه افتاد و تمام مدت مواظب بود دستشمار

شدند و تحسینش اش همه را به وحشت بیندازد. گرچه، احتمالاً آدمیزادها جلویش دولا میهای تپلی خاکستریکه با انگشت

 تر بود.تیپها که خوشآن کردند. هرچه باشد از مردهای بدترکیب و درازمی

ای روی صورت بیلی کونگ بود. روی صورت او، لبخند مثل علامت یک بیماری بود. وقتی شماره یک رسید، لبخند گنده

 گیری هم باید آراسته باشد.سیخی بودند. آدم حتی موقع گروگانگرچه موهایش هنوز کاملاً مرتب و سیخ

خوش اومدی، دیوکوچولو. از دیدنت خوشحالم، »محکم گرفت و کشید و گفت:  ی پیراهن گشاد شماره یک راکونگ گوشه

 «البته اگه خودت باشی...

 «اگه خودم باشم؟ اگه خودم نباشم پس کی باشم؟»شماره یک با تعجب گفت: 

 کونگ کلاه شماره یک را با حرکتی خشن از پشت کشید تا صورتش را ببیند.

 کنه.نیدم باهوش باشه، پس حتماً یه کاری میاگه اون فاول حتی نصف اونی که من ش 

های صورتی و ههایش را کنار زد تا لثاش زد، لبکونگ به صورت بچه دیو دست زد و امتحانش کرد، به استخوان پیشانی

اش کشید تا مطمئن شود نقاشی های چهارگوش سفیدش را ببیند. آخر سر هم با انگشتش روی حروف جادویی پیشانیدندان

 .نیست

 راضی شدی؟ _

 قدر وقت نداشته که عوضت کنه. حسابی تو منگنه گذاشتمش.کاملاً. فکر کنم آرتمیس کوچولو اون _

جا پرواز کنیم. درست از مونو تو منگنه گذاشتی. مجبور شدیم با یه دستگاه عجیب تا اینهمه»شماره یک با دلخوری گفت: 

 «کنار ماه رد شدیم.
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ای. دونی، با اون بلایی که سر برادرم آوردین، شانس آوردی که هنوز زندهشکنی. میمو میقلبدیو، با این حرفات داری  _

 کنم.ی دیگه خودم جبرانش میولی خُب تا چند دقیقه

 شماره یک سرش را برگرداند تا آسانسور را ببیند. آرتمیس، باتلر و مینروا فقط دو قدم با آن فاصله داشتند. 

 تونه.کس نمیتونن کمکت کنن. هیچنمیبه اونا نگاه نکن،  _

 کرد.کونگ بشکنی زد و مرد قوی هیکلی کنار میز آمد. مرد چمدان آهنی بزرگی را حمل می

 دونی بمب چیه که آره؟اگه دوست داری بدونی، بهت بگم که این یه بمبه. می _

 «زابمب. انفجار. مواد آتش»شماره یک گفت: 

 هایش گشاد شد.ناگهان چشم

 اما این ممکنه به یکی صدمه بزنه. به چند تا یکی. _

ات. با انفجار این شو تنظیم کنم، بعد بفرستمت به جزیرهخوام اینو ببندم به تو، ساعتدقیقأ. البته، نه آدمیزادها، دیوها می _

 یداتون بشه.یه مدتی واسه شکارهای شبانه این طرف ها پ تون کم میشه. فکر نکنم دیگه تاکم کلی از جمعیتدست

 «کنم.من این کارو نمی»شماره یک پایش را به زمین کوبید و گفت: 

 کونگ خندید.

 تر دیو بوده.طور که شنیدم، اون قبلیه بیشتو مطمئنی یه دیوی؟ این _

 معلومه که دیوم. یه دیو جادوگر. _

 نش را حس کرد.کونگ دولا شد و آن قدر به شماره یک نزدیک شد که شماره یک به راحتی بوی ادکل

 شو داشته باشی.تونی این بمبو تبدیل به یه دسته گُل کنی. ولی فکر نکنم عرضهاِ؟ پس لابد جناب جادوگر، می _

 تونی مجبورم کنی برگردم هایبراس.لازم نیست هیچ کاری بکنم، چون نمی _

 کونگ دستبندی از جیبش بیرون آورد.

ت گردونم. از کار توی پارادیزو یه چیزهایی یاد گرفتم. تنها کاری که باید بکنم تونم براتفاقاً برعکس، خیلی هم خوب می _

 کشه به طرف خودش.ی نقره رو از توی پات در بیارم، بعد هایبراس تو رو میاینه که اون گلوله

رد و چیزی را که شدند. شماره یک مشتش را باز کشماره یک دوباره به آسانسور نگاه کرد. درهای آسانسور داشتند بسته می

 در دستش بود به کونگ نشان داد.
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 ی نقره است؟منظورت این گلوله _

 نفس افتاد.بیلی کونگ به نفس

 هه رو در آورده.درش آورده. اون فاول لعنتی نقره _

 «آره، درش آورده. خارج کرده. بیرون آورده.»شماره یک گفت: 

 ی نقره را انداخت و ناپدید شد.بعد گلوله

* 

جا که همه چیز طبق برنامه پیش کرد. تا اینافتاد تماشا میهایی را که میگیر بزرگ چمباتمه زده بود و اتفاقروی ضربه هالی

های ها را به طرف آسانسور هل داده بود. آن طرف رستوران هم کونگ خندهرفته بود. مینروا به آرتمیس رسیده بود و باتلر آن

کردند. غیر از این فقط چند کار کوچک باقی شویی میشد مرد خاکی را خاطرهن ماجرا تمام میاش را کرده بود. وقتی ایروانی

ماند که رفع و رجوع شود که آن هم کار او نبود، چون دیگر عضو پلیس زیر زمین نبود. بعد از این ماجرا اگر هنوز در بخش می

اش فشار داد و روی شماره یک زوم کرد. بچه ی مچیهای را روی رایانهشت می خواستندش شانس آورده بود. هالی دکمه

دیدنش یا برای همیشه خداحافظی ها بود یا دوباره میشان بود. حالا وقت امتحان نظریهدیو دست چپش را بلند کرد. این علامت

ها برای شانس آن هایش براساس نظریه بود، اما این تنهای آرتمیس واقعاً خطرناک بود چون تمام محاسبهکردند. نقشهمی

های کسی پردازیوقت اشتباه نکرده بود. اگر هالی مجبور می شد به نظریهی دیوها بود. تا حالا هم آرتمیس هیچنجات جزیره

 ها مال آرتمیس فاوْل باشد.پردازیاعتماد کند، ترجیح می داد این نظریه

نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با دوربین کلاهخودش از هالی وقتی دید شماره یک گلوله ی نقره را انداخت و ناپدید شد 

 خندید.اش واقعاً مسخره بود. بعداً حتماً حسابی به این عکس میکونگ عکس نگیرد. قیافه

رنگ براقی درست در گیر بلند شد و منتظر شد. چند ثانیه بعد، مستطیل آبی کمهایش را روشن کرد و از روی ضربهبعد بال

افتد. شماره یک دوباره جایی که آرتمیس حدس زده بود این اتفاق میای شروع کرد به چرخیدن، دقیقاً همانهبالای گوی نقر

 بینی آرتمیس.برگشته بود. درست طبق پیش

ی کوتاه، درشت نوک گوی گذاره شماره یک برگرده خونه. دیوه یه لحظهی فقط سه متر نمییه نقره به این بزرگی به فاصله

ی کوتاه تبدیل به یه ظهور جا باشه تا کاری که این لحظهشه. هالی باید اونگیر متمرکز شده، ظاهر میانرژی ضربهکه میدان 

 طولانی بشه.

گیر بود ظاهر شد. معلوم بود گیج شده است، البته کمی هم خوابهیکل شماره یک در داخل مستطیل براقی که روی ضربه

داخل این دنیا کرد و به واقعیت چنگ انداخت. برای هالی همین کافی بود. سریع پایین  آلود بود. یک دستش را بیرون آورد و

کم قوام گرفتند. این های شبح مانند تکان خوردند و کمآمد و یک دستبند نقره دور مچ خاکستری شماره یک بست. انگشت
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ای برزخ بیرونش کشید. در عرض چند گرفتگی مثل رنگی خاکستری به سرعت از دست شماره یک بالا رفت و از دنیقوام

 ثانیه، جایی که قبلاً فقط هوا بود، حالا یک موجود لرزان چمباتمه زده بود.

 «رفتم؟ برگشتم؟»بچه دیو پرسید: 

 «جا ببریمت بیرون.حرکت سرجات بشین. باید از اینآره و آره. حالا ساکت و بی»هالی گفت: 

از بین برد. هالی خودش را با تکان ۱۰۱و راست رفت و تأثیر فشار باد را بر تایپه گیر بزرگ خیلی آرام حرکت کرد و چپ ضربه

اش را از روی که محمولهی شماره یک را محکم گرفت و عمودی بلند کرد. حواسش بود به محض اینها هماهنگ کرد، یقه

 کند نامرئی کند.ای هفتصد تنی بلند میگوی نقره

یگر برای تماشا کردن مناظر بود، اما این یکی را به خاطر تغییر دکوراسیون بسته بودند. فقط ی دی بالایی هم یک طبقهطبقه

رسید از دیدن بچه دیوی که پیراهن چسباند، اما به نظر نمیای موکت را مییک کارگر آنجا مشغول کار بود و داشت تکه

 .عجب کرده باشدآید اصلاً تای بالا میهای دور گوی نقرهگشادی پوشیده و از نرده

 دونی بچه دیو؟هی، این جارو، یه بچه دیو که پیراهن گلدار پوشیده. یه چیزى رو می _

 «بگو تا بدونم. نه»شماره یک با صدای تالاپ از روی نرده پایین پرید و با احتیاط گفت: 

 «کنم.تا بری فراموشت میمن از دیدنت اصلاً تعجب نکردم. در واقع، تو خیلی هم عادی هستی، واسه همین »مردگفت: 

 شماره یک راست ایستاد و کلاهش را روی سرش مرتب کرد.

 یه گپ کوچیک زدین. طور که معلومه با هماین _

 اش را خاموش کرد و قابل رؤیت شد.هالی سپر پوششی

 یه کمی هیپنوتیزمش کردم. _

 ها دولا شد و رستوران را که پایین بود نگاه کرد.بعد از روی نرده

 آد.جا رو نگاه کن، خوشت میشماره یک بیا این _

پا کرده بودند و همه را هل ها نگاه کرد. کونگ و رفقایش یک هرج و مرج حسابی بهی لای نردهشماره یک از پشت شیشه

را بر میها یزداد و متر بود و گردشگرها را از سر راهش هل میدویدند. کونگ از همه آشفتهدادند و به طرف آسانسور میمی

 گرداند.

 «فکر نکنم واسه این کار وقت داشته باشیم.»شماره یک گفت: 

 ولی از جایش تکان نخورد.« آره، نداریم.»هالی با او موافقت کرد. 
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 «اِ، یه جن دیگه. ولی اینم مثل اون یکی کاملًا عادیه.»مرد کارگر گفت: 

 ش بسته شدند، هالی برگشت تا بروند.فقط وقتی درهای آسانسور توشیبا پشت سر بیلی کونگ و رفقای

 «حالا کجا بریم؟»کرد، گفت: هایش را که به خاطر خنده راه افتاده بودند پاک میطور که اشکشماره یک همان

 «شه. نجات هایبراس.حالا، قسمت دوم شروع می»ی آسانسور را زد و گفت: هالی دکمه

 «ایم بود.ی محاوره. هی، این اولین جملهپس بزن بریم»شماره یک داخل آسانسور دوید و گفت: 

* 

آید. در چنین شرایطی خیلی خوب خودش را حفظ ها میکردند که در رستوران به طرف آنمینروا را نگاه میبه آرتمیس و باتلر 

ها ار به طرف آنطور که محکم و استوکرد. همانکرد. اصلاً عجله نمیاش بالا بود و مصمم و با اراده نگاه میکرده بود. چانه

که هر مثل این»ها رسید، باتلر گفت: کرد. وقتی به آنزد و راهش را باز میرفت خیلی آرام گردشگرها و میزها را دور میمی

 «گیرنت، آره؟روز گروگان می

 کنند.شان نمیبعد آرتمیس و مینروا را به طرف آسانسور هدایت کرد. آرتمیس یک آن به عقب نگاه کرد تا مطمئن شود تعقیب

 کرد.کرد، داشت از غنیمتش کیف میها نگاه هم نمیکونگ حتی به آن

 کف شروع به چشمک زدن کرد.ی همآسانسور باز شد و گروه سه نفره داخلش رفتند. روی دیوار آسانسور، علامت طبقه

 «رو دیدیم. که بالاخره همدیگهآرتمیس فاول پسر هستم. خوشحالم از این»آرتمیس به مینروا گفت: 

 «مینروا پارادایزو. به همچنین. تو به خاطر من از دیوت دست کشیدی. قابل تقدیره.»مینروا گفت: 

ترین صدایی باز شدند. مینروا به بیرون سرک حرکت آسانسور آرام شد تا توقف نرمی داشته باشد. درهای فولادی بدون کوچک

 کشید.

 ریم بیرون؟میجا که همکف نیست. چرا از ساختمان ناین _

 ی چهلم شد.آرتمیس وارد طبقه

 کارمون هنوز تمام نشده. باید دیومونو پس بگیریم. دیگه وقتش رسیده بفهمی با کیا در افتاده بودی. _
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 فصل دوازدهم

 سنگی قلب 
 

 چیوگ ی چهلم، گالری کیمشی، طبقه101تایوان 

 رفت، باتلر و مینروا هم دو طرفش بودند.می چیوگ جلو های بلند در راهروی گالری کیمشیآرتمیس با قدم

 «جا که یه گالری هنره، واقعاً وقت واسه این کارها داریم؟این»مینروا گفت: 

جا کار داریم. اومدیم یه اثر هنری خاص رو این اما ؛برای هنر همیشه باید وقت داشت»آرتمیس با تعجب ایستاد و گفت: 
 «ببینیم.

 چی هست؟که  _

ای منظم از سقف آویزان بودند اشاره کرد. روی هر کدام از پرچمهصلهاای که با فهای ابریشمی نقاشی شدهرچمآرتمیس به پ
ب. م است، تزئین کرده  ۳۰۰ها را با خط مارپیچ بسیار زیبای رون که متعلق به کشورهای اسکاندیناوی و آلمانی باستان حدود 

 بودند.

ل این نمایشگاه، کُمیکنم. دلیل خاصی اداره که این نمایشگاه توجه منو جلب کرده.  من همیشه رویدادهای هنری رو پیگیری _
ی نیم دایره از موجودات عجیبی که در حال رقصن. با قدمتی العاده زیبا، ولی عجیبه. یه مجسمهی فوقبقایای یه مجسمه

جاست، توی تایوان، از طرف یه شرکت نفتی آمریکایی گن در سواحل ایرلند پیدا شده. ولی فعلاً اینشاید، ده هزار ساله. می
 به نمایش گذاشته شده.

 آرتمیس، چرا ما رو آوردی این جا؟ من باید برم خونه پیش پدرم. _

 شون؟آدکجا دیدییاآد؟ یادت نمها به نظرت آشنا نمیاین نوشته _

 مینروا فوری به خاطر آورد.

_ Mais ouiدیوه. درست مثل اوناست.های روی پیشونی ، درسته! نقش 

 آرتمیس بشکنی زد و دوباره راه افتاد.

شون، هاش برام آشناست. یه کم طول کشید تا یادم اومد قبلاً کجا دیدمدقیقاً! تا شماره یکو دیدم احساس کردم که نقش _
دات عجیب و غریبی که ی موجودفعه به ذهنم رسید که شاید این مجسمه اصلاً مجسمهکه یادم اومد، یهولی به محض این

 در حال رقصن نباشه.

 مغز مینروا به کار افتاد.

 ی جادوگرهاست که شکسته، دقیقاً همون لحظه که طلسم زمان رو داشتن پیاده می کردن.این حلقه _

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

186 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

و با استفاده از اونا واقعاً منفجر نشده باشن، چی؟ اگه یکی از اونا سریع یه فکر خوب به ذهنش رسیده باشه  گرادقیقاً! حالا،  _
 شونو تبدیل به سنگ کرده باشه، چی؟جادوی سنگ همه

 شون کنه...و اگه شماره یک جادوگر باشه، پس اون تنها کسیه که می تونه دوباره زنده _

 دازی، به نظرت اون کیه؟ینگیری، جوان، سریع و مغرور. تو منو یاد یکی مآفرین، مینروا. سریع می _

 «دونم.من که نمی»داند و گفت: هایش را گرباتلر چشم

ولی چه طور تونستی این نقشه رو پیاده کنی؟ محل ملاقات که پیشنهاد خود کونگ بود. »دخترک فرانسوی با تعجب گفت: 
 «خودم شنیدم که پشت تلفن گفت.

مثل  ا یه پدرتکرد من گفتم فقط حواست باشه جایی رو بگو وقتی داشت در مورد جا فکر می»آرتمیس لبخند زد و گفت: 

 «پر شه تا یه وانکه  ایاندازهبهفرصت نداریم،  تربیشدقیقه  صد و یکپارادیزو نگران نشه. اونجا 

، خدای MonDiev»کرد، گفت: که فکر می طورهماناش را دور انگشتش تاب داد و مینروا یک دسته از موهای فرفری
 «وان من! از تلقین استفاده کردی تا یه پِ صد و یک. تا یه

 «، تایوان.۱۰۱تایپه »، اون چیزی که ناخودآگاه کونگ شنید: درواقعیا  _

 آرتمیس، واقعاً باهوشی، استثنایی هستی. وقتی من اینو می گم، یعنی واقعاً هستی. _

م که ی دوم کونگ تایوانه، کاملاً مطمئن بودکه خونهآره، هستم. با توجه به این»ترین تواضعی گفت: آرتمیس بدون کوچک
 «ده.جواب می

 سروصورتشآبی براقی پوشیده بود و تمام  وشلوارکتی عصبانی نشسته بود. مرد پشت میز اطلاعات گالری، مردی با قیافه
اش تا جلوی دهانش آمده بود با عصبانیت نی که از گوشیویک حلقه موی جلوی سرش، تراشیده بود. مرد در میکروف جزبهرا 

آم شون، وگرنه میماهی خوب نیست. گفتم میگو. ما میگو سفارش دادیم. تا ساعت هشت میاری نه !نه»به تایوانی گفت: 
 «کنم و جای میگو میدم به مردم.ات میتکهپایین و تکه

 «با رستوران مشکل پیدا کردین؟»وقتی مرد ارتباطش را قطع کرد، آرتمیس با لبخند و به تایوانی گفت: 

 «شه و...ب باز میبله. نمایشگاه امش»مردگفت: 

 کند که چشمش به باتلر افتاد.مرد یک آن مکث کرد تا ببیند با کی صحبت می

 تونم براتون بکنم؟می کارچهسلام. من آقای لین هستم، مدیر نمایشگاه.  کهوای، شما چه بزرگید. منظورم اینه  بله _

مجسمه اون خصوصبهاز بشه، یه نگاهی بهش بکنیم. که نمایشگاه بخواست قبل از اینمون میما خیلی دل»آرتمیس گفت: 
 «رقصن.هایی روکه، دارن می

نه. امکان نداره. لطفاً بحث هم نکنین. این یه نمایشگاه معمولی نیست، خیلی  نه نهکه نمایشگاه باز بشه؟ چی؟ قبل از این _
 .کنمینمواسه یه نمایشگاه معمولی این کارو  وقتچیهمهمه. سر منو ببینین. ببینین! من 

 شه.ام، اگه شما اجازه بدین چند دقیقه بریم تو، واقعاً ازتون ممنون میمتوجهم، اما این دوست من، این دوست بزرگه بله _
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 آقای لین دهانش را باز کرد تا جواب بدهد، اما چیزی در راهرو توجهش را جلب کرد.

 گُلیه؟های گشاد گُلپیراهناون دیگه چیه؟ از این  _

 آه، بله. اون دوست جن ماست که پیراهن گشاد تنش کردیم تا کسی نفهمه. _

 ی مویی که روی سرش بود تکان خورد.آقای لین اخم کرد و حلقه

های از اون نمایش یکینیاهای تئاترهای مدرن هستین. جن؟ وای، جدی؟ ببینم، شماها کی هستین؟ نکنه از این هنرپیشه _
 پست مدرنه؟

 کنه، یه الفه.تر بخوام بگم، در واقع یه دیو جادوگره. اونی هم که پشت شه و داره پرواز مینه. اون یه جن واقعیه. اگه دقیق _

 ای نداره، با این...تون بگین، فایدهکارگردان کنه؟ بهتره شما برین و از طرف من بهداره پرواز می _

 کرد.تاد که بالای سر شماره یک پرواز میبعد ناگهان چشمش به هالی اف

 وای! _

 «تونیم بریم تو؟ واقعاً مهمهوای! آره واکنش درست اینه. حالا می»آرتمیس هم تکرار کرد: 

 کنین؟نمایشگاهو که خراب نمی _

 «شاید.»آرتمیس گفت: 

 لرزید.زد میطور که حرف میهای آقای لین همانلب

 تونم بذارم برین تو.پس نمی _

کنم میمن فکر می»اش گفت: هالی سریع پرواز کرد و جلو آمد، نقاب کلاهخودش را بالا داد و با صدای هیپنوتیزم کننده
شون کردی که بیان و یواشکی های قدیمی تو هستن، خودت دعوتتونی بذاری بریم تو، چون این آدمیزادها از دوست

 «نمایشگاهو ببینن.

 پس شما دو تا چی؟ _

اری زود بریم تو یذحالا چرا نم پسات هستیم. نیستیم. ما منبع الهام تو واسه نمایشگاه بعدی نجایاما نباش، ما اصلاً نگران  _
 و برگردیم؟

نیستین. اینا  نجایاچرا باید نگران شما باشم؟ شما که اصلاً »را جلوی هالی تکان داد و گفت:  کدستشی یالیخیبآقای لین با 
 «خوبی کردین که اومدین. کارچهواقعاً  همفقط یه مشت فکرهای احمقانه است که افتاده تو سرم، شما سه تا 

 «کنی؟های گالری رو خاموش نمیمونم بگیری، اصلًا چرا دوربینخواد فیلمنمی»هالی گفت: 

 کنم تا راحت بگردین.شون میخاموش الاننیهم _

 فکر خوبیه. _
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که درِ نگهبانی پشت سر آرتمیس و گروهش بسته شود، مدیر نمایشگاه سرش را زیر انداخته بود و پوسترهای از این قبل
 کرد.نمایشگاه را تماشا می

* 

داشت. روی  کرکرهپردههایش سالن نمایشگاه فوق مدرن بود. کف آن با کفپوش های چوبی سیاه پوشیده شده بود و پنجره
ی بسیار بزرگی از موجوداتی که در حال رقصی بودند. مجسمه را های عکس بود و در وسط اتاق مجسمهدیوارها پر از تابلو

ای بود تا هیچ سایه شدهنصبباشد. چند پروژکتور هم بالایش  دنیدقابل یراحتبهروی یک سکو گذاشته بودند تا جزئیات آن 
 سنگی نیفتاده باشد. یمجسمهروی 

طور که به مدیر نمایشگاه او را هیپنوتیزم کرده باشند، همان یجابهو انگار که  درآورداش را کشیاراده کلاه شماره یک بی
سکو بالا رفت و با انگشت روی پوست سنگی اولین پیکره زد. آرام زمزمه کرد:  ازمجسمه خیره شده بود به طرفش رفت. 

 «جادوگرها. برادرهام.»

 صورتبهبود که  شدهلیتشکانداخت. از چهار پیکره موضوع لرزه بر اندام می ازلحاظاما بسیار زیبا بود،  ییتنهابهمجسمه خودش 
های کوچک و خپلی ای ناتمام کنار هم ایستاده بودند و در حال رقصی یا عقب کشیدن خودشان از چیزی بودند. اجنهدایره

و  وپاهادست. بدن، کلفت وهایی کوتاه جسته و دُمای بری سینههایی جلوآمده، قفسهبودند، درست مثل شماره یک، با آرواره
های هم را گرفته بودند، ولی چهارمین دیو دستی را دایره دست صورتبهبود. دیوها  چیدرپچیپهایی شان پر از نقشپیشانی

 گرفته بود که بدن نداشت.

 «حلقه شکسته. یه اتفاقی افتاده.»شماره یک گفت: 

 کنارش ایستاد. آرتمیس هم از سکو بالا رفت و

 تونی برشون گردونی؟می _

 «برشون گردونم؟»گفت:  زدهوحشتشماره یک 

شه چیزهای زنده رو تبدیل به سنگ کرد و بعد هم به حالت اول برگردوند. تو جا که من میدونم، با جادوی سنگ میتا اون _
 تونی ازش استفاده کنی؟و داری. میر هم این قدرت

 هایش را به هم مالید.کف دست عصبی یباحالتشماره یک 

دونم، شاید قدرت سنگ کردن داشته باشم. شاید. یه بار یه سیخ چوبی رو تبدیل به سنگ کردم، یعنی خودم فکر مینمی _
بودم. همه داشتن نگاه  فشارتحتدونم. اون لحظه خیلی کنم که سنگ شد. شاید هم فقط یه لایه خاکستر روشو گرفت، نمی

 ی بچه دیوها نبودی. نبودی، مگه نه؟وقت توی مدرسهگم؛ شاید هم نفهمی، آخه تو که هیچفهمی که چی میکردن. میمی

 وراجی کردن تمرکز کن. یجابهتو فقط عصبی هستی، همین.  _

 البته، تمرکز کن. دقت کن. فکر کن. بله _

 تونی برشون گردونی؟ این تنها راه نجات هایبراسه.خوبه. حالا ببین می _
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سال بین ما بودن،  همهنیاها هستن، دیوهای واقعی این مجسمه»خورد، گفت: زده دور مجسمه تاب میمینروا که داشت بهت
 «این ریختی نبود. اصلاً آبوت  یولفهمیدم. باید می

 هالی درست کنار دختر پایین آمد.

چند وقت پیش نزدیک بود یکی از اونا رو  دونی. همینای توی دنیا هست که تو چیزی در موردشون نمیهای دیگهگونه _
ا نجاتت هتونست از دست پلیس جنافتاد، حتی یه دوجین آرتمیس فاول هم نمیمنقرض کنی. شانس آوردی؛ اگه این اتفاق می

 بده.

 شه کارمونو بکنیم؟دونم. گفتم که متأسفم. حالا میمی _

 هالی به مینروا خم کرد.

 ببخشی.تونی خودتو خوبه، چه زود می _

 اره.یذگناه تأثیر منفی روی سلامت روانی م بااحساسزندگی کردن  _

 کرد. غرولندهالی زیر لب 

 .هانابغهاز دست این جوجه  _

 «.هاجناز دست این »مینروا گفت: 

 گذاشت.هایش را روی یکی از دیوهای سنگ شده میروی سکو، شماره یک داشت دست

خواستم سنگ شدم، بعد خودش سنگ شد. من خودم نمی زدهجانیهو  روگرفتمفقط اون سیخه  جا اونمثل هایبراس. ولی  _
 بشه.

 «جوری بشی؟تونی همونحالا نمی»آرتمیس گفت: 

گلی باعث شده شو بخوای، الان اصلاً حالم خوب نیست. فکر کنم این پیراهن گشاد گلدونم. راست؟ نمییجور اونچی؟  _
 روشنه. سردرد بگیرم. رنگش خیلی

 شاید باتلر بتونه بترسوندت. _

 کشه.منو جدی نمی وقتچیهدونم آقای باتلر طوری نبود. باید واقعاً بترسم. من میترسش که این _

 زیاد هم مطمئن نباشی. نه _

 که معلومه هر وقت با تو هستم باید خیلی حواسم جمع باشه. طورنیاآه، ها، ها، ها. آرتمیس فاول، واقعاً که خیلی جالبی.  _

 در نگهبانی دوید و از پشت در سرک کشید. طرفبهآورد. بعد اش را در میباتلر که صداهایی از راهرو شنیده بود، داشت اسلحه

 «مهمون داریم. کونگ پیدامون کرد.»کرد، گفت: طور که سلاحش را آماده میهمان

 باز کردن در غیرممکن شد. کهیطوربهی آن را سوزاند گردی را در قفل الکترونیکی در گذاشت و تراشه مرد محافظ چیز

 !بریم، همین حالا نجایازاکشه که درو باز کنن، باید اون دیوها رو بیدار کنیم و زیاد طول نمی _
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 در اشاره کرد. طرفبهی شماره یک را فشار داد و با سر آرتمیس شانه

 هستی؟ فشارتحتکافی  یاندازهبهحالا  _

* 

 در بلند شد، ایستادند. دیکلصفحهطرف در نگهبانی، کونگ و افرادش با دیدن دودی که از آن

 کونگ فحش داد.

 . وقت واسه نقشه کشیدن نداریم. دان، چمدون دنبالته؟میبازکنو خراب کرد. باید با تیر درو ر لعنتی، قفل _

 دان چمدان را بالا گرفت.

 جاست.همین _

خوام یه شانس دیگه رو از دست بندی به مچ دستش، نمیای شد و دیو دیدی، چمدونو محکم و سفت میخوبه. اگه معجزه _
 بدم.

 تونیم درو منفجر کنیم.بندم. خیالت راحت باشه. رئیس، نارنجک هم داریم. میمی _

 «شو میارم. فهمیدین؟ش بیاد. اگه کسی بلایی سرش آورد، دخلخوام بلایی سرمینروا رو لازم دارم، نمی نه»کونگ فریاد زد: 

 ای نبود.ی پیچیدههمه فهمیدند. جمله

* 

او هم پوسترهای  احتمالاًداخل گالری، آرتمیس کمی ناراحت بود. امیدوار بود کونگ فوری از ساختمان بیرون برود، اما 
 رسیده بود که آرتمیس رسیده بود.ای نمایشگاه را در آسانسور دیده بود و به همان نتیجه

 «هیچی؟»مالید، گفت: ها را میآرتمیس از شماره یک که داشت سرسری دست یکی از مجسمه

 کنم.هنوز نه. ولی دارم سعی می _

 اش را مالید.آرتمیس آرام شانه

تایوانی کارمون به زندان کمشدستآد توی یه ساختمان بلند درگیر تیراندازی بشیم. تر بمال، هیچ خوشم نمییه کم محکم _
 کشه.ها می

 باشه. تمرکز کن. ارتباط برقرار کن. :شماره یک فکر کرد

بچه دیو انگشت سنگی جادوگر را محکم گرفت و سعی کرد آن را کاملًا احساس کند. از همان اطلاعات کمی که در مورد 
جادوگرها داشت، حدس زد احتمالاً او کوان است، پیرترین جادوگر. دور نوک انگشت سنگی نواری پیچیده شده بود که نقش 

 بود. این علامت رهبر بودنش –و نگارهای مارپیچی داشت 

آد. رن و هیچ کاری از دستت برنمیدارن از بین می همنوعانتبرات سخت بوده که ببینی  قدر چه»شماره یک فکر کرد: 
 «تقصیر تونه. اشهمهنیاکه بدونی این خصوصبه
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خلاص  نجایازاخوای منو تقصیر من نبود! تقصیر اون دیو احمق اِنْزَل بود. حالا می» :پرخاش گفت پاکیصدایی در سر شماره 
 «کنی یا نه؟

 هایش کوتاه و تند شد و قلبش به تپش افتاد.شماره یک نزدیک بود غش کند. نفس

 هاست که من منتظرم.زود باش، جادوگر جوان. آزادم کن! مدتـ 

 صدا، موجود ناپیدای داخلی مجسمه بود. خود کوان بود.

بینی، کردی کیه؟ ببینم. تو که کودن نیستی، هستی؟ شانس منو میمعلومه که کوانم. دست منو تو گرفتی دیگه. پس فکر ـ 
 ده هزار سال منتظر باشی و بعد یه کودن بیاد سراغت.

 «من کودن نیستم.»دفعه گفت:  کیکیشماره 

معلومه که نیستی، فقط سعی خودتو بکن، منم به باتلر دستور می»که به شماره یک دلگرمی بدهد، گفت: آرتمیس برای این
 «تونه جلوی کونگ رو بگیره.که می جا اوندم تا 

ریخت. وضعیت زد، اوضاع بیشتر از این به هم میشماره یک لبش را گاز گرفت و فقط سرش را تکان داد. اگر بلند حرف می
 بود، دیگر لازم نبود بدترش کند. ختهیرهمبهکافی  یاندازهبهفعلی هم 

 .شدیمجوری کرد؛ شاید اینصحبت می ان داشت در فکرشکرد، کوباید از قدرت فکر استفاده می

ات در مورد پختن غذا دیگه چیه؟ زود باش منو از شه! و در ضمن، این فکرهای احمقانهمعلومه که می»کوان پیغام فرستاد: 
 «این زندان بیار بیرون.

 فراموش کند. شماره یک اخم کرد و سعی کرد فعلاً آرزویش را در مورد مهمانی با غذاهای پخته

 «تونم یا نه.دونم میطوری آزادت کنم. نمیدونم چهمن نمی» :فکر کرد

ی ه وسیلهی یطور چهترول باد بدی  یه هبتونی باهاش قدر جادو داری که میتونی. این یکهممعلومه » :کوان جواب داد
 «ر یاد بیرون.اموسیقی رو بزنه. فقط بذ

 دونم چه طوری.؟ نمییطور چهـ 

 های شماره یک زد.ساکت شد و در این مدت سری به خاطره یالحظهکوان 

ای ممکن بود . تا حالا اصلاً آموزش ندیدی که البته بهتر شد. بدون یه آموزش حرفهیاریعتمامطور. تو یه مبتدی آه که اینـ 
تونم بکنم، کار زیادی نمی نجایازاکنی.  کارچهکنم و بفرستی هوا. خیله خبُ، بالاخره یه جوری حالیت میر نصف هایبراس

شه. وقتی به یه جادوگر وصل باشی مقداری از اطلاعاتش به جریان بندازم. بعد دیگه کارت راحت می تو جادوولی شاید تونستم 
 شه.به تو هم منتقل می

اما  ؛ید خیال کرده بودهایش را فشار دادند، ولی شاهای سنگی کمی انگشتشماره یک حاضر بود قسم بخورد که انگشت
 مکند.رفت که دیگر خیال نبود. مثل این بود که زندگی را از آن میاز دستش بالا می سرعتبهاحساسی سرمایی که 
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ها جریان پیدا کنند. خیلی درد داره. ولی زیاد طول کشم تا جرقهنترس جادوگر جوان. فقط دارم یه کمی جادوتو بیرون میـ 
 کشه.نمی

هم  ینوعبهکشند که البته ذره از بدنش بیرون میدرد داشت. شماره یک فکر کرد مثل این است که جانش را ذرهواقعاً هم 
کند با دنبال کردن و بیرون کردن دزد، از خودش دفاع کند. افتاد. بدن در چنین وضعیتی سعی میهمین اتفاق داشت می

 خاموش بود ناگهان در مغزش فوران کرد و به تعقیب متجاوز پرداخت.ها در درونش جادوی شماره یک که تا همین اواخر سال

که قبلاً کور بوده، ولی حالا پشت دیوارها را هم شماره یک ناگهان احساس کرد انگار اصلاً دیدش تغییر کرده است. مثل این
بود.  داکردهیپهایش دست از توانایی جور درک متفاوتکه قدرت دیدش زیاد شده باشد، بلکه به یکتواند ببیند. البته نه اینمی

هایش بخار بیرون ها را از منافذش بیرون داد. از سوراخها و آلودگیجادو مثل آتشی مذاب در درونش به جریان افتاد و ناپاکی
 هایی که روی بدنش بودند گلگون و برافروخته شدند.زد و نقش

 «بیا دنبالم.آفرین پسر، بذار بریزه بیرون. » :کوان پیغام فرستاد

به دنبال نیروی پیچنده پستواند جریان جادویش را کنترل کند. می تواند دقیقاً این کار را بکند،شماره یک احساس کرد می
هایش به درون او جاری کرد. حس مرگ تبدیل به وز وز قدرت شد. شروع کرد به لرزیدن، ی کوان، جادو را از میان انگشت

های جادوگر پیر دیگر های سنگ مثل ماری که پوست بیندازد از آن کنده شدند. انگشتلایه مجسمه هم همراهش لرزید و
 تر کردند.شان را محکمهای شماره یک را محکم میان خود گرفتند و ارتباطسفت نبودند، بلکه زنده و جاندار بودند. انگشت

 آفرین پسر خودشه. کارت درسته.ـ 

 افته.کارم درسته. واقعاً داره اتفاق می: فکر کرد یناباور باشماره یک 

های سنگ با صدای ترک و نوری آرتمیس و هالی با حیرت نگاه کردند که چه طور جادو در بدن کوان پخش شد و تکه
کنده شدند و روی زمین ریختند. زندگی ابتدا وارد دست کوان، بعد  شیوپاهادستزد از ها بیرون مینارنجی که از میان آن

ها از چانه و دهانش کنده شدند و جادوگر پیر پس از ده هزار سال اولین نفسش را کشید. اش شد. سنگو بعد تنه بازویش
های سنگ رفت و آخرین تکههای آبی روشنش را نور سالن زد و آنها را محکم بست. جادو هنوز داشت در بدنش جلو میچشم

های جادوی شماره یک به جادوگر بعدی جرقه کهیهنگامو متوقف شد، اما ناگهان جریان جاد ؛کردرا از بدن کوان جدا می
 فسی کردند و خاموش شدند.رسید، فس

 «پس بقیه چی؟»بقیه را هم آزاد کند، گفت:  تواندیمکه شماره یک مطمئن از این

 «مُردن.»که جواب بدهد چند ثانیه سرفه کرد. بعد گفت: کوان قبل از این

 از حال رفت. هاسنگخردهو روی 

* 

 کرد.قفل خالی می دیکلصفحهرا روی  رشیتهفتطرف در نگهبانی گالری، کونگ داشت سومین خشاب آن

 «تونه مقاومت کنه. هر آن ممکنه باز بشه.اون در بیشتر از این نمی»باتلر گفت: 

 «جلوشونو بگیری؟ یجورکیتونی نمی»آرتمیس پرسید: 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

193 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

 ها تو راهن.خوام کسی کشته بشه. مطمئنم همین حالا پلیستونم آرتمیس، ولی نمیمی _

 شون.پس فقط یه کمی بترسون _

 نیش باتلر باز شد.

 باکمال میل. _

تیراندازی قطع شد و در نگهبانی آرام روی محورش چرخید و کمی باز شد، باتلر سریع در را باز کرد، بیلی کونگ را داخل 
 «سلام بیلی.»مرد را که در مقابل او ریزه بود به دیوار کوبید و گفت: کشید و بعد دوباره در را محکم بست. 

یک مرد معمولی را به کشتن  توانستیمزد که هرکدام از آنها  تر از آن بود که بترسد. پشت سر هم چند مشتزدهبیلی هیجان
کرد انگار که که برخورد می جا هرهای کونگ که درد نداشت، مشتبدهد، ولی برای باتلر در حد لگد پشه بود. البته نه این

 های لبش بود.اما تنها واکنش باتلر یک انقباض مختصر دور گوشه ؛سوختخورده باشد می آنجابه  یداغآهن

 «هالی؟»باتلر گفت: 

 «بنداز.»ای در هوا گرفت و گفت: نقطه طرفبههالی نوترینواش را 

زد، هدف مشت میطور که هنوز داشت بیا یک صاعقه توی هوا زدش. کونگ همانباتلر بیلی کونگ را بالا انداخت و هالی ب
 محکم روی زمین ولو شد.

 «اش هم بره دنبال سرش.سر مار از دور خارج شد، امیدوارم تنه»آرتمیس گفت: 

به طرفش رفت اش را سرش خالی کند. پس با عصبانیت هوشی بیلی کونگ استفاده کند و دق دلیمینروا تصمیم گرفت از بی
 به پاهایش. لگدزدنو شروع کرد به 

 پایی که فقط بلدی آدم بکشی.سر و بیآقای کونگ، تو یه ولگرد بی _

 «هوش نباشه.خانم جوان، برین کنار. شاید کاملاً بی»باتلر با لحن تندی گفت: 

 اخطار باتلر همچنان ادامه داد. باوجودمینروا 

 ندازمت زندان.باشه خودم واسه تمام عمر میاگه یه مو از سر پدرم کم شده  _

 را باز کرد و انگشتهای آهنینش را دور مچ پای دختر پیچاند. چشمشکیکونگ ناگهان 

تواند جیغ که می آنجامینروا فهمید که اشتباه وحشتناکی کرده است و پیش خودش فکر کرد بهترین واکنش این است که تا 
 کرد.بکشد. همین کار را هم  یخراشگوش

ها که با آرتمیس و البته هالی، ی او حمایت از آرتمیس بود، نه مینروا، اما در طی این سالکند. وظیفه کارچهباتلر مانده بود که 
افتاد، کمکش میبود، ناخودآگاه یاد گرفته بود که نقش یک حامی همگانی را ایفا کند. هر وقت کسی به خطر می کارکرده

 بود. یک خطر جدی. درخطرهم در حال حاضر فکر کرد. این دختر بی

 هم هست؟ ضدضربهکنه طوریه، چرا هر کی باهوشه فکر میآخه چرا این :باتلر فکر کرد

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

194 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

هایش را پریشان کرد و او را بیدار نگه داشت. ها خواببنابراین باتلر یک تصمیم مهم گرفت، تصمیمی که عواقب آن سال
های درازی کنار شومینه خواهد دانست که این کار اشتباه است و در آینده شبای مییک محافظ شخصی حرفه عنوانبه

هایش خواهد گرفت و این لحظه را در ذهنش مرور خواهد کرد و آرزو خواهد کرد که کاش طور نشست و سرش را بین دست
، ولی لااقل برای آرتمیس شدانگیز میقدر اسفکرد، نتیجه همینکرد. گر چه، به هر طریقی که عمل میدیگری عمل می
 این اتفاق نیفتاد.

شد. با چهار قدم سریع از در فاصله گرفت تا مینروا را از چنگ کونگ خلاص کند. کار راحتی بود،  کاربهدستبنابراین باتلر 
کند با نیروی اراده خودش را نگه دارد. باتلر فقط لگدی به رسید سعی میهوش بود. به نظر میمرد تایوانی تقریباً نیمه بی

های کونگ به عقب برگشت و انگشتهایش زد. چشممحکمی به وسط چشم یاضربهاش اشاره بندانگشتمچش زد و با 
، ای بودکار احمقانه»هایش مثل پاهای عنکبوتی مرده، شُل شد. مینروا سریع از دسترس کونگ دور شد و زیر لب گفت: 

 «خوام.معذرت می

 شه خواهش کنم یه جا پناه بگیری؟برای عذرخواهی دیگه دیره. حالا می :باتلر سرزنشش کرد

طرف در نگهبانی افتاد. دان که بمب های زیادی آنکل این ماجرا فقط چهار ثانیه طول کشید، ولی در همین چهار ثانیه اتفاق
که دانست برای چی رئیسش با مشت زده بودش، تصمیم گرفت برای اینپیشش بود و همین چند وقت پیش خودش هم نمی

اش درست داخل گالری برود و حساب آن غول بی شاخ و دم را برسد. دان با شانه دفعهکیخودش را در دل کونگ جا کند 
پشت سرش هم بلافاصله  ای که باتلر از جلوی در کنار رفت، به در کوبید و در کمال تعجب خیلی راحت وارد اتاق شد،در لحظه

 کشیدند. وشانهشاخ شانیهااسلحهی دیگر کونگ آمدند و با چهار نوچه

نگران نشد. وقتی نگران شد که دید یک نارنجک از بین مردها قل خورد  اصلاًهالی که با نوترینواش در را هدف گرفته بود، 
ی انفجار و به پایش برخورد کرد. برای او کاری نداشت که از انفجار فرار کند، ولی آرتمیس و شماره یک درست در محدوده

 بودند.

 سریع فکر کن!ـ 

اش را پرت کرد، کلاهخودش شد. هالی سریع اسلحهمی بود، ولی به بهای از دست دادن یکی از تجهیزات مهمش تمام راهکی
را باز کرد و آن را روی نارنجک انداخت و با وزن بدنش محکم نگهش داشت. این کلک را قبلاً هم زده بود. فقط امیدوار بود 

 کم عادتش نشود.کم

 ترشیبچند ثانیه  درواقعآمد، اما  عمرکیهالی مثل وزغی که روی یک قارچ سمی افتاده باشد، برای مدتی که به نظرش 
ای دستش بود توی ی چشمش دید مردی که چمدانی نقرهنگه داشت. در همان حال از گوشه خودکلاهنبود، خودش را روی 

 های کشنده استفاده نکنند.ها دستور داده بودند از سلاحزند. احتمالاً به آنگوش کسی که نارنجک را انداخته بود می

تا حد زیادی جلوی ضربه و کل موج انفجار آن را  خودکلاهبود به هوا بلند کرد.  قوزکردهفجر شد و هالی را که نارنجک من
های ران هالی را خرد کند و یکی دیگر را ترک بیندازد. هالی مثل یک قوی بود که یکی از استخوان قدرآنگرفت، ولی هنوز 

 «آخ.»کیسه سنگ روی آرتمیس افتاد و گفت: 

 حال رفت. و از
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* 

زنه. ولی باید زنده است. قلبش منظم می»آرتمیس و شماره یک سرگرم کوان بودند. آرتمیس نبض جادوگر را گرفت و گفت: 
 «شد.سریع از این حالت خارج بشه. تو محکم گرفته بودیش، وگرنه ناپدید می

شنیدی، بهم گفت »بود سر دیو پیر را در آغوش گرفت و گفت:  زدهحلقههایش طور که اشک در چشمشماره یک همان
 «جادوگر. من دیگه تنها نیستم.

 نجایازاکافی وقت داریم. فعلاً باید  یاندازهبهبرای ابراز احساسات بعداً »آرتمیس بدون توجه به احساسات شماره یک گفت: 
 «بریم بیرون.

می یراحتبه. آرتمیس مطمئن بود که باتلر و هالی ردیدربگبود تیراندازی  افراد کونگ حالا توی گالری بودند و هر آن ممکن
بربیایند، اما وقتی انفجاری ناگهانی هالی را به هوا بلند کرد و روی سرش انداخت اطمینانش  واوباشاراذلتوانند از پس این 

های درخشان های جادو مثل ستارهشد. جرقه ای از نور آبی پیچیدههم به هوا رفت. تمام بدن هالی به محضی افتادن در پیله
 های وخیمش شدند.از اطراف پیله خارج شدند و وارد زخم

 کرد، آرام روی زمین کنار کوان کشید.می دقوایتجدآرتمیس خودش را از زیر هالی بیرون کشید و دوستش را که حالا داشت 

. اندکردهفرستادند که چرا این شغل را انتخاب به خودشان لعنت می توی دلشان احتمالاًافراد کونگ با باتلر درگیر شده بودند و 
 پرتاب کرد. طرفکیرا به  هرکدامشانباتلر مثل توپ بولینگ 

کرده بود و چمدانی آلومینیومی دستش بود که مسلماً  یکوبخالها توانست بلند شود. یک مرد قدبلند که گردنش را یکی از آن
خواهد بکند، مرد خودش می کارچههای آسیایی نبود. آرتمیس یک آن متوجه این مرد شد. تا آمد فکر کند یعنی توی آن ادویه

 نشست، رساند و دستبند چمدان را دور مچش انداخت.می زحمتبهرا به هالی که داشت 

 زمین افتاد. هوش رویور شد که چند ثانیه بیشتر طول نکشید و مثل بقیه بیبعد دوباره به باتلر حمله

 آرتمیس کنار هالی زانو زد.

 حالت خوبه؟ _

 لبخند زد. زحمتبههالی 

تا مراسم  کنمیم. گرچه، دیگه حتی یه قطره هم برام نمونده. واسه همین بهتون توصیه شمیمبه لطف جادو، دارم خوب  _
 انجام ندادم همه تون سالم بمونین. مو یبعدآیینی 

 .درآوردجرینگ زنجیرهای دستبند را جرینگبعد مچش را تکان داد و صدای 

 توی این چمدون چیه؟ _

 رسید.تر به نظر میپریدهصورت آرتمیس از همیشه رنگ

 فکر نکنم چیز خوشایندی باشه. _

 های چمدان را بالا زد و درش را باز کرد.بعد قفل
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از جلوی نگهبانی ردش کردن،  یطور چهطور که معلومه حدسم درسته. یه بمبه. یه بمب بزرگ و پیچیده. معلوم نیست این _
 آوردنش. ساختهدستلابد از اون قسمت از ساختمان که هنوز در 

 هایش را به هم زد و سرش را تکان داد تا کاملاً به هوش بیاید.هالی چند بار چشم

 سنج هم داره؟دیگه. زمانخیله خُب، بمبه  _

 شمره.هشت دقیقه. داره می _

 ؟بکنیش می تونی خنثی _

 هایش را به هم فشردآرتمیس لب

 شاید. ولی اول باید بازش کنم و یه نگاهی توش بندازم تا مطمئن بشم. شاید یه چاشنی معمولی داشته باشه، شاید هم نه. _

 داد چند بار سرفه کرد و کلی خاک و آب دهان به بیرون تف کرد.هایش تکیه کوان با زحمت بلند شد و به آرنج

گین با انفجار یه بمب قراره یه میلیون شما دارین بهم می وقت اون، دارماستخوانچی؟ بعد از ده هزار سال دوباره گوشت و  _
 تیکه بشم؟

 «ترن.ی جادو از همه قویایشون کوان هستن، توی این حلقه»شماره یک گفت: 

تونین شما نمی»هالی گفت: « ما دو تا موندیم، پسر جون. و هنوز زنده. نتونستم بقیه رو نجات بدم. حالا فقط»گفت:  کوان
 «بمبو خنثی کنین؟

، جادوی سنگ هم فقط روی موجودات جاندار درهرصورتکشه تا جادوم توی بدنم جریان پیدا کنه. چند دقیقه طول می _
 ا. این بمب دست سازه.ها و جانورهشه، گیاهپیاده می

 آرتمیس یک ابرویش را بالا داد.

 شما می دونین بمب چیه؟ _

تونم براتون تعریف هایی میدیدم. چه داستانافتاد میهایی رو که اطرافم میمن سنگ شده بودم، نمرده بودم که. اتفاق _
 شه این گردشگرها کجاها که آدامس نچسبوندن.کنم. باورتون نمی

توی  هاسیپلبریم!  نجایازاباید »گذاشت، داد زد: و پشت در نگهبانی می دیکشیمهوش کونگ را داشت افراد بیباتلر که 
 «راهرون.

از پشت ویترینی بیرون آمد و رو  وپاچهاردستهایش را بست. مینروا آرتمیس بلند شد و چند قدم از بقیه فاصله گرفت و چشم
 «ین نیست که خودتو بکشی کنار. باید یه نقشه بکشیم.آرتمیس، حالا وقت ا»به آرتمیس گفت: 

 «کنه.هیس، ساکت. داره فکر می»باتلر آرام گفت: 

 ی زیادی تا عالی داشت.ای که به فکرش رسید فاصلهآرتمیس بیست ثانیه به مغزش فشار آورد. نقشه

 خبُ، هالی، تو باید پرواز کنی و مارو ببری بیرون. _
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 «دو بار باید برم و بیام. شاید هم سه بار.»در ذهنش کرد و گفت: هالی یک حساب سرانگشتی 

اش نه. منم باید با بمب برم، شاید بتونم خنثیوه. جمعیت زیادی توی ساختمیربمب م ازهمهاولوقت این کارها رو نداریم.  _
 شه.نباید گیر پلیس بیفتن، وگرنه هایبراس نابود می عنوانچیهبهن. اا هم میهکنم. جن

 اتلر اعتراض کرد.ب

 ی شماست.ی من خدمت به خانوادهتونم بذارم این کارو بکنی، وظیفهنمی _

ی جدید بهت میدم. باید مراقب مینروا باشی. مواظب باش اتفاقی من یه وظیفه»آرتمیس خیلی جدی به محافظش گفت: 
 «براش نیفته.

 بحث کرد. بازهمباتلر 

 ای بکشیم و از دست پلیس فرار کنیم.تونیم یه نقشهدریا. بعد می و بندازه تویر بذار هالی بره و بمب _

های محلی همیشه پر از ماهیگیر و پیچه و تازه، آبنبریم، توی تمام دنیا می نجایازارو  جهان شه. اگر ایندیگه دیر می _
 نی بمیره.تونم کاری بکنم، نباید بذارم آدمیزاد یا جقایقه. تنها راهی که داریم همینه. وقتی می

 توانست دست بردارد.باتلر نمی

 زنی. تو چه کار به این چیزها داری؟می ها حرفگی؟ داری مثل... مثل آدم خوبفهمی چی میمی _

 آرتمیس وقت برای احساساتی شدن نداشت.

 هالی، همه رو ببند به کمربندت. همه به جز باتلر و مینروا. گذرد و ما نیز بگذریم.زمان میدوست عزیزم، به قول وودمَن،  _

های ضدجاذبههالی دوباره سرش را چند بار تکان داد، هنوز کمی گیج بود. بعد چند طناب بلند از کمربندش بیرون کشید. طناب
 دادند.ی زمین را کاهش میی فُلی که نیروی جاذبه

 «دش کن. بعد بندازش به این قلاب.هات راز زیر بغل»هالی به شماره یک گفت: 

 باتلر به آرتمیس کمک کرد تا طنابش را ببندد.

تونم. وقتی برگشتیم خونه خودمو بازنشسته می کنم. از اینی که خورم، دیگه نمیباره. قسم میآرتمیس، این دیگه آخرین _
دی که چینی کافیه. بهم قول میو دسیسه کنم. دیگه نقشه کشیدنده پیرتر شدم، خیلی احساس پیری میام نشون میقیافه

 مش کنی؟وتم

 آرتمیس به زور لبخند زد.

گرده تا یه جای بردش طرف دریا و میو خنثی کنم، هالی می رم ساختمان بغلی، اگر نتونستم بمبباتلر، من فقط دارم می _
 امن واسه انداختنش پیدا کنه.

توانست بمب را خنثی کند، دیگر فرصتی برای پیدا کردن یک جای امن نمی دانستند آرتمیس دروغ میگوید. اگرولی هر دو می
 نداشتند.
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بیا، یه سری ابزاره. موقع کار با بمب لازمت می»باتلر کیف چرمی کوچکی را که شبیه کیف پول بود به آرتمیس داد و گفت: 
 «شه.

 متشکرم، دوست عزیزم. _

 رتمیس جلویش.آپشتش وصل بودند و اش پر بود. شماره یک و کوان به هالی تا چانه

 ان؟خُب دیگه. همه آماده _

 «کردم.کاش جادومو داشتم. اون وقت دوباره خودمو سنگ می»کوان زیر لب غرغرکرد: 

 «ترس، وحشت. قالب تهی کردن.»شماره یک گفت: 

 «شه.ات داره خوب میخیلی خوبه، محاوره»آرتمیس گفت: 

 باتلر چمدان را بست.

راست برو سراغ مواد منفجره. اگه مجبور شدی، سیم چاشنی رو تر. بازش کن و یهطرفبرین یه ساختمان اون فقط کافیه _
 قطع کن.

 فهمیدم. _

 م سراغت.یاکه سرشون شیره مالیدم و در رفتیم مگم موفق باشی. به محض اینگم خداحافظ، فقط میخوبه. نمی _

 فکر کنم نیم ساعت کافیه. _

 زده کنار ایستاده بود، جلو آمد.حالا خجالتمینروا که تا 

 رفتم کنار آقای کونگ.آرتمیس، واقعاً متأسفم. نباید می _

 اش کنارش زد.باتلر با تنه

 ی مظلوما رو بگیر.رفتی، ولی حالا وقت برای عذرخواهی نداریم. فقط بروکنار اون در بایست و قیافهنباید می نه _

 اما من... _

 مظلوم! همین حالا!ی قیافه _

 مینروا اطاعت کرد. بخردانه فهمید که حالا وقت بحث کردن نیست.

 «حُب دیگه هالی. بلند شو.»آرتمیس گفت: 

ها یک لحظه با وزن زیاد مقابله کردند، موتور هم به لرزه افتاد، بال« کنیم.امتحان می»هالی بال هایش را روشن کرد و گفت: 
 چهار نفر را از زمین بلند کردند. کم تحمل کردند و هراما کم

 «فکر کنم اوضاع خوبه.»هالی گفت: 

شد چه طور گذاشته این کار خطرناک را بکنند. ولی حالا دیگر وقت شان کرد. خودش هم باورش نمیباتلر تا کنار پنجره بدرقه
 مردند.کردند، یا میفکر کردن و سبک و سنگین کردن نبود. یا باید این کار را می
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کشان به داخل ی بلند دو متری از دو طرف باز شد و باد زوزهباتلر دستش را بلند کرد و قفل پنجره را پایین کشید. پنجره
 توانستند بشنوند.ساختمان حمله کرد. ناگهان همه کمی عقب رفتند. شدت باد به قدری بود که حتی صدای هم را نمی

 بردشان.نداشته بود باد میشان هالی گروه را بلند کرد. اگر باتلر نگه

 «در جهت باد برو. موقع نشستن آروم آروم بیا پایین.»باتلر داد زد: 

 و دستش را ول کرد.

 ای زد و دو متر پایین افتادند.هایش یک آن ضربههالی سرش را تکان داد. ناگهان موتور بال

 «باتلر.»سید، گفت: رشکم آرتمیس پیچ خورد. با صدایی که در باد کم و بچگانه به نظر می

 چیه؟ بگو آرتمیس. _

 گردونم.شونو بر میگردم. همهقدر هم که به نظر خطرناک بیاد، من بر میباتلر اگر اتفاقی افتاد، منتظرم بمون، هر چه _

 باتلر جلو رفت، طوری که نزدیک بود بیفتد.

 خوای چه کار کنی؟ای کشیدی؟ میآرتمیس، دوباره چه نقشه _

ش توانست بکند این بود که چارچوب پنجره را ظبش را داد، ولی باد نگذاشت به باتلر برسد. تنها کاری که محافآرتمیس جوا
 بگیرد و پشت سر آرتمیس در باد فریاد بزند.

* 

 آمد.کمی که جلو رفتند، دوباره به شدت پایین افتادند. هالی از این وضعیت اصلاً خوشش نمی

 «شیم.آد. موفق نمیمون زیاده هم باد میندارن. هم وزنشو ها تحملبال» :فکر کرد

 «آرتمیس!»ای به سر آرتمیس زد و داد زد: هالی با نوک انگشت ضربه

 «مون زیاده.دونم، وزنمی»پسر ایرلندی داد زد: 

توانستند بکنند. آرتمیس در ای بود. فقط یک کار میشد که اتفاق نابخشودنیافتادند، بمب وسط شهر تایپه منفجر میاگر می
کرد محافظش با قدر هم که آن را توجیه میدانست هر چهای به این گزینه نکرده بود، چون میکوچکترین اشارهمقابل باتلر 

 کرد.آن مخالفت می

شدند. گروه  پتی کردند و چند تکان شدید خوردند و خاموشهای هالی پتاش را عملی کند، بالکه آرتمیس فرضیهقبل از این
 پا شدند و به طرز وحشتناکی سقوط کردند.خراشی مثل لنگری که رها شود کلهاز کنار آسمان

کرد هر آن ممکن است سوزاند و دست و پاهایش را چنان عقب کشیده بود که احساس میهای آرتمیس را میشدت باد چشم
داری در افتادن از ارتفاعی وج برداشته بود، گر چه هیچ چیز خندهداری مهای کارتون به طرز خندهاش مثل فیلمکنده شوند. چانه

 چند صد متری که انتهایش مرگ بود، وجود نداشت.

 «ذارم این جوری تمام بشه!نه! نمی» :قسمت آهنین ذات آرتمیس گفت
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دست شماره یک را بگیرد.  هایش را بالا برد و سعی کردای مصمم و جسمانی که از باتلر یاد گرفته بود، دستآرتمیس با اراده
 جا بود، درست جلوی صورتش، با وجود این انگارگرفتنش غیرممکن بود.گشت همانچیزی که دنبالش می

 رمش.یغیرممکن یا ممکن، باید بگ

مثل این بود که بخواهی دستت را دور بادکنکی غول پیکر حلقه کنی، ولی آرتمیس دست برنداشت و همچنان فشار داد. زمین 
زدند. با وجود این، هایی تیز بیرون میتر مثل نیزههای کوچکخراششد و نوک آسمانآور به آنها نزدیک میسرعتی سرسامبا 

 آرتمیس فشار داد.

 ای شماره یک بسته شد.هایش دور دستبند نقرهبالاخره، انگشت

 دونه دوباره کی ببینمت.خداحافظ، دنیا! خدا می :فکر کرد

و پرت کرد. حالا دیگر دیوها هیچ اتصالی به این بعد نداشتند. برای یک ثانیه اتفاقی نیفتاد، اما بعد، درست و دستبند را کشید 
تر از گذشتند، یک چهارضلعی نامنظم و چرخان در آسمان دهان باز کرد و ماهرانهتر میخراش کوچکوقتی از بین دو آسمان

 ای که آب نباتی را ببلعد، قورتشان داد.بچه

* 

های هالی خاموش باتلر به عقب تلوتلو خورد و از پنجره دور شد. سعی کرد آنچه را که دیده بود در مغزش حلاجی کند. بال
 خُب درست، ولی بعد چی؟ بعد چی؟ :شدند

ی پشتیبانی حتی دستشویی هم نمیکشید. بدون نقشهی دومی هم کشیده بود، همیشه میناگهان فهمید. آرتمیس حتماً نقشه
قدر پیش خودش تکرار نمرده بودند. همین هم جای شکر داشت. لابد به بُعد دیوها رفته بودند. باید این ها را آن پست. رف

 کرد تا باورش می شد.می

 کند.باتلر دید مینروا دارد گریه می

 شون مردن، مگه نه؟ به خاطر من.همه _

 اش گذاشت.باتلر دستش را روی شانه

خاطر تو بود، ولی نمردن. اوضاع مرتبه، آرتمیس حواسش هست. حالا، سرتو بگیر بالا و شجاع باش دخترم. مردن، به اگر می _
 جا بریم بیرون.باید از این

 مینروا اخم کرد.

 دخترم؟ _

 باتلر چشمکی زد.

 آره، دخترم. _

شان داخل اتاق سرازیر شدند. باتلر یهای آبی و خاکستری پلیس تایوان در را هل دادند و با لباسیکی دو ثانیه بعد یک جوخه
 لرزیدند.تیرهای ده دوازده پلیسی که داخل اتاق هجوم آورده بودند، زل زد. بیشترشان داشتند خیلی آرام میی هفتبه لوله
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ونا منو هوش شدن، اها. اون نه. اون دوست منه، اونایی که بیاحمق نه»ها باز کرد و داد زد: آقای لین راهش را از بین پلیس
 «اجازه اومدن تو. معجزه شده که دوستم و...زدن و بی

 «دخترم.»باتلر زود گفت: 

 ای ندیدن.دوستم و دخترش صدمه _

روی زمین افتاد. وقتی دید کسی برای کمک از جایش تکان  ها شده بود، غش کرد ومدیر نمایشگاه که تازه متوجه خرابی
 و زد زیرگریه.ای رفت خورد، خودش بلند شد و گوشهنمی

 «تو این کارها رو کردی؟»های کابوی بسته بود، به طرف باتلر رفت و گفت: تیرش را مثل فیلمکاراگاهی که هفت

 نه. من نکردم. ما پشت اون سکو قایم شده بودیم. اونا مجسمه رو منفجر کردن بعد هم بین خودشون دعواشون شد. _

 رو خراب کنن؟به نظرت چرا باید اینا بخوان یه مجسمه  _

 باتلر شانه هایش را بالا انداخت.

 شون چیه.طلبن، معلوم نیست حرف حسابهای هرج و مرجفکر کنم از این گروه _

 «شون، عجیبه.کدومکارت شناسایی ندارن، هیچ»کاراگاه گفت: 

خاطر صدمه به اموال عمومی باتلر لبخند تلخی زد. با وجود این همه کارهای خلافی که بیلی کونگ کرده بود، فوقش به 
ها ها و شاید هم ماهتوانستند به جرم آدمربایی از او شکایت کنند، ولی برای ثابت کردنش باید هفتهشد. البته میبازداشت می

اش سر در بیاورد، یا توی جیب کتش خواست کسی از گذشتهکردند. باتلر که به هیچ عنوان نمینگاری میکاغذبازی و نامه
 های جعلی داشت دست کند، فکرش را به کار انداخت.کسیونی از پاسپورتکه کل

 ناگهان چیزی به یادش آمد. چیزی در مورد کونگ که وقتی در نیس بودند فُلی به او گفته بود.

 اش بازه. البته به اسم جونا لی.کونگ با یه چاقوی آشپزخونه به دوستش حمله کرده. هنوز پرونده :فُلی گفته بود

 کونگ به اتهام قتل در تایوان تحت تعقیب بود. اتهام قتل هم چیزی نبود که مشمول مرور زمان شود.

من شنیدم که این یکی رو آقای لی، یا جونا صدا »باتلر به بیلی کونگ که به پشت روی زمین افتاده بود، اشاره کرد و گفت: 
 «کردن، این رئیس شونه.می

 .کاراگاه به موضوع علاقه مند شد

 ها جزئیات خیلی کوچیک هم مهمه.ای هم شنیدی؟ گاهی وقتاِ، جدی؟ چیز دیگه _

 باتلر اخم کرد و ادای فکر کردن در آورد.

 شون هم یه چیزی گفت که راستش درست نفهمیدم یعنی چی.یکی _

 «بگو ببینم، چی گفت؟»کاراگاه گفت: 
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کنی زرنگ نیستی. تو این همه سال، حتی نتونستی چوبه فکر میقدرها هم کبذارین یه کم فکر کنم... گفت، جونا تو اون _
 خط صاف کردن یعنی چی؟خط تو صاف کنی، چوب

 «یعنی این مرد متهم به قتله.»کاراگاه یک تلفن همراه از جیبش بیرون آورد و گفت: 

 گیری سریع کرد.را فشار داد و شماره« یک»ی بعد دکمه

 ها دنبال یکی به اسم جونا لی بگردی. چند سالی برو عقب.پروندهبِیس؟ منم چان، می خوام توی  _

 «متشکرم، آقای...؟»بعد تلفن را خاموش کرد و گفت: 

 «آرنات. فرانکلین آرنات. اهل نیویورک.»باتلر گفت: 

 کرد. امکان نداشت کسی متوجه دستکاری آن شود.باتلر چند سالی بود که از پاسپورت آرنات استفاده می

 رم، آقای آرنات. شاید شما یه قاتلو گرفته باشین.متشک _

 هایش را به هم زد.باتلر مژه

 یه قاتل گرفته. یه قاتل؟! وای. شنیدی اِلوئیز؟ بابا _

 «آفرین، بابا.»ای ناراضی به پدرش نگاه کرد و گفت: الوئیز معلوم نیست به چه دلیلی با قیافه

 «یر نمایشگاه گفت یه نفر دیگه هم بوده. یه پسر، دوستتون بود؟مد»اش را نگاهی کرد و گفت: کاراگاه دفترچه

 یعنی نه. پسرمه. آرتی. ؛بله _

 بینمش.من نمی _

 گرده.همین حالا رفت بیرون، ولی بر می _

 مطمئنید؟ _

 «مطمئنم. خودش بهم گفت. بله»باتلر رویش را برگرداند و گفت: 
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 فصل سیزدهم

 زمان از خارج 
 

های مختلفی را که از جلویش به سرعت ی پیش بود. آرتمیس نه فرصت داشت صحنهتر از دفعهبُعدی سختاین بار سفر بین 

توانستند صداها یا دماها را دریافت کنند. همگی با هم از بُعدشان جدا شده بودند و هایش میگذشتند ببیند و نه حتی حسمی

 کشیده شده بودند.شان که سالم بود، به درون تونل زمان فقط با خودآگاهی

شان خاکستری، دلگیر و ناهموار بود. آرتمیس در ی اطرافای بسیار کوتاه، جایی ظاهر شدند. منظرهفقط یک بار، لحظه

 ای آبی را دید که با ابر پوشیده شده بود.دوردست سیاره

 ی هایبراسی کشیدشان و رفتند.بعد دوباره جاذبهروی ماه هستم،  :فکر کرد

 بود، سفر بدون حواس و بدون بدن. احساس غریبی

طور همچین چیزی امکان داره؟ باز هم عجیب بود، آرتمیس وقتی تمرکز فهمم؟ چهآرتمیس فکر کرد، پس چه طور هنوز می

تر احساسات کلی بود، مثل ترس یا پیچیدند، احساس کند. بیشکرده بود توانسته بود افکار بقیه را که کنارش دور خود می

 شان هم دست پیدا کند.های ذهنیتر و ویژگیهای زیرینا بعد از کمی تلاش ذهنی، آرتمیس توانست به لایهام ؛هیجان

شماره یک، مدام نگران بود و دلشوره داشت، نه به خاطر  و ؛اش بود که سالم است یا نه. یک سرباز نمونههالی، به فکر اسلحه

 بوت.آود. به خاطر دیوی به نام سفرش، بلکه به خاطر کسی که در هایبراس منتظرش ب

ها و محاسبهآور بود. پر از تردستیآرتمیس دستش را دراز کرد و کوان را پیدا کرد که در هوا معلق بود. ذهن او سنگین و رُعب

 های بغرنج و معماهای فلسفی پیچیده.

 تو فعال نگه داشتی.آدمیزاد جوان، خوب ذهنـ 

ی او شده فکر از جانب کوان وارد ذهنش شده است. جادوگر پیر متوجه فضولی ناشیانه خودآگاه آرتمیس فوری فهمید که این

 بود.

ها چیزی داشتند که او نداشت. یک نیروی ناشناخته. توانست تفاوت بین ذهن خودش و بقیه را احساس کند. آنآرتمیس می

ی پلاسمایی آبی، با میدان ی است. یک مادهرسید آبتوضیح دادنش بدون حس مشکل بود، ولی بدون هیچ دلیلی، به نظر می

 الکتریکی و فعال. آرتمیس گذاشت این احساس باشکوه در ذهن خودش هم جاری شود که ناگهان تمام بدنش به لرزه افتاد.
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این یکی ارزش فضولی را داشت. آرتمیس به فضای ذهنی خودش برگشت، اما  این جادوئه. نیروی جادو توی ذهنه. :فکر کرد

 خورد.داند کی جادو به دردش میوقت نمیمقداری از پلاسمای آبی را هم با خودش برد. آدم هیچ

* 

نفس نفس طور کهس آتشفشان ظاهر شدند. ورودشان با رعدی از انرژی همراه بود. گروه همانها در هایبراس، داخل دهانهآن

داد. شد روی سراشیبی سیاه شده از دود افتادند. زمین زیر پایشان گرم بود و بوی تند گوگرد میزدند و بخار ازشان بلند میمی

که امتحان کند نفس عمیقی کشید و بازدمش را بیرون داد. برای این آرتمیسشادی ناشی از ظاهر شدن خیلی زود ناپدید شد. 

های کوچک خاکستر هایش را آب انداخت و تکهخارج شد گرد و خاک را بلند کرد. گاز آتشفشان چشمهوایی که از دهانش 

 شان نشست.روی پوست

 «اینجا حتماً جهنمه.»آرتمیس گفت: 

هام نشست. جهنم یا هایبراس. یه بار یه کمی از این خاکسترها روی یکی از لباس»شد گفت: طور که بلند میشماره یک همان

 «شن.ت پاک نمیوقهیچ

 کرد.یکی وسایلش را بازدید میهالی هم بلند شده بود و یکی

 که بمبه رو هم گم کردم.کنم. باید رو پای خودمون بایستیم. مثل ایننوترینوم خوبه. ولی هیچ سیگنالی دریافت نمی _

ی آن خودش را برانداز ت و در شیشهآرتمیس زانو زد. زانوهایش در خاکستر فرو رفتند و گرم شدند. نگاهی به ساعتش انداخ

 کند.کرد. موهایش از خاکستر خاکستری شده بودند و یک آن فکر کرد دارد پدرش را نگاه می

طور. حالا شبیه پدرم هستم، پدری که شاید هیچ وقت دوباره نبینمش. مادرم و باتلر هم همین: فکری به ذهنش خطور کرد

 فقط یه دوست دارم.

 اش بلند نکرد.ی مچیهالی سرش را از روی رایانه« هالی، ببینمت.»آرتمیس گفت: 

 فعلاً وقت ندارم آرتمیس. _

هایش را گرفت و دوباره گفت: آرتمیس به سختی روی قشر ضخیمی از خاکستر قدم برداشت و به طرف هالی رفت. شانه

 «هالی، بذار ببینمت.»

اری که می کرد بردارد و توجه کند. این لحنی نبود که آرتمیس فاول چیزی در صدای آرتمیس هالی را وادار کرد دست از ک

 جورهایی مهربان بود.کرد. می شود گفت یکمعمولاً از آن استفاده می

ی پیش ریزه. دفعهخوام مطمئن بشم هنوز خودتی. وقتی از یه بُعد به بُعد دیگه بری اوضاع یه خرده به هم میفقط می _

 شدند. های من جا به جاانگشت
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 آرتمیس دستش را بالا گرفت تاهالی ببیند.

 که تو خوبی، صحیح و سالم.دونم. ولی مثل اینعجیبه، می _

ی چشم متوجهی برق زدن چیزی شد. چمدان آلومینیومی بود که تا نیمه در خاکسترهای دیوارهای آتشفشان آرتمیس از گوشه

 فرو رفته بود.

ها گمش کردیم. وقتی پایین آومدیم دیدم یه برقی زده ردم توی این نقل و انتقالبمب. فکر ک»آرتمیس آهی کشید و گفت: 

 «شد.

 کوان به طرف بمب رفت.

ترش هم مال من بود. جادو تقریباً برای خودش موجودیت داره. هر وقت بخواد اون به خاطر انتقال انرژی بود. بیش نه _

وقتی برگشت، از اون جایی که انرژیه، جرقه زد. ولی خوشحالم به  شه. یه کمی از جادوی من هنوز برنگشته بود،جاری می

 ی نیروم کاملاً آماده است.تون برسونم که حالا همهعرض

 کنند.آرتمیس متوجه شد که چه قدر حرف زدن این موجود ماقبل تاریخ شبیه حرف زدن کسانی است که در ناسا کار می

ها نداریم. اونا وقتی ما داشتیم واسه روشن کردن آتیش در مقابل جین و پریتعجی نداره که ما شانسی  :آرتمیس فکر کرد

 کردن.ی بُعدها رو حل میها رو به هم می زدیم معادلهسنگ

سنج آن به خاطر پرش زمان حالا پنج آرتمیس به جادوگر پیر کمک کرد تا چمدان را از بین خاکسترها بیرون بکشد. زمان

 که بالاخره در یک چیزی شانس آورده بودند.. مثل ایندادهزار ساعت را نشان می

آرتمیس از ابزار باتلر استفاده کرد تا بمب را امتحان کند. شاید اگر چند ماه وقت داشت و چند تا رایانه و ابزار لیزری در اختیار 

آن هم شانسی در این حد که شانس می آورد، ها برای خنثی کردنش مگر اینتوانست آن را خنثی کند. بدون اینداشت می

 که سنجابی یک هواپیمای کاغذی بسازد.

 «سنجش تغییر کرده.کنه. فقط زمانبمبش کماکان کار می»آرتمیس به کوان گفت: 

ی خیلی ای که ما داریم این بمب وسیلههای پیچیدهطبیعیه. در مقایسه با بدن»جادوگر پیر دستی به ریشش کشید و گفت: 

سنج یه موضوع دیگه است. هر چیزی که در رابطه کنه. ولی زمانن بدون هیچ مشکلی دوباره سرهمش میایه. تونل زماساده

 «تونه هر آن منفجر بشه، یا شاید هم هیچوقت.ذاره. میبا زمان باشه روش تأثیر می

 خواستم، منفجرش کنم.خوام هر وقت خودم وقت نه. من شاید نتونم از کار بندازمش، ولی میهیچ نه: آرتمیس فکر کرد

 هالی هم سرک کشید.

 تونیم از شرش خلاص بشیم؟هیچ جوری نمی _
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 کوان سرش را تکان داد.

تونیم برگردیم. هی، باید کنیم، هر وقت بخوایم میتونن تنهایی توی تونل زمان سفر کنن. ما، فرق میجان نمیاشیای بی _

 .فوری یه نقره به خودمون وصل کنیم

 آرتمیس نگاه کرد.هالی به 

 ولی شاید یکی بخواد برگرده. _

طوری بری، معلوم نیست از کجا سر در بیاری، یا شده. اگه همینتونه، ولی تحت شرایطی تعییناگه بخواد می»کوان گفت: 

ظاهر شه شاید وسط یه صخره که یه کیلومتر زیر زمین کنه، حالا هم که طلسم داره باطل میکِی. فضا و زمان جذبت می

 «بشی، یا تنها و سرگردان روی ماه.

جا گیر کردن، چیز که مثل گردشگری چند ساعتی روی ماه بروید یک چیز بود و برای همیشه آنای بود. اینحرف عاقلانه

 دیگر.

 «جا گیرکردیم. آرتمیس یه فکری بکن، تو همیشه یه نقشه داری.پس این»هالی گفت: 

کرد او رهبر باشد. شاید چون خودش این را به در او بود که همیشه مردم را متقاعد میهمه دور آرتمیس جمع شدند. چیزی 

 ها تلقین می کرد. مثلاً حالا او بلندترین فرد گروه بود.آن

 «فهمم باتلر چه احساسی داره.حالا می» زدآرتمیس لبخند کوچکی 

 اش را شروع کرد.آرتمیس سخنرانی

مون، یا خانوادهشون داریم. دوستانبرای برگشتن داریم. هالی و من کسانی رو داریم که دوستمون دلایل خودمونو ما همه _

تونو از این بُعد ببرین. طلسم شون. شماره یک و کوان، شما هم باید مردمد دوباره ببینیمامون می خومون که با تمام وجود دل

هام درست باشن که مطمئنم درسته، ت که امن باشه. اگر محاسبهشه و به زودی دیگه جایی روی این جزیره نیسداره باطل می

تونه شما رو نگه داره. حالا، یا باید هر جا طلسم بهمون تحمیل کرد بریم، یا خودمون تصمیم بگیریم ای نمیدیگه هیچ نقره

 کی و کجا بریم.

 کوان در ذهنش محاسبه های خودش را کرد.

که خودمون هم جا ببریم هفت تا جادوگر و یه آتشفشان لازم داریم. برای اینو از اینکه جزیره رامکان نداره، برای این _

 و البته، یه آتشفشان فعال که نداریم. برگردیم، به هفت نفر که جادو داشته باشن احتیاج دارم، اگه جادوگر باشن بهتره

 شه؟حتماً باید آتشفشان باشه؟ یه منبع انرژی دیگه نمی _

 کرد.هم قبول کوان 
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 خوای بگی از این بمبه استفاده کنیم؟قاعدتاً باید بشه. می _

 میشه. _

 احتمالش خیلی کمه، ولی ممکنه. با وجود این هنوز هفت نفری رو که جادو داشته باشن لازم دارم. _

 آرتمیس چانه زد.

 ش کنی؟تونی با افراد کمتری اجرااش ضعیفه. نمیولی طلسم که دیگه زیاد قوی نیست. شالوده _

 کوان انگشتش را به طرف آرتمیس تکان داد.

 شه.هی، خاکی، تو خیلی باهوشی. چرا، شاید تونستم با تعداد کمتری هم بکنم. ولی تا شروع نکنیم، معلوم نمی _

 چند نفر؟ _

 پنج تا. دیگه کمتر از پنج تا نمی شه. _

 هایش را به هم سایید.هالی دندان

 ره یک هم تازه کاره. پس باید تو این جزیره دو تا دیو دیگه که جادو داشته باشن پیدا کنیم.ما فقط سه نفریم، تازه شما _

امکان نداره. وقتی یه بچه دیو کش و قوس بیاد دیگه هیچ جادویی نداره. فقط جادوگرها، مثل من و »کوان فوری گفت: 

 «آیم. برای همین ما هنوز جادو داریم.شماره یک، کش و قوس نمی

 خاکسترها را از روی کتش تکاند. آرتمیس

جا بذاریم. دما اون قدر بالا کنم بمبو همینجا و پیدا کردن نقره است. پیشنهاد میفعلاً اولین اولویت ما بیرون رفتن از این _

یگه شو می گیره. اگه بخوایم دنبال یه موجود دنیست که منفجرش کنه، اگر هم شد، آتش فشان جلوی مقدار زیادی از انرژی

بگردیم که جادو داشته باشه، مطمئناً بیرون این آتشفشان شانس بیشتری داریم. در هر صورت، از بوی این گوگرد بدجوری 

 سرم درد گرفته.

شان را از ی آتشفشان رفت. کمی بعد بقیه هم دنبالش راه افتادند و با زحمت راهآرتمیس صبر نکرد. برگشت و به طرف دهانه

خاکستر باز کردند. این طرز راه رفتن آرتمیس را یاد روزی انداخت که با پدرش در شنزار وسیعی با چه  های ضخیمبین لایه

 جا، خطر افتادن توی آتشفشان هم بود.روی کرده بودند. ولی اینزحمتی پیاده

آتشفشان بیرون میها را پوشانده بود و هوای گرم از های سنگکوهنوردیِ سخت و خطرناکی بود. خاکستر، شیارها و شکاف

های آتشفشان میهای قرمز در سایهدسته دور منافذ خروج بخار جمع شده بودند و مثل چراغهای رنگی دستهزد. قارچ

 درخشیدند.
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گفت، اما بقیه خیلی زود متوجه شدند که با هایش را میکس موقع بالا رفتن حرفی نزد. فقط شماره یک زیر لب مترادفهیچ

 دهد.واقع به خودش روحیه میاین کار در 

 درخشید.ای از خون بالای سرش میکرد. آسمان رنگ قرمز غروب را داشت و مثل دریاچهآرتمیس هر از گاهی بالا را نگاه می

 ی پر از خونه.خواد بگه تنها چیزی که در انتظارمه به دریاچهی جالبی، شاید میچه استعاره فکر کرد،

ی کمتری رویش ا برای بالا رفتن از این سربالایی تند داشت. به خاطر قد کوتاهش نیروی جاذبهشماره یک بهترین وضعیت ر

داشتند توانست اگر لازم می شد روی دُم کوتاه و کلفتش استراحت کند. پاهای پهنش محکم نگهش میگذاشت و میتأثیر می

 کردود شدن حفظ میهای آتش و کبو پوست زره مانندش بدنش را از بارش گاه به گاه جرقه

هایش نرم کوان کاملا مشخص بود که دارد زجر می کشد. جادوگر پیر ده هزار سال بود که مجسمه بود و هنوز استخوان 

توانست این درد جانکاه را کاملاً از بین ببرد. بالاخره گروه داد، اما حتی آن هم نمینشده بودند. جادو کمی درد رت کاهش می

شان در واقع های مچیقدر طول کشیده بود. آسمان هنوز قرمز بود و ساعتداند چهگذشت خدا میزمان می به قله رسید. اگر

یعنی بایستید. »کردند. هالی چند قدم آخر را دوید، بعد دست راستش را بالا برد آن را مشت کرد. آرتمیس به بقیه گفت: کار نمی

 «یه علامته بین سربازها

 ی آتشفشان سرک کشید، بعد پیش بقیه برگشت.لبه ای از بالایهالی لحظه

 اگه یه عالمه دیو از کوه بالا بیان یعنی چی؟ _

 کوان لبخند زد.

 آن پیشوازمون.یعنی برادرهامون رعدی رو که موقع ورود ما زده دیدن و دارن می _

 شون مسلح به تیر و کمان باشن یعنی چی؟واگه همه _

 کوان تعجب کرد.

 تر از اینه.ی اوضاع یه کمی جدیوقت یعناون _

 «ها هم درگیر شدیم.تونن باشن؟ ما قبلاً با ترولقدر خطرناک میچه»آرتمیس گفت: 

تون راحت افته. خیالقدرها هم بزرگ نیستن، اتفاقی برامون نمیای نیست. اونمسئله»اش را روشن کرد و گفت: هالی اسلحه

 «گم.باشه. جدی می

 کرد به او قوت قلب بدهد.افتادند سعی میلی فقط وقتی واقعاً به دردسر میآرتمیس اخم کرد. ها

 «قدر بده؟یعنی این»آرتمیس گفت: 
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 هالی سوتی کشید و سرش را تکان داد.

 تونی بکنی.فکرشم نمی _
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 فصل چهاردهم

 پیشوا 
 

 ی هایبراسجزیره

سفیدان کردند، لیون آبوت با ریشبا سرعت حرکت میزدند و زمانی که آرتمیس و همراهانش در تونل زمان دست و پا می
تر گفته باشم، جایی بود که آبوت تمام گرفتند، یا دقیقجا میهای بزرگ را آنگله در شورا بود. شورا جایی بود که تمام تصمیم

داشت که همه را  کردند که آنها هم نقش دارند، ولی لیون آبوت روشیگرفت. بقیه فکر میجا میهای بزرگ را آنتصمیم
 کرد مثل او فکر کنند.متقاعد می

اگه بفهمن، اش را بگیرد، فکر کرد، لبخند ناشی از خوشحالی گرفت تا جلویهایش را از داخل گاز میطور که لپآبوت همان
آخریوقت بفهمن، چون دیگه کسی نمونده که بهشون بگه اون شماره یک احمق تونن هیچدن. ولی نمیدرسته قورتم می

 !رفت. آخی، چه حیف شون بود که

خواست گله را به جای دیگری ببرد و عصری نو را آغاز کند. خواست امروز ترتیب یک کار واقعاً بزرگ را بدهد. میآبوت می
 عصر لیون ابوت.

هایی را که خرگوشهای آبوت از بالای سر به دیوهای عضو شورا که دورش نشسته بودند نگاه کرد. دیوها از سطلی استخوان
شان نگریست. همهی تحقیر میکشیدند. آبوت آنها را به دیدهداشتند و به نیش میبرای همین جلسه آماده شده بودند، بر می

خواستند حکمرانی کنند، نه تحمل بحث را کردند. فقط میشان حکومت میرا. یک مشت موجود احمق و ضعیف که با امیال
 شان قانون بود، همین و همین.فداشتند، نه مناظره، حر

کرد، همان بلایی البته، در شرایط عادی، دیوهای دیگر امکان نداشت با نظرش موافقت کنند. در واقع، اگر چنین پیشنهادی می
 امتیازهایآوردند، اما حالا شرایط عادی نبود. وقتی مذاکره را با شورا شروع کرد ها میآوردند که سر خرگوشرا سرش می

 ادی داشت.زی

خواهد حرف که میها عضو شورا شده بود، ایستاد و بلند غرید. علامت ایندر انتهای میز، هَدلی شِریوِلینگتون بَسِت که تازگی
ها شروع کرده بود در مقابل عقاید آبوت ایستادگی کردن و بعضی از اعضا کرد. تازگیبزند. در حقیقت، بست آبوت را نگران می

 کند.کردند. کلک این بَسِت را باید هر چه زودتر میمیهم به حرفش گوش 

 رسد.هایش را دور دهانش گرفت تا مطمئن شود صدایش به سر دیگر میز میبَسِت دوباره غرید. این بار دست

 خواهم حرف بزنم. تقاضا دارم گوش کنید.لیون ابوت، من می _

 و تکان داد که یعنی ادامه دهد.ای کشید و دستش را به طرف دیآبوت با بی حوصلگی خمیازه

 هایی که در شأن گله نیست.کند. اتفاقهایی در حال وقوع است که مرا نگران میابوت، اتفاق _

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

211 
 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

 کرد.هایی در موافقت با بست شنیده شد. جای نگرانی نبود. به زودی نظرشان تغییر میپچاز اطراف میز پچ

گذاریم. من از این کارها متنفرم. نکند . ما به یک کتاب آدمیزادی احترام میگذاریمهای آدمیزادها را روی هم میما نام _
 شویم؟اصلاً ما داریم آدمیزاد می

های من توی بست، من قبلاً در این مورد توضیح دادم. شاید یه میلیون بار، نکند اصلاً شما فهم و شعور ندارید که حرف _
 رود؟مُختان نمی

گویا آبوت با وجودی که او عضو شورا بود، ابایی از گفتنش  و ؛دادنداین کلمات بوی جنگ میبست آرام توی گلویش غرید. 
 نداشت.

 هایش را محکم روی میز کوبید. این هم توهین دیگری به بست بود.آبوت پاهایش را بالا آورد و چکمه

 گیریم تاگم. ما راه و رسم آدمیزادها رو یاد مییه بار دیگه می»طور که پاهاش را روی میز دراز کرده بود ادامه داد: بعد همان
شون تمرین میخونیم، با تیر و کمانشون بدیم. پس کتاب رو میتر شکستتر با اونا آشنا بشیم و به این ترتیب راحتبیش

 «ذاریم.هاشونو روی خودمون میکنیم و اسم

کنیم. ها را شکار میاند. ما خرگوشام به نظرم مهمل آمدهیدهو هر بار که شن امشنیدهها بار این سخنان را من میلیون بله _
توانیم خواندن کتاب کنیم. ما میهای روباه زندگی نمیگذاریم. برای شکار روبهان در لانهها را روی خود نمیولی نام خرگوش

بود، به معنی غضروف. این یک اسم دیوی و استفاده از کمان را بیاموزیم، ولی ما دیو هستیم، نه آدمیزاد. فامیل من گریستِل 
 درست و حسابی بود! نه این هَدلی شِریوِلینگتون بَسِت مسخره.

زد و به این دیو رفت. شاید اگر در شرایط دیگری بودند، آبوت برایش دست میاین بحث خوبی بود، خیلی خوب هم پیش می
 کم ادعای حکمرانی میکنند و این چیزی نبود که آبوت بخواهد.ها همیشه کممقامداد، اما قائممقامی میجوان سمت قائم

شان برافروخته هایهای اعضای شورا خیره شد. در ابتدا چشمیکی در چشمآبوت بلند شد و آرام در طول میز قدم زد و یکی
برداری محضی نشان فروکش کرد و فرماآمیز داشت، اما وقتی آبوت شروع کرد به حرف زدن، هیجانبود و حالت اعتراض

 اش کشید که از خراش ناخنش قوسی از جرقه بلند شد.های منحنیاش روی یکی از شاخجایش را گرفت. آبوت با پنجه

ها، اون کتاب مسخره و تیر و کمان. یاد گرفتن انگلیسی که واقعاً احمقانه گی کاملا درسته. اسمحق با توئه. هر چی می _
 اش یه شوخیه.است. اینا همه

 های زردش باریک شد.های تیز و سفیدش به عقب کشیده شد و چشمهای بست روی دندانبل

 پذیرد.پذیری، ابوت. شنیدید، خودش میپس می _

ها نداشت. تنها کردند، ولی حالا، مثل اینکه این دعوا اصلاً ربطی به آنقبلاً، بقیه با خُرخُر کردن اعتراض نوجوان را تأیید می
 هایشان را روی همین میز حکاکی کرده اند.خیره شدن به میز بود، انگار که جواب تمام سؤالکاری که کردند 

مون. وقت نمی توانیم برگردیم به سرزمینما دیگه هیچ کهبست، حقیقت اینه »آبوت به بست نزدیک تر شد و ادامه داد: 
 «سرزمین ما دیگه این جاست.

 گفتی...ولی تو می _
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دونه، شاید هم همینجایی که اومدیم. کی میشیم به همونشه و ما کشیده میطلسم بالاخره تمام میگفتم دونم. میمی _
جا هستیم دونم اینه که تا وقتی اینافته. تنها چیزی که میدونم دقیقاً چه اتفاقی میطور شد. ولی راستشو بخوای، من نمی

 من مسئول شما هستم.

 .بست گیج شده بود

 کنیم.بینیم و خود را برای این نبرد آماده میهاست که داریم تعلیم میدر کار نیست؟ ولی ما سال پس نبرد بزرگی _

که اش برای اینه که مشغول بشن. مثل نمایش. برای اینهمه»بازها تکان داد و گفت: هایش را مثل شعبدهآبوت انگشت
 «فکرشون مشغول باشه.

 «فکرشون چی باشه؟»سمت مبهوت پرسید: 

شون ترتیب یه کنن قراره بجنگن. من واسهان که فکر میمشغول باشه، احمق. فکر کن. دیوها تا وقتی خوشحال و راضی _
 شون هستم.جنگو دادم و بهشون نشون دادم که چه طوری ببرن، پس من ناجی

 تو به ما تیر و کمان دادی. _

 م معنا بود. صد رحمت به گنوم ها.ی بلندی کرد. این بَسِت واقعاً که یک احمق به تماآبوت خنده

هایی دارن که با یه ها سلاحتیر و کمان؟ تیر و کمان؟ خاکی»زد، گفت: نفس میطور که نفساش تمام شد، همانوقتی خنده
دارن.  شن. میلیون میلیون از اونااندازه که منفجر میهایی میکنه و تخمهای آهنی دارن که پرزواز میکُشه. اونا پرندهتیر می

 باراینی ما دود بشیم بریم، ولی ی کوچیک ما بندازن و همهها رو روی جزیرهفهمی؟ فقط کافیه یکی از او تخممیلیون، می
 «دیگه برگشتی در کار نیست.

ها بدجوری به مغزش فشار آورده بود، بقیهبگذارد. این افشاگری دانست کار درست چیست. حمله کند یا پا به فراربست نمی
شان راه افتاده بود، انگار جادو ی لبطور نشسته بودند و آب از گوشهشان نبود. همانی اعضای شورا هم که اصلاً عین خیال

 شده باشند...

 «زود باش دیگه، بفهم. اون مُخو به کار بنداز.»آبوت با تمسخر گفت: 

 توبه شورا خیانت کردی! _

 «ش چاق و چله بدین به این دیو!ات بیسته. یه خرگوآفرین، نمره»آبوت داد: 

 «آن.این امکان نداره. دیوها جادو ندارن، به جز جادوگرهاشون. جادوگرها هم که کش و قوس نمی امااَ... »بست گفت: 

 هایش را تا ته باز کرد.آبوت دست

 کشه؟ام. چیه بست، مُخت نمیو منم که کاملاً معلومه، یه دیو کامل و بالغ و کش و قوس اومده _

 «اسم من گریتله!»بست شمشیر بلندی را از غلافی که به کمرش بود بیرون کشید و فریاد زد: 

ور شد. آبوت شمشیر را با دستش کنار زد و مثل عقابی که به کبوتری حمله کند شان حملهبعد غرش بلندی کرد و به پیشوای
 پروایی هم بود.نگجوی بیروی رقیبش افتاد. آبوت درست است که دروغگو و شیاد بود، اما ج
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 اش نشست.توجه به مشت و لگدهایش روی سینه تر را روی کف سنگی اتاق انداخت و بدونآبوت دیو کوچک

 گیره.فقط همین، کوچولو؟ سگم بهتر از تو کشتی می _

 های دیو بیچاره قلنبه شد.قدر فشار داد که چشمهایش محکم گرفت و آنآبوت سر بست را با دست

کنن، واسه همین میام میبینی، کشتنت کاری نداره. ولی تو بین بچه دیوها خیلی طرفدار داری، اونام با سؤالاشون ذلهمی _
 ذارم زنده بمونی. ولی افسارت دست منه.

 «هرگز.»بست به سختی فقط یک کلمه گفت: 

 آبوت بیش تر فشار داد. 

 رسه؟قدر زود میچهدونی توی هایبراس هرگز گی هرگز؟ مگه نمیهرگز؟ می _

هایش توانست بکند. جادو را از درونش فراخواند و مثل نوری از چشمی دیگری نمیبعد آبوت کاری کرد که هیچ دیو بالغ شده
 «تو مال منی.»بیرون داد. با صدایی فریبنده و آمیخته به جادو به بست گفت: 

صدای آبوت هیپنوتیزم شدند، ولی برای مغز جوان و بشاش بست، ی اعضا از آن جا که پیر بودند فقط با کمی جادو در بقیه
فرستاد. جادویی که در واقع آن را دزدیده کرد و به طرفش میهای جادو را هم در بدنش جمع میآبوت باید تا آخرین جرقه

یگری مورد استفاده قرار هیپنوتیزم کردن جن و پری د ها، نباید به هیچ عنوان برایبر طبق قانون جن و پری کهبود. جادویی 
 گرفت.می

تو مال منی! و دیگه »هایش خیره شد و تکرار کرد: صورت بست قرمز شد و پیشانی اش چین برداشت. آبوت مستقیم در چشم
 «کنی.وقت از من سؤال و جواب نمیهیچ

های د. وقتی خون در صلبیهای چشمش را پاره کرکه نیروی جادو یکی از رگی دیگر مقاومت کرد تا اینبست چند ثانیه
من مال توام. دیگه هیچ»اش رنگ باخت و جایش بست با آهنگی یکنواخت گفت: نارنجی چشمش پخش شد، بالاخره اراده

 «کنم.وقت ازت سؤال و جواب نمی

 د.هایش را بست و جادو را به درونش برگرداند. وقتی دوباره آنها را باز کرد، سراپا شادی بوای چشمآبوت لحظه

کار روی تو خیلی حساس و سخت بود، امیدوارم همین جور حرف  کهشنوم، بست. منظورم اینه خوبه. خوشحالم که اینو می _
 کن بمونی، به نفع هر دوتامونه.گوش

 بلند شد ایستاد و با مهربانی کمک کرد تا بست بلند شود. تاب. 

 «کنم بلند شی.بودی. دارم کمکت میتو غش کرده »مثل دکتری که با بیماری صحبت کند، گفت: 

 «کنم.وقت ازت سؤال نمیدیگه هیچ»بست انگار که در رؤیا باشد، گفت: 

 گم بکن.خب دیگه، مهم نیست. حالا بشین سر جات و هر کاری می _

 «من مال توام.»بست گفت: 

 «تونیم به توافق برسیم.گفتن ما نمیوقت همه میبینی، اونمی»آبوت آرام چند بار به صورتش زد و گفت: 
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های مختلف ساخته اش رفت که سر میز بود. صندلی پشتی بلندی داشت و از اعضای حیوانآبوت برگشت و به طرف صندلی
 شده بود. آبوت روی صندلی نشست و دسته هایش را آرام نوازش کرد.

 رسونه.ام میز دیگه منو به هدف اصلیمونه. امروام. این صندلی واسه من مثل تخت پادشاهی میمن عاشق این صندلی 

طور ای که کنار صندلی بود کرد و یک تاج برنزی قدیمی عهد عتیق بیرون آورد. همانی چرمیآبوت دستش را توی کیسه
 «فکر کنم دیگه وقتشه که شورا اعلام کنه من برای همیشه شاه هستم.»کرد، گفت: که تاج را روی سرش تنظیم می

ترین دیو بر گله حکمرانی های ناب بود. قانون گله این بود که همیشه صالحاز آن کلک« همیشه شاه بودنبرای »این فکرِ 
ماند که هر کسی را که جرئت مخالفت داشت کند که البته مَنصبی موقتی بود. آبوت هم فقط تا زمانی در این منصب می

 کرد.هیپنوتیزم می

 چون و چرا پذیرفتند. انگار که حکمی طلسم آبوت بودند، پیشنهاد او را بییر سلطهها زتر اعضای شورا از آن جا که مدتبیش
انگیز ی نفرتدیدند با شنیدن این پیشنهاد غیرمنتظرهشان میسلطنتی است، اما بعضی از جوانترها که آن را مغایر با اعتقادات

زیاد طول نکشید. پیشنهاد آبوت مثل ویروسی در  شانهای عضلانی عصبی دچار رعشه شدند. دست و پا زدنبر اثر انقباض
 شان پخش شد و هر انقلابی را که سر راهش دید سرکوب کرد.خودآگاه و ناخودآگاه

 «!هورابحث دیگه کافیه، همه موافقن. بگین »آبوت کمی دیگر تاجش را تنظیم کرد و گفت: 

 ی میز زدند.شان روهایو با شمشیرها و دستکش« هورااا!»دیوها فریاد زدند: 

 «زنده باد شاه لیون!»آبوت گفت: 

 «!زنده باد شاه لیون»اعضای شورا هم مثل طوطی تکرار کردند: 

 گویی با ورود ناگهانی دیو سربازی که چادر را کنار زده بود و داخل شده بوده قطع شد.در همین لحظه، مراسم تملق

 جا یک...جا یه... قربان، آناون _

 پنهان کرد. هنوز دیوهای عادی برای پذیرش آن آماده نبودند.آبوت فوری تاج را 

 جا چی؟ زود باش بگو، یه چی؟اون _

اما ناگهان متوجه شد که بهتر است در مورد شدتِ اتفاقی که افتاده مبالغه کند،  ؛سرباز یک آن مکث کرد تا نفس تازه کند
 زند.وگرنه آبوت به خاطر بر هم زدن جلسه گردنش را می

 ان از توی آتشفشان یک نور شدید دیده شده.قرب _

 ی کافی شدید نبود.که به اندازهفقط همین؟ یک نور شدید؟ ولی این

از توی آتشفشان دیده شده قربان. دو نفر که رفته بودن اون طرفا شکار،  بسیار بسیار شدیداجازه بدین از اول بگم. یه نور  _
 یرون. یه گروه بودن. چهار تا موجود عجیب.گن یکی رو دیدن که از وسط نور اومده بمی

 آبوت اخم کرد.

 موجود؟ _
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 دونن.گن نمیها میکه دیو بودن. ولی دوتای دیگه معلوم نیست چی هستن. شکارچیدوتاشون مثل این _

اند. هنوز زندهتوانستند آدمیزاد باشند، یا حتی بدتر، جادوگرهایی که موضوع جدی بود. آبوت فوری فهمید. این موجودات می
ی دیوی با جادوی شد. فقط همین را کم داشت که سر و کلهها جادوگر بود، راز آبوت مطمئناً برملا میاگر حتی یکی از آن

 شد.رفت. جلوی این وضعیت باید گرفته میواقعی پیدا شود، آن وقت تمام نفوذش روی گله از بین می

 اون بالا نره. کنه. دیگه کسیخیله خُب، شورا رسیدگی می _

 خواهد خبر بدی بدهد.سیب گلوی سرباز با حالتی عصبی بالا و پایین رفت، طوری که انگار می

 رن بالا.ارباب ابوت، خیلی دیر شده. تمام گله دارن از آتشفشان می _

دنبال من بیاین! »دستور داد: ی دیوها ی سرباز تمام نشده بود که تقریباً آبوت به در چادر رسیده بود. آبوت به بقیههنوز جمله
 «هاتونم بیارین.سلاح

 «!هوراااا»ی شورا داد زدند: شدهاعضای طلسم

* 

کند اگر یک نوجوان آدمیزاد با یک گله کند. آدم فکر میشد که چه قدر احساس آرامش میآرتمیس خودش هم باورش نمی
که بترسد کند، اما آرتمیس به جای ایند، حتماً از ترس قالب تهی میآیند تا به او حمله کنند رو به رو شودیو که از کوه بالا می

 تر از عصبی بودن، کنجکاو.تر عصبی بود و بیشبیش

 ی آتشفشان که از آن بیرون آمده بودند نگاه کرد.اش به دهانهآرتمیس برگشت و از روی شانه

 «که عزرائیل ببره.نه پولی دارم که دیو ببره، نه جونی »بعد در کمال خونسردی گفت: 

 و خودش به شوخی بیمزه اش خندید.

 «ای. واسه شوخی وقت گیر آوردی؟دونستم این قدر بامزهنمی»هالی گفت: 

 بار دیگه دست من نیست. حالا دیگه کوان باید یه کاری بکنه.هایی فکر یه نقشه بودم، ولی اینهمیشه تو همچین موقعیت _

ی چوبی را در زمین فرو کرده بودند و چند سنگ یک میلهسنگ کوتاهی برد. کنار تختهها را به طرف تختهشماره یک آن
 تر آنها سیاه و پر از دوده بودند.النگوی نقره توی آن انداخته بودند. بیش

گذاشتن، جا اونایی که پریدن توی آتشفشان تا برن یه بُعد دیگه اینارو این»شماره یک چند تای بالایی را تکان داد و گفت: 
 «کم تا حالا. البته، به جز لیون ابوت.کس برنگشته، دستبه این امید که یه روزی برگردن. ولی هیچ

 کوان یکی از النگوها را دستش کرد.

قدر از این بُعد به بُعد تونه بیشتر از چند ثانیه یه جا بمونه. اونپریدن تو آتشفشان خودکشیه. بدون نقره، هیچ دیوی نمی _
پناهی بمیرن. تنها دلیلی که باعث شده ما این جا باشیم، جادوه، رن تا از گرسنگی و بیاز این دوران به دوران دیگه می دیگه و

 اش چیه؟طوری توانسته برگرده. اسم دیویتعجبم از اینه که این آبوت چه
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ده و است که داره همه رو هُل میتونی از خودش بپرسی. اوناهاش، همون گندهه می»شماره یک با سر اشاره کرد و گفت: 
 «آد جلو.می

 «یه شمشیر گنده داره؟ های خمیده وهمونی که شاخ»هالی هم با سر اشاره کرد و گفت: 

 خنده؟داره می _

 نه. _

 پس خودشه، ابوته. _

* 

ها یاد کردن، به جای گذشتهآلود از های اشکای و نه با چشمواقعاً که تجدید دیدار جالبی بود. نه بغل کردنی، نه ماچ و بوسه
هایشان را به هم نشان دادند، شمشیرهایشان را بیرون کشیدند و حرکات تهدیدآمیز کردند. به ویژه بچه دیوها که آن دندان

شان را نشان دهند. واردها را به سیخ بکشند و شجاعتخواست تازهشان میای بودند که بالا آمدند، خیلی دلاولین دسته
آمد گوشتش زیاد ی واقعی توی هایبراس. به نظر نمیف شماره یک گروه بود. تصورش را بکنید، یک آدمیزاد زندهآرتمیس هد
 سفت باشد.

شان بروند. لازم نبود زیاد صبر کنند. بچه دیوها که آرتمیس و همراهانش سر جایشان ایستادند و منتظر شدند تا دیوها پیش
تکه کرده تا یکی را بکشند، زودتر از بقیه رسیدند. اگر کوان نبود آرتمیس را درجا تکهمردند زدند و داشتند مینفس مینفس

ای از نوترینواش به طرف بودند. از حق نگذریم، هالی هم سعی خودش را کرد تا آرتمیس را زنده نگه دارد. با شلیک صاعقه
ای که به خیال خودشان امن بود، عقب بدوند. بعد اصلهقدر ترساند که تا فپنج شش تایی که جلوتر از بقیه بودند آن ها را آن

شان را به آن از آن هم کوان دست به کار شد و توانست با جادو میمون رقصان چند رنگی را در هوا به وجود بیاورد و توجه
 جلب کند.

 یی کوان شدند.بیایند سرگرم تماشای میمون جادو ی دیوهایی هم که توانسته بودند از کوه بالاخیلی زود بقیه

 حتی شماره یک هم مجذوب شده بود.

 این چیه؟ _

 هایش را تکان داد و میمون را به پشتک زدن واداشت.کوان انگشت

کنم که یه شکل شون میجوری غریزی بیرون بریزن، طوری هدایتها همینکه جرقهیه جادوی ساده است. به جای این _
 گیری.خواد. به موقعش تو هم یاد میی زمان و پشتکار میقابل تشخیص به خودشون بگیرن. فقط یه کم

 «چیه؟ این کهنه. منظورم اینه »شماره یک گفت: 

 «این یه میمونه.»کوان آهی کشید و گفت: 

که زورشان را هایی که جنگجو بودند برای اینشدند. آنزده میتر هیجانتر و بیششد، بیشتر میقدر بیشتعداد دیوها هر چه
 کوبیدند.ی هم میزدند و با ساعدهایشان محکم به سینههایشان را به هم میدهند شاخ نمایش
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 «دلم واسه باتلر تنگ شده.»آرتمیس گفت: 

منم همین»تری آماده کند، گفت: کرد تا خودش را برای هشدار جدیطور که جمعیت دیوها را به دقت نگاه میهالی همان
 «طور.

 واردها بپرند. البته هالی در دانشکدهتک دیوها مثل این بود که آماده بودند تا هر آن روی تازهبود. تکگیری سخت واقعاً تصمیم
هایی که در دانشکده داشتند خیلی دقیق بودند، ولی بعدی را دیده بود، ولی تا به حال دیو واقعی ندیده بود. مدلدیوهای سه

هایشان صداهای ترسناک به گوش نمیگرفت، از بینیآنها را در بر می هایشان حالت خونخوار نداشت و وقتی تب نبردچشم
 رسید.

 اش نشانه گرفت.آبوت به بقیه تنه زده و خودش را جلو رساند و هالی فوری سلاحش را به طرف سینه

 «شون مردن.کردم جادوگرها همهای؟ فکر میکوان! تو زنده»آبوت که معلوم بود کاملاً گیج شده است، گفت: 

 «به جز اونی که بهت کمک کرد.»که بتواند جلوی خودش را بگیرد، گفت: شماره یک قبل از این

 آبوت یک قدم عقب رفت.

 خب، آره. به جز اون. ُ_

 کوان مشتش را بست و میمون ناپدید شد.

 «مخالف بودی. شناسم. تو توی تِیلِت بودی. تومن تو رو می»کرد به خاطر بیاورد، آرام گفت: طور که سعی میهمان

 آبوت خودش را بالا کشید.

جنگیدیم. جا. باید دوباره با آدمیزادها میاومدیم ایندرسته. من همون ابوتم که مخالف بود. ما از همون اول اصلاً نباید می _
 جادوگرها به ما خیانت کردن!

 تو به ما خیانت کردی! _

ی اعضای گروه را ای صبر کرد تا بقیهشان. آبوت لحظهشمشیرهایی دیوها شروع کردند به غرش کردن و تکان دادن بقیه
 هم ورانداز کند.

شون کی پیدا های آهنیشون با اون پرندهی بقیهمون؟ سروکلهیه آدمیزاد! اون یه آدمیزاده. تو دشمن ما رو آوردی تو خونه _
 شه؟می

 «آهنی؟ مگه یادت رفته، ما فقط تیر و کمان داریم.های های آهنی؟ کدوم پرندهپرنده»ها گفت: آرتمیس به زبان جن

 کند همه با هم به زبان آدمیزادها گفتند آه. البته با لهجه.دیوها وقتی دیدند این آدمیزاد به زبان آنها صحبت می

 کرد.که خیلی زرنگ بود، داشت داستان را خراب میآبوت سعی کرد موضوع را عوض کند. این بچه مثل این

 ها هم توی تِیلِت به ما خیانت کردن!اِلف تو یه اِلف هم با خودت آوردی که سلاح جادویی داره. جادوگر، _

 رفت.اش از این ادا و اطوارها سر میکم داشت حوصلهکوان دیگر کم
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دستور خوای ما بمیریم؟ زود باش، کنی، ابوت؟ مگه نمیکه توی تیلت همه به تو خیانت کردن. چرا تمامش نمیمثل این _
 کنن یا نه.شون بده حمله میتونه نجاتبده مارو بکشن، بذار ببینم برادرهامون به تنها کسی که می

حالا و برای کند. همینهر چه زودتر کلک این گروه کوچک را می آبوت متوجه شد در شرایط خطرناکی قرار گرفته است. باید
 همیشه.

 یر.خواد بمیری؟ پس بمواقعاً این قدر دلت می _

که کوان « مرگ بر خائنین»یا شاید هم « بکشیدشون!»آبوت شمشیرش را به طرف گروه کوچک گرفت و خواست فریاد بزند: 
 با حالتی نمایشی بشکنی زد و با استفاده از جادو انفجار کوچکی به وجود آورد.

خراب کرد. ولی عوض شدی. اون نقش و  حالا یادم اومد. اسم تو آبوت نیست. اسمت اِنْزَله، همون احمقی که طلسم زمانو _
 نگارهای قرمز چیه؟

ای ناگهانی شده باشد یک آن لرزید. چند تا از دیوهای پیرتر هِرهِر خندیدند. اسم دیوی آبوت جالب آبوت انگار که دچار حمله
 «.لوشاخ کوچو»نبود. آبوت کمی دستپاچه شد، تعجب نداشت چون انزل یک اصطلاح قدیمی دیوی بود به معنی 

آره، خودتی، اِنزَل. حالا همه چیزو خوب یادم اومد. تو و یه احمق دیگه که اسمش بِلادْوین بود، باطلسم زمان مخالف  _
 خواستین بازم با آدمیزادها بجنگین.بودین. شما می

شون همین یکیخوام. هنوز هم می»اش حسابی عصبانی شده بود، غرش بلندی کرد و گفت: آبوت که از یادآوری اسم واقعی
 «تونیم از این شروع کنیم.جاست، میالان این

 کوان برای اولین بار از وقتی که دوباره زنده شده بود، عصبانی شد.

می ها هم داشتن بالاتوی آتشفشان درست کرده بودیم گدازه رفتیم. یه حلقه ی هفت نفرهما داشتیم طبق برنامه پیش می _
 ها بیرون پریدین و حلقه رو شکستین.سنگ یه دفعه تو و بِلادْوین از پشت اومدن، همه چی مرتب بود، ولی

که دیوونه شدی. حق هم داری، خیلی وقته اصلاً این طور نیست، جادوگر. تو مثل این نه»ی تصنعی کرد و گفت: آبوت خنده
 «که از ما دور بودی.

 هایش جاری شد و موج برداشت.در طول دستهای آبی از آن بیرون زد. جادو چشمهای کوان نورانی شد و جرقه

 به خاطر تو من ده هزار سال مجسمه بودم. _

 کنه.کس حتی یه کلمه از اینارو باور نمیجادوگر، هیچ _

 «کنم.من می»شماره یک گفت: 

 شد دید.هایشان میکردند. این را در چشمبعضی از دیوها هم باور می

خواستی ما رو بکشی! یه دفعه همه چیز به هم ریخت. بلادوین افتاد توی آتشفشان تو می» کننده ادامه داد:کوان با لحنی متهم
 «ها. خودم دیدم.و طلسم خراب شد. بعد تو کُوِفور، دستیار منو گرفتی و با خودت کشیدی. هر دوتاتون افتادین توی گدازه

 کوان سعی کرد تمرکز کند و همه چیز را به خاطر بیاورد.
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های آتشفشان استخوناتو آب کنن جادو به یه که گدازهدی. تو نمردی چون طلسم شروع شده بود. قبل از اینولی تو نمر _
 کوِفور کجا رفت؟ خود تو، کجا رفتی؟ یولجای دیگه برده بودت، 

 شماره یک جواب این سؤال را می دانست.

و یه سلاح قدیمیِ از دور خارج شده در اختیار آدمیزادها اون رفت به آینده و تمام اسرار ما رو فقط در مقابل یه کتاب داستان  _
 گذاشت.

 آبوت شمشیرش را به طرف شماره یک گرفت.

 حیف، می خواستم بذارم تو یکی زنده بمونی. _

 شماره یک یک دفعه از کوره در رفت.

 کردی! ی قبل که گذاشتی زنده بمونم؟ تو وادارم کردی بپرم توی آتش فشان، تو منو جادومثل دفعه _

ماند و ها بدون پاسخ باقی میآبوت در شرایط بدی بود. می توانست به شورا دستور حمله دهد، ولی با این کار خیلی از سؤال
شد. اش رو میی واقعیگذاشت کوان به حرف زدن ادامه دهد چهرهتوانست همه را هیپنوتیزم کند. از طرفی اگر میاو نمی

که تنها وتاهی زمان بود تا فکر کند. متأسفانه، زمان تنها چیزی بود که او نداشت. مثل اینچیزی که لازم داشت فقط مدت ک
 راه نجات از این مخمصه، استفاده از هوش و سلاحش بود.

 ای. دیوها که جادو ندارن، ما از جادو متنفریم.من تو رو جادو کردم؟ چه حرف مسخره _

دم؟ شماره کنم؟ دارم به یه بچه دیو جواب پس میهست من دارم چه کار می اصلاً معلوم»آبوت سرش را تکان داد و گفت: 
 «ندازمت توی آتشفشان.بندمش و میبندی، یا من میتو مییک، یا خودت دهن

 که دستیار جدیدش را تهدید کردند هیچ خوشش نیامد.کوان از این

دونی که نیرویی که شماره یک داره کنی؟ خودت هم میمیدیگه کافیه. خیلی دور برداشتی. حالا دیگه یه جادوگرو تهدید  _
 خیلی بیشتر از توئه.

 آبوت خندید.

این دفعه رو راست گفتی جادوگر پیر. من هیچ نیرویی ندارم. حتی یه جرقه جادو هم ندارم. تنها چیزی که دارم زور بازو و  _
 ایه که پشتیبانمه.گله قدرت

ما وقت این کارها رو نداریم. »پشت کوان بیرون آمد و گفت:  شد. ازظی خسته میکم داشت از این کشمکش لفآرتمیس کم
تونیم جا که میشه و ما باید برای برگشتن به خونه خودمونو آماده کنیم. برای این کار باید تا اونطلسم زمان داره باطل می

 «هست جادو گیر بیاریم. حتی جادوی تو رو اِنْزَل، یا ابوت، یا هر چی که اسمت

 «کنم که من جادو ندارم.بزنم، دوباره تکرار می زنم. ولی اگرمن با آدمیزادها حرف نمی»آبوت با غر و لند گفت: 
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دونم هیپنوتیزم چه تأثیرات جانبی ای داره. دور مردمک چشم دست بردار دیگه، من دقیقا می»آرتمیس با ریشخند گفت: 
قدر هیپنوتیزم شدن که انگار اصلاً مردمک جا اونبعضی از دوستامون این شن،ها سرخ میشه و چشمدندونه دندونه می

 «ندارن.

 و این جادو رو من از کجا آوردم؟ _

توی تونل زمان دزدیدیش. به نظر من، تو و کوِفور توی ترکیبی از گدازه و جادو، جز به جز در هم حل شدین. وقتی داشتی  _
 ی یه مقداری از جادوی اون جادوگر رو بگیری و وارد خودت کنی.اومدی که روی زمین ظاهر بشی، تونستمی

روی بود. آبوت دید حتی لزومی ندارد کسی را هیپنوتیزم کند تا متقاعدشی این حرف ها به نظر کسانی که آنجا بودند کمی زیاده
کند این بحث را فیصله میرا می که کلک این آدمیزادباید قبل از این حالی این آدمیزاد مسخره است. ولی به هر کند نظریه

 داد.

 خندیدند.آبوت زد زیر خنده و بلندبلند خندید. در یک چشم به هم زدن، تقریباً تمام گله هم داشتند می

که عقل . مثل اینجادو دزدیدمآدمیزاد، به نظر تو من وقتی توی تونل زمان بودم  پس»وقتی هیجانِ جمع خوابید، آبوت گفت: 
گی تو بکنن و مغز استخوناتو بمکن. حتی اگر اینی که تو میخاکی، شاید چون به بچه دیوهام گفتم پوست از سرت پریده،

 «امکان داشته باشه، تو از کجا فهمیدی؟ یه آدمیزاد از کجا باید اینا رو بفهمه؟

اش هم خندید و انگشت اشاره ای در کار نیست، با غرور خندید. آرتمیسیپ فاوْلکه هیچ جواب قانع کنندهآبوت مطمئن از این
اش بود، چون در تونل زمان آنها با هم جا به جا شده بودند. از نوک را به طرف آسمان گرفت، در واقع این انگشت میانی

 های فشفشه بودند، بیرون زد.های آبی کوچکی که مثل جرقهانگشت آرتمیس جرقه

 «خودم هم یه کمی دزدیدم.شه دزدید، چون دونم جادو رو میمن می»آرتمیس گفت: 

 همه یک آن ساکت به هم نگاه کردند؛ بعد کوان قاه قاه خندید.

کشیدی که ای. حتی توی تونل زمان هم داشتی نقشه میخاکی، من گفتم تو باهوشی. ولی اشتباه کردم، تو نابغه پسرها _
 طوری ازش سوء استفاده کنی. پس یه کمی جادو دزدیدی، آره؟چه

 ها را گرفت.هایش را بست و جلوی جریان جرقههایش را بالا انداخت و انگشتشانهآرتمیس 

 شه.طور معلق بودن، منم فکر کردم بذار یه کمی بردارم ببینم چی میاونجا جادوها همین _

 کوان چپ چپ به او نگاه کرد.

ثل ما. امیدوارم از نیروت هوشمندانه استفاده دونی. تو دیگه اون آدم قبلی نیستی، یه موجود جادویی هستی. مخُب، حالامی _
 کنی.

 «همینو کم داشتیم. آرتمیس فاوْلی که جادو داشته باشه!»هالی زیر لب گفت: 

 که برگردیم کافیه.شیم پنج نفر که جادو داریم. برای ایناین طور که معلومه، اگر آقای اِنزَل رو هم حساب کنیم، می _
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کردند. مانده بودند که آیا واقعاً ی دیوها با کنجکاوی به او نگاه میدانست. بقیهم این را میآبوت تحقیر شده بود و خودش ه
ها را آلت دست قرار داده است یا نه. حتی، چند نفری که در شورا بودند سرهایشان را تکان دادند تا جادو را از با جادویش آن

 اش برای همیشه دود شود و به هوا برود.ود تا رؤیای پادشاهیی دیگر بیشتر نمانده بخودشان بیرون کنند. چند دقیقه

 فقط یک راه برایش باقی مانده بود.

 طور که خودش دوست داشت فریادش ترسناک نبود.گر چه آن« همه شونو بکشین.»آبوت فریاد زد: 

 تون می خواد باهاشون بکنین.بچه دیوها، آزادین هر کار دل _

ی حمله شدند. بچه دیوها هم خوشحال از اینکه بالاخره فرصتی به دست آوردند تا موجود شورا آمادهی اعضای هیپنوتیزم شده
 دادند جلو آمدند.طور که همدیگر را هل میدو پایی را بکشند، همان

 «دل و روده و خون!»یکی داد زد: 

 نظورشان را رساند.بقیه هم پشت سرش فریاد زدند و تکرار کردند. جمله ی رسا و درستی نبود، ولی م

ای که آن را تنظیم کرده بود توانست به محض هدف گیری شلیک کند و با درجههالی اصلاً نگران نبود. با نوترینواش می
هوش کند. البته، خودش اینها برسانند، بیترین آسیبی به آنیک ردیف کامل از دیوها و بچه دیوها را قبل از اینکه کوچک

 کرد.طور فکر می

که به صورت اشعهلی با آرنجش آرتمیس را کنار زد و موضع گرفت و شروع کرد به شلیک کردن. پرتوهای لیزر بدون اینها
ها را زمین ی اسلحه بیرون زدند. پرتوها وقتی به دیوها برخورد کردند فقط برای چند لحظه آنای متمرکز شده باشند از لوله

ها را انگار ند شدند که در واقع بیشترشان بودند. بعضی از بچه دیوها که جلوی صاعقهها فوری بلانداختند. حتی چند تا از آن
 گرفتند.که باد باشد با دست می

خواست درجه ی نوترینواش را بیشتر کند تا اتفاق بدی برای آنشد. از طرفی دلش هم نمیطور میهالی اخم کرد. نباید این
 ر به انجامش نبود.ها بیفتد. کاری که تحت هیچ شرایطی حاض

 «تونی کاری بکنی؟های من هیچ تأثیری نداره. نمیکوان؟ صاعقه»هالی گفت: 

ی شان بود. فقط زمانی که مسئلهکنند. کشتن برخلاف اعتقاداتوقت در نبردها شرکت نمیدانست جادوگرها هیچهالی می
طلبانه اش غلبه کند، دیگر خیلی دیر آمد بر طبیعت صلحمیکردند. حالا هم کوان تا مرگ و زندگی در میان بود این کار را می
گرفت، هالی به شلیک کردن ادامه داد. با هر شلیک اش را می خاراند و تصمیم میشده بود. در مدتی که کوان داشت چانه

 شدند.افتادند، اما در عرض چند ثانیه دوباره بلند مییک دسته از دیوها روی زمین می

شون کنم. ولی کار روی مغز خیلی حساسه، باید مستقیم تونم خوباگه شورا رو هیپنوتیزم کرده باشن می»فت: کوان بالاخره گ
 «هاشون نگاه کنم.توی چشم

 «وقت نداریم. آرتمیس، پیشنهادی نداری؟»ی دیگری شلیک کرد و گفت: هالی صاعقه

 آرتمیس دستش را روی شکمش گذاشته بود.
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 شویی. یه دقیقه پیش حالم خوب بود. ولی حالا...دستمن باید همین حالا برم  _

 اش بهتر بود.کرد نتیجههایش استفاده کند. اگر از بالا تیراندازی میتوانست از بالکرد کاش میهالی با تمام وجود آرزو می

 شوی؟ اونم حالا؟خوای بری دستآرتمیس، می _

قدر نزدیک شده بود که بویش را حس کردند. هالی زیر گرزش رفت که نها رد شد و جلو آمد. آیکی از دیوها از میان صاعقه
طور که نفسهایش بیرون زد و دیو بیچاره هماناز ریه هواش زد. هوا با صدای داد و با لگد محکم به سینهدر هوا تاب می

 سر هم شلیک کند.های هالی چنگ زد و باعث شد چند صاعقه پشت زد روی زمین افتاد. آرتمیس به شانهنفس می

تر شدهگذره. باید حسابکنه. زمان داره به سرعت میمن جداً باید برم دستشویی، نوترینوی تو هم که تقریباً کاری نمی _
 منفجر بشه. عمل کنیم. من باید برم یه سری به بمبه بزنم. هر آن ممکنه

 اش را بالا داد و از دست آرتمیس خلاصی کرد.هالی شانه

 تونی یه جوری برامون وقت گیر بیاری؟تو بردار. وقتی دارم تیراندازی می کنم تکونم نده. کوان، نمیدستآرتمیس،  _

 «دونی، خیلی مسخره است که توی هایبراس یکی وقت کم بیاره، چون...وقت؟ می»زد، گفت: طور که لبخند میکوان همان

 آمد.آمد، همیشه هم گیرش میوشش میهایش را به هم سایید. نه خیلی از بحث کردن خهالی دندان

ترسید که کاملاً که میکرد. دلیل اینترسید، هم فکر میکرد. همزمان هم میشماره یک در طول حمله دو کار متفاوت می
دید به هر حال او یک جادوگر است. روشن بود؛ قطع دست و پا، مرگ دردناک و غیره. ولی فکر کردنش برای این بود که می

شد به احتمال قوی از این همه وحشیای به او میکه جزیره را ترک کند، اگر چنین حملهکرد. قبل از اینباید کاری میپس 
هایی ترین چیزی نبود که در عمرش دیده بود. خاکیزد. ولی حالا، این دیگر ترسناکگری و ناگهانی بودن حمله خشکش می

های آتشین داشتند. هایی که کت و شلوار پوشیده بودند و سلاحبودند. به خصوص آن ها بدترکه توی پارادیزو دیده بود از این
 جا بودند.قدر واضح که انگار همانها را در ذهنش ببیند، آنتوانست آنشماره یک به راحتی می

ص به خودشون کنم که یه شکل قابل تشخیشون میها همین جوری غریزی بیرون بریزن، طوری هدایتکه جرقهبه جای این
 بگیرن.

های آدمیزادهایی که در ذهنش بودند متمرکز کرد و آنها را در جادو پیچاند و از انتهای ذهنش شماره یک فکرش را روی دست
قدر قدرها آن را سفت و منجمد کرد که احساس کرد خون توی سرش منجمد شده است. وقتی فشار سرش آنجلو آورد. آن

مانند از ده دوازده آدمیزاد واقعی که با ها را وارد واقعیت کرد و تصاویری ارواحتحمل شد، آن زیاد شد که برایش غیرقابل
ای بود. حتی آبوت همچند قدم عقب عقب رفت. بقیه ی دیدنیکردند به وجود آورد. منظرهشان تیراندازی میهایمسلسل

 برگشتند و دویدند. –تر از چند قدم عقب رفتند بیش

 «آره کوان. عالیه.»آرتمیس گفت: 

 کوان تعجب کرد.

خونی؟ اگه منظورت این سربازهاست، کار من نیست. شماره یک حالا دیگه یه جادوگر کوچولوی واقعیه. تا تو فکر منو می _
 تونه خودش تنهایی این جزیره رو بگردونه.ده سال دیگه می
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ریخت، تنها باقی ماند. از دید از گلوله که در اطرافش می ی ده قدم از گروه، شمشیر به دست با بارش رگباریآبوت با فاصله
 شد.کرد و با شجاعت یک دیو با مرگ رو به رو میاو که پیشوای گله بود، داشت ایستادگی می

 کوان سرش را تکان داد.

 کنن.می مونو تلفطوری دارن وقتتورو خدا نگاشون کنین. ببین چه _

 هایشان چیزی جز توهّم نیستند.زود متوجه شد این آدمیزادهای جدید و سلاحشناخت خیلی چون جادو را میآبوت 

 «تونن آسیبی بهتون برسونن.برگردین، احمقا. اینا نمی»رو به سربازهایش داد زد: 

 ی هالی زد.آرتمیس روی شانه

 بوتم بیار.آجوری هتونی یمون. اگه میدم، ولی باید بریم سراغ بمب، همهتو تکون میببخشید که دوباره دست _

نگار که غولی با گرز به آبوت اشلیک کرد تا چند ثانیه فرصت حرف زدن پیدا کنند. آبوت هالی چند صاعقه به طرف سینه ی 
 اش زده باشد به عقب پرتاب شد.سینه

 باشه. بریم. تو جلو برو آرتمیس. من از عقب هواشونو دارم. _

تر بود، گشتند بیششان حالا که بر میخوردند، به طرف آتشفشان رفتند. سرعتطور که روی خاکسترها لیز میهمه، همان
که حتی یک آمد و آماده بود به محض اینعقب میتر بود چون عقبتر بود. برای هالی مشکلولی از طرفی اوضاع خطرناک

یک کابوس بود. بوی گوگرد چنان  تار موی یکی از آن دیوها از بالای قله پیدا شد به طرفش شلیک کند. صحنه واقعاً مثل
ها و ضربان قلب آدم توی گوشش بود. سوزاند. کف زمین لیز و آسمان قرمز بود و صدای نفسها و گلو را میتند بود که چشم

 تازه از وحشت مداوم آمدن دیوها بگذریم.

ی بخشیده بود و تقریباً به نقطه باطل شدن طلسم زمان را سرعتشد. آزاد شدن جادوی پرقدرت کوان اوضاع هر آن بدتر می
رفت، یعنی از هایبراس شروع شده بود. آرتمیس این را میفروپاشی کامل رسانده بود. متأسفانه از جهت خلاف هم پیش می

افتد. افتد، خیلی هم زود میدانست، ولی فرصت نکرده بود سرعت آن را محاسبه کند. فقط حدس زده بود که این اتفاق می
 داند این زود کِی است؟گیرد، کی میوقتی زمان سرعت می کهجاست ع اینولی موضو

توانست آن را احساس کند. دانست زمان انهدام تونل نزدیک است. میآرتمیس متوجه شد این بیش از یک حدس است. می
 حالا دیگر جادو داشت. او هم جزئی از این طلسم و این طلسم جزئی از او شده بود.

 تر حرکت کند.وان را دور گردنش انداخت و کمک کرد سریعآرتمیس دست ک

 تر. باید عجله کنیم.سریع _

 جادوگر پیر سرش را تکان داد.

 ریزه، شماره یکو ببین.کنی؟ هوا داره به هم میتو هم احساسش می _

هایش و با نوک انگشتآمد، اما از درد سر اخم کرده بود آرتمیس برگشت و عقب را نگاه کرد. شماره یک پشت سرشان می
 مالید.اش را میپیشانی
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 «ه خاطر سن بلوغه.اون حساسه. ب»زد، گفت: نفس میطور که نفسکوان همان

 قدر حساس نیستند.آرتمیس خدا را شکر کرد که آدمیزادها موقع بلوغ این

عقب رفتن به داخل آتشفشان برای عقبهای مختلف هنوز او را هالی جداً به دردسر افتاده بود. این همه سال تعلیم و تجربه
ای که قرار بود منقرض شده باشند، آن هم هنگام سرعت گرفتن زمان، و محافظت کردن از یک آدمیزاد و دو موجود از گونه

 آماده نکرده بود.

ی آتشفشان سریع شدن زمان نه تنها روی عملکرد بدنش بلکه روی سلاحش هم تأثیر گذاشته بود. مرتب داشت به طرف دهانه
 شدند.ها در هوا ناپدید میکرد، ولی صاعقهشلیک می

 رن به گذشته؟رن؟ یعنی می، آخه این صاعقه ها کجا میهالی یک آن با تعجب از خودش پرسید

برای یک لحظه هالی تطابق دیدش را از دست داد و به نظرش رسید دیوها دو برابر آنچه واقعاً بودند، هستند. حتی ناگهان از 
 شوند.هایش هم دارند بلند میگرسنگی دلش درد گرفت و حاضر بود قسم بخورد که ناخن

ی کردند. دور دهانهتر کرده بودند و تازه برخلاف میل هالی به صورت گروهی حرکت نمیشان را بیشدیوهای آبوتسرعت
ها دیو خونخوار که دندانحشتناکی بود. دهی وآمدند. واقعاً که صحنهآتشفشان پخش شده بودند و با حرکاتی هماهنگ جلو می

هایی ترسناک هایی خمیده و عربدهزدند، با شاخشان زیر نور قرمز برق میهای روی بدندادند و نقشهای تیزشان را نشان می
زدیک میپیچید. داشتند هر آن بیشتر به آنها نشان در آتشفشان میکردند و پژواکهای آتشفشان برخورد میکه با دیواره

ها موجودات کودنی بودند، ولی این دیوها سازماندهی شده بودند ها نداشت. ترولشدند. این اصلًا شباهتی به جنگیدن با ترول
 ها قرار نگیرند باید پخش شوند.که هدف صاعقهو برای نبرد کاملاً آماده بودند. هنوز چیزی نشده فهمیده بودند برای این

 گرفت.هالی آبوترا نشانه 

 جا یافته تو یکی باید با سردرد بری خونه.آقا ابوت، هر اتفاقی می خواد اینفکر کرد، 

ها در هوا ناپدید شدند، ولی یکی به هدف خورد و آبوت را توی خاکهالی سه تیر پیاپی به طرف آبوت شلیک کرد. دو تای آن
توانست به چپ و راست گشت و جا که میا کرد و تا آنها پرت کرد. بعد نوترینواش را روی خودکار گذاشت و سعی خودش ر

های توی کولهاش را داشت هیچ غمی نداشت. فقط با یکی از نارنجکتری را اماج تیرهایش قرار داد. اگر کولهمیدان وسیع
شان از دور خارجها اش تا مدتی باتون برقیهوش کند، یا حتی اگر لازم بود با یک ضربهتوانست کلی از آنها را بیاش می

تر کند. ولی فعلاً که فقط یک تفنگ سبک داشت، از پشتیبانی هم خبری نبود، گذشت سریع زمان هم داشت نصف بیش
 بلعید.تیرهایش را می

قدر بگیرد که آرتمیس خودش را به بمب اش را آنتواند جلوی آبوت و دار و دستهرسید که نمیکم داشت به این نتیجه میکم
 گرفت، بعد چی؟حالا اگر هم می برساند.

که هیچانداختند، بدون اینشان تیر هم میهایآمدند. در حین حرکت با کمانطور که دولا شده بودند، جلو میدیوها همین
ی گرفتند. پرتوهای نوترینوی هالی طورالبته نباید هم قرار می که ؛کدام از این تیرها تحت تأثیر سرعت سریع زمان قرار بگیرد
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گرفتند در عرض پنج ثانیه محو میکه در تماس با هوا قرار میتنظیم شده بودند که عمر کوتاهی داشته باشند. به محض این
 تری انسجام خود را حفظ کنند.شدند که برای مدت بیشکه طوری تنظیم میشدند، مگر این

شان برسد. زمان داشت با قدر بود که به چند لحظه پیششان آنرفتند، ولی خب، فاصلهی زیادی نمیشکر خدا تیرها تا فاصله
 شد.های مختلف سپری میسرعت

کله رفتن بود. فقط شانس شان دل به دریا زدن و بیهای هالی گذاشتند. تاکتیکیک گروه بچه دیو نترس از زیر آتش صاعقه
ی آتشفشان شدند و با موضع گرفتن پشت دهانهشان وارد هایهایشان را گرفت. سه تای آنها با پتکجلوی خرد شدن جمجم

 ها آمدند.شان تا نزدیکی آنها و تندتند عوض کردن جایصخره

شان را حس کند که روی پوست توانست بوی عرقهالی حتی می ها فاصله داشتند، ولی حالایک ثانیه پیش پنجاه متر از آن
ها گرفت، ولی دیگر دیر شده بود، امکان نداشت موفق شود. ف آنی سلاحش را به طرزد. هالی لولهزره مانندشان برق می

 رساندند.کردند و خودشان را به او میشد، بقیه از همین فرصت استفاده میحتی اگر هم می

 های تیزشان پیدا بود. به خصوصنهای شان کنار رفته بود و دنداکردند. لببچه دیوها داشتند با نگاهی حریصانه وراندازش می
طور پا در هوا و آمد. بچه دیوها تا مدتی همینی لزجی از منفذهایش بیرون میها خیلی هیجان زده بود و مادهیکی از آن

ای که خراب شده باشد ی نمایشی رایانهکه ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. هوا لرزید و یک آن مثل صفحهبلاتکلیف بودند تا این
نگی در آمد. هالی دل درد گرفت و احساسی تهوع کرد و بچه دیوها به همراه چیزی حدود ی ربه صورت تصویرهای دانه دانه

 ی آتشفشان، ناپدید شدند.دو متر از قطر دهانه

 هالی سریع خودش را عقب کشید که باعث شد زمین بیفتد.

 شماره یک روی زمین زانو زد و بالا آورد.

کس در امان تره، دیگه هیچشه. کشش زمین حالا از نقره بیشباطل میجادو داره »زد، گفت: نفس میطور که نفسهمان
 «نیست.

 شان کمی بهتر بود، البته فقط کمی.آرتمیس و کوان وضع

 «آرم.من پیرترم. روی خودم کنترل بیشتری دارم. برای همینه که بالا نمی»کوان گفت: 

 تا این را گفت بالا آورد.

گرفت فرصت نداشتند. زمان داشت در آن واحد هم سرعت می نهداد تا نفسی تازه کند. آرتمیس حتی به جادوگر پیر فرصت ن
 شد.و هم شکافته می

 «زود باش بریم.»آرتمیس گفت: 

هالی با یک پرش، دوباره روی پاهایش ایستاد و شماره یک را هم بلند کرد. پشت سرشان در سراشیبی کوه، دیوها که با دیدن 
تر دوباره جلو می آمدند. معلوم بود که مطمئن بودند شان زده بود، حالا با عزمی راسخدیوها خشکی ناپدید شدن بچه صحنه

 شان ناپدید شوند.هالی باعث شده برادرهای کوچولوی
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های دلخراشی شنیده می شد. شد، از اطراف جزیره زوزههایی از هایبراسی به داخل تونل زمان کشیده میطور که قسمتهمان
شدند. در هر صورت، بعید بود این دیوهای بیچاره بدون جادویی ها روی زمین و بعضی در فضا ظاهر میبعضی از آن احتمالاً

 ی مشخصی را برای ظاهر شدن آنها تعیین کند، بتوانند جان سالم به در ببرند.متمرکز کننده که محدوده

بعد کنار آن زانو زد، خاکسترها را با آستین از رویش کنار آرتمیس به زور خودش را کشید و چند قدم آخر را تا بمب طی کرد. 
داد، مدتی به دقت نگاهش کرد. عددهای روی ساعت تیک ساعت دیجیتالی آن سرش را تکان میطور که با تیکزد و همان

شد و گاهی ند میشان کها سرعترفتند، گاهی وقتها تندتند جلو میکردند. گاهی وقتاز قرار معلوم کاملاً نامنظم عمل می
نظمی هم باید نظمی وجود داشته باشد. جادو شکلی از انرژی بود دانست در همین بیاما آرتمیس می ؛رفتندهم حتی عقب می

شمرد. این کار داشت بیش از حد وقتکرد و میکرد. فقط باید خوب نگاهش میهای فیزیک پیروی میو انرژی هم از قانون
 زمان در سرش محاسبه کردن.بالاخره آرتمیس شروع کرد همراه اعداد شمردن و همگرفت، اما شان را می

ره تا چهل فهمیدم. کلاً داره جلو میره. در هر ثانیه یک ساعت جلو می»آرتمیس رو به کوان که کنارش زانو زده بود، فریاد زد: 
گرده عقب، هر ثانیه یه دقیقه نیه. بعد یه کمی بر میشه و هر ثانیه نیم ساعت جلو میره تا هجده ثاثانیه. بعد سرعتش کُند می

 «شه.تا دو ثانیه. بعد دوباره همینا تکرار می

 رمقی زد.کوان لبخند بی

 اولیش چی بود؟ _

 آرتمیس بمب را از میان خاکسترها و قارچها برداشت و بلند

 کنم.ن برات میکنی یه جای دیگه؟ م خوای این جزیره رو منتقلمهم نیست چی بود. مگه نمی _

 باشه. خیلی خوبه، خاکی. ولی ما هنوز چهار نفریم. انزل هم باید _

 ی گروه رفت.بقیهعقب پیش کرد، عقبطور که داشت شلیک میهالی همان

 تونم بکنم.بذارید ببینم چه کار می _

 کوان سرش را تکان داد.

 وقت هم خیری از این اخلاقم نبردم.بینم، با وجودی که هیچسروان، من به تو ایمان دارم. گر چه، کلاً من خیلی خوش _

 «کجا بذارمش؟»آرتمیس گفت: 

 کوان اطراف را نگاه کرد.

 جا.جا صافه. اونخوایم. ببین، اونباید دورش حلقه بزنیم. پس یه جای صاف می _

زدند و منتظر د همه باید دور آن حلقه میآرتمیس با احتیاط بمب را به محلی که کوان نشان داده بود برد. زیاد دور نبود. بع
 شدند تا منفجر شود.می

شان به بار بنشیند بسیار کمتر از احتمال ازدواج یک هایداد. احتمال اینکه تلاشاش را انجام میحالا هر کسی باید وظیفه
 دورف با یک گابلین بود.
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دادند، هالی هم به تلاش ناخوشایندش برای زنده طلسم را میکرد. شماره یک و کوان ترتیب آرتمیس باید بمب را آماده می
کردند ها را باید در حالی میتمام این و ؛ها بپیونددکرد به گروه آنداد و در ضمن آبوت را وادار مینگه داشتن آنها ادامه می

 شد.که جزیره داشت از هم متلاشی می

های بزرگش مثل پازِل سه بعدی غول پیکری در فضا ناپدید میتکه تکه می شد.داشت به معنای واقعی کلمه تکه آتشفشان
 ی دیگر، چیزی باقی نماند که منتقلش کنند.شدند. تا چند دقیقه

 کوان دست شماره یک را گرفت و با خودش به طرف محلی که صاف بود برد.

ومد. من که خیلی خوشم اومد. ولی این خیلی جا کردی، با اون سربازها، خیلی خوب از کار در امرد جوان، اون کاری که اون _
کنه. به خاطر اینه که نسبت به شکستن طلسم حساسی. ولی نباید بهش اهمیت بدی. ما دونم همه جات درد میتره. میجدی

 باید این جزیره رو منتقل کنیم.

 لرزد.شماره یک احساس کرد دُمش با حالتی عصبی می

 جزیره رو؟ تمام جزیره رو؟ _

 «ی کسانی که روش هستن. کاری نداره.با همه»چشمکی زد و گفت: کوان 

 چه کار باید بکنم؟ _

 کنم.شو دیگه خودم میی آخرشو. بفرستش تو من. بقیهخوام یه کارکنی. تمام جادوتو بیرون بریزی تا قطرهمن فقط می _

تکه در حال ناپدید شدن زنند و زمین اطرافت تکهمیآمد. بیرون دادن جادو، در حالی که به طرفت تیر این کار به نظر ساده می
 بروی، آن هم کسانی که از تو متنفرند. است، درست مثل این است که جلوی چشم دیگران دستشویی

 شماره یک چشمهایش را بست و فکرهای جادویی کرد.

 جادو، جادو، بیا دیگه، زود باش.

تر کردن سربازها کرد. در کمال تعجب دید این بار جادو خیلی راحت سعی کرد با ذهنش همان کاری را بکند که هنگام ظاهر
ی بیرون ریختن بود. در قفس باز شده بود و هیولا آزاد شده بود. شماره یک احساس کرد جادو از آمد، طوری که انگار آماده

 بازی تکان می دهد.شبهای خیمههای عروسکها را مثل دستهایش جاری شده است و آندست

 «خواد سرمو بفرستی هوا. همون جا نگهش دار تا وقتی وقتش برسه.آفرین پسر، عالیه. حالا نمی»وان گفت: ک

 «چه قدر؟»جادوگر پیر رو به آرتمیس داد زد: 

 کرد تا بمب را در آن بگذارد.ی پایش زمین را گود میآرتمیس داشت با پاشنه

 شه.بستگی به سرعت باطل شدن طلسم داره که البته داره زیاد میتا سیصد بشمار. شاید هم دویست و نود و نه.  _

 های شماره یک را محکم گرفت.ی سیصد گفت گوش نکرد و فقط دستکوان دیگر به چیزهایی که آرتمیس بعد از کلمه

 کنم.ایم. خوندن ورد رو شروع میی دیگه خونهپنج دقیقه _
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 طرف تکان داد و زیر لب به زبان دیوی باستانی زمزمه کرد.آن طرف بههایش را بست، سرش را از اینکوان چشم

کرد. کلمات اوج گرفتند و به صورت آتشی آبی رنگ به دورشان حلقه زدند. شماره یک شماره یک قدرت کلمات را حس می

ه آنها بستگی اش بکرد که انگار زندگیهای استاد جدیدش را محکم فشرد و به او پیوست. طوری وردها را تکرار میدست

 البته، داشت. که ؛دارد

کرد به کشید و وادارش میشان میهالی حالا یک مأموریت جدید داشت. باید هر طور شده آبوت را به طرف گروه کوچک

 هاشد و یکی از آنتر شده بود، تازه هر آن برقی زده مینظمدیوها حالا از قبل هم بیی ی جادویی آنها بپیوندند. حملهحلقه

که ناپدید شدن بعضی از تاختند، بدون ایناما آبوت و اعضای شورایش همچنان سرسختانه پیش می ؛رفتبه بُعد دیگری می

 شان ایجاد کند.ترین خللی در عزمشان کوچکاعضای گروه

ی افسری دانشکده کرد و در عین حال به این فکر بود که چه طور با آبوت تماس برقرار کند. هالی درچنان شلیک میهالی هم

هایی که شماره های لازم را برای مذاکره کردن دیده بود، در ضمن با توجه به چیزهایی که خودش دیده بود و حرفآموزش

شان بود. دانست آبوت مبتلا به خودشیفتگی است. آبوت عاشق خودش و مقام و منزلتش در اجتماع کوچکیک زده بود، می

شان تنزل کنند. از دید ابوت، هالی داشت موقعیت که از جایگاهی بودند حاضر بودند بمیرند تا اینکسانی که مبتلا به خودشیفتگ

 انداخت.برو برگرد او را از پا میپس باید بیکرد تا کسی دیگری جای او را بگیرد، انداخت و کمک میاو را به خطر می

 شه که بخواد مالک دنیا باشه.قلدر پیدا میجالبه، توی هر بُعدی که باشی، همیشه یه هالی فکر کرد، 

داد و ارتش آمدند. آبوت جلوی همه بود و شمشیر پر نقش و نگارش را تکان میدیوها داشتند در خطوطی نامنظم جلو می

 هایی در هم تنیده، از هم بازکرد که پیشروی کنند. آسمان قرمز پشت سرش داشت مثل پیچکاش را وادار میشدههیپنوتیزم

شد، اما این مرد هنوز دست بردار نبود. حاضر بود همه دانست داشت نابود میطور که آبوت هم میها همانشد. دنیای آنمی

 را به کشتن بدهد ولی خودش خوار نشود.

 «هاشونو زمین بذارن، بذار با هم حرف بزنیم.ابوت، به جنگجوهات بگو سلاح»هالی داد زد: 

 جوابش را نداد. مگر اینکه غریدن و تکان دادن شمشیر را در هوا به حساب جواب بگذارید.آبوت به معنای دقیق کلمه 

کردند از کنار به هالی حمله کنند و در عین حال به صورت گروهی به بُعد تر متفرق شده بودند و سعی میدیوها حالا بیش

اش را های پایش را در خاکسترها فرو کرد و تنههدیگر کشیده نشوند. آبوت در سراشیبی داخل آتشفشان لیز خورد، ولی پاشن

هایش هم خاکستری شده بودند و عقب داد تا جلوی افتادنش را بگیرد. حالا سر تا پا از خاکستر پوشیده شده بود، حتی شاخ

 زدند.های خاکستر در هوا پرپر میدور تا دورش تکه

 کنه.بینم حتی به حرف مادرش هم گوش نمیهیچ کاری نمیتونم بکنم. اینی که من میهالی فکر کرد، 

هوش در کرد. کوان مجبور بود آبوت را بیهوشش میکرد و چند ساعتی بیی نوترینواش را زیاد میای نبود. باید درجهچاره
 ی جادو بگذارد.حلقه
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 «ببخشید.»هالی گفت: 

 ی قدرت سلاحش را روی آخرین درجه گذاشت.و با شستش درجه

شد حالا به رنگ قرمز تند بود و قاعدتاً آبوت را چند ی نوترینواش خارج میگیری کرد. پرتویی که از لولههدفهالی با دقت 
 کرد.پا میساعتی کله

کردنی نبود، چون در هر صورت دیدن این صحنه چندان هم کیف کنم از دیدن این سحنه کیف نکنم.سعی میهالی فکر کرد، 
ی نوترینو در گذشته ناپدید ی دوم قرار داشت. اشعهجریان زمان برعکس شده بود و در مرحلهی خاص درست در همان لحظه

ای خواهد بالا بیاورد. هالی برگشت و هالههای هالی دوباره به هم ریختند و احساس کرد میشد و با به هم ریختگی زمان اتم
مانندی هم از دیوهایی در گذشته، پشت اَشکال روح اش را دید که در یک متری طرف راستش قرار داشت.از خودِ گذشته

 سرشان ظاهر شدند. بعد گذشته ناپدید شد تا دوباره نوبتش شود.

 ها نزدیک شده بود. هالی حدس زد برای یک شلیک دیگر هم وقتآمد. حالا در حد خطرناکی به آنآبوت هنوز داشت جلو می
 د که شورای دیوها را هیپنوتیزم کند.آورد، دیگر کسی نبودارد، آن وقت اگر شانسی می

ی زمین ای شکسته جلوی رویش خرد و متلاشی شد. بخشی از کرههالی روی هدفش تنظیم کرد، اما ناگهان دنیا مثل آیینه
های ریزی شد و ناپدید شد. هالی از میان جا به جایی بالای سرش مثل موج هلالی عظیمی ظاهر شد، بعد تبدیل به جرقه

 پیکری که مثل اختاپوس چندین بازو داشتند.آن چیزهایی را دید: خورشید، فضا و موجودات غول بُعدها یک

لایه ی نازکی از جادو که در هوا جاری شد سر هالی را چنان تحت فشار قرار داد که تقریباً تغییر شکل داد. هالی گیج و منگ 
 آمدند.نیروی جادو از پا در می ی آرتمیس و بقیه را شنید که زیر فشاراز پشت سرش صدای ناله

ها باقی آمد. شاید بعضی از دیوها به درون تونل زمان کشیده شده بودند، ولی هنوز تعداد زیادی از آناما او نباید از پا در می
ها چیزی شان، در هوا دهان باز کرد، از میان آنمانده بودند. هوا یک آن برقی زد و آرام گرفت. چندین شکاف بزرگ در اطراف

 شد حس کرد.تر میشد. حالا خلأ را بیشبه جز فضای سرخ رنگ دیده نمی

خندید و شمشیرش آمیز میترشان، اما نه همه. آبوت هنوز باقی مانده بود و با حالتی جنونتر دیوها ناپدید شده بودند. بیشبیش
 را مستقیم به طرف جلو گرفته بود.

هالی فرو کرد. هالی کاملاً احساس کرد که چه طور شمشیر  یشمشیرش را در سینهو « سلام، اِلف کوچولو.»آبوت گفت: 
متری قلبش فرو رفت. مثل یخ ی یک میلیهای هشتم و نهمش گذشت و تا فاصلهفولادی پوستش را درید و از بین دنده

های ضخیم خاکستر و اد، روی لایهتر از آن که کلمات قادر به بیانش باشند. از پشت روی زمین افتسرد بود و بسیار دردناک
اش بیرون زد. قلب خودش هم به وخامت اوضاع شدهی تیز و بران از بدنش بیرون کشیده شد. خون مثل آب از رگ پارهتیغه

 تر بدنش را از خون خالی کرد.اش بیشکمک کرد و با هر ضربه

 «جادو.»هالی با وجود دردی که می کشید، زیر لب گفت: 
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ها روی این شمشیر کار کردم تا اگه یه وقتی سر تونه کمکت کنه، اِلف. من مدتجادو نمی»از پیروزی، گفت: آبوت سرمست 
ی جادو هم از پسش ی جادوگرها پیدا شد آماده باشم. توی فولاد این شمشیر این قدر سحر و جادو ریختم که یه حلقهو کله
 «آد.برنمی

کرد. خون هالی از تیغهای داد و آب دهانش را به اطراف پخش میهم تکان میزد شمشیرش را آبوت همان طور که حرف می
 شد.چکید و روی خاکسترها جاری میشمشیرش می

این جا جادو کاری  نهکنند. هالی سرفه کرد. با این کار چنان دردی تمام وجودش را گرفت که انگار دارند به دو نیمش می
آرتمیس فاوْل نگاه « آرتمیس، کمک.»توانست. با صدایی ضعیف و لرزان گفت: می توانست بکند. تنها یک نفر بود کهنمی

 که ؛شمار بمب خیره شد و هالی شورت را به حال خودش رها کرد تا بمیردکوتاهی به او کرد، بعد دوباره برگشت و به ساعت
 مُرد هم.
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 فصل پانزدهم

 خانه دوباره خانه، 
 

کشید که جا به جایی بزرگ صورت گرفت. تعداد زیادی از دیوها ناپدید شدند و را میآرتمیس داشت با زحمت چمدان بمب 

هایش به طور کامل از کار افتادند و او را در خلاً به جا گذاشتند. اولین حسی که برگشت، حس برای یک لحظه تمام حس

 هایی در چشمش همراه بود.بینایی بود که با اشک و جرقه

کرد. آرتمیس نگاهی بمب را نگاه کرد. سه دقیقه مانده بود، البته اگر هنوز از همان روند تبعیت می شمارآرتمیس سریع ساعت

شان را شروع کرده بودند و در طرف راستش هم هالی به طرف چپش کرد و کوان و شماره یک را دید که دوباره ورد خواندن

جا خودش را اطرافش به شدت در حال لرزیدن بود تا از آنگرفت. دنیای داشت جلوى دیوهایی را که باقی مانده بودند می

 اش را مسدود کرده بود.های بینیقدر غلیظ بود که سوراخبیرون بکشد. حالا صداها بسیار بلند و بو آن

های آرتمیس را به صدا درآورد. آرتمیس آرزو کرد کاش باتلر کنارش بود و کمکش میقدر سنگین بود که بند انگشتبمب آن

 گشت دیگر هیچوقت نبود.اما باتلر نبود و اگر بر نمی ؛کرد

 خواست بکند خیلی ساده بود: بمب را در محل صافی بگذارد.کاری که می

 که دیگر کاری نداشت.ببرد. این Bی را به نقطه Aشیء 

 تر از چیزی شد که بود.اما ناگهان هالی زخمی شد و نقشه خیلی پیچیده

ی شمشیر را دید که وارد بدن هالی شد و از آن بدتر صدایش بود که شنید. یک زخم عمیق، تیغه ی چشمشآرتمیس از گوشه

 درست مثل کلیدی که وارد قفل شود.

 افته.نمی ریواقعیت نداره. ما تا حالا خیلی خطرها رو پشت سر گذاشیم، هالی به این زودی گ نه آرتمیس فکر کرد،

دانست خاطرهآورتر از آن بود که بشود تصور کرد. آرتمیس میی ایجاد کرد چندشصدایی که خارج شدن شمشیر از بدن هال

 ی این صدا را با خودش به گور خواهد برد.

 کرد.آبوت حالا داشت خوشحالی می

 کردم. لف. من مدت ها روی این شمشیر کارتونه کمکت کنه، اِجادو نمی _
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توانست به هالی کمک کند، ولی شاید ترکیبی کرد. جادو نمی مبارزهآرتمیس نشست و با میل شدیدش برای رفتن کنار هالی 

توانست. آرتمیس به خودش فشار آورد تا توجهی به فوران خون غلیظ قرمز رنگی که از زخم هالی بیرون از جادو و علم می

 ی هالی شورت تنها چیزی که وجود داشت، مرگ بود.نکند. در آینده ،زدمی

ی آبوت را ندیده بودند. به شدت تمرکز کرده توانست تغییر کند. شماره یک و کوان حملهینده میآش، اما ای فعلییندهآالبته 

های خون مثل رفت. از نوک شمشیرش قطرهها میهای آبی رنگی ساخته بودند. آبوت حالا داشت به طرف آنبودند و حلقه

 کرد.نیان بعدی را طلب میچکید و قرباقلمی که جوهر از آن چکه کند روی خاکسترها می

 هالی آخرین کلمات را گفت.

 آرتمیس، کمک. _

کرد. تماشای مرگ دوستش شمردنش را مختل ی کوتاه. نباید بیش از این نگاه مییک لحظه .آرتمیس نگاهش کرد. یک بار

 ترین کار بود.که در حال حاضر، شمردن مهمکرد. در صورتیمی

بالای سرش باشد. آرتمیس مردنش را فهمید؛ توانایی دیگری که جادو برایش به ارمغان آورده که دوستی هالی مرُد، بدون این

 اش پاک کرد.هایش را از گونهبود. آرتمیس به شمردن ادامه داد و با آستینش اشک

 فقط بشمر، تنها چیزی که مهمه همینه.

 دید که رفت.آبوت  بود، رفت. آرتمیس بلند شد و فوری به طرف دوستش که روی زمین افتاده

مردی همه چی  . وقتی توخاکی، نفر بعدی تویی. اول جادوگرها، بعد تو وقتی تو»شمشیرش را به طرف او گرفت و گفت: 

 «شه.دوباره مثل قبل می

داد و حواسش بود حساب از شمرد سرش را تکان میطور که در ذهنش میکه توجهی به او کند، همانآرتمیس بدون این

 ریخت.هایش به هم میشمردنش باید کاملاً دقیق می بود وگرنه تمام محاسبه .نروددستش در 

شان را روی کارشان متمرکز کرده بودند که اصلاً متوجه قدر حواسها آنآبوت با آرنج کوان و شماره یک را از هم جدا کرد. آن

شماره یک به پشت افتاد و جریان آبی جادو از انگشتها هم ساخته شد. ی شمشیر، کار آنجاست. با دو ضربهنشده بودند آن

 هایش به بیرون جاری شد. کوان نیفتاد، چون نوک شمشیر آبوت نگهش داشته بود.

هایش برداشت و کمی آناش را از میان انگشتهای هالی نگاه نکرد نمی توانست نگاه کند. فقط اسلحهآرتمیس به چشم

 تر نشانه گرفت.طرف

 ترین چیزه.مع کن. الان زمان مهمتو خوب جحواس
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جان روی زمین افتاد. سه مرده در زمانی کمتر ی کوچک جادوگر پیر، بیی کوان بیرون کشید. جثهآبوت شمشیرش را از سینه

 .از بستن یک بند کفش

آبوت دارد  دادشنید و نشان میهای سنگین و صدای منظم له شدن خاکسترهایی که از پشت سر میآرتمیس توجهی به نفس

 ها نداشت.خود دیو هم تلاشی در پنهان کردن آن .آید نکردمی

 .تونی تا وقت داری برگردیآم. اگه بخوای میآدمیزاد، دارم می _

آرتمیس در میان جاهای پایی که اطراف هالی روی زمین بود گشت. تعداد زیادی جای پا آن جا بود، ولی فقط دو جفت از آنها 

در تمام این مدت آرتمیس  .بودند، همان جایی که آبوت ایستاده بود و شمشیرش را در بدن هالی فرو برده بوددرست کنار هم 

 های خودش بود.و حواسش به محاسبه دادهمچنان به شمردن ادامه می

گرده عقب، میه، بعد یه کمی بر ثانیشه، هر به نیم ساعت تا هجده ند میهر ثانیه یک ساعت تا چهل ثانیه، بعد سرعتش کُ

 شه.هر ثانیه به دقیقه تا دو ثانیه. بعد دوباره همینا تکرار می

شاید هم نگهت داشتم. بد نیست یه آدمیزاد خونگی داشته »آبوت با نوک شمشیرش به پشت آرتمیس زد و با تمسخر گفت: 

 «.کاری یادت بدم تا همه رو سرگرم کنیتونم چند تا شیرینباشم. می

 «کاری بکنم.یه شیرین همین حالاطوره چه»آرتمیس گفت: 

 هالی یک صاعقه شلیک کرد. یو از اسلحه

طور که آرتمیس محاسبه کرده ی اسلحه خارج شد، بعد ناپدید شد و یک دقیقه به عقب برگشت، درست همانصاعقه از لوله

برد تا در که داشت شمشیرش را عقب میی آبوت شبه گونهر بود. صاعقه از حال محو شد و دقیقاً زمانی ظاهر شد که با تصوی

بدن هالی فرو ببرد، برخورد کند. آبوت یک دقیقه پیش از جا کنده شد و محکم به دیوارهای آتشفشان برخورد کرد. آبوت زمان 

 بی هوش شد.« ؟چی شد»که حتی بگوید حال قبل از این

* 

 «وقت نیفتاد.و نکشتی. این اتفاق هیچدوستای من تو»زند، گفت: آرتمیس انگار که دارد با خودش حرف می

دیگر کوان و شماره  با یک نگاه سریعِ .آرتمیس با حالتی عصبی پایین پایش را نگاه کرد. هالی دیگر آنجا نبود. خدایا شکر

 شان هستند، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است.ی جادوییک را دید که مشغول ساختن حلقه

 اتفاقی نیفتاده.معلومه که نیفتاده. هیچ 

طور در هوا بلند شده بود. این اتفاق را در آرتمیس روی چیزی که به خاطر سپرده بود تمرکز کرد. آبوت را مجسم کرد که چه

 اش حفظ کند.لفافی از جادو پوشاند تا آن را کاملاً در حافظه

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

234 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

کرده کرد، پس نکرده بودکه البته، عنوان میحالا نباید به هیچ  . کاری که آبوت کرده بود،خوب یادت بمونهبه خودش گفت، 

کرد، ها را فراموش میهم که شده بهتر بود تمام این چنان به هم ریخته بود که به خاطر حفظ سلامتی عقلشزمان آن بود.

 نظر کند.کدام از خاطراتش صرفاصلاً دوست نداشت از هیچ اما آرتمیس

 «ی بکنی؟کاری ندار هی، آرتمیس، تو»صدایی آشنا گفت: 

بست. آرتمیس فقط توانست خیره نگاهش کند و لبخند ی خود آبوت دست و پاهایش را میهالی بود که با بندهای چکمه

 شد.کرد، ولی حالا که دوباره زنده بود حتماً خیلی زود دردش برطرف میبزند. هنوز قلبش از مرگ او درد می

 زند.هالی تعجب کرد که آرتمیس به او لبخند می

 شه اون چمدونو بذاری سرجاش؟ فکر نکنم سخت باشه.آرتمیس؟ می _

ذارم سر شه. چمدونو میآره، البته که می»آرتمیس کمی دیگر به لبخند زدنش ادامه داد، بعد سرش را تکان داد و گفت: 

 «.جاش

 هالی مرده بود، ولی حالا زنده است.

 مور شد. لحظه پیش آن را گرفته یا نگرفته بود، مور ای که همین چندای از شبح اسلحهدست آرتمیس با خاطره

ره. ولی هر عواقبی داشته باشه، اها رو توی زمان تغییر بدی و روت تاثیر نذتونی اتفاقی داره. نمیقباین کار حتماً عوا ،فکر کرد

 افتاد.تری میکردم اتفاق وحشتناککنم، چون اگر این کارو نمیتحمل می

گذاشت کشید. بعد زانو زد و با شانه به آن فشار داد و بین مأموریتش و بمب را به طرف جایی که باید میآرتمیس برگشت سر 

دست های جادوگر کوچولو حالا یکجاست. چشمآرتمیس آن پاهای کوان و شماره یک هل داد. شماره یک حتی متوجه نشد

اش ناگهان درخشیدند و شروع کردند به حرکت کردن و نهآبی بود و از جادو برافروخته شده بود. نقش و نگارهای روی سی

 اش گشتند.ای آتشین دور پیشانیمار دورشی پیچیدند. از گردنش بالا رفتند و مثل گردونه مثل

 آرتمیس! بیا کمک کن! _

های دیو روی ل شاخقِ داد. با هرل میرا روی زمین ناهموار آتشفشان قِآبوت هوش این هالی بود که با زحمت داشت بدن بی

 کرد.شد و شیار کوچکی ایجاد میزمین کشیده می

 یکی را گرفت. های دیو را گرفت و کشید. هالی آنهایی خسته به طرف هالی رفت. یکی از شاخآرتمیس با قدم

 «با تیر زدیش؟»آرتمیس پرسید: 

 هایش را بالا داد.هالی شانه
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 باید به خاطر طلسم باشه.دونم. شاید. یه لحظه همه چی تار شد. نمی _

 «.حتماً»آورد چه اتفاقی افتاده است، گفت: آرتمیس که خیالش راحت شده بود هالی به خاطر نمی

 افتد.خواست بداند بعد چه اتفاقی میرتمیس همیشه خیلی دلش میآی مردنش را به خاطر بیاورد، گرچه کس نباید لحظههیچ

جا ی هایبراس دیگر آنکشید که جزیرهشد. طولی نمیتمام می که داشتاز جمله این کرد،زمان داشت از همه لحاظ تغییر می

ها را به زمین بر میکرد و آنکرد، چه کوان از انرژی بمب استفاده میتکه میکرد، چه طلسم زمان آن را تکهنبود، فرقی نمی

 کوان انداختند. گرداند. آرتمیس و هالی، آبوت را تا کنار حلقه کشیدند و جلوی پاهای

 «مرد.شد یا میهوش میهوشه. یا باید بیببخشید که بی»هالی گفت: 

 «.یاشتانتخاب سختی د»های آبوت را گرفت و گفت: کوان یکی از شاخ

 شان پنج نفری بود.آرتمیس آن یکی شاخ را گرفت و با هم آبوت را در حالت زانو زدن قرار دادند. حالا حلقه

 .کوان غرغرکرد

 لف، یه آدمیزاد و یه دیو خودشیفته که داره خراولش گفتم باید پنج تا جادوگر باشیم. حالا شدیم یه جادوگر، یه دستیار، یه اِ _

 شه.جوری کارمون خیلی سخت میو پف می کنه. این

 «چه کار باید بکنیم؟»آرتمیس گفت: 

 ت.هایش گذاشکننده از جلوی چشمکوان یک آن لرزید و تصویری ناراحت

هامون مونو تو جمجمهی دیگه مغز همهتونم این تو نگهش دارم. تا دو دقیقهزیاد نمی .دارویت. این دیو جوان خیلی قویه _

 هاشون یه مایع جوشان زد بیرون، وحشتناک بود.گوش طوری این اتفاق افتاده. ازکنه. قبلًا یه بار دیدم که چهآب می

 کوان! چه کار باید بکنیم؟ _

برم. وقتی بمب منفجر شد، مونو با کمک این کوچولو میباشه. کاری که باید بکنیم اینه. من همه .امببخشید. کمی عصبی _

 .مونی. آرتمیس، تو مسئول کی رفتنسروان شورت، تو مسئول کجا رفتن .کنم به جادونیروشو تبدیل می

 «کجا؟»هالی گفت: 

 «ی؟کِ »زمان گفت: آرتمیس هم هم

 قدر محکم گرفت که نزدیک بود ترک بردارد.آبوت را آن کوان شاخ
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 رو بخواد. بذار تو آرتمیس، تو هم بذار زمانت تو .رو توی ذهنت مجسم کن جاره. اوندونی این جزیره کجا میهالی، تو می _

ممکنه سیاره از کنه که تونیم برگردیم به زمان خودمون، به قدری اختلال ایجاد میرو به سمت خودش بکشونه. ما نمی

 ونه نابود بشه.امدارش خارج بشه و هر چی روی 

دم یه کمی از ریاضیات استفاده کنم. چهفقط بذارم منو به سمت خودش بکشونه؟ ترجیح می ولیقبول دارم. »آرتمیس گفت: 

 «یه زمان خاص؟ طوره مسیرشو مشخص کنم؟ یا یه مکانی رو توی

 کم در خودش فرو می رفت.کوان داشت کم

 تا برسی خونه. ل، فقط برووْعلم نه فقط جادو، آرتمیس فا نه _

های علمی کارهایشان را نبود. معمولاً کسانی که بدون در نظر گرفتن واقعیت برو تا برسیروش او  .اخم کرد آرتمیس دلخور

 توانست بکند؟این چه کار میمیرند. ولی فعلاً غیر از ، یا به شدت صدمه می بینند یا میبرسی ات روبکنند و معتقدند می

اش بود. در دانشکده واحدش را گذرانده بود و مثل تمام افسرهای پلیس دورهتر بود. جادو جزئی از زندگیبرای هالی راحت

های آبی رنگ پوشیده شدند و جادوی هایش از جرقههای حین خدمت را هم پشت سر گذاشته بود. در عرض چند ثانیه چشم

 های لرزانی که دورشان بود اضافه کرد.آبی رنگ به حلقهای او هم حلقه

 خوای وارد بشی.به چه زمانی می ،ترتحسمش کن. بین کجا می خوای بری، یا دقیقآرتمیس فکر کرد، 

آرتمیس سعی کرد. آرتمیس جادو داشت، ولی این جادو مال خودش نبود. اجنه ها در روند اجرای طلسم غرق شده بودند، اما 

 شان بود زل زده بود و در کمال تعجب منتظر بود منفجر شود.ل تنها به بمب بزرگی که وسطوْفاآرتمیس 

 پیشنهاد خودت بود.« مهار کردن نیروی بمب»این فکر  ،دیگه برای شک کردن دیر شده. تازه

ون فکر کردن انجام داده بود. درست بود که قبلاً چند تا جرقه ظاهر کرده بود، ولی آن ماجرا کاملاً فرق می کرد؛ آن کار را بد

جاری شده بودند. ولی حالا، باید از جادویش برای زنده نگه  که حرفش را ثابت کند، خودشان خود به خودها برای اینجرقه

 کرد.داشتن دیگران استفاده می

شان مثل ش و نگارهایشان آبی شده بود و نقهایلرزیدند. چشمآرتمیس بقیه را نگاه کرد. کوان و شماره یک به شدت می

هایش از مایع نورانی آبی رنگی زد و دستهایش بیرون میچرخید. جادوی هالی از انگشتشان میگردباد کوچکی دور پیشانی

شان را مثل هایهایش به رنگ آبی درخشانی در آمده بودند و جرقههوش بود، اما شاخپوشیده شده بود. آبوت هم که بی

شان، انگیز بود. در اطرافپاشیدند. تنها چیزی که کم داشتند یک موسیقی هیجانی اعضای گروه میبقیهآبشاری نورانی روی 

شد در حال عذاب بود. متلاشی شدن تونل زمان همچنان ادامه داشت و هر بار تکهجزیره هم از ضایعاتی که به آن وارد می

کردند و به درون هم های جادوی اطرافشان ویزویز صدا میحلقهشد. عد دیگری کشیده میشد و به بُتری ناپدید میی بزرگ
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چه، هنوز به طور کامل به هم نچسبیده بودند و هر آن امکان  ی جادویی به وجود بیاورند. گررفتند تا یک نیمکرهفرو می

 داشت از هم متلاشی شوند.

 کنم.نمی ن همکاریونم. این منم که باهاشممشکل آرتمیس فکر کرد، 

ی پرتگاه وحشت دید. هر وقت خودش را در چنین موقعیتی می دید، سریع به مغزش فرمان آرتمیس یک آن خودش را بر لبه

داد دنده عقب برود و به مراقبه بپردازد. حالا هم همین کار را کرد، ضربان قلبش را آرام کرد و این حماقت بی معنی را از می

 خودش راند.

فشرد. هایش را می. دست هالی که در دستش بود و با نیرویی قوی و سرشار از زندگی انگشتفقط روی یک چیز تمرکز کرد

رتمیس بالا فرستادند. آرتمیس در کمال آرامش آن را پذیرفت. نیروی آهای هالی منقبض شدند و جادو را از دست انگشت

جادو تا انتهای اعصابش رفت، تمام وجودش هالی جادوی او را هم برانگیخت و از مغزش بیرون راند. آرتمیس احساس کرد 

هایی از مغزش به رویش گشوده شای وجدآور بود. آرتمیس متوجه شد بخاش را ارتقا بخشید. تجربهرا در برگرفت و خودآگاهی

جادو  ها استفاده نکرده بودند. همچنین متوجه شد که آدمیزادها خودشان هم زمانیشدند که آدمیزادها هزاران سال بود از آن

 طور از آن استفاده کنند.اند چهاند، اما فراموش کردهداشته

اما  ؛شان سهیم بودند، درست مثل زمانی که در تونل بودندهایاما نه بلند. حالا همگی در خودآگاهی این؟آمادهکوان پرسید، 

 رادیویی مقایسه کنید.تر بود، مثل اینکه سیستم دیجیتالی را با امواج این یکی تجربه ای بسیار پیشرفته

اما  ؛ای روی هم قرار گرفته بود که همگی هماهنگی ذهنی داشتندشان به گونهچه امواج مغزی گر ایم،آمادهبقیه جواب دادند، 

 کردند.شان کامل نشده بود، باید همچنان سعی میهنوز هماهنگی

توانستند فشار جا که میهمه تا آن تر بگیریم.از آبوت بیش کره رو بسازم. بایدتونم نیمکافی نیست. هنوز نمیکوان فکر کرد، 

 داد.ها را به کشتن میی آنکدام جادویی نداشتند که بدهند. آبوت با خوابیدنش همهآوردند، اما دیگر هیچ

* 

است ی جادویی که بسته شده همه تعجب کردند. شنیدن صدایی جدید در حلقهن جاست؟ وسلام، کی اصدای جدیدی گفت، 

 غیرمنتظره بود.

 .به دنبال صدا یک سری خاطرات هم آمدند. خاطراتی از نبردی بزرگ، خیانت و پریدن در آتشفشانی مشتعل

 فور، تویی پسر؟کوِکوان گفت، 

 ر افتادین؟یگ جاد؟ شما هم اینیکوان؟ واقعاً شمای
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رده بود. کوان فوری متوجه شد چه اتفاقی باید فور، دستیار کوان را آبوت با خودش در آتشفشان کشیده بود و به زمین بکوِ

 افتاده باشد.

 !ی جادو درست کردیم. من به نیروی تو احتیاج دارم. همین حالانه. ما دوباره حلقه

 .خورهچی می شه این دیوهاستاد باورتون نمی !شه، بعد از این همه مدتآه، خدایا، استاد کوان. باورم نمی

 زنیم.ی تمام شد حرف میقتو !همین حالا !رویفور، نکوِ

 کردم...شنوم. بعد از این همه مدت فکر میو میربخشید. ولی چه قدر خوبه که دوباره فکرهای یه جادوگ بلهاوه، 

 !فور، نیروکوِ

 مد.بخشید. او ،بخشید

نورانی و محکم ساختند. ی جادویی پر شدند و سپری کرهای از نیرو وارد حلقه شد. جاهای خالی نیمچند لحظه بعد جریان قوی

 ی کوچک طلایی ساطع شد.کرهکوان مقدار کمی جادو پایین فرستاد تا بمب را با آن محصور کند. سوتی با صدایی زیر از نیم

 .ت سینُ بود، فکر کرد،  جطور که گیآرتمیس همان

 رمون به زمان خودت.بب !تمرکز کنکوان سرزنشش کرد، 

ی آنها افراد هستند. مادر، پدر، باتلر، فُلی و ش تمرکز کرد و در کمال تعجب دید همهآرتمیس روی چیزهای مهم زمان خود

 اموالی که زمانی برایش مهم بودند، حالا هیچ اهمیتی نداشتند. البته، به جز مجموعه ی تابلوهای امپرسیونیستش. .مالچ

نوزدهم.  ،آرتمیس فکر کردیستم. ب رنقریم توی مون میآرتمیس، به تابلوهات فکر نکن، وگرنه همههالی به او هشدار داد، 

 ون که فکر کردی.نولی مم

درنگ اتفاق افتاد. یک ها بیی اینشان است، ولی همهها هدر دادن وقت گرانبهایشاید به نظر برسد که این جر و بحث

شان را به کار انداختند. خاطرهبیناییهای الیاف های جادویی رد و بدل شد و مفتولراهحسی از طریق کوره میلیون پیام چند

 شان قرار گرفتند تا ببینند.پرده جلوی روی همهها، افکار، عقاید و رازهایشان آشکارا و بی

 شد.ه پا میبارتباطات انقلابی  تونستم بسازمش توای صنعتبه. اگه میلجاآرتمیس فکر کرد، 

 بینم؟شما مجسمه بودین؟ درست دارم میفور گفت، کوِ

رسید و بمب شمار به انتها میآخر ساعت ی دیگر یک ساعتِهشد. یک ثانیشمار بمب داشت صفر میدر مرکز حلقه، ساعت

 شد.منفجر می

 شه.الان میکوان فکرش را برای بقیه فرستاد، 
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را گرفت،  هابمب منفجر شد و چمدانش را تبدیل به هزاران ترکش ریز کرد. حصار جادویی که دور بمب بود جلوی ترکش

 اش منتقل کرد.یی بیرونولی انرژی جنبشی آن را جذب کرد و به لایه

آرتمیس هم دید. یک جور دیدن با حس ششم  .العاده است، چه مهارتیبینم. فوقمنم میآرتمیس ناگهان خوشحال فکر کرد، 

داد هایی را که رخ میپسندیدند اتفاقمیی دیدی که خودشان های خود و زاویهداد با توجه به تواناییکه به همه اجازه می

اش تمرکز کند. در عین حال که ببینند. این انرژی همچنین به ذهن آرتمیس کمک کرد تمام و کمال روی زمان محل زندگی

دایره را هم نگاه کند. مطمئن بود هر  ستود تصمیم گرفت با چشم سومش بیرونکرد در دل میتماشا می ای را کهمنظره

 افتد واقعاً دیدنی است.ی که در این جزیره میاتفاق

جا بود انفجار نیروی زیادی را در فضایی به اندازه ی چادری چهار نفره آزاد کرد. در حالت عادی با این انفجار هر چه که آن

تبدیل به رعد و موج انفجار را گرفت. انرژی ایجادشده  های آتشی کوچک طلایی جلوی شعلهشد، اما نیمکرهباید تبخیر می

انرژی  ،ای که این برخورد صورت گرفتی آبی جادویی برخورد کرد. در هر نقطهبه جا به حلقه هایی سرگردان شد و جاو برق

 چسبید. هایی که از آسمان تا زمین کشیده شده باشند به آنکره شد و مثل صاعقهجذب نیم

طرف بدنش خارج شدند. ولی در کمال تعجب کوچکبیدند و از آنها مستقیم به طرفش تاآرتمیس دید تعدادی از این صاعقه

 تر شده است.تر و پرانرژیترین آسیبی ندید؛ برعکس، احساس کرد قوی

ره، از کنه. خیلی ساده است، در فیزیک انرژی از بین نمیدونم چه کار داره میکنه. میزم مراقبت میاطلسم کوان فکر کرد، 

 .کنه، به جادوآد، اونم اداره انرژی بمبو به یه چیز دیگه تبدیل میمیصورتی به صورت دیگه در 

های نارنجی سرکش کاملًا که بالاخره شعلهای دیدنی بود. نیروی بمب جادوی درون حلقه را تشدید کرد تا اینواقعاً منظره

های آبی به شدت درخشیدند و ی نیروی بمب مصرف شد و به جادو تبدیل شد. حلقهکم همهمطیع جادوی آبی شدند. کم

شد کنترل آنچنان که باطل میافرادی که داخل حلقه بودند به نظر رسید دارای نیرویی ناب و مطلق شدند و طلسم زمان هم

 ل درخشیدند.اراده و شُها نیز بیها را به دست گرفت و آن

ر یز ه پخش کردند. جادو مثل آبی شفاف سطح ورا در جزیر های آبی با ضربانی هماهنگ موج عظیمی از جادوناگهان حلقه

ی آتشفشان هم پخش شد. از نظر دیوهایی که ها ادامه داشت تا وقتی که این موج تا درون دهانهجزیره را دربرگرفت. تپش

رقهشد و چیزی جز جتر پخش میبیش شان بودند، مثل این بود که جادو آتشفشان را بلعیده باشد. با هر تپش خلأدر دهکده

گذاشت. در مدتی کوتاه چیزی جز شت به جا نمیداهای طلایی درخشان، در جایی که چند لحظه پیش زمین سخت قرار 

 ی آبی جادو که در فضای مواج و قرمز برزخ معلق بود، باقی نماند.صفحه

 مون خونه.رینبین، بنآرتمیس، هالی، حالا خوب تمرکز کها تماس برقرار کرد. کوان با آن

شان هم یکی بود. هایوقت این قدر با هم یکی نشده بودند. حالا ذهنآرتمیس محکم دست هالی را فشرد. تا حالا هیچ

 دزکرد و لبخند میهایش آبی شده بود، نگاه کرد. هالی هم او را نگاه میآرتمیس برگشت و دوستش را که چشم
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 «یادم اومد. تو نجاتم دادی.»هالی بلند گفت:  

 «وقت نیفتاد.این اتفاق هیچ»هم لبخند زد و گفت: آرتمیس 

شان، در حد ذرات ریز اتم متلاشی شدند و با سرعتی باور نکردنی به درون کهکشان و قرون کشیده هایها و بدنو بعد ذهن

 شدند.

اِ »کنید و بگویید،  طور نبود که مثلاً سوار بالونی باشید و در مسیر زمان حرکتفضا و زمان شکل مشخصی نداشت. اصلاً این

 «کن، اونجا قرن بیست و یکمه. مارو همین جا بذارین پایین. نگاه

ی کرد و در محدودهشان بیرون میآرتمیس باید علایق صدها دیوی را که در اطرافش بودند، از ذهن .فقط حسی بود و فکر

کرد این بود که بود و تنها کاری که باید میکرد. ذهن او حالا به شدت مشتاق زمان طبیعی خودش ذهنی خودش متمرکز می

 .خودش را به آن بسپرد

 وقتی خودش را در مسیر آن قرار داد این اشتیاق مثل نوری ذهنش را گرم کرد و حسی از منگی به او داد.

 .خوبه. برو دنبال نورکوان فکر کرد، 

 کنی؟شوخی می آرتمیس پرسید،

 کنم.ن صدها موجود پا در هواست شوخی نمیی جوقتوقت ونه. من هیچکوان جواب داد، 

 و روی نور تمرکز کرد. «ایچه کار عاقلانه»آرتمیس فکر کرد: 

العاده آسانی بود. همیشه خاطرات روی زمینش که جزیره را کجا بگذارد تمرکز کرده بود. برای او کار فوقهالی هم روی این

ها را مرور کند. یک گردش علمی را به خاطر آورد راحت و به وضوح آنتوانست با خیال برایش خیلی عزیز بودند و حالا می

های طلایی و درخشان را ی هایبراس بود رفته بودند. با چشم ذهنش امواج زیبا و شنکه با مدرسه به جایی که زمانی جزیره

اش از آب ویی به گردشگران اجنهشکافت و برای خوشامدگزیر آفتاب تابستانی دید. بعد دلفینی را دید که وقتی امواج را می

به جای تیرهای آب را در جایی که  های جازد. لکهخاکستری اش در زیر نور خورشید برق می پرید، پوست آبیبیرون می

ی ایرلند که دریای ایرلند را به اقیانوس اطلس ای بین بریتانیا و جزیرهگفتند، دید. تنگهرژ میژُنسِی آدمیزادها به آن تنگه

 کرد. نور این خاطرات صورتش را گرم کرد.متصل می

 خوبه، ابرو دنبال...کوان پیغام فرستاد، 

 خودم می دونم... دنبال نور.

اما  ؛ی جدیدش را در قالب واژگان بگذارد تا هنگام نوشتن خاطراتش از آن استفاده کندکرد تجربهآرتمیس داشت سعی می

 م فقط روی پیدا کردن زمان خودم باشه.زفکر کنم بهتره تمرکر کرد، ی بدیعی! فکچه تجربه – خیلی مشکل بود
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 فکر خوییه.کوان فکر کرد، 

 زد از موضوع سر در بیاورد.فور بود که دلش لک میاین دوباره کوِپس شما خودتونو مجسمه کردین؟ 

و یک سری خاطرات را که در همین رابطه بودند برای  «بینبیا خودت ب .وای، کوفور، محض رضای خدا» :کوان غرغرکرد

گیری تونل زمان در ده هزار سال ی شکلاش فرستاد. حالا تمام کسانی که در تونل بودند تماشاگر لحظات اولیهدستیار قدیمی

 پیش بودند.

یی خود را از گرمای آن حفظ ای جادوکردند و با حلقهی آتشفشانی فعال پرواز میشان، هفت جادوگر در دهانهدر چشم ذهن

کرد. این ی پیش شاهد سرهم کردنش بود فرق میی جادویی که آرتمیس تا همین چند دقیقهکردند. این به کلی با حلقهمی

ی واقعی کرهشان یک نیمی جادویزرق و برقی پوشیده بودند. حلقه گروهی با ابهت و مطمئن بودند که رداهای پر جادوگرها

هایشان را با خاکستر کثیف کنند، چون داشتند هفت متر بالاتر از ها مجبور نبودند کفشنگارنگ بود. علاوه بر ایناز نورهای ر

های جادو به داخل آتشفشان فعال فرستادند خواندند و صاعقه م کلفتی آن قدر وردکردند. با صدای بَ سطح آتشفشان پرواز می

آبوت و  ،وقتی جادوگرها سرگرم تحریک کردن آتش فشان بودند .و فوران کردنل کردن قُلقُها شروع کردند به تا گدازه

ه زره کلفت دیوها تحمل گرمای خیلی زیاد را هم داشت، کلودوین از پشت تخته سنگی آرام بیرون خزیدند. با وجودی رفیقش بِ

 ریختند.می هر دو داشتند به شدت عرق

سنگ رفتند و از بینانه است، روی تختهقدر احمقانه و کوتهچه شانببینند نقشهای تأمل کنند و که لحظهخرابکارها بدون این

ی جادویی بالا پریدند. بلودوین که از نعمت دو استعداد بلاهت و بدشانسی همزمان برخوردار بود دستش جا به طرف حلقهآن

حرارت  های مشتعل سقوط کرد. بدنشگدازه زد دریمطور که دست و پا کدام از جادوگرهای توی حلقه نرسید و همانبه هیچ

فور را بگیرد و از حلقه بیرون قدر بود که طلسم را مختل کند. آبوت توانست کوِولی آن نهها را کمی تغییر داد، زیاد سطح گدازه

وز گیج جادو بود، فور بیچاره که هنهای آتشفشان بیندازد. زره آبوت از گرما شروع کرد به بخار کردن و کوِبکشد و کنار دهانه

 تر بود.آبوت از یک نوزاد هم ناتوان زیر فشار وزن

توانستند جلوی ها در بدترین زمان افتاد. طلسم حالا داخل آتشفشان فرستاده شده بود و جادوگرها همان قدر میتمام این اتفاق

 .آن را بگیرند که یک موش جلوی دریا را

راست به طرف نیمی آتشفشان بیرون زد و یکنارنجی تحت تأثیر جادو از دهانه ی نیمه جامد قرمز وستون بلندی از گدازه

ها را به نیروی خالص تبدیل کردند و آن را ای جدی و زحمت زیاد انرژی گدازهی آبی جادویی رفت. جادوگرها با قیافهکره

 دوباره به خود زمین برگرداندند.

حالا با نیروی جادو در تلاطم بودند. بدن کوفور که هنوز در وضعیت جادو قرار  ها افتادند کهفور با هم در گدازهآبوت و کوِ

ای ستاره شد که فوری جذب بدن آبوت شدند. آبوت از درد به خودش پیچید و داشت از هم متلاشی شد و تبدیل به دسته

 ید شد.د که ناگهان در گردبادی از جادو گرفتار شد و ناپدرّخواست پوستش را از درد از هم بد
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ها هنوز از عمق عد دیگری منتقل شد. ولی گدازهکه بیشتر جزیره به بُجادوگرها طلسم را تا آنجا که توانستند ادامه دادند تا این

ی آن را مهار کنند. هر کدام به طرفی شان ناقص شده بود نتوانستند نیروی وحشیانهزدند و جادوگرها که حلقهزمین بیرون می

 رسی که حشرات موذی را از جلوی صورتش کنار بزند.پرت شدند، مثل خ

یکی در فضا پرتاب شدند. جزیرهشد پشت سر هم یکیشان دود بلند میطور که از رداهای مشتعلجادوگرهای بیچاره همان

شان را خرد هایشان دهان باز کرده بود تا استخوانشان تمام شده بود، اقیانوسی هم زیر پایشان ناپدید شده بود، جادوی

های جادویش را به کار گرفت و جادوی سنگ را اجرا کرد. کند. برای زنده ماندن فقط یک شانس داشتند. کوان آخرین جرقه

های یکی در آبگرفت. جادوگرها در هوا تبدیل به سنگ شدند و یکیترین جادویی بود که هر جادوگری یاد میاین ابتدایی

ها و پاهایشان اش شکست و مرد، دو تای دیگر دستها به محض افتادن سر سنگییکی از آنآلود زیر پایشان افتادند. کف

ی دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد. اجساد بقیه به قعر تنگهشکستند و بقیه از شدت ضربه مردند. همه به جز کوان که می

 عنکبوتی شدند.های های متمادی خرچنگرژ رفتند و برای هزاران سال سرپناه نسلژُنسِ

 نبوده. درها هم بدقکردن توی آبوت اون ریکه گهزاران سال، مثل اینفور فکر کرد، کوِ

 حالا آبوت کجاست؟آرتمیس پرسید، 

 یرون.بیاد بد اخوتوی منه. میدستیار جادوگر جواب داد، 

 خوام دو کلمه باهاش حرف بزنم.. میخوبهکوان فکر کرد، 
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 فصل شانزدهم

 فرود ینقطه 
 

بار آرتمیس برای اولین .جدا شدن از خودآگاهی باعث شد آرتمیس شدیداً احساس فقدان کند .ظاهر شدن دردناک بود ،باراین

شان الفتی برقرار شده بود. اگر شناختند. بین همهها هم او را میشناخت، آنهمه را می .اش احساس تعلق کرده بوددر زندگی

کرد مثل نوار چسبی است که از دستی کنده شده حال رنگ باختن بود. آرتمیس احساس میچه جزئیات خاطرات دیگران در 

بودن در خودآگاهی احساس خوبی بود تا حدی  کشید و لرزید. شریک و روی زمین انداخته شده باشد. آرتمیس روی زمین دراز

 ش را.لکه حالا مثل این بود که چندین حسش را از دست داده است، از جمله احساس تعاد

ولی  !زد، زیر نور خورشید نگاه کرد. نور خورشید! پس روی زمین بودندطور که مژه میهایش را باز کرد و همانآرتمیس چشم

 ی؟کجا و ک

ی آتشفشان افتاده بودند، مثل او گیج بودند، آرتمیس روی شکمش چرخید و با زحمت زیاد چهار دست و پا شد. بقیه کنار دهانه

کرد حالش خوب است، به جز دردی که در هایشان پیدا بود. آرتمیس خودش شخصاً احساس میناله ، از آه وولی زنده بودند

رنگ ی زرد کمکه عینکی با شیشهدید، مثل اینکرد. دیدش خوب بود، ولی همه چیز را کمی زرد میچشم چپش احساس می

خاکسترها را از گلویش بیرون داد. وقتی راه نفس کشیدنش باز  سرباز سریع بلند شد و ایستاد و با چند سرفه زده باشد. هالیِ

 .شد کمک کرد تا آرتمیس هم بلند شود

 «شدیم.آسمونِ آبی. موفق »هالی به آرتمیس چشکم زد وگفت: 

 «شاید.»آرتمیس سرش را تکان داد و گفت: 

وانسته بود از تونل بدون تغییر رد طور که معلوم بود نتچشمک هالی باعث شد توجه آرتمیس به چشم چپش جلب شود. این

 .شود

 هالی، منو نگاه کن ببین چیزی توی من تغییر کرده؟ _

 «شه؟شه، میمربوط به بلوغت که نمی»هالی گفت: 

 و لبخند زد، ولی بعد متوجه چیزی شد...

 .شون میشیشون آبیه یکییکی .هات. عوض شدنچشم _

 آرتمیس هم لبخند زد.
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 به جا شده. کاشکی فقط همین باشه. هامون جاموقع انتقال چشم .طورمال خودت هم همین _

 هایش را روی سر و بدنش کشید.هالی یک آن به این موضوع فکر کرد، بعد دست

 خدایا شکرت، همه چی سر جاشه. فقط حالا دیگه یه چشم آدمیزادی دارم. _

 هالی اخم کرد.« شد.کرده بودی چی می مالچ سفرتونست بدترم باشه. فکرشو بکن اگه با می»آرتمیس گفت: 

 .وای، راست میگی _

 شد. زده هالی جدید چشم داخل در جادو آبی یجرقه یک

گرفت. چشم جدید تو هم باید کوچیک باشه. چرا با جادوی آخی، حالا بهتر شد. سرم داشت دارد می»هی کشید و گفت: آ هالی

 «کنی؟دزدیت درستش نمی

 هایش را بست و تمرکز کرد. ولی اتفاقی نیفتاد.کرد. چشمآرتمیس سعی خودش را 

 طور که معلومه هر چی جادو داشتم توی تونل استفاده شده.این _

 اش زد.هالی آرام با مشت به شانه

جا آورده. شاید هم بد نباشه  موخیلی سرحالم، اون تونل زمان مثل یه دوش گرم جادویی، حال .شاید هم منتقل شده به من _

ور ور و اونی تبهکار با جادوش بالای زمین راه بیفته و اینقوم خاکی همینو کم داشت که یه نابغه .ه جادوتو از دست دادیک

 بره.

 «شد.امکاناتم نامحدود می .حیف»آرتمیس آهی کشید و گفت: 

 «ار برات درستش کنم.ذبیا، ب»هایش گرفت و گفت: هالی سر آرتمیس را بین دست

تر شد. قطره اش کمی بزرگی هالی به رنگ آبی درخشید و آرتمیس احساس کرد چشم جدیدش در حدقههانوک انگشت

 و سردردش برطرف شد. اش چکیدشکی روی گونها

 تونستم خیلی...تونم این کارو بکنم. حتی اگه یه مدت کوتاه هم داشتمش میحیف که خودم نمی _

 خیلی چی؟ _

 آرتمیس لبخند زد.

 .باشه. ممنون ،بخیله خُ _

 .هالی هم لبخند زد

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

245 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

 تونستم برای کسی که به زندگی برم گردونده بکنم.ترین کاری بود که میکم _

ی از خود راضی به خودش نگیرد، شماره یک هم کرد زیاد قیافهکوان و شماره یک هم ایستاده بودند. جادوگر پیر سعی می

 کرد.مش را امتحان میدُداشت 

مو از دست ی پیش نصف یه انگشتوقت معلوم نیست این تونل زمان چه بلایی سرت بیاره. دفعهچهی»شماره یک گفت: 

 «ام هم بود.انگشت مورد علاقه .دادم

های من کارشون درسته. اگه جادوگرهای دیگه زنده بودن بهم تونل افته.ها نمیهای من از این اتفاقتوی تونل»کوان گفت: 

 «فور کجاست؟راستی، کوِ .دادنمدال می

ته. کوان و شماره یک پاهایش را گرفتند و بیرون کشیدند. کوفور  و رفته بود. البته سر فور تاکمر در یک کپه خاکستر فروکوِ

 کنان روی زمین ولو شد.پتکنان و پتسرفه

 «ات قاتی شدن خیلی بد شده.خوای؟ این خاکسترها که با آب بینیدستمال می»شماره یک گفت: 

 هایش را پاک کرد.با پشت دست چشمکوفور 

 نابالغ! ،ه، خفه شواَ _

 .هشماره یک یک قدم عقب رفت که بعد معلوم شد کافی نبود

 «لی!نزَ اِ  فور نیستی، تونابالغ؟ تو کوِ»با پرخاش گفت: 

 .دیو با عصبانیت غرید و دستش را دراز کرد و گلوی شماره یک را گرفت

 بوته.آبوت! اسم من آ _

 اش را تمام کند آن را روشن کرد.که آبوت جملهاش را کشید و قبل از اینهالی اسلحه

 «تونی فرار کنی. جایی رو نداری که بری. دنیای تو از بین رفته.ار بره. تو نمیذبوت! بآ»بعد داد زد: 

 دیو بیچاره تقریباً به گریه افتاد.

 شو ازش می گیرم.زندگی دونم از بین رفته. این نابالغ از من گرفتش! حالا هم منمی _

 هالی برای اخطار تیری به سر آبوت شلیک کرد.

 خوره.هات میدیو، تیر بعدی درست وسط چشم _

 آبوت شماره یک را به طرف خودش کشید و از او به عنوان سپر استفاده کرد.
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 لف. هر دوتامونو خلاص کن.حالا شلیک کن ببینم، اِ  _

حالا ناگهان  –همان واکنش همیشگی شماره یک  –او که در ابتدا زده بود زیر گریه  رفتار شماره یک ناگهان تغییر کرد.

 هایش حالت خشنی گرفتند.هایش خشک شدند و چشماشک

رفت کنه. از دست این دیو دیگه خسته شدم. کاش میآد به نفع من بشه، این آبوت خرابش مییهر وقت اوضاع مفکر کرد، 

 .شدبه جایی سر به نیست می و

 رکرد خودش برود. این باگرفت، آرزو میاین برای شماره یک موفقیت بزرگی بود. معمولاً وقتی او در موقعیت بدی قرار می

کرد طرف ناپدید شود. بالاخره جانش به لبش رسیده بود، برای همین یک عمر زندگی زیر تسلط دیگران را داشت آرزو می

 .کنار گذاشت و با آبوت حرف زد

 «فور حرف بزنم.کوِ خوام بامن می»لرزان گفت:  با صدایی

 .هایش را روی گردن شماره یک پاشیدآبوت داد زد و تف

 کوفور دیگه نیست! فقط جادوش هست، جادوی من! _

 «.بزنم کوفور حرف خوام بامی»تر گفت: بار محکمگروگان آبوت این

ف خارج شود. با وجودی که به خاطر از دست دادن زمین و اراده از یک دوربرای ابوت، این سرکشی مثل بادی بود که بی

شماره یک را از پشت در هوا بلند آبوت نوکرهایش به شدت ناراحت بود، تصمیم گرفت جواب گستاخی این بچه دیو را بدهد. 

یو درست دای هی او شد و شاخهایش را گرفت. شماره یک چهره به چهرهکرد، چرخی داد و دوباره پایین آورد و محکم شانه

 درخشیدند.هایش از آب دهانش میهای آبوت دریده و عصبانی بودند و دندانهایش قرار گرفت. چشمدر دو طرف گوش

 تو دوست نداری، دیوکوچولو.که جونمثل این _

قش و های شماره یک آبی شده و نشد که چشمکرد، احتمالًا متوجه میاگر آبوت با دقت بیشتری به گروگانش نگاه می

 اما مثل همیشه، فقط مشکلات خودش برایش مهم بود. ؛درخشنداند و مینگارهایش برافروخته شده

 های آبوت را محکم گرفت.های لرزانش را بالا برد و شاخشماره یک دست

 «کنی!چه طور جرئت می»آبوت با ناباوری گفت: 

 ل زد.بود. شماره یک به چشم های گروگانگیرش زُدست زدن به شاخهای یک دیو در حکم دعوت کردن او به مبارزه 

 خوام باکوفور حرف بزنم.گفتم، می _

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

247 

 

گمشده مهاجران: پنجمجلد  فاول آرتمیس  

نکاری می شد قدرت اآبوت این بار خیلی خوب فهمید، چون این صدای شماره یک نبود. این صدایی جادویی بود که بی هیچ 

 آن حس کرد. را در

 آبوت چشمهایش را به هم زد.

 تو هست؟ ب... بذار ببینم اوناِ... خُ _

های آبوت نمایی کند. شماره یک از راه شاخخواست فقط قدرتاما برای تسلیم شدن دیگر دیر شده بود. شماره یک نمی

های ها به رنگ آبی روشن برافروخته شدند و بعد شروع کردند به صورت تکهشعاعی جادویی به داخل مغزش فرستاد. شاخ

 پوسته شدن.بزرگ پوسته

 «های منن.ها عاشق شاخهام باش، زنمواظب شاخ»گفت:  لودآنیمه باز و خواب هایآبوت با چشم

که بالاخره کوفور را در حال چرت زدن در گوشه ای هایش برگشت. شماره یک مدتی در سر آبوت گشت تا اینبعد چشم

 گویند و مربوط به خاطرات است، پیدا کرد.ای میتاریک که دانشمندان به آن سیستم حاشیه

 خودآگاهی هست. آبوت باید بره یه جای دیگه. یه ز فقط جا برایغمشکل اینه که توی هر مشماره یک فکر کرد، 

قدر تقویت فور را آنبه این ترتیب، شماره یک با دانشی که فقط بر پایه ی غریزه بود و نه تحقیق و آزمایش، خودآگاهی کوِ

های گرچه، کاملاً جا نیفتاد، برای همین کوفور بیچاره در آینده از تیک کرد تا گسترش پیدا کرد و تمام مغز را در برگرفت.

معروف شد. ولی خب، در « بوتآآنتقام » برد، سندرمی که بعدها به اسمعصبی و عدم کنترل روی دفع گاز معده رنج می

ی اجنه بالاخره موافقت بوت، جادوگرهاآها بعد و بعد از چند جلسه شنیدن دفاعیات عوضی صاحب یک بدن شد. البته سال

ی هندی، خودآگاهی تر گفته باشم در یک خوکچهکردند خودآگاهی آبوت را در شکل حیاتی پست تری اسکان دهند. واضح

ی سرگرمی کارورزهای  ی هندی وسیلهی هندی خیلی زود مقهور خودآگاهی آبوت شد. بعدها این خوکچهخود خوکچه

کرد شمشیر را بردارد انداختند و وقتی خوکچه کوچولو سعی میدر قفسی خوکچه می شمشیر کوچکی را پزشکی شد. کارورزها

 شدند.بر میو به آنها حمله کند از خنده روده

 های آبوت را به هم زد و جادوگر کوچک را روی زمین گذاشت.کوفور چشم

 دیگه آزادم... .حالا رفتهتونستم از پسش بر بیام، ولی متشکرم، شماره یک. برای من خیلی قوی بود، نمی _

 کوفور بازوهای جدیدش را نگاه کرد.

 هایی!اینا دیگه چیه، چه عضله _

 .اش را پایین آوردهالی اسلحه

 ب دیگه، مشکلات تمام شد؟همینه که هست. خُ _
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 آرتمیس احساس کرد زمین زیر پایش کمی کج شد.

 هایش را روی زمین گذاشت.سریع زانو زد و کف دست

 ره.مون داره پایین میخواد اینو بگم هالی، ولی فکر کنم جزیرههیچ دلم نمی _

* 

 شدند، اما کمک در راه بود.این پایین رفتن جزیره زیاد هم جدی نبود. البته جدی بود، هر چه باشد داشتند غرق می

 شدن چندین شیء را نشان داد.اش ناگهان به کار افتاد و نزدیک ی مچیهالی وقتی متوجه این موضوع شد که رایانه

 توی آسمون. منتظرمون بودن. :هالی فکر کرد

های ی هوایی جنی در هوای بالای جزیره ظاهر شدند. آمبولانسی نقلیهناگهان، در جایی که قبلاً چیزی نبود، صدها وسیله

گشتند. چند سکوی فرود متحرک میآمدند و دنبال جایی برای فرود چرخیدند و پایین میهوایی به صورت دایره دور هم می

 کش پایین فرستاده شد و یک شاتل پلیس زیر زمین مستقیم توی آتشفشان رفت.ی یدکی سفینهبه وسیله

کرد، برای همین با وجودی که سپر پوششیشاتل به شکل قطره اشک بود و سطح آن از جنسی بود که نور را منعکس نمی

 «کردم.منتظرمون بودن، فکرشو می»که تعجب کند، گفت: دید. آرتمیس بدون اینشد آن را اش خاموش بود مشکل می

کشه تا از بوی متشکرم. دیگه از این آتشفشان خسته شده بودم. یه ماه طول می خدایا»شماره یک خودش را بو کرد و گفت: 

 «گندش خلاص بشم.

 «کاری نداره. .و از بین ببریتونی بوشنه. با جادو می نه»کوان پیش دستیار جدیدش رفت و گفت: 

سکنرهای شاتل قبلاً آنها را ردیابی کند، گر چه لزومی نداشت. اِب هایش را بالا برد و تکان داد تا توجه شاتل را جلهالی دست

ی کمی از شان را تأیید کرده بود. شاتل در فاصلهتکو شناسایی کرده بودند و پایگاه اطلاعاتی پلیس زیر زمین هویت تک

 مین چرخید و انتهایش رو به زمین قرار گرفت. هوایی که از موتور جتش خارج شد روی خاکسترها شیار ایجاد کرد.ز

 «هایی، قوم خاص حسابی فعال بودن.رو، چه سفینه جاهی، این»کوان گفت: 

 «های زیادی افتاده.توی این ده هزار سال اتفاق»هالی گفت: 

 ولی نداشت، لزومی هم احتمال زیاد این کار به به خلبان نشان دهد مسلح نیست. دوباره،هایش را بالا گرفت تا بعد کف دست

 .نیست غیرممکن چیز هیچ باشد فرمانده آرک سول وقتی

. رفتند فرو هاصخره بین و کردند عبور خاکسترها از و شدند هایی وصل بودند شلیکاز کنارهای شاتل، دو قلاب که به طناب

رود آمد. در جلو آرام کنار رفت و فُلی در لباس سرهمی ف زمین روی شاتل و شدند جمع ها طناب کردند، گیر محکم وقتی
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راست به طرف ل شیبدار پایین آمد. یککنان از پُپلیس زیر زمین که مخصوص او دوخته شده بود و چهار پاچه داشت یورتمه

 «آی.دونستم میهالی! بالاخره برگشتی، می»هالی رفت و گفت: 

 .دونستم اینجا منتظریمنم می _

گردم، نیرویی بیش از زمان گه بر میل میووقتی آرتمیس فا ب،خُ»ی آرتمیس انداخت و گفت: را دور شانه دستش یک فُلی

 «خواد تا جلوشو بگیره.و فضا می

 کوان هم دست داد. فُلی با شماره یک و

 .بینم با خودتون چند تا مهمون هم آوردینمی _

 هایش بین صورت پر از خاکسترش توی چشم زد.لبخند زد و سفیدی دندانهالی 

 ن.شتایی میصد _

 شون خطرناک هم هست؟بین _

 .شندرمانی درست مینه. چند تاشون هیپنوتیزم شدن، ولی با چند جلسه روان _

فقط سی دقیقه  .ری سوار شیموتمام کنیم و ف ونویسم. خب دیگه، بهتره خوشامدگویی رباشه، تو گزارشم می»سنتور گفت: 

 «.مونو جمع کنیمغرق کنیم و بساط  فرصت داریم جزیره رو

 ؟که حالا بخوان جمعش کنن؟ ما چند وقت نبودیم نهن کنپ شونواطقدر وقت داشتند که بسآرتمیس فکر کرد، بساط؟ مگه چه

نشستند و خودشان را بستند. توی شاتل جا  گیر بودشان ژل ضربههای گودی که اطرافهمه از پل بالا رفتند و در صندلی

خیلی تنگ بود و تنها چیزهایی که دیده می شد چند صندلی و چند ردیف اسلحه بود. یک جن کارورز پزشکی از همه یکی

شان تزریق کرد، مبادا در این ده هزار سال در کش و واکسن به بازویو آمپولی مرکب از چند میکروب یکی اسکن گرفت

که موجودی ای به تمام معنا بود، با وجود اینی جدیدی شکل گرفته باشد. کارورز یک حرفهبیماری جهش یافته هایبراس

 کرد اصلاً به روی خودش نیاورد.شان میشبیه کوان و شماره یک قبلاً ندیده بود وقتی معاینه

 فُلی کنار هالی نشست.

درخواست این مأموریتو من دادم. برای این کار مجبور  .خوشحالمطوری بهت بگم چه قدر از دیدنت دونم چههالی، نمی _

ی مستقلیه که کار کردم. ترین پروژهشدم از بخش هشت مرخصی بگیرم. طراحی تمام این وسایل و تسهیلات از منه. بزرگ

 .گردیبر می دونستممی چون کردمت. این کارها رو حدیدی ندیدی، خیلی را در عرضی سی دقیقه شتر

ی های شاتل از شیب دهانهقلاب یت دادن؟رموأحکم م خاطر من به کرد: فکر گفت فُلی که چیزی مورد در ایلحظه هالی

رها شدند و در عرض چند ثانیه مثل تیری که از تفنگ شلیک شده باشد پرواز کردند. به خاطر شتاب زیاد شاتل به  آتشفشان
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های آن بیرون زدند و پرواز های حفظ تعادل از بغلد، اما چند ثانیه بعد بالهشان به هم بخورهایلرزه افتاد که باعث شد دندان

خوشحالم که بالاخره پایان کار این آتشفشانو »کرد خودش را خونسرد نشان دهد، گفت: را آرام کردند. شماره یک که سعی می

 «بینم.می

 .ی پنجره گذاشت و پایین را نگاه کردفُلی دستش را روی لبه

 شه که کلهای لیزری ساطع میها اشعهکردیم، از اون دکلکه همه رو از جزیره خارج بینی. به محض اینواقعاً هم می _

های بلند و که موجرن، بدون اینشناور راحت پایین می های کوچیکِده. این تکههای کوچیک برش میجزیره رو به تکه

قدر هست که چندین موج بلند به ای با این وسعت اونجایی آب برای جزیرهبه  با وجود این، میزان جا .گرداب ایجاد کنن

 تونیم جمع کنیم و بریم خونه.که جزیره پایین بره میکنیم. به محض اینطرف دوبلین بفرسته، ولی ما از بالا بخارشون می

 «آهان.»های فُلی را نفهمیده بود، گفت: حرف ترِشماره یک که بیش

ها راهنمایی های نجات داشتند دیوها را به داخل شاتلدست فُلی از پنجره بیرون را نگاه کرد. روی جزیره، گروهآرتمیس از زیر 

رسید که شان به حدی میشد و میزان لرزششان روشن میشدند سپر پوششیکه شاتل ها پر میکردند. به محض اینمی

 دیگر قابل رؤیت نبودند.

زدیم برگشتین. از محلی که حدس می ترطرفتقریباً سی کیلومتر اون .مون، حسابی ترسوندیی هالیاو»فُلی خندید و گفت: 

ها کوتاهه. فقط هامونو تغییر بدیم. خوشبختانه الان صبح اول وقته و موججا بیایم مجبور شدیم کلی برنامهکه اینبرای این

 «بریم. جایدا نشده از اینهای ماهیگیری پی اولین قایقنیم ساعت وقت داریم تا سر و کله

 «.کنهولز می و ره جلزاهاتون کلی بالا رفته، لابد سول از عصبانیت دفهمم. هزینهمی»هالی آرام گفت: 

ون خائن . ای پلیس انداختن بیرونسول؟ به اون چه مربوطه که جلز و ولز کنه؟ اونو که چند سال پیش از اداره»فُلی گفت: 

 «کرد.ی فکرهاشو یادداشت میقدر احمق بود که همهیکی بکشه. اینو یکی ی هشتتصمیم داشت تمام خانواده

 «گفتی چند سال پیش؟ مگه ما چند وقت این جا نبودیم؟»اش را محکم فشرد و گفت: های صندلیهالی دسته

بخشید. گر چه مهم تون کنم، بخواستم یک دفعه شوکهمینراستش،  ،بخُ»هایش را به صدا درآورد و گفت: فُلی انگشت _

 «.هم نیست، یه چیزی دور و بر هزار سال

 «قدر؟چه»هالی با تعجب گفت: 

 «تقریباً سه سال نبودین. .خیله خب. سه سال»سنتور کمی فکر کرد و گفت: 

 ی آرتمیس زد.شد و روی شانه کوان دولا
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ی انتظار اراستشو بخو .قدر نزدیک آورده باشیرو این باید خیلی باهوشی باشی که ما .سه سال! خوب پیشرفت کردی، خاکی _

 ی اول این قرن رو ببینم.نداشتم نیمه

ها تحمیل کرده بود. ای را به آناند. چه شکنجهآرتمیس گیج شده بود. سه سال! پس والدینش سه سال است که او را ندیده

 توانست آن را جبران کند؟طوری میچه

 وارده را برطرف کند.فُلی سعی کرد با دادن اطلاعات شوک 

اش داده. یه شریک هم گرفته. امکان نداره حدس چرخونده. کلی هم ترقیتونو میهی، راستی مالچ خودش تنهایی شرکت _

شه. هر روز بهم زنگ قدر خوشحال میدونه چهمی دی. یه مجرم دیگه توبه کرده. اگه بفهمه برگشتین خدا دودا .بزنین کی

 فیزیک کوانتومو حالی این دورفه کردم. کشیدم تادونین چی مینزنه. می

 های آرتمیس نگاه کرد.هالی به جلو خم شد و در چشم

به نظرت این ارزش از دست دادن  .آرتمیس، بیا این جوری به موضوع نگاه کن، فکرشو بکن جون چند نفرو نجات دادی _

 چند سالو نداره؟

افتاد؟ باز خدا را شکر که هنوز زنده مرد چه اتفاقی میبه جایی می در این جاکرد. اگر آرتمیس خیره به جلوی رویش نگاه می

 شان توضیح بدهد؟توانست برایطور میگفت؟ چهها چی میاست. ولی حالا باید به آن

 «کجاست؟ ی ماشه به خلبان بگی خونهمن باید برم خونه فُلی، می»بار با لحن یک پسر چهارده ساله گفت: برای اولین

 سنتور نخودی خندید.

نه؟ بگذریم، حالا لازم نیست ککجا زندگی می لفاودونه آرتمیس ی افراد پلیس زیر زمین نمیکنی اینم مثل بقیهفکر می _

 جاست.هاست که اونقدرها هم دور بریم. یکی توی ساحل منتظرته. مدتاون

دانست کرد، انگار سه سال باشد که بیدار است. حتی نمی آرتمیس سرش را به پنجره تکیه داد. ناگهان شدیداً احساس خستگی

شان را درک کند. دقیقاً همان احساس خودش وقتی توانست احساسطور شروع کند و برای والدینش توضیح دهد. میچه

ها را طور که پدرش مرده بود. حتی اگر با برگشتنش آناند که مرده است، همانپدرش گم شده بود. احتمالاً اعلام کرده

 کرد.شان سنگینی میکرد، این درد همیشه روی قلبخوشحال می

 کرد.داشت با دیوها صحبت می فُلی

 «این کوچولو دیگه کیه؟»قلقلک می داد، گفت: را  ی شماره یکطور که زیر چانههمان

حواست باشه زیاد قلقلکش ندی، اگه عصبانی بشه یه  .ی زمینترین جادوگر کرهاین کوچولو شماره یکه، قوی»کوان گفت: 

 «دفعه دیدی مغزتو برشته کرد.
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 سنتور سریع انگشتش را عقب کشید.

گین شماره یک؟ اسم بهش می آد. فکر کنم بتونیم با هم کنار بیایم. حالا چراولی من ازش خوشم می .طورکه این _

 مستعارشه؟

می صدام بودم این اسمیه که وقتی بجه دیو»کرد، گفت: هایش احساس میرگگرمی در  شماره یک که جادو را مثل خون

 «.دارم نگهش بازم کنم فکر... حالا ولی کردن،

 طوره؟رتی چهخوای اسم تو بذاری کواندری؟ کوِرسمه. می باشه؟ این بین جادوگرها« کو»خوای اول اسمت چی؟ نمی _

 شماره یک سرش را تکان داد.

دونید، من اصلًا کرد، حالا هم من با همه فرق دارم. میاسم من شماره یکه. اسمی که یه زمانی منو از دیگران متمایز می _

ی خودم هستم. حسی کنم توی خونهدونم ما الان کجا هستیم، یا کجا داریم می ریم، ولی هنوز هیچی نشده احساس مینمی

 وقت نداشتم.که قبلاً هیچ

 ش را گرداند.هایفُلی چشم

احساسی هستن. این کردم دیوها موجودات خشن و بیمن همیشه فکر می ،تون؟ دروغ چراببخشید، دستمال بدم خدمت _

 زنه.پسند حرف میی عامههای عاشقانهکوچولو مثل رمان

 «تونه مغزتو برشته کنه؟همین کوچولویی که می»کوان گوشزد کرد: 

 «پسندم.ی عامههای عاشقانهمن عاشق رمان اتفاقاً»فت، آرام گفت: رعقب میطور که عقبفُلی همان

اش نجات پیدا کنند. بالاخره جایگاهش را شماره یک با آرامش لبخند زد. خوشحال بود که زنده است و کمک کرده افراد گله

زندگی کند. اولین کاری که بعد خواست توانست هر طور که دلش میدر کائنات پیدا کرده بود. حالا که آبوت زندانی بود، می

ای را که نقش و نگارهای قرمزی مثل مال خودش داشت پیدا کرد این بود که دیو مادهها از آسیاب می افتاد میکه آباز این

 توانستند راجع به خیلی چیزها با هم حرف بزنند.دوست دارد با او غذا بخورد؟ البته غذای پخته. احتمالاً می کند و ببیند

های ناهموار ساحل ایرلند از بین امواج بیرون زده بودند و ر پوششی روشنش وارد آسمان صبحگاهی شد. صخرهپاتل با سش

قدر زیاد رفتند. ولی آنزا به سمت شمال میدرخشیدند. روز خوبی در پیش بود. تعدادی ابر بارانزیر نور دم صبح خورشید می

 هایشان نگه دارند.ر خانهنبودند که مردم را برای مدتی طولانی د

های ساحل تورهایشان را آماده میی نعلی شکل، ماهیگیرها روی شندسته خانه بود و کنار اسکلهای یکدر اطراف آبشاخه

 کردند.
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کنم تا برای گزارش برنامهکنیم. چند روز دیگه بهت تلفن میات میپشت دیوار اسکله پیاده .رسیدیم، آرتمیس»فُلی گفت: 

 «کنیم. ریزی

 ی آرتمیس گذاشت.سنتور دستش را روی شانه

دونی که همه چی سرّیه. حتی والدینت، آرتمیس، زت متشکره، ولی خودت میاهایی که کشیدی قوم خاص به خاطر زحمت _

 تونی بگی غیر از واقعیت.هر چی بخوای می

 «بله. البته.»آرتمیس گفت: 

اش ی کوچیکه که پشت پنجرهنبود. کسی که به خاطرش اومدیم، توی اون کلبهدونم که اصلاً لزومی به گفتنش خوبه. می _

 .گلدون داره. از طرف من بهش سلام برسون

 آرتمیس سرش را تکان داد.

 .حتماً _

 در کسی شد مطمئن وقتی. آورد فرود ایمخروبه سنگی ساختمان پشت دید، از دور اینقطه در و آورد پایین را شاتل خلبان

 .کرد روشن را جلو در بالای سبز چراغ نیست اطراف آن

 .شود بلند اش صندلی روی از آرتمیس کرد کمک هالی

 راحتی نداریم. وقتما هیچ کهاین مثل _

 ای زد.آرتمیس لبخند نیمه

 .ها نباشن، دیوهاآره، همیشه یه بحران هست. اگه گابلین _

 آتشفشان دوران بلوغ هم کم خطرناک نیست. _

 .نترله. تقریباًن تحت کاو _

 هالی به چشم آبی جدیدش اشاره کرد.

 حالا دیگه همیشه جزئی از هم هستیم. _

 .اش بود، زدای که زیر چشم میشی جنیآرتمیس روی گونه

 هواتو دارم. _

 عوض شدی. واقعاً .کنی؟ خدای مناری شوخی میاِ، د _
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 شه. دیگه بزرگ شدم.داره هجده سالم می ظاهراً نهچرا که  _

 ی بده.أتونه رل دیگه میوخدا بهمون رحم کنه. آرتمیس فا _

 آرتمیس نخودی خندید.

 دم.ی میأمن چند ساله که دارم ر _

 اش زد.بعد روی تلفن انگشتری

 زنم.بهت زنگ می _

 های زیادی برای گفتن داریم.کنم حرفاحساس می _

 رش را نگاه کرد، اما چیزی جز دریا و آسمان ندید.آرتمیس از پل پایین رفت. وقتی سه قدم جلو رفت برگشت و پشت س

* 

های یک نوجوان تنها با کت و شلواری پاره که وقتی از پله .ی دانکید جلب کردظاهر عجیب آرتمیس توجه همه را در دهکده

 گذارد.خورد و ردی از خاکستر از خودش به جا میرود تلوتلو میسنگی اسکله بالا می

ها داستان هیجانله جمع شده بودند گذشت، شنید یکی از آنکساهای بالای گروه ماهیگیر که کنار نردهوقتی از کنار یک 

دفعه بخار ککه به ساحل برسد یکند. موج قبل از اینانگیزی در مورد موجی شش متری که دیشب دیده است تعریف می

ی مردها جلوی رویش سرشان را تکان کرد. بقیهعریف میانگیز و با حرکات دست تشده بود. ماهیگیر داستان را خیلی هیجان

 دادند که یعنی عقل از سرش پریده.زدند و با دست به سرهایشان علامت میدادند ولی پشت سرش به هم چشمک میمی

ت اش گلدان داشای که پشت پنجرهی چوبیآرتمیس توجهی به آنها نکرد، روی اسکله راهش را ادامه داد و به طرف کلبه

 رفت.

 کرد؟کی فکرشو می ؟گلدون

ی روستایی کاملًا نامأنوس بود، اما آرتمیس انتظاری غیر از این نداشت. آرتمیس هبروی در کلید رمزداری بود که برای کل

 ه و قفل و زنگ خطر را خاموش کرد.تاریخ تولدش را وارد کرد، صفر یک صفر نُ

ی تجمل شد. یک آشپزخانهچراغ خاموش بود. آرتمیس وارد فضایی ساده و بیها کشیده بودند و توی کلبه تاریک بود، پرده

ی کوچکش صدها کتاب با کوچک مفید و مختصر، یک صندلی و یک میز چوبی محکم. تلویزیونی نبود، ولی در کتابخانه

رمان  تشخیص داد. ها راهای آرتمیس به تاریکی عادت کرد بعضی از عنوانشدند. وقتی چشمهای مختلف دیده میموضوع

کرد طور که دستش را دراز میآرتمیس همان .ین آنها بودندبباد رفته هم  ست و هر جنگیدن و برن گَمِفانتزی و گوتیک گور

 «کنی.دمو متعجب میآدوست عزیزم، تو همیشه »تا عطف کتاب موبی دیک را بگیرد، زیر لب زمزمه کرد: 
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 هایش ظاهر شد.نگشتاگذاشت، نور قرمز کوچکی روی  که آرتمیس دستش را روی کتاببه محض این

 «دونی این چیه؟می»صدای کلفتی از پشت سرش آرام گفت: 

 طوری بود.توانست حرف بزند صدایش ایناگر رعد و برق می

 .الان وقت عصبانی شدن یا حرکتی عجولانه نبود .آرتمیس فقط سرش را آرام تکان داد

 افته.کنی چه اتفاقی می دونی اگه دلخورمخوبه، پس می _

 آرتمیس دوباره سرش را تکان داد.

 .ار پشت سرت و برگردذهاتو بحالا دست .دونی چه کارکنیخیلی عالیه، خوب می _

ریشی پرپشت و موهایی بلند و  دی قوی هیکل بارآرتمیس همان کاری را کرد که به او گفته بودند و خودش را در مقابل م

هایش پر از چروک بود و دور چشم .ته بود، دید. صورت مرد آشنا بود، ولی خیلی تغییر کرده بودجوگندمی که پشت سرش بس

 شد.اش دیده میخم عمیقی روی پیشانیاخط 

 «تویی؟ همه موباتلر؟ پشت این»آرتمیس گفت: 

 قورت داد.های از حدقه بیرون زده آب دهانش را لش داده باشند یک قدم عقب رفت. با چشمهُباتلر انگار که 

 کردم حالا دیگه...رتمیس؟ این... چرا بزرگ نشدی؟ فکر میآ _

 «همین دیروز بود که از هم جدا شدیم. .تونل زمان، دوست عزیزم»آرتمیس گفت: 

قدر محکم کنار کشیدشان که تا ته رفتند. نور قرمز طلوع آفتاب ها رفت و آنباتلر هنوز متقاعد نشده بود. سریع به طرف پرده

های بزرگش دوده هایش گرفت. با شستق کوچک را روشن کرد. باتلر به طرف مهمان جوانش رفت و صورتش را با دستاتا

 های آرتمیس پاک کرد.را از دور چشم

 دید زانوهایش را به لرزه انداخت. هاچیزی که در آن چشم

 گردی.بالاخره بر میدونستم می .نه نهکردم... کم داشتم فکر میرتمیس، واقعاً تویی؟ کمآ _

 «دونستم.همیشه می .دونستممی» :تر گفتو بعد دوباره محکم

هقش را توانست قسم بخورد که صدای هقهیکل آرتمیس را در آغوش گرفت. آرتمیس میمرد محافظ مثل خرسی قوی

 دار همیشگی بود.همان مرد خویشتن شنید، اما وقتی باتلر رهایش کرد

 سفرت؟ ...ماِ شدم. چیزت چه طور بود...ها میخوام. باید شبیه محلیآرتمیس، به خاطر این موها و ریش معذرت می _
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 هایش احساس کردآرتمیس سوزش اشک را در چشم

 .شیمبخیلی ماجراجویانه. اگه هالی نبود امکان نداشت موفق  ..ب.خُ _

 .کرد نگاه دقت با را آرتمیس صورت باتلر

 !هاتچشم خدایا،. شده عوض یچیز یه _

 .است پیچیده خیلی موضوع هالیه. چشم آره، آه، _

 .داد تکان را سرش باتلر

 .بکنیم تلفن فعلاً باید چند تا کن. تعریف برام بعداً _

 «تر از یکی؟شبی تلفن؟ تا چند»: گفت آرتمیس

 سیم را برداشت.باتلر تلفن بی

 اول از همه پدر و مادرت، به مینروا هم باید تلفن کنم. _

 «مینروا؟»آرتمیس تعجب کرد، ولی با حالتی دوستانه گفت: 

جا بوده. دوستای خوبی شدیم. اون بود که باعث شد کتابشو اینجا. در واقع، تمام تعطیلات مدرسهد اینآره مرتب میآ _

 های داستانی بخونم.

 طور.که این _

 سر آنتن تلفن را به طرف آرتمیس گرفت.باتلر 

 که نا امیدش نکنی باید خیلیازت یه چیزی ساخته عجیب و غریب. برای این .ونهااینه، آرتمیس  سگه آرتمیاش میهمه _

 تلاش کنی.

 که چالش جدیدی را شروع کند.امیدوار بود کمی استراحت کند نه این .آرتمیس آب دهانش را قورت داد

توی شطرنج دمار از  .ندهریه سامورایی ب کمی بزرگ شده، گر چه تو نشدی. خیلی هم خوشگل شده و مثل شمشیرهی البته _

 آره.روزگار آدم در می

 .سه بعداداره. ولی این باشه وی مغز آدمو فعال نگه نمیبحسا گر چه، هیچی مثل به چالشِ :آرتمیس فکر کرد

 پدر و مادرم؟ _

 .جای اینرن مسافرخونهمی .ناهر وقت بتونن می .جاهمین دیروز برای تعطیلات اومده بودن این _
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توی این چند سال خیلی بهشون سخت گذشته. همه چیزو بهشون »ی آرتمیس گذاشت و ادامه داد: باتلر دستش را روی شانه

 «گفتم آرتمیس، مجبور بودم.

 هاتو باور کردن؟حرف _

 هایش را بالا انداخت.باتلر شانه

کنن چون احساس گناه می کنم کنه. فکر میشون میگم خیلی ناراحتها میچیزهایی که از جن و پری .کننیه روزی می _

 ونااهای من و رنج خواد تا داستانشه. یه معجزه میوقت دوباره مثل قبل نمیکه تو برگشتی، اوضاع هیچدیوونه شدم. با این

 ه.نرو پاک ک

های سنگی اسکله خراش . دستش را بلند کرد. کف دستش به خاطر بالا آمدن از پلهیه معجزه: سرش را تکان داد رتمیس آرامآ

هایش فرو هایش بیرون آمدند و در خراشی آبی جادو از نوک انگشتبرداشته بود. آرتمیس تمرکز کرد و ناگهان پنج جرقه

که نشان دهد جادو برایش باقی مانده بود. ها را پاک کردند. بیش از آنشند، آنای که روی گرد و خاک بکرفتند و مثل کهنه

 شاید تونستیم ترتیب یه معجزه رو بدیم. _

 «کلک جدیده؟»زده شده بود. فقط خیلی کوتاه گفت: باتلر چیزی ورای شگفت

 ی یه گردوی کوچیک برداشتم.توی تونل زمان فقط به اندازه _

 «کنم جلوی دوقلوها این کارو نکنیطور. فقط خواهش میکه این»باتلر گفت: 

 «کنم.نگران نباش، نمی»آرتمیس گفت: 

 .بعد تازه مغزش حرف باتلر را تجزیه تحلیل کرد

 کدوم دوقلوها؟ _

 «داداش بزرگ، زمان شاید برای تو ایستاده بوده، برای ما نه.»گرفت گفت: ل را میوی عمارت فاطور که شمارهباتلر همان

 آرتمیس تلوتلوخوران به طرف تنها صندلی اتاق رفت و روی آن افتاد.

 داداش بزرگ؟ و بعد... :فکر کرد

 پنجم.پایان جلد            !دوقلوها؟
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